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 ﷕شگفتى هاى آفرینش در کلام اهل بیت 

  
  جلد اول

  رضا کوشارى: نویسنده
  

  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  . نگردیده است
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  شرح فهرست
اگر بادقت به مطالب این فهرست نگاه کنیم، آنگاه وسـعت و ابعـاد علـوم آل     

همه ى آگاهى ها و اطلاعات رسیده از پیـامبر گرامـى   . محمد را بهتر مى فهمیم
و ائمه معصومین، نه تنها بیانگر عظمـت و عـزت آن هاسـت، بلکـه        ﷐اسلام 

بیانگر نشانه شگفتیهاى آفرینش خداوند است که در بندگان شایسته ى او تجلى 
  . یافته و با الطاف خود، آنان را به چنین مقام رفیعى رسانده است

بـل رؤیـت، تـا    از کجا تا به کجا، از موجودات نامرئى و درون ذرات غیـر قا 
خورشید دور و بزرگ و کهکشان هاى دورتـر، آن هـا از بـاد و صـدا و نـور و      

تعریف نموده و از هـزار و   ...حرکت ستاره ها و درون زمین و اعماق جسم ما و
آن . چهارصد سال بعد خبر داده اند و احوالات مردم و روزگار ما را بیان نمودند

ن و زمـان، حقیقـت یافتـه و بـه وقـوع      ها که تمام گفته هایشان درباره ى زمـی 
پیوستند، آیا ممکن است که در مسایل ساده اخلاقى و اجتمـاعى دچـار اشـتباه    

آن ها که اخبار و اطلاعاتشان از ستاره ها و کهکشان هاى دور، مطـابق  ! شوند؟
واقعیت بود، آیا ممکن است در روى زمین، پیرامون خود زندگى شان، مرتکـب  

  !!هرگز! خطایى شوند؟
نیسـتند     ﷐به راستى آیا این ها مصداق و مؤ ید گفتار پیامبر گرامى اسـلام  

من دو چیز گران بها را در : انى تارك فیکم الثقلین، کتاب االله و عترنى: که فرمود
میان شما پس از خود گذاشتم، قرآن کتاب خداوند و عترت من ائمه معصـومین  

﷒ 
ناگفته نماند که علوم آل محمد، تنها این کتاب است کـه مـى خوانیـد، بلکـه     
مطلب این کتاب گوشه اى از ابعاد علمى آن هاست که فراروى شما خواننـدگان  

  . به امید اینکه مورد قبول درگاه خداى سبحان واقع گردد. عزیز قرار گرفته است
  ان شاء االله
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  پیشگفتار
  اد بشرى نشان مى دهد، عده اى از مردم بـه خصـوص   مطالعات زندگى افر 

افرادى که از امکانات بیشترى برخوردار بوده و زندگى مرفهى دارند، به محـض  
کسب آگاهى از علوم متنوع پیرامون مسایل علمى و با دستیابى بـه پیشـرفت و   
صنعت مدرن باعث مى شود تا از ایمـان و اعتقادشـان، کاسـته شـده و خـود را      

و یا مدرنیته مى پندارند و نسبت به شگفتیهاى آفرینش پروردگار، دچار  امروزى
  . شک و تردید مى شوند

در میان عده اى از جوان ها هستند که مقدارى درس خواندن و با رشـته اى  
از علم سرو کار داشتن، به دنیا با دید فیزیک و شیمى نگریسته و همه چیز را بـا  

آن هم در ابعاد کم و با دید تنگ نظرانه مقایسه معادلات و محاسبات عقل خود، 
مى کنند و از دستیابى به حقایق علمى و طبیعى پیرامون فطرت و خداجویى بـاز  

  . مى مانند، اما در عین حال خود را بسیار باسواد مى دانند
در واقع این قبیل افراد دچار نوعى غربزدگى شده اند که آثار آن در رفتـار و  

خوبى نمایان مى شود و نشانه هاى دیندارى در ایـن هـا کمرنـگ    کردارشان به 
  . شده و یا به کلى دیده نمى شود و این خود بسى جاى تأسف است

مطالعه احوالات دانشمندان و نابغه هاى عالم، نشان مى دهد بسیارى از آنـان  
که زمینه ساز پیدایش علوم گسترده و این پیشرفت و صنعت مدرن امروزى شده 

، از ایمان و اعتقاد راسخ ترى بر خوردار بودند و فرمول هایى علمى عجیبـى  اند
را براى اثبات خالق هستى، آن هم به گونه هـاى مختلفـى ارائـه کـرده و هـیچ      

  . استدلالى براى انکار آن نیافته اند
در این میان آن عده که از ایمـان و اعتقـاد روى گـردان هسـتند و از گفتـار      

آن هـم بیانـاتى کـه در سـطح      -احادیث، اطلاع کافى ندارند علمى در قرآن و 
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در صورت دقت  -وسیع و قبل از پیدایش مقدمات اولیه و ابزار هر عملى است 
و تحقیق در این علوم، اعتراف مى کنند که واقعا با مطالعه ى ایـن علـوم، آدمـى    

  . مات و متحیر و شگفت زده شده، و زبان در وصف آن ها درمانده مى شود
امروز ضعف ایمان، سبب و زمینه سـاز تمـام انحرافـات و مفاسـد اجتمـاعى      
است؛ چرا که ضعف ایمان در تمام شـعونات زنـدگى و سلسـه مراتـب، تـاءثیر      

به طور مثال یک فرد وقتى که ایمانش ضعیف و اعتقـادش  . ناشایستى مى گذارد
تحـت   سست شد، بى بند و بار مى شود و بقیـه ى حـالات، رفتـار و کـردارش    

  . تاءثیر آن قرار گرفته و آغشته به گناه و خطا مى شود
مشاهده مى کنیم بسیارى از آن ها که ادعاى مدرن و امروزى بودن دارنـد و  
به خاطر این تفکر، پز مى دهند، در اکثر زمینه هاى اخلاقى در جامعـه، لاابـالى   

اى بند نیستند، از بى بند و بار بوده و به علت سستى اعتقادشان، به هیچ اصولى پ
این رو سعى بر این است تا ضمن پاسخگویى یه ایـن نـوع نگرشـها و وضـعیت     

 ﷕اخلاقى در عصر حاضـر، بـه تبیـین دیـدگاههاى معصـومین و پیشـوایان       
با تسـلط بـه    ﷕پیرامون علوم مختلف بپردازیم تا ثابت شود که ائمه ى هدى 

استفاده از امدادهاى غیبى، پیشگویى هـاى زیـادى را    انواع علوم قادر بودند، با
درباره ى مسایل متنوع علمى بیان دارند، و همچنین از انحرافـات مـردم عصـر    

  . حاضر است که از دید آنان مخفى نمانده است
وما سعى بر این داریم تا با تشریح این مسایل، راه روشنى براى آنان کـه بـه   

مى پردازند و اعتقادات و باورهاى مردم را    ﷐ افکار علوم و معارف آل محمد
که ریشه در اعتقاد و فطرت خداجویى آنان دارند، و میخواهند آنـرا بـى اسـاس    

  . جلوه دهند و بى بند و بارى و فساد خویش را توجیه مى نمایند، نشان دهیم
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ست تحفه ى درویـش،  اکنون ما این مطالب علمى را که همچون برگ سبزى ا
به آن ها که عشق اسلام، وجودشان را فرا گرفته و بـراى آیـین حـق، قلبـى در     
تپش دارند و براى پاکیزگى انسان، آرزوها دارند و همیشـه مجهـز بـه ایمـان و     

مـى    اعتقاد قوى هستند؛ براى سعادت دنیا و آخرت همواره در سـعى و تـلاش   
، تعهـد و احسـاس مسـئولیت را وظیفـه     باشند و در هر حال و در هر جا، ایمان

  . خود مى دانند، تقدیم مى داریم
با ارائه هر مطلب علمى از ائمه معصومین علهم السلام و با رو شـدن بیانـات   
پرارزش آن ها که در واقع هر کدامش برگ برنده اى در دست ماست و سند پـر  

ها پتکى بـر سـر   افتخارى از حقانیت آیین ماست، به واسطه ى بیانات علمى آن 
دژخیم اهریمن خواهیم زد و قدم وقلم و زبان یاوه گویان کوردل را کوتـاه مـى   

و با بیان هر موضوع علمى از پیشوایان، در واقع حقانیت دین و آیین خود . کنیم
  . را اثبات مى نماییم
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  مسایل جوى
  ایمان با علم بهتر است

  :مى فرماید ﷒امام صادق  
من دخل فى الایمان بعلم ثبت فیه، نفعه ایمانه، و من دخـل فیـه بغیـر علـم      

   .خرج منه کما دخل
هرکسى با علم در ایمان وارد شد، به یقین که او در ایمان، استوار مى ماند، و 
ایمانش براى او منافع بسیار دارد، و آن که بدون علم وارد ایمان شـد، هـر آینـه    

  . ایمان به در آید؛ همان گونه که وارد به ایمان شده بود احتمال دارد که از
خلاصه ى معناى کلام آن حضرت، این است کـه ایمـان بـر پایـه ى علـم و      
  دانش، استوار و محکم تر است و با علم بیشتر، امان قوى تـر مـى شـود پـس     

  . ایمان بدون علم و دانش، ممکن است سست و ناپایدار باشد
همانا، عقـل نشـانه و راهنمـاى    : العقل دلیل المومن: مى فرماید ﷒امام باقر 

  . فرد با ایمان است
شاید منظور حضرت این است که این، عقل مومن اسـت کـه او را بـه ایمـان     

فـرد  . صحیح و منطقى راهنمایى مى کند و این ایمان نشانه ى تکامل عقل اوست
ا تفکر و اندیشیدن، خوبى ها، بـدى هـا،   با ایمان، عاقل است؛ چون آدم عاقل، ب

  . حق و باطل را سنجیده و از هم تشخیص مى دهد
  :مى فرماید ﷒حضرت امام کاظم 

براى هر چیزى نشانه اى اسـت و  : ان لکل شیى ء دلیلا و دلیل العقل اءلتفکر 
  . فکر و اندیشه کردن نشانه عقل و خرد است

  :ى دیگرى مى فرمایندهمچنین آنحضرت در جا
  . به یقین که عقل با علم همراه است: ان العقل مع العلم 
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کـه بیـانگر    ﷕البته احادیث متعدد دیگرى نیز به نقل از پیشوایان معصـوم  
جایگاه و اهمیت علم و ایمان است، وجود دارد ولى ما را مجـال بحـث آن هـا    

  . احادیث اکتفا مى کنیماز این رو به ذکر همین . نیست

  جو زمین از آب و دود است
در زمانى که مردم از مواد و عناصر روى زمین خبر نداشتند، حضـرت علـى    
از وجود عناصرى که در جو و ارتفاعـات آن هسـت، خبـر داده و جـو را      ﷒

  . ترکیبى از گازها و بخار معرفى مى کند
زمین را یکى پس از دیگرى کشـف و شناسـایى    دانشمندان در آغاز، عناصر

کردند و پس از آن، دانشمندان دیگرى به وجود عناصر گازى موجود در هـواى  
  . و پراکنده در جو پى بردند

قبل از این که از زمین بگویـد، اوضـاع جـو را بـراى مـا       ﷒حضرت على 
  . تعریف کرده است

فرا گرفته اسـت کـه   » اءتمسفر«معمولى یا  مى دانیم که اطراف زمین را هواى
هوا بیشتر از دو گـاز اکسـیژن و نیتـروژن    . مخلوطى از گازهاى حیاتى مى باشد

تشکیل شده است و در بالاترین نقطه ى اتمسفر یک طبقه ى گـازى بـه   » ازت«
  . وجود دارد» ازن«نام 

آب، گازى  بخار. اتمسفر علاوه بر اکسیژن و ازت، مقدارى نیز بخار آب دارد
. نامرئى است که به وسیله ى آتش فشانیهاى کره زمین و تبخیر به وجود مى آید

بخار ذرات ریز آب که به صورت ابرها قابل رؤیت هستند، پس از تبخیر دوباره 
به شکل نزولات جوى به زمین فرود مى آیند و مورد استفاده ى تمام موجودات 

  . واقع مى گردند
  :در این باره مى فرماید ﷒امام على 
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نام آسمان دنیاى مـا، رفیـع   : )1( اسم سماء الدنیا رفیع، و هى من ماء و دخان 
  . است، و آن از آب و دود تشکیل شده است

در . هوایى که در اطراف زمین است، تا صدها کیلومتر بر زمین مرتفـع اسـت  
آسـمان زمـین کـه همـان جـو      واقع با این پیام، حضرت براى ما، از مرتفع بودن 

از ایـن رو آن  . زمین است، خبر مى دهد و آن را داراى رفعت و اهمیت مى داند
  . را رفیع نام نهاده، و جنسش را متشکل از آب و دود معرفى کرده است

جو مخلوطى از عناصر و ترکیباتى است و دود به تنهایى یک عنصر خاصـى  
است که از چند گانـه عنصـر ترکیـب     نیست، بلکه آن مجموعه اى از ذرات ریز
  . شده و به صورت دود رقیق نمایان مى شود

از این رو حضرت در بهترین و : در قدیم ناشناخته بود» گاز«اصطلاح جدید 
جالب ایـن جاسـت، فضـانوردان    . نزدیکترین تشبیه، از آن دخان یاد کرده است

ر از فضاى دور بـه کـره   پس از چهارده قرن تلاش به این نتیجه رسیده اند که اگ
. مى بینیم که غبار یا دود رقیقى اطراف زمین را فرا گرفته است: ى زمین بنگریم

بدون این که جو زمین بیـرون بـرود،    ﷒و این در حالى است که حضرت على 
وضعیت اطراف کره ى زمین را به گونه اى تعریف کـرده اسـت کـه فضـانوردان     

  )2(. ه اندعصر ما، به آن پى برد
  :از زبان حضرت نقل کرده است که ﷒یکى از یاران حضرت على 

  )3(. الذى خلق السماء من دخان و ماء: سمعت علیا ذات یوم یحلف 
شنیدم آن حضرت روزى این چنین سوگند یاد مى کند به خداوند که آسـمان  

  . را از گازها و آب آفریده است» جو«زمین 
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از علوم تختلـف   ﷒در واقع، مؤ ید این گفتار است که امام على  این جمله،
و حقیقت امر این است که دانش امروز این موضوع هـا را کشـف   . آگاهى داشته
  . کرده است

شاید مراد حضرت این بود که این گونه مسایل، مردم را به جستجو و تحقـق  
خودشان قابل فهـم باشـد، شناسـایى     واداشته تا آنان مسایل را به گونه اى براى

مسایل مختلف علمى را به طریق گوناگون براى مـردم   ﷒نمایند؛ حضرت امیر 
  )4(. شرح مى داد

  وجود انواع گازها در جو
. ما در کف اقیانوس هوا که سیاره ى ما را در بـر گرفتـه زنـدگى مـى کنـیم      

. با افزایش ارتفاع، کـاهش مـى یابـد   غلظت هوایى که اطراف زمین را فراگرفته، 
این غلاف جوى که بر تمامى اطراف زمین گسترانده شده است، مرکب از شیطان 
نوع گاز مى باشد و هر کدام از این گازها به مقدار چند درصد از کل محیط جو 
است که تمامى آن ها بنا بر ضرورت نیاز و تکمیل اکوسیسـتم طبیعـت زمـین و    

صورتى که یکى از آن ها از حد لزوم، بیشتر یا کمتر شود، و در . حیات آن است
موازنه و سیستم حیات زمین به هم مى خـورد؛ زیـرا ایـن تـوازن در انـدازه ى      
خاصى مى باشد و تمام موجودات و گیاهان، احتیاج کامل به وجود همه آن هـا  

  . دارند
یار عجیب محاسبات و دقت در اندازه، حجم و ترکیب انواع گازها در جو، بس

و دقیق است و در صورت کمترین تغییر در موازنه ى این عناصر، ممکـن اسـت   
وضع روى زمین و درون آن، دچار مشکل شود و براى تمامى موجودات و گیاه 

  . و جنگل و غیره، خطر عده اى در پى داشته باشد
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 در صورتى که بخواهیم دلایل علمى آن را یادآورى کنیم، آن گاه از بحث این
اما با مراجعه به کتابهاى علمى، که پاین موضوع به رشته . کتاب خارج مى شویم

تحریر در آمده اند، مى توانیم تعریف بسـیار مفصـل و پیچیـده اى از آن هـا را     
  . مشاهده کنیم

براى شناسایى اوضاع جو، دانشمندان و متخصصان بى شمارى در مکان ها و 
و با دستیابى به انواع تجهیزات، . رداخته اندزمان هاى مختلفى، به تحقق مداوم پ

  . هواپیما، بالن و غیره با مسایل جوى آشنا شدند
بدون همه ى این ها، ما را از موضوعى با خبر مى کنـد کـه    ﷒امام صادق 

  . براى اهل خرد و اندیشه، اهمیت بسیار دارد
بلکه ایـن، لابراتورهـا و   . اشکال گازها آن طور نیست که با چشم دیده شوند

نکتـه  . آزمایشگاه هاى دقیق هستند که انواع آن ها را تشخیص و کشف مى کنند
ى جالب این است که در هزار و سیصد سال پیش، کسى با تجهیزات پیشرفته به 
اعماق جو نرفته بود، تا آن جا را به خـوبى شناسـایى کنـد؛ ولـى امـام صـادق       

که دست کسى به آن جا نمى رسید و بـا چشـم دیـده     از جایى سخن گفت ﷒
  . نمى شود

  :مى فرماید ﷒امام صادق 
و هکذا الهواء لو لا کثرته وسعته لا ختنق هذا الانـام مـن الـدخان و البخـار      

  )5(الذى یتحیر فیه و یعجز عما یحول الى السحاب و الضباب 
یقین که تمـام موجـودات بـه توسـط      و اگر زیادى و وسعت این هوا نبود، به

و همچنین ممکن نبود که ابر و مه یکى پس از دیگرى . گازها درمانده مى شدند
  . شکل بگیرد
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حضرت در زمانى که هیچ کس عنوان گاز را نشـنیده بـود و بـه علـت عـدم      
شناسایى آن، این نام در هیچ زبان و فرهنگى وجـود نداشـت، بـه ناچـار بـراى      

چون دود، همچنین هوا بسـیار رقیـق   . اصطلاح دود را به کار بردفهماندن مردم، 
و هـوا در اءصـل از همـین    . است و گازها نیز مانند هوا بسیار رقیق مـى باشـد  

گازها تشکیل شده پس راه دیگرى جز به کارگیرى این کلمـه نبـود و جـز دود    
ز و آنحضرت چه بـه جـا و درسـت و ا   . چیزى به گاز نزدیک تر و شبیه تر نبود

  . روى آگاهى کامل، این کلمه را انتخاب نمود و به کار برد
در زمان ما معلوم شد که جـو زمـین از گازهـایى ماننـد نیتـروژن، اکسـیژن       
هیدروژن، گاز کربنیک، متان، آب و غیره به صورت دودى اطراف زمین و با نام 

 ـ  د، ایـن  جو، را فراگرفته است نکته جالب اینجا است، آن هایى که به فضـا رفتن
چنین دیدند که اطراف کره ى زمین را گویى دود یا غبار رقیقى، فرا گرفته است 

  . که علت آن، وجود همین گازها به بخار است
امروز دانسته شد که یکى از عوامل اصلى در تحولات منظم جوى که با ادامه 
وجود حیات، سازگار است، بخار و گازهاست که هر کـدام بـا مقـدار و حجـم     

  . صى در جو وجو نداردخا
یکى از خواص وجود گازها، رقیق تر کردن گرما و تابش نور خورشید است 
که بدون آن ها، بخار و ابر و بارنى شکل نمى گرفت و همان گونه کـه حضـرت   

  . بدون آنها ممکن نبود ابرومه و بارانى شکل بگیرد: فرمود

  هوا معدن آب است
هوا داراى ذرات آب است و هوا هـیچ  . دارد در جو همیشه بخار آب وجود 

همواره بخار آبى که در سـطح زمـین،   . گاه در هیچ جا، خالى از بخار آب نیست
  . براثر تبخیر، حاصل مى شود، در هوا بالا مى رود
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معـدن  . هوا معدن آب است )6(الهواء معدن الماء: مى فرماید ﷒حضرت على 
گاهى . جود در هوا به صورت ذرات معلق و پراکنده استذخیره مو. یعنى خزینه

رطوبت کم و نامحسوس است و گاهى رطوبت همچون مه، بسـیار و محسـوس   
  . مى باشد

هر چند که مقدار آب در هوا چند درصد است، ولى همیشه وصل به دریاها و 
جنگل ها و مناطق کوهستانى و غیره مى باشد، و هیچ گاه در هـر شـرایطى کـه    

و . ش بیاید، مقدار ذخیره ى آب در معدن هوا بر اثر، آن چنان کاسته نمى شودپی
هر چه از آن مصرف شود، همواره هوا بر اثر فعل و انفعالات فیزیکى و گرمـاى  

پس با ایـن محاسـبه نمـى    . خورشید، از آن مناطق یاد شده، آب جذب مى کند
ن گفت کل آب ها شود گفت چند درصد آب در هوا موجود است ؟ بلکه مى توا

  . در همین هوا انباشته شده است
که هوا معدن آب است، مـى تـوان گفـت     ﷒بنابراین گفته ى حضرت على 

بدون هوا، آبى وجود ندارد و بخار و مه و رطوبت و بارانى شکل نمـى گیـرد، و   
ات و امید موجـود . براى تمام زمینهاى کره، این هوا است که آب افشانى مى کند

و گیاه ها و جنگل ها، هوا است که براى آن ها معدن و چشـمه ى جوشـان آب   
  . است

یکى از نکته هاى جالب این جاست که آن حضرت کلمه معدن را به کار برده 
چون از معناى معدن، پاکیزگى و اصالت نیز فهمیده مى شود؛ زیرا در اثـر  . است

به صورت نزولات جوى، پایین  عمل تبخیر همواره آب به هوا مى رود و دوباره
در غیر ایـن  . مى آید، که این کار، خود یک نوع پالایش تدریجى و مستمر است

صورت ممکن است املاح و تلخى آب دریا و آب بر زمین ها، به مراتب افزوده 
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شود؛ تا آن حد که براى زندگى و حیات موجـودات آبـى و خشـکى و گیـاه و     
  . جنگل، مشکل ایجاد شود

سیزده قرن قبل از پیدایش علم هواشناسى، به درستى کسى به خوبى، اهمیت 
ولى امـروز، اهـل   . کلام آن حضرت را آن چنان که شایسته است، درك نمى کرد

علم و فن، عظمت والاى آن حضرت و کلام او را مورد شگفتى و تحسـین قـرار   
  . مى دهند

وناگون پیشرفته، بـه وجـود   اکنون که علم هواشناسى با تمام ابزار و وسایل گ
آمده است، کسى سخن آن حضرت را بهتر مى فهمید که با علم هواشناسى، آشنا 
بوده و در این مورد مطالعه داشته باشد، آن وقت او به خوبى در مى یابد که ایـن  

عجیب تر آن که این سخن در زمانى بیان شد . حضرت، یک حقیقت علمى است
  . هواشناسى فراهم نشده بود  ولیه ى دانش که هنوز زمینه هاى ساده و ا

  رنگ آسمان، نشانه ى آب است
شاید موضوع علت آبى بودن رنگ آسمان، بسیار ساده و پیش پا افتـاده بـه    

اما چنین تصورى در مـورد ایـن   . نظر برسد؛ زیرا آن را به طور مکرر شنیده ایم
است، شاید تصور صحیحى موضوع بسیار مهم، که فهم آن به سادگى میسر نبوده 

زیرا براى دانستن این موضوع باید از اوضاع جغرافیا و سـطوح مختلـف   . نباشد
زمین، آگاهى کامل داشته و از اتمام مسایل فیزیکى و جـوى بـاخبر باشـیم تـا     

در واقع دانشـمندان تمـام مراحـل    . بتوانیم علت آبى بودن رنگ آسمان را بدانیم
از دیگرى کشف کرده و سپس به این موضوع شناخت کره ى زمین را یکى پس 

  . پى بردند
اگر در کتابهاى قدیم از همه ى جاى دنیا، پى گیر شویم و ردیـابى کنـیم کـه    
اولین و قدیمى ترین اظهار نظر، درباره ى این که چرا رنگ آسمان آبى اسـت و  
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 ﷒علت آبى بودن آن را جستجو کنیم، مى بینیم همین جمله از حضرت علـى  
  :است که فرمود

م عليهلماذا سمیت السماء السماء فقان  ﷒سئل على   لا    .لانها وسم الماء الس
براى چـه نامگـذارى شـد آسـمان بـا      : پرسید ﷒شخصى از حضرت على 

  . به جهت این که نشانه ى آب است: ؟ آن حضرت در جواب فرمودند»سماء«
همه معلوم و مسلم است که سه چهارم سطح کره ى زمـین را آب   امروز براى

فرا گرفته، چون بیشترین انعکاس را اکثریت دارد، لذا آسمان را به رنگ آبى مى 
. بینیم و در واقع مقصود آن حضرت از رنگ آبـى آسـمان، نشـانه ى آب اسـت    

  . همان آب دریاها که بر سطر زمین وجود دارد
والى؛ رآن شرایط سخت، که مردم هیچ گونـه آشـنایى   پاسخ دادن به چنین سئ

با علوم روز نداشته اند، کار دشوارى به نظر مى رسد، اما مى بینیم کـه حضـرت   
در عصر حاضر بر کسـى پوشـیده   . بلافاصله به آن شخصیت این گونه پاسخ داد

نیست که دانشمندان و محققان در یک مورد علمى و جواب یک شئوال بایـد بـا   
دامنه دار و در دراز مدت، آن هم با کمک دیگران، بـه نتـایجى دسـت     تحقیقات

  . یافته و آن گاه اظهار نظر کرده و جواب مطلبى را به دیگران مى گویند

  جو زمین فراخ است
نسیم همان موجود ناپیدا و بى سرو صدا و نامحسوس، با موجهاى لطیـف و   

  آرام کـه در خـاطر هـر کـس      اما همین همـواى . دلنشین همواره در گذر است
فراموش شده ترین چیز به نظر مى رسد، مانند دست خدا در عین نـامرئى هـا و   
نامحسوس بودن، در همه جا هست و هیچ کس بدون آن نمى توانـد بـه وجـود    

  . بیاید، و کسى تحمل نبودنش را نخواهد داشت
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بین جو زمـین را  این خداوند است که فضاى  )7(. و فسح بین الجو و بینها -1
  . فراخ و گسترده نمود

و اوست که هوا را همچون نسـیم، بـراى    )8(. و اعد الهواء متنسما لساکنها -2
  . ساکنان زمین، پدید آورد

و اوست که به توسط نسیم، براى اهـل   )9(. و اخرج الیها على تمام مرافقها -3
  . زمین، در تمام زمینه ها خوبى ها و لطف قرار داد و همه به آن نیازمندند

فراخ دلواز و وسـیع اسـت و بـر دل گیـر نبـودن و احسـاس       » فسبح«معنى 
همان گونه که مى دانیم، جو زمین از هـواى متـراکم   . دلتنگى نداشتن دلالت دارد
اى اطراف زمین را فرا گرفته و تا دهها کیلومتر ارتفـاع،  تشکیل سده است و فض

هوا وجود و ضخامت این فراخى و وسعت، بدون ایـن کـه سـایه افکنـده و بـر      
  . دلپذیر است  چشمان ما منظره آسمان را تار کند، با صفا و دیدنش 

این چنین دانسته مى شـود کـه فضـاى جـو      ﷒در جمله اول از کلام على 
یعنى عرض جو به انـدازه ى عـرض تمـامى سـطوح     . ین وسیع و فراخ استزم

  . زمین وسعت دارد، و از نظر ارتفاع فراخ و مرتفع است
در جمله دوم از این کلام زیبا، آن حضرت محل وزش نسیم هوا را پایین جو 
همان جا که انسان ها زمین زندگى مى کنند، در ایـن محـدوده ى فـراخ از جـو     

و در زمان ما که انواع وسـایل و ابزارهـاى فنـى و    . وم کرده استمشخص و معل
علمى مثل بالن، هواپیما و سایر علوم و ابزار پیشرفته به وجود آمده اسـت، ایـن   

که به جهت هواى کمتر، با رقیق تـر بـودن هـوا از وجـود     . مطلب بیان مى شود
ارتفـاع   بادهایى که از یک نسیم و بیشتر کـه وزش بادهـاى تنـدترى اسـت، در    

  . بالاى جو، خبرى نیست
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جمله سوم از بیانات آن حضرت، این چنین معنا دارد که حیات انسان و تمام 
موجودات و هر چیز به وجود هوا وابسته است، به خصوص براى ما در زمینه ها 
  . وزش هوا و نسین یک نیاز حیاتى است و همچون تنفس براى ماندن لازم است

وا در کشـاورزى و آب آشـامیدنى و دامـدارى و یـا     مى دانـیم کـه وزش ه ـ  
دریانوردى و خیلى مسایل دیگر و به طور کلى ادامه ى حیـات بـه آن وابسـته    
است و این نسیم است که همه چیز را به نحو احسن متحول و سازنده اسـت در  

  . کل باید گفت که؛ رنسیم هوا خاصیت ها و منافع بسیارى نهفته است

  سازندهجو پالایشگاه 
  و در پناه این جو، )10( و تحت ظل غمام ... 
  . خنثى مى شود در آن، آن چه را که بدان رسد )11(اضمحل فى الجو متلفقها 
و در عافیت و سلامتى نگه مى دارد زمین و هر  )12(و عفا فى الاءرض مخطها 

  . آن چه را که در آن است
ا یا جو اطراف کره ماننـد پـرده ى بسـیار    قشر هو: علم امروز به ما مى گوید

. نازك غبار و یا همچون سایه ى کمرنگ، دور کره ى زمین را فرا گرفتـه اسـت  
  . مى دانیم که ابر کم رنگ است و همچون سایه ى چیزى، تیره نمى باشد

  . دقت کنیم ﷒به معانى برخاسته و مفهوم شده از جملات کلام على 
جمله سایه ى ابر نیست؛ بلکه وضع جو را همانند سـایه اى از   ظل غمام این

درباره ى وضعیت و شکل و رنگ جـو،   ﷒ابر تشبیه نموده است و تشبیه على 
یعنى کسى کـه از فضـاى دور و خـارج از جـو     . چقدر دقیق و به جا آمده است

دیدنـد کـه    زمین اگر کره ى ما را مشاهده کرده و عکس گرفته اند؛ ایـن چنـین  
  . اطراف کره ى زمین را غبار و یا همچون سایه همچنین سایه فرا گرفته است
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بیرون از کره زمین یعنى به سـفر   ﷒نکته جالب اینجاست که حضرت على 
افرادى که امـروزه  . فضایى نرفته، اما وضع آن را به طور دقیق بیان فرموده است

ما را مشاهده کرده و عکـس گرفتـه انـد؛ ایـن      به فضا رفته و از نزدیک کره ى
  . چنین دیدند که اطراف کره ى زمین را غبار و یا همچون سایه فرا گرفته است
و . در واقع آن حضرت اولین کسى بود که ایـن موضـوع مهـم را بیـان نمـود     

ایشان در ادامه مى فرماید که در پناه این جو است هر آن چه را کـه بـه آن مـى    
قدر که هست، از شدت و زیادى آن مى کاهد و در این جو اسـت کـه   رسد، هر 

سـرما و  : اثرات بد آن ها خنثى مى شود، و در این جو، بلایاى آسمانى از قبیـل 
گرماى شدید، تابش بیش از حد نور خورشید و ضرر شهاب ها خنثى و از زیان 

ر ما مـى  و این جو است که هر آن چه از فضاهاى دور، ب. آن ها کاسته مى شود
  . آیند، ما را در عافیت و سلامتى و در امان نگه مى دارد

دانسته مى شود که جو زمین خیلـى   ﷒از این کلام پر معناى حضرت على 
. چیزها را تحویل مى گیرد و در آن جاست که آن ها پالایش و تصفیه مى شوند

وى کـه ایـن کارهـاى    از وجود همین ج: زیرا مطابق کلام حضرت که مى فرماید
  . مفید را انجام مى دهد، ما در عافیت و سلامتى به سر مى بریم

این کلمات دقیقا، مطابق کشفیات علوم روز در این زمینه است کـه حضـرت   
چندین قرن پیش، آن ها را بیان داشته است و کشفیات امروزى چیـزى غیـر از   

  . این هم نیست
گار شدن چند چیز در یک مجموعه است، به معناى درهم کردن و ساز: تلفیق

همانند جو زمین که همچون کارخانه و یا پالایشگاهى اسـت کـه انـواع واردات    
از انـدازه    خود را از قبیل سرما و گرماهاى هولناك از فضاى دور و تابش بیش 

ى نور خورشید و مسایل دیگر که از فضاى دورتـر بـه آن مـى رسـد، تحویـل      
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به . د و براى تاءمین مصالح زمین به همدیگر ربط مى دهدگرفته و درهم مى ساز
طور مثال با تبدیل آنها به جنس مفید و مورد نیاز حیاتى ما، آن را به انـدازه ى  

یعنى جو، ضـررهاى آن را مـى گیـرد و از افـت هـا و و      . لازم به ما مى رساند
 ـ راى مـا  عوارض جنبى را پالایش مى کند و آثار زیان بار آن را پاك سازى و ب

  . مى فرستد
در زمان هاى قدیم که عنوان و بحث جو مطرح نبود و مردم جز مشـاهده ى  
پرنده ها، از بقیه اوضاع بالاى سر خود بى خبر بودند و روى این مسـاءله مهـم   

زیاد رایج نبود و به کار نمى رفـت  » جو«آگاهى چندانى نداشته و حتى کلمه ى 
، آن به معناى دور و بر محیط خـود منظـور   و اگر هم بعضى بر زبان مى آوردند

در چنین زمانى که نه علم و نه ابزار مدرن به وجـود   ﷒حضرت على . داشتند
آمده بود، مهمترین موضوعات روى زمین و جو و بالاتر از آن را به وضوح بیان 
نمود، بدون این که کسى در آن زمان قدرت درك معانى سـخنان آن حضـرت و   

متأسفانه در حال حاضر که هم علم و هم ابزار مدرن بـه  . ت او را دریابدشخصی
وجود آمده است، مى بینیم که جهان از این شخصیت و بیاناتش هنوز هم غافـل  

  . است

  جو مرتفع و باز دارنده
  :در این باره مى فرماید ﷒حضرت على  
. ف الذى جعلته مغیضا للیل و النهـار اللهم رب السقف المرفوع و الجو المکفو 

)13(  
اى پرودگار این سقف بر افراشته و مرتفع و این جو نـادانى و بـاز   ! بار خدایا

آن ها را قرار شان دادى که فروکش کننده و باز دارنـده اثـرات شـب و    ! دارنده 
  . روز باشند
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کارهـاى  جوى کـه بـراى زمـین    . مراد از سقف بلند و مرتفع، جو زمین است
و . مهمى انجام مى دهد و فواید آن استمرار حیات تمامى موجودات روى آنست

در توضیح این سه جمله و معانى بر خاسته از آن، مسایل ریز بسیارى هست که 
  . براى درك بیشتر اهمیت آن ها باید چندى از موارد مربوط به آن ذکر شود

شدید و هولنـاك اسـت و   میدانیم شب هنگام، آسمانى که حاصل آن سرماى 
روز هنگام، تابش زیادى نور خورشید که حاصل آن گرماى طاقت فرسا و اشعه 

بـا چنـین اوضـاعى    . ى زیاد است، هر دو براى کره و حیات آن زیان بار اسـت 
حضرت در آن زمان به فروکش کردن آثار زیان بار حاصل از، سـرماى شـب و   

و در . راى مردم تبیین نموده اسـت گرماى روز توسط جو اشاره داشته و آن را ب
این زمینه اولین نظریه را بیـان نمودنـد و مـا را از شـدت و ضـرر شـب و روز       

و علاوه بر آن، آثار متنوع دیگرى مثل بمباران زمینن هر . فضایى، باخبر ساخت
روزه، به توسط هزاران شهاب ریز و درشت، که همه ى این ها براى سلامت کره 

موجودات و پدیده هاى مختلف تهدید کننـده اسـت خبـر     زمین و حیات تمامى
این جو نامرئى که به چشم نمى آید، فروکش کننده و بازدارنده : داده و مى گوید

ى تمام اثرات نامطلوب آن است، و در همین جایگاه است یعنى این جـو، بـراى   
زمین و سلسله مراتب اکوسیستم حیات آن، سینه سپر مى کند و بـلا گـردان آن   

  . است
در قدیم الایام که مردم آن زمان شناختى نداشتند و حال و احوال آن را نمى 

چندین بار در کلامش به موارد علمى متنـوع اشـاره    ﷒دانستند، حضرت على 
گاهى توسط دعا، مسـایل مهمـى را   . داشته و آن ها را براى مردم بیان مى نمود

زیـرا مخاطـب   . ینده، این معانى را درك کندمطرح مى کند تا شاید کسى که در آ
على خدایى است که آفریدگار و مدبر حیات و همه چیـز مـا اسـت، و او را بـا     
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کلامى که برخاسته از آشنایى علمى وى از پروردگارش مى باشد، به نیـایش او  
  . و براى آیندگان به ارمغان مى گذارد. مى نشیند

  جو یا لایه هاى دارنده ى هوا
علم امروز به این جا رسیده که فضاى بى کران آسـمان هـا، آن قـدر وسـیع      

است که نمى توان روى وسعت آن محاسبه و یا فرضـیه و یـا اندیشـه اى ارایـه     
ولى درباره ى کهکشانهاى بى شمار کـه بیلیونهـا تخمـین زده شـده و هـر      . کرد

ستاره اى دیگر کهکشان مجموعه اى از بیلیون ها ستاره است و بین هر ستاره با 
در هر کهکشان، و همین طور هر کهکشان تـا کهکشـان دیگـر فاصـله بسـیارى      

  . است
اما درباره ى ستاره ها که در این فضاى باز و لایتنـاهى آسـمان هـا غوطـه     

بـه فضـاى   . ورند، این همه ستاره در واقع جزیى از این فضا را اشغال کرده انـد 
پـس هـر جـایى از    . آسمان گفته مى شوداطراف هر ستاره در هر کجا که باشد، 

این فضاى بسیار وسیع و گسترده را هم آسمان مى گویند؛ هـر چنـد کـه همـین     
دلالت بر گوشه اى از کل آسمان ها دارد، بنابراین وقتى صحبت از آسـمان مـى   
شود، باید معلوم شود که در آسمان کجا و کـدام سـمت و کـدام سـتاره و کـدام      

  کهکشان منظور است؟
  :مى فرمایند ﷒ضرت امام على ح
  و کیف علقت فى الهواء سمواتک  

  !بار خدایا، چگونه آسمان هایت را در هوا معلق نگاهداشته اى؟
مى دانـیم کـه در فضـاى    . هوا وزن دارد و هر ذره ى آن داراى حجمى است

آن هـوا   دور و وسیع آسمان ها هوایى وجود ندارد، پس ایـن سـماواتى کـه در   
وجود دارد، همان لایه هاى جوى است که هر لایه ى آن یک وضع خاص دارد 
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و کار خاصى انجام مى دهد، و این چند لایه به نحوى مـتمم و مکمـل کارهـا و    
برنامه هاى همدیگرند و روى هم رفته، گویى یـک سـازمان و یـک تشـکیلات     

ین کار لایـه هـاى   خاص در یک نظام و براى منافع اهل زمین عمل مى کنند و ا
  . جوى، شگفتى و تحسین همگان را از این پدیده و آفرینش الهى بر مى انگیزاند

یعنى به این مقارنه » !و چگونه آسمان هایت را در هوا معلق نگه داشته اى؟«
ى هوا با این محدوده از لایه ها، آسمان ها گفته شده است و اگر هوا ذکـر نمـى   

پس به هر ناحیه از این لایـه  . ین ناحیه، مشخص نبودشود، این آسمان ها براى ا
ها که داراى طول و عرض بسیار است، آسمانى گفته شده و چند لایه ى آن بـه  

  . عنوان آسمان هاى زمین نام گرفته است
  . »علقت فى الهواء سمواتک«لذا مى گوید که چگونه 

مـا دنبـال کـار     یعنى. منظور آن حضرت خبردار کردن ما از آن نواحى است
رفته و بقیه ى امور را دریابیم تا بهتر و بیشتر، خورده ریز مسایل را پـى گیـرى   

به امید این که انسان در ترقى و افزون دانش خود، بـه راه و جـایى بـراى    . کنیم
  . تلاش و تحقیق در آن نواحى دست یابد

اسـتنباط مـى شـود کـه در     این چنـین   ﷒خلاصه آن که از کلام امام على 
اطراف زمین یا ناحیه ى جوى، چند لایه وجود دارد که همگى از هـوا تشـکیل   

آسمان گویند » سماء«شده اند و هر سمتى و هر ناحیه اى از فضاى لایتناهى را 
و کلمه ى آسمان و آسمان ها منحصر به جایى خاص نمى باشد، پس چند لایـه  

آسمان ها به کار رفته اسـت، چنـد   » ماواتس«یعنى این چند ناحیه جوى را که 
  . لایه بودن این جو را براى اولین بار به ما بیان فرموده است
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  هوا و فضا، دو موضوع جداگانه
دعا بهترین وسیله ى ارتباط بین انسان و پرودگار است و بیشترین هـدف و   

بـت و  نتیجه گیرى از دعا خوانى، انسان سازى و پـرورش روح بـه صـفا و مح   
بندگى است؛ تا در پرتو آن، رفتار و کردارمان به خیر و صلاح و نیکـى و طلـب   
ثواب همواره نمایان شود و همچنین دعا عامل تقویت و غلبه انسان بر هواهـاى  

  . نفس است تا مبادا انسان، به کارهاى ناپسند و گناه و خطا مرتکب شود
بـه دسـت مـا     ﷒و ائمه ى معصومین    ﷐در دعاهایى که از پیامبر گرامى 

رسیده، در آن خواص و فایده و سر و اسرار بسـیارى نهفتـه اسـت و از جملـه     
فواید دعا، جلب توجه انسان به مسایل و موضوعات مهمى از طبیعت اسـت کـه   

  . این، تعریف گوشه هایى از آفرینش پروردگار است
ز دعاهاى معروف است کـه از امـام زیـن العابـدین     دعاى جوشن کبیر یکى ا

بسیار نموده   نقل شده است و حضرت مردم را به خواندن این دعا سفارش  ﷒
این دعاى بزرگ که سرتاسر آن، جهت دادن و راهنمایى و آموختن انسان . است

تبـاط  به نیایشى سالم و منقطى با خداوند است و تمام جوانب زندگى بشر، در ار
با آفریدگار خود را در نظر گرفته و در لابه لاى ایـن دعـا، نکـات بسـیارى از     
موضوعات گوناگون آفرینش این جهان دیده مى شود که قابـل تفکـر و تـاءمین    

  . است
نگاهى به فرازى از این دعا بیانگر این است که انسان از راه شناخت طبیعـت  

پروردگارش، بر پایه ى عقل و دانش، و جهان، همواره رابطه و تماس خود را با 
  . وصل و مستحکم سازد

اى آن که از براى تو اسـت ایـن هـوا، و     !بار الها )14(یا من له الهواء و الفضاء 
  . فضاى بى نهایت گیتى
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این جمله ى کوچک که حامل معناى مهمى است، دانستن موضـوع آن بـراى   
یشـمند و متخصـص طـى سـالیان     انسان، بسیار گران تمام شد، یعنى صـدها اند 

متمادى و با استفاده از ابزار و تجهیزات پیشرفته و مدرن بود تا به ایـن مسـایل   
قـرن، و بسـیار جلـوتر از ایـن      13ولـى آن حضـرت قبـل از    . مهم پى برده اند

اندیشمندان، مطلبى را ساده و خلاصه بیان مى کند و ما را از موضوعى مهم آگاه 
  . مى سازد

دیمى ترین تشخیص موضوع دو گانه بودن اوضاع بالاى سر ما، در یکى از ق
این جمله ى دعا به صورت واضح، بیان شده و ما را از وجود جو و فضاى بعـد  

چـون بحـث   . از آن با خبر کرده و این دو را به عنوان یک موضوع نگفته اسـت 
شد که جو، جدا و سوا از فضاى خارج بعد از آن است و امروز به خوبى دانسته 

جو، جدا و سوا از فضاى خارج بعد از آن است و امروز به خوبى دانسته شد که 
با وسعت دهها کیلومتر اسـت و   ،جو، یک لایه و پوششى در اطراف کره ى زمین

سپس این محدوده تمام مى شود و مرزهاى جو تا جا به آخر مى رسد و بعـد از  
وسـیع اسـت، لـذا آن     آن وارد فضاى آسمان ها مى شویم، فضـاى بـى نهایـت   

حضرت آگاهانه در آغاز کلام خود، هوا و سپس فضا را یاد نموده و اکنون مـى  
مـردم امـروز بـه    . دانیم که هوا و جو، بالاى سر ما است و پس از آن فضا است

اتمسفر را به خوبى درك کردند، در حالى   تدریج اوضاع و احوال جو با پوشش 
اتمسفر و خلا، این دو دشمن آشـتى ناپـذیر و    که مردم گذشته، از جو و فضا، یا

  . این دو متضادى که هیچ گاه با هم سازشى ندارند، هیچ گونه آگاهى نداشتند
در آن سوى جو یعنى فضاى خارج، در واقع کـویرى سـرد و دورى از هـوا    

فضایى مـرده، نـه هـوا و نـه     . است که بلافاصله بعد از جو زمین شروع مى شود
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زیر این جو، زندگى بر روى زمین به دلیل وجود اتمسفر امکـان  ولى در . زندگى
  . پذیر است

در اتفاع صد کیلو مترى از سطح زمین، هوا بى نهایت رقیق است کـه ارتفـاع   
به مثابه مرز فضا در نظر گرفته شده است و همان گونه که از فشا معناى مـرز و  

تـه نیـز دلالـت    حد، آن مشخص نیست، در واقع سخن آن حضرت بر همـین نک 
  . ولى هوا یا جو، محدوده اى با عرض مشخص بین زمین و فضا است. دارد

و آیا دانش امروز بـا  . آن حضرت در این دعا، چنین موضوعى را مطرح کرد
تمام امکانات پیشرفته اش، سخنى به جز این دارد؟ و آیا این معانى کلامـات آن  

و چهارصدسال، کهنـه شـده و   حضرت در این دعا، پس از گذشت بیش از هزار 
حقیقت آن حرف ها با حرف علم روز، مطابقش را از دست مـى دهـد؟ ایـن در    
صورتى است که جو و فضاى آسمان ها یکى شود که این غیر ممکن است؛ پس 

  . به همان اندازه، سخن آن حضرت حقیقت دارد و پا برجا و استوار است
ام وضعیت دیگرى است و علم هوا و فضا دو موضوع جداگانه است و هر کد

  . روز، این دو را هر کدام سوا و جدا از همدیگر مى داند
هوایى که دیده نمى شود و چیزى به نام اکسیژن و عناصر دیگر که در جستو 
جو هست به چشم نمى آید، همانند فضا که خالى است و در آن چیـزى از ایـن   

همدیگر امرى اسـت خـارق    لذا تشخیص این دو از. ها وجود ندارد، یکى است
چون ممکن است که این دو به چشم ما یکى به نظر برسد و مـا در  . العاده و مهم

خطا قرار بگیریم و علاوه برآن، ارتفاع بسیار این دو، که در گذسته، کسى قـادر  
با بالا رفتن نبوده و این تکامل دانش و تجهیزات دقیق بود که آن را به ما فهماند 

  . وع سوا و جدا از هم مى باشدکه این دو موض
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به طور ساده اگر کسى از ما بپرسد که بالاى سر ما چیست؟ مى گوییم هوا یا 
و اگر از ما بپرسند که بالاتر از جـو و بعـد از آن چیسـت؟ حتمـا     . اقیانوس جو

و آنحضرت در زمانى که موضوعى به نام جو وجود نداشـت  . خواهیم گفت فضا
مردم نبود، و هنوز بالن و هواپیما به بالا صـعود نکـرده    و صحبتى از آن در میان

بود، موضوع هوا و فضا را در یک جمله و در یک راستا مطرح مى کند و نکتـه  
جالب این جا است که امروز، اصطلاح علومى و دانشگاه، تدریس و تحقیق مـى  

و در . شود و امروز رشته اى است از این علوم به نام هوا و فضا نامیده مى شود
  را بکار برد» هوا و فضا«واقع، آنحضرت براى اولین بار بود ککه اصطلاح 

  بالاى جو سپر حفاظتى در برابر شهابها
روزانه هزاران میلیون شهاب سنگ، ذرات گرد و غبار و سنگهاى آسمانى به  

اگر جو یا اتمسفر زمین وجود نداشت، ایـن اجـرام   . سوى زمین پرتاب مى شود
توانستند خطر عمده اى بـراى زمـین و حیـات بـر روى آن وجـود       فضایى مى

  :در این باره مى فرماید ﷒امام على . آورند
  )15(و اقام رصدا من الشهب الثواقب على نقابها 

  . و بر پا شد کمینگاهى براى جلوگیرى از شهابهاى رخنه گر، بر نقاب جو
ر موجود در آن به هفت طبقه تقسیم شده مى دانیم که جو زمین باعتبار عناص

اند، و هر طبقه یا هر لایه ى جوى داراى وظایفى خاص حفـاظتى بـراى زمـین    
است و در پرتو این مجموعه ى جوى، روى زمین، زندگى و آسایش و در نعمت 

  . و لطف خدا قرار داریم
نـابودى  به معناى جایى کـه بـراى   : به معناى خداوند بر پانمود، رصدا: و اقام

کلمه مفرد است و جمع آن یعنـى  : شهابها و رفع خطر و زیان آن ها است، شهاب
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گویند، ثاقب کلمـه مفـرد و جمـع آن کـه     » شهب«تعداد بسیار و بیشمار شهابها 
  . دلالت بر بسیار بودن این رخنه گر تندرو است ثواقب گفته مى شود

حفاظتى در نقاب آنسـت  یعنى محل این رصد یا بازدارنده و سپر : على نقابها
و نقاب جو ا همان لایه ى رو، یعنى لایه ى هفتم است و همـان جاسـت کـه از    
شهابهاى ریز و درشت و سنگ و غبار در برخورد با آن متلاشى و بى اثـر مـى   

  . شود
شهابها در برخورد با نقاب جو که همـان لایـه   : مى فرماید ﷒حضرت على 

و دانش امروز مى گوید شهابها در لایه ى هفـتم،  . ى شوندرو میباشد، متلاشى م
در  ﷒پس نظریه حضـرت علـى   . یعنى همان لایه رو است، متلاشى مى شوند

این باره آن قدر به نظریه دانش پیشرفته امروز شـباهت دارد کـه گـویى هـر دو     
مـى سـازد   نظریه از یک مرکز تحقیقات اعلام شده است و همچنین ما را با خبر 

که در بام جو، شهابها بى شمارند و همگى به جهت سرعتى که دارند، ثاقب یعنى 
پیشرفته ى امروز به توسط دم و دستگاهى که به وجـود    نفوذ کننده اند و دانش 

  . آمد به حقیقت یکایک کلمات آن حضرت رسیده است
  و امسکها من ان تمور فى خرق الهواء بایده 

از رخنه شهابها جلوگیرى مى شود تا این کـه در فضـاى جـو    و در همان جا 
زمین، گستاخانه وارد نشوند و امروز دانسته شد سپر بلاى این شهابها، همان بالا 
و سطوح جو یا به اصطلاح امروزیها لایه ى هفتم است و کسى ایـن سـخنان را   

ن مى گوید لااقل خودش یک سفرى به بالاى جو داشـته باشـد و از نزدیـک، آ   
آگاهانه و به درستى، موضوعات مهمى را  ﷒صحنه ها را دیده است ولى على 

  . به یقین تام، در میان مردم آن زمان مطرح مى کند
  و امرها ان تقف مستسلمه لامره 
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در همان جاست که شهابها وادار به تسلیم مى شوند به جهت وضـعى کـه در   
  . آن ناحیه از جو دارد

ر به تسلیم شدن، یعنى جلوگیرى از رخنه و نفوذ کردن است و به جهـت  وادا
  . از بین رفتن آن ها در همان ناحیه جوى است

در پرتو تلاش » اتمسفر«بشر امروز به این موضوعات و اطلاعات علمى جو 
بسیار دانشمندان و کارشناسان مربوط، آن هم با کمک ابزار و وسایل پیشرفته و 

بهره گیـرى از بـالن هواپیمـا و موشـک و مـاهواره و آزمایشـکاه و       همچنین با 
لابراتور بود که دانسته شد وبا مرور زمان این آگاهى ها به تکامل رسید و جاى 

با جملاتى کوتاه، آن چنـان مطلـب    ﷒شگفتى و تعجب است که حضرت على 
نى که هیچ وجه ایـن  علمى را بسیار دقیق و خلاصه باز گو نموده، آن هم در زما

اطلاعات جوى و حتى مسـایل سـاده ى اولیـه را هنـوز مـردم آن زمـان نمـى        
در زمانى این سخنان را بیان نمود کـه مـردم، درك و فهـم     ﷒دانستند، و على 

را دقیقا با تشریح علمى هفت  ﷒این کلمات را نداشته و اگر مفاهیم کلام على 
ناصر و کار هر کدام آن حضرت آن چنان ساده نیست کـه مـا از   لایه ى جو و ع

کنار آن بدون تفکر و تعمق بگذریم پس روا نیست کـه دربـاره ى عظمـت ایـن     
  . شخصیت والا نیندیشیم
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  دانستنیهاى از کره ى زمین
  وجود گازهاى سمى در اءعماق زمین

اصطلاح جدید عقیم کننده و کشنده را امروز، گاه و بیگاه در رسانه هـا مـى    
خوانیم و یا مى شنویم که یک سلاح شیمیایى هولناکى است و باعث مسـمومیت  
است و برخى از آنها به نازایى و نابودى انسان منجر مى شود و کشورهایى مثل 

ى کنند تا با اصطلاح آنها در آمریکا و روسیه و غیره، قادرند انرا تولید و نگهدار
  . از آن سلاح شوم بر علیه یکدیگر استفاده شود: صورت بروز جنگ

  و این موضوع استفاده از گازهاى سمى و عقیم کننده را اگر صد سال پـیش  
مطرح مى شد، نه کسى انرا مى فهمید و نه باور مى کردند، ولى در قرآن مجیـد،  

به طور مکرر، این موضوع یـاد آورى شـد    هزار و چهار صد و بیست سال پیش
که خداوند قوم عاد را، به خاطر ستمکارى و فساد بیش از حد، به توسط نسـیم  

  . و عقیم کننده نابود ساخت
بیش از هزار و سشصد سال پیش، موضوعات بسیار مهمـى را   ﷒امام باقر 
  :مطرح مى کند

اب تخرج من الارضین البسع و مـا خرجـت   و اما الریح العقیم فانها ریح عذ 
فیجوز اءن یکون فى الماء  ...منها ریح قط الا على قوم عاد حین غضب االله علیهم

  )16(مثل ذلک 
و اما بدانید که آن نسیم عقیم کننده که به یقین آن عذاب هولناکى است کـه از  

بر آن ها درون هفت طبقه زمین خارج نشده مگر بر قوم عاد، آن گاه که خداوند 
و همان گونه است در آب دریاها همانند آن ممکن است این نسـیم   ...غضب کرد
  . خارج شود
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بله این سخنان در آن زمان بود که مردم براى یافتن آب، چاهى را مى کندنـد  
تا به آب برسند و هیچ گاه پایین تر از آن نرفته اند و از اوضاع و احـوال کمـى   

ى آن حضرت در همان زمـان، از اعمـاق و دل کـره ى    پایین تر، خبر نداشتند ول
زمین تعریف مى کند که در آن جا مواد گداخته اى که به توسط گازهاى گـرم و  
متنوع در حال جوش و خروش است کـه در صـورت خـروج آن از دل زمـین،     
همچون هولناك است که مى توان هوا و جو را آغشـته و آلـوده کنـد و حیـات     

  . ابود سازدروى زمین را کاملا ن
. »که خارج مى شود از زیر طبقـه هفـتم زمـین   « تخرج من الاءرضین السبع 

یعنى عمیق ترین جاى زمین، که اتفاقا دانشمندان و متخصصان زمان ما، زمـین و  
درون آن را بر حسب مواد و عناصـر و احـوالات آن، بـر چنـد طبقـه و لایـه،       

  . تشخیص و نامگذارى کرده اند
جالب دیگر در سخنان آن حضرت که مى فرماید همان طور که از و از نکات 

درون و عمق زمین، این نسیم سمى روى سطح خشک زمین خارج مى شود، از 
زیر آب دریاها نیز همان گونه است یعنى در سطح قاره هـا و کـف آب دریاهـا    
همچون لایه اى نازك بر زمین است و در زیر آن، طبقات دیگـر هسـت کـه در    

روج آن مواد فرقى ندارد که در خشکى و کوهستان فوران کند یـا در  صورت خ
دریاها، که گاه و بیگاه باخبر مى شویم کـه در ایـن و آن کشـور، آتشفشـانى از     

  . درون زمین خارج مى شود و از مواد مذاب آن جزیره هایى شکل مى گیرد
ن مى کند و بنا به تشخیص زمین شناسان، مواد گداخته اى که این چنین فورا

و بالا مى آید و بر سطح زمین و یا از کف دریاها خارج مى شـوند ایـن هـا از    
لایه هاى روى گداخته هاى هسته زمین است و نه از اعمـاق آن، و همـواره بـا    
مواد مذاب، گازهایى از چند عنصر به هوا فوران مى کند، و بزرگترین آتشفشانى 
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ذره اى از مـواد مـذاب کـه از مـواد     را که در نظر بگیریم، در واقع خارج شـدن  
مذاب که از سطح جوشان بطن زمین و نه از عمق و هسته زمین، آن مواد مـذاب  
یا عذاب، به همراه آن نسیم یا گازهاى خطرناك فوران کنـد و بـر سـطح زمـین     

 بیرون بیاید، آن گاه چه خواهد شد؟؟

کره زمین همچـون   با این اوضاع و احوال، دانشمندان بر این عقیده هستند که،
بمب بزرگ و پر قدرتى است که ما روى آن، بى خیال و آسوده خـاطر زنـدگى   
مى کنیم در حالى که زیر پاى ما، اقیانوسى از مواد مذاب و گازهاى سمى اسـت  

  . و هر لحظه، خطر انفجار عظیمى در کمین ما است
دهد و به  و گاه و بیگاه، هسته یا درون زمین گوشه ى چشمى به ما نشان مى

ما هشدار مى دهد، مثل زلزله ها و آتشفشانها که در این جا و آن جـا، از آن بـا   
  . خبر مى شویم

» کار کـاتوآ «در جزیره اى به نام  1883و نمونه اى از آن آتشفشان ها، سال 
در کشور اندونزى رخ داد، و کوه این جزیره بر اثر آتشفشان منجـر شـد و ایـن    

شدید ناپدید شد و انفجار آن، موجهاى عضـیمى بـه وجـود     جزیره بر اثر انفجار
دهکده را ویران کـرد، بـیش از    163آورد که در ساحلهاى مجاور فرو ریخت و 

سى و شیطان هزار نفر غرق شدند، انفجار با چنان صداى عضیمى رخ داد کـه از  
ه کیلومترى شنیده شد، صخره ها تا ارتفاع پنجاه و پنج کیلومترى ب 5000فاصله 

هوا پرتاب شده اند، و تمامى این ها براى یاد آورى مـا اسـت کـه لحظـه خطـر      
مهیبى در کمین است با این وضع، به لطف خدا، ما در نعمت و آسایش هسـتیم و  
زندگى با صفا داریم، پس جا دارد که همواره شکر گذار درگاه خداوند باشـیم و  

  در محضر او مرتکب گناه و خطایى نشویم
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  واره ى زندگىزمین گه
وظیفه انبیاء راهنمایى مردم و هدایت آن ها به سوى خدا و سـعادت دنیـا و    

  آخرت است و شیوه رفتار انبیاء با مردم همواره این چنین بود،
  و از راه تبلیغ و منطق با مردم به گفتگو مى نشستند، و یحتجوا علیهم بالتبلیغ 
و معجـزات را کـه حکایـت از نیـروى      و آیـات  و یروهم الاءیات المقتـدره  

  . توانمندى است به مردم نشان میدادند
و بر مى انگیختند عقل هاى مـرده و بـه کـار گرفتـه      یثروا لهم ذفاین العقول 

  . »همه ى امور و مسایل زندگى را«نشده شان تا دریابند مردم 
  . فع استاز سقفیکه بالاى سرشان افراشته و مرت من سقف فوقهم مرفوع 
و زمین گسترده زیر پایشـان همچـون گهـواره نهـاده      و مهاد تحتهم موضوع 
  . شده

پیامبران از همه چیز این هستى براى مردم بازگو مى کردند مـثلا از زمـین و   
وضعى که دارد گرفته ته جو زمین که همچون سقفى بر افراشته بالاى سرشـان و  

وجود دارد مرتفع و استوار و همچنین از  سخن یا جوى که بالاى سر مردم. غیره
از ایـن سـخنان   . زمینى که زیر پاى مردم همچمن گهواره اى وضـع شـده اسـت   

، ﷒در نهج البلاغه معلوم مى شود که انبیـاء و خـود علـى     ﷒حضرت على 
نمى توانستند خیلى واضح تر و مفصل تر، موضوعات علمى را براى مردم زمـان  
خود بازگو کنند، چون جایى براى درك و غهم مردم وجود نداشت و عقل هـاى  
و . آن ها گویى از کار افتاده و مرده و آن ها همچون جاندار بى اندیشه اى بودند

با این سخنان مختصر، عقل هاى خام و به کار گرفته نشده را بر مى انگیختند، و 
با خداشناسى، مردم را راهنمایى و  از راه آشنا کردن مردم با علم و طبیعت تواءم

  . ارشاد و این چنین تبلیغ مى کردند
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سخنان مختصر، ولیکن پر محتوا بود و این جمله ها براى بعضى ها که اندیشه 
آن ها تکان خورده و یا آن هایى که بعد از این مستعدتر مى شوند و تا حدودى 

آن هـا همچـون جرقـه اءول     میتوانستند بیاندیشند تا در پرتو تفکر و راهنمـایى 
کارشان شود، و پس از این کم کم آن ها دنباله کار را بگیرند و جستجو کننـد و  
همین طور کم کم جامعه متحول به تعقل و ساخت و پرداخت و باعث دگرگـونى  
در اضاع محیط و زندگى و توسعه و پیشرفت آن هـا سـبب شـود، بنـابراین بـا      

بى نصیب مردم مى شد و آن ها بودند که مردم راهنمایى پیامبران نتیجه هاى خو
تفکر کنند و اندیشه مردم را از بعد کـم بـه ابعـاد وسـیع تـر      . را وادار به تعقل و

گسترش مى دادند و بمردم مى فهماندند که دنیا همین نیست کـه تصـور میکننـد    
خود و کشاورزى ساده و حیوانات هستند بلکه دنیا وسیع تـر و بزرگتـر از ایـن    

ها است و این جهان، پروردگارى دارد و به مرور زمان، اندك انـدك مـردم   حرفا
  . را به دانش هاى گوناگون رهنمون مى ساختند

به معناى گهواره است، مى دانیم گهواره در عین حـال کـه در حرکـت    » مهد«
است، این حرکت گهواره با طبیعت جسم و جان کودك سازگار و باعث آرامش 

نیسـت، چـه بسـا      در آن است، و هر حرکتـى آرام بخـش   و آسایش کودکى که 
باعث آشفتگى و دلهره آور هم باشد، بنابراین زمینى که همچـون گهـواره اى در   
زیر پاى انسان است و دلالت بر حرکت طبیعى سازگار و سازنده است و مدام بر 

  . حرکت دلالت دارد
عنـى همـان   حرکت گهواره رفت و برگشت در وضعى و جایگاه خاص است ی

حرکتها در حال تکرار است، پس این زمین که همچون گهواره سازگار انسان، و 
این حرکتى که سازنده حیات همگانى است، و در صورتى که گهواره و یا کره ى 
زمین بایستد، خواب کودك را آشفته و او بى تاب و بى قرار مى شود، ویا بهتـر  
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فرو خواهد ریخت و همـه چیـز از   بگوییم که در این صورت نظم جهانى در هم 
هم مى گسلد و آن حضرت در آن زمان به مردم مى فهماند که زمین همـواره در  
حال حرکت است و نظامى دارد و از جو به عنوان چتر نجات براى حیات مـردم  
مى گوید و این سخنان در زمانى بیان شد که دانشمندان آن روز ا زمین را ثابـت  

هیچ حرکتى نیست و اکنون گفته هاى آن ها باطل شـده   مى دانستند یعنى داراى
  . دقیق و تازه در دانش پیشرفته قرن ما مى درخشید ﷒و کلام على 

و دانش امروزى بشر با پیشرفت خود که از همـان راهنمـایى هـاى آغـازین     
نشاءت گرفته از آن حضرت است امروز بدین حد کمال رسیده، مؤ یـد سـخنان   

  . مى باشد و حرفى بالاتر از این ندارد ﷒على 

  کره زمین باربر ما، جو زمین سپر بلاى ما
  :مى فرمایند ﷒امام على  
آگاه باشید زمینى که شما را بر روى خـود  : الا و ان الارض التى تحملکم -1

  . حمل مى کند
  . شما را در پناه خود قرار مى دهدو آسمانى که : و السماء التى تظلکم -2
  . فرمانبر پروردگار شما هستند: مطیعتان لربکم -3
کره و جو زمین هیچ گاه : و ما اصبحتا تجودان لکم ببر کتهما توجعا الیکم -4

براى شما کارنیک و تلاش بسیار انجام نمى دهد یا به جهت منفعت رسانى براى 
  . شما

  . و نه به سبب تقرب جستن به شما و یا دلخوشى شما: ولا زلفه الیکم -5
و نه به خاطر این که امیدوار بخیر و توقع نیکـى  : ولا خیرتر جوانه منکم -6

  . از شما داشته باشند
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ولکن آن ها مامورند که براى منافـه شـما   : ولکن امر تا بمنافعکم فاطاعتا -7
  . کار انجام دهند و آن ها اطاعت امر کردند

مصالح و منافع   و آنها بر اساس : )17(و اقیمتا على حدود مصالحکم فاقامتا -8
  . حیاتبخش شما بر پا شدند و این کار را بدین جهت انجام مى دهند

آن حضرت در جمله اول این را مى رساند که همه ى ما بر این کره، همچـون  
سـوى جهتـى و سـمتى     بارى هستیم که بر آن حمل مى شویم، بالطبع حامل بـه 

بارى را بر خود حمل مى کند و این نشان دهنده حرکت مدام کره ى زمین است 
  . در حالى که ستاره شناسان آن زمان فکر مى کردند که زمین ثابت است

  . و جمله دوم را مى رساند که جو آن، شما را در پناه خود قرار داده است
داشتن و حفاظت از بلاهاى گونـاگون   قاعدتا پناه دادن به معناى مصون نگاه

  . است
در حالى که آن زمان، مردم از جو و اوضاع و اهمیت آن بـى خبـر بودنـد و    
علم امروز براى ما ثابت کرده که در صورت نبـودن ایـن جـو، چـه خطـرات و      
بلاهاى هولناکى، کره ى زمین را تهدید مى کرد و آن را به نابودى مى کشـاند، و  

لاى ما است و ما را بلطف خدا محافظـت مینماینـد و در سـایه و    این جو، سپر ب
پس این چنین نیست که ایـن کـره ى فعـال، و جـو     . پناه آن، ما در امان هستیم

خدمتگزار، از روى دوست داشتن ما و یا به خاطر دل ما، آن ها مدام در تـلاش  
  . بى وقفه هستند

ها به ما برسد و یا دلشـان   و یا این که قصدشان این باشد که خیر و برکت آن
و یا این که ارادت خودشان را بخواهند به ما نشان بدهند، و یـا  . براى ما بسوزد

این که از ما توقع خدمت و انتظار خیرى داشته باشند، این چنـین نیسـت، بلکـه    
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بفرمان خداوند ماءمور شدند که در خدمت ما، منافع طبیعى و حیاتى در حـدود  
  . و استمرار بقاى ما، در تلاش دائم میباشند مصالح لازمه زندگى

  کره زمین بر حرکت مداوم محکم و پایدار است
و زمین را بر پا ساخته، و آن را « و انشا الاءرض فاءمسکها من غیر اشتغال  

  ».نگاهداشت بدون این که براى همیشه او را سرگرم و مشغول آن کند
جلوه هاى آفرینش پروردگار است و یکـى  بر پا نمودن کره ى زمین یکى از 

از عجایب این پدیده، این است که در هنگام تکامل آفرینش کره ى زمین با این 
همه عظمت و وسعت، خداوند آن را به نحوى آفرید که از آغاز شروع به کار تـا  
به ابد همواره حیات و نظم و زندگى زمین برقرار است، و هیچ گاه خداوند سـر  

از ادامه حیات زمین و یا همواره مشغول آن باشد، این چنین نیست، گرم مراقب 
و کارى را که خداوند انجام داده بسیار نیکو و تا اءبد محکم و پایدا است و چـه  

در نهج البلاغه در این باره که مى فرمایـد،   ﷒است و چه زیبا است کلام على 
مشغول و مراقب و سر گرم حیات آن بر پایى زمین بدون این که خداوند همواره 

  . باشد، کامل و ابدى آفریده است
بر غیر توقف و قرار داشتن، » کره زمین«آن را ( و اءرساها على غیر قرار -2

یعنى همواره در بى قرارى پایدار است، این بى قـرارى  . )محکم و استوار ساخت
حرکـت مـداوم بـه     همان حرکتهاى وضعى و انتقالى است یعنى کره ى زمین بـا 

حیات خود ادامه مى دهد، همان گونه که حیات انسان در گرو حرکت و فعالیت 
است و بدون تحرك و کار و تلاش مرده و بیجان است، و کره ى زمـین نیـز بـه    

  . حرکت و فعالیت، محکم و پایدار است
 از روى آگاهى و برخواسـته از نیـروى   ﷒ضرت على 2سخن با ارزش ح 

الهى است که بر او پرتو افکنده، و براى مردم زمان خود که غافـل از همـه چیـز    
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بودند وضع زمین را از بنیاد کار آن تعریف مى نمایـد و مـردم آگـاه و پیشـرفته     
امروز، کلامى بالاتر از این را ندارند که عرضه کنند، و اگـر همـه ى دانشـمندان    

ین کلام و عصاره نتیجـه کـل   متخصصان علوم متنوع، یک جا جمع شوند و آخر
اندیشه آن ها این است که حیات و بقاء کره ى زمین همواره وابسـته و در گـرو   

  . جریان حرکت وضعى انتقالى است
این است که دلالت بـر   ﷒و یکى از معانى برخاسته از این جمله کلام على 

ده کـه بـه همـین    کار و حرکت وضعى و انتقالى کره ى زمین از روز نخسـت بـو  
شکل و یکنواخت در جریان بوده است و آن حضرت هزار و دویست سال قبـل  
از گالیله و غیره، به طور مکرر از کروى بودن و حرکت کره ى زمین براى مـردم  

  . گفته بود
و کره ى زمین را بر پا ساخت بـدون ایـن کـه نگـه     « و اقامها بغیر قوائم -3

یعنى کره اى بسیار بزرگ و شنگین » داشته باشد دارنده اى در اطراف آن وجود
و با عظمت در فضاى خالى و باز آسمان نصب شده بدون این که به جایى نگـه  
داشته شده باشد بر خلاف آن هایى که در آن زمان اعتقاد داشتند کـه زمـین بـر    

  . شاخ گاو قرار دارد و افکار غیر معقول بسیارى که در آن زمان وجود داشت
و بلندش نمود در فضاى آسـمان هـا، بـدون سـتون     « ورفعها بغیر دعائم -4

  . »هایى که آن را زیر نگه دارند
و آن را ایمن ساخت از فرسوده و کهنه « و حصنها من الاود و الاعوجاج -5

  . »شدن و همچنین از کج و تاب دار شدن کره ى زمین
چـون احتمـال دارد در   یعنى بدون این که از حالـت کـروى بـدون، در آیـد،     

صورتى که کار محکم نباشد به مرور زمانهـاى بسـیار طـولانى، کـره ى زمـین      
فرسوده و یا از نظم طبیعى بدر شود و یا از حالت و شکلى که دارد تغییر کنـد و  
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به ما مى رساند که استوارى و ثباتت حیـات   ﷒به شکل دیگر در آید، و على 
آن را وابسته به حرکـت وضـعى و انتقـالى آن نسـبت     کره و حفظ شکل و وضع 

  میدهد
از باد کردن کره و یا از شـکافتن و تـرك   « و منها من التهافت و الانفراج -6

یعنى هیچ گاه از نظم و قاعـده اى  . »برداشتن و متلاشى شدن آن جلوگیرى نمود
رده که دارد خارج نخواهد شد، و سخن از وضع عجیبى است که اگر خـداى نـاک  

تمام ذرات عناصر کره ى زمین از همدیگر جدا شوند و فاصله بگیرنـد، آن گـاه   
  متلاشى مى شود  کره ى زمین متورم و باد مى کند و سپس 

کوههاى مرتفع و سـر بـر آورده را جایگـاهى سـخت و      اءرسى اءوتادها -7
  . »محکم گردانید

حـافظ در تمـام   بر بسـت مانعهـایى همچـون سـد م    « و ضرب اءسدادها -8
مى دانیم که جو زمین همچون سد محافظ از گزند شهابها و از آسیب . »اطرافش

سرما و گرماهاى هولناك فضایى است و موصون مـى کنـد کـره ى زمـین را از     
تابش هاى زیاد نور خورشید، و پالایش نور افشانى خورشید بحد لازم زمین و 

افظ نبود زمین در معرض آسـیبها  موارد بسیارى دیگر، که اگر این سد و سپر مح
  و خطرات گوناگون قرار مى گرفت

به جـوش و خـروش   . و چشمه ها و منابع آبى آن را و اءستفاض عیونها -9
  . در آورد

و اوست که سرزمینهاى مرتفع وبر آمده را بر کره نمایان  و خد اءودیتها -10
  . »که منظور همان قاره ها و جزایر است«. ساخت
  . پس آن چه را که ساخت سست و فرسوده نگشته فلم یهن ما بناه -11
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و آن چه را که محکم و سخت آفریده هرگز ناتوان « و لا ضعف ما قواه -12
  . و ضعیف نمى گردد

اگر کارشناسان مختلف مسایل کره ى زمین، روى علل پایـدار بـودن کـره و    
اءنجام شود و بداننـد کـه بـا چـه     ادامه حیات و نظم آن تحقیقات دقیق و جدى 

برنامه و شرایطى مى تواند باشد، و یا این که بر عکس یعنى اگر روزى فرا رسد 
که کره ى زمین از هم فرو پاشد، بالاءخره لین هـم نظـم قاعـده اى دارد، یعنـى     
زمین باید چه مراحلى را طى کند و چه برنامه هایى را از دست بدهند و آن گاه 

این وضع منجر شود، تمام این موارد در چند جمله کـلام حضـرت   به این روز و 
استنباط مى شود و به خوبى دانسته و معلوم مى شود و این خود یکى  ﷒على 

از موارد مهمى است که آن حضرت از آغاز کار و بنیاد کـره ى زمـین از لحـاظ    
و طرز فرو پاشى آن علل ادامه حیات و حفظ بقاء آن و یا علل از بین رفتن کره 

  . سخن گفته است، و این خودش مسئله ساده اى نیست

  کره ى زمین از مسیرى که دارد خارج نمى شود
درباره ى وضعیت حرکت کـره ى زمـین، بـراى مـا ایـن       ﷒حضرت على  

مـن اءن تمیـد باءهلهـا اءو    فسکنت على حرکتهـا  : چنین تعریف و توصیف دارد
پس آرام و ساکن گشت کره ى زمین بـر   )18(ها اءو تزول عن مواضعهاتسیخ بحلم

و یا این که آن ها را کـه بـر   . حرکتى که دارد، بدون این که اهل زمین را بجنباند
  . و یا این که از مواضعى که دارد خارج شود. خود دارد آشفته و برنجاند

ى اسـت در  یعنى کره ى زمین که همواره در حال حرکت و طى کردن مسـیر 
همان حال به نحوى حرکت مى کند که آرام و ساکن است به طورى که هیچکس 
متوجه حرکت آن نمى شود و گویى در یک جا مانده و هرگز ساکنان بـر خـود   
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را، از بد حرکتى نمى آزارد و هرگز از مسیرى که در آن، همواره در حال حرکت 
  . است خارج نمى شود

عه و پیــدایش علــم و تکنولــوژى، یعنــى در عنصــر ناآگــاهى و عــدم توســ
 ﷒هزاروچهارصد سال پیش در سـرزمین مجهـول عربسـتان، حضـرت علـى      

نکات مهمى را از وضعیت کره ى زمین براى مردم زمان خود سخنانى بیان مـى  
را، در اوج توسعه علم و دانش هسـتند،   2000فرماید، و زمان ما که مردم سال 

ه اند که کلام آن حضرت را تاءیید و جز این حرف بهترى را دقیقا به جایى رسید
  . هم ندارند که بگویند و ارایه بدهند

کره ى زمین که همواره در حال حرکت است، سـاکن و آرام اسـت بـر پایـه     
همین حرکت وضعى و انتقالى است و معمولا در هر حرکتى پس از مدتى، خسته 

حرکتى احتمال لرزش و تکـان هـاى    کننده و موجب آزردگى مى شود، و یا هر
شدیدى در سر راه خود دارد، و یا مدام در حال حرکت بـودن امکـان لغـزش و    

  . انحراف و خارج شدن از مسیر وجود دارد
و تنها حرکت کره ى زمین با آن سرعتى که دارد آرام بخش و سـاکن اسـت،   

کـه عامـل   بدون این که عوارض و اثرات بد و خطرناك داشـته باشـد، حرکتـى    
حیات و بقاء تمامى موجودات است و حرکتى که سازنده طبیعى زیبا و حرکتـى  
که خیر و برکت آن در هر چیزى و هر جانمایان است و اشاره آنحضرت بحرکت 

» داشتن زمین در مسیر خاص، که امروز بعنوان خط سـیر مـدار گـردش زمـین    
  شناخته شده است

  حرکت کره زمین به دور خورشید
فتیم که در زمانى که ستاره شناسان بر این عقیده بودند کـه زمـین ثابـت و    گ 

مرکز جهان است و خورشید و ماه به دور زمین مى گردند، در همان زمان، امام، 
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درباره ى زمین بر خلاف اعتقاد و نظر دانشمندان وقت، که قرنها بـا   ﷒صادق 
دانستند که در چه اشتباهى قرار دارند، افکار خود در خطا به سر مى برند و نمى 

  :آن حضرت مى فرماید
افلاترى کیف کان یکون للناس هذه الامور الجلیله التى لم یکن عندهم فیهـا   

حیله فصارت تجرى على مجاریها لا تنفتل و لا تنخلف عن مواقتها لصالح العالم 
  )19(. و ما فیه بقاؤ ها

وضعیت براى حیات مردم، چه گرانبها است، آیا مگر نمى بینى که چگونه این 
و بدون آن، توانایى بودن ممکن نیست، همانا که زمین همواره در حال چند گونه 
حرکت در مدار و مسیر معین و خاص خود است و به گونه اى حرکت مى کنـد  
که هیچ گاه منصرف و یا منحرف از آن مسیر و جهت هاى معین نمى شـود و از  

مشخص شده عقب نمى ماند، چون این   در این حرکتها برایش  آن زمان معین که
  . برنامه ى منظم براى صلاح زمین و آن چه را که در آنست مى باشد

متخصصان علوم طبیعى در تحقیقات وسیعى که انجام داده اند مـى بینـیم کـه    
ت مطابقت دارد با ایـن تفـاوت کـه آن حضـر     ﷒تمامى گفته هاى امام صادق 

بیش از هزار سال قبل از دانشمندان و مکتشفین و محققین، ایـن موضـوعات را   
و نتیجه تحقیقات و عصاره اندشه اندیشمندان، اکنون بـر ایـن   . بیان فرموده است

است که حیات زمین و تمامى پدیده ها در گرو حرکت چند گونه زمـین بـه دور   
  . خورشید وابسته و برقرار است

حرکت چند گونه زمین، اهمیت بسیارى دارد در حالى کـه  و همچنین خبر از 
وهمچنـین اگـر   . زمان آن حضرت، کسى از حرکت چند گونه زمین خبر نداشت

سرعت حرکت کره ى زمین بیشتر از این شود، آن گاه چه فاجعه عظیمـى از بـه   
هم ریختن سازمان حیات زمین و موجودات فراهم مى شـود و اگـر از سـرعت    
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ه ى زمین کاسته شود باز هم فاجعه اى بشکلى دیگر ببار مـى  حرکت معمولى کر
خود بـه دور    آید و نظم حیات را از هم میگسلد، و اگر این کره از مسیر خاص 
بـه یقـین کـه    . خورشید رها شود و یا حرکت آن از حرکت خورشید عقب بماند

   .فاصله سال و شب و روز و ماه و سال، از قاعده اى که دارد خارج مى شود
و وجـود  . دانش امروز همان را مى گوید که امام صادق در گذشته گفته بـود 

حیات و بقاء همه و همه چیز را در حرکت زمین بـه دور خورشـید مـى دانـد و     
دانستن موضوعات کلام با ارزش و پـر محتـواى آن حضـرت، بحثهـاى بسـیار      

ن آگـاهى و دم  مفصلى دارد و ما به همین خلاصه اکتفا مى کنیم که در زمان بدو
از حرکت و برنامه و قانون عواملى که موجب  ﷒و دستگاه مدرن، امام صادق 

آورنده ى حیات تمام موجودات است براى مردم زمان خود با زبان سـاده بیـان   
  . نموده و امروز حرف بالاترى از آن کلام نداریم

  گردش وضعى کره ى زمین
درباره ى آفریدگار و آفرینش ایـن جهـان،    ﷒رضا از بیانات گهربار امام  

  . سخنان بسیار جالبى نقل مى کنیم که بیانگر موضوعات مهمى است
به یقین دانستم که از براى برپایى این جهـان  : علمت اءن لهذا البنیان بانیا -1

  . آفریدگارى است
او ایمان آوردم به آن چه  پس به فاقررت به مع مااءرى من دوران الفلک  -2

  . را که مى بینم همچون گردش زمین
و از برپـایى ابرهـا و بـه راه افتـادن     : و انشاء السحاب و تصریف الریاح -3
  . بادها
و از حرکت خورشید و مـاه و سـتاره   : و مجرى الشمس و القمر و النجوم -4

  . ها در مسیر هایى معین
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و غیر از این ها، نشانه هـاى  : العجیبات المتقناتو غیر ذلک من الآیات  -5
  . عجیب و دقیق و استوار بسیارى را که دیدم

به خوبى دانستم که براى تمـام ایـن هـا    : )20(علمت اءن لهذا مقدرا و منشا -6
کسى هست که همه چیز را در نظام هماهنگى قرار داده و او است که تمـام ایـن   

  . ها را آفریده است
آن حضرت بیش از هـزار سـال قبـل از آن هـا کـه      : توضیح جمله دومو در 

فهمیدند زمین در حال چرخش است، به طور صریح و ساده، چـرخش زمـین را   
از بر پا شدن ابرها سخن مى گویـد  : و در توضیح جمله سوم. بیان فرموده است

در حالى که آن زمان کسى نمى دانست که ابرها چگونه ساخته و پرداختـه مـى   
وند و شکل مى گیرند چون نظر آن ها بر این بود که نوع ابرها در بالا همیشـه  ش

  . وجود دارند
و تصریف الریاح یعنى در راه انـدازى و بحرکـت در آوردن بادهـا، عامـل و     
سبب و منشاءى دارد که هوا متراکم و بجهتى، بادها بحرکت در مى آیند و امروز 

حرکت بادها میسر نمى شود و این دو در معلوم شده که شکل گیرى ابرها بدون 
رابطه با هم، مورد بحث و تحقیق قرار مى گیرند و شکل گیرى ابرهـا و حرکـت   

  . بادها در واقع نتیجه حاصل شده از گردش وضعى زمین است
و در جمله چهارم، آن حضرت از حرکت خورشید و ماه و سـتاره هـا یعنـى    

بیان فرموده است و این در حالى اسـت  منظومه شمسى در مسیر و جهتى معین، 
که در قرن ما کشف حرکت خورشید با تمام منظومه آن در جهت و مسیرى معین 
را با عنوان کشف بزرگ انسان نامیـده و آن را مهمتـرین کشـف قـرن بـه ثبـت       
رسانده اند یعنى دانشـمندان پـس از هـزار و سیصـد و پنجـاه سـال بعـد از آن        

  . انسته اندحضرت، این موضوع مهم را د
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از عجائب بیشمار آفـرینش سـخن گفتـه و آن هـا را     : و توضیح جمله پنجم
شگفتیهاى بسیار دقیق در رابطه باهمدیگر و هماهنـگ و محکـم و اسـتوارند و    
اکنون براى همه معلوم شده که هر چه در نظام خلقت جهان هست همـه زنجیـر   

  . پدید آورنده حیاتند وار به هم پیوند دارند و تمام آن حلقه ها، مکمل و
و توضیح جمله اول و آخر بیانات آن حضرت در رابطه با آفریـدگار و مـدبر   
این جهان که با چنین وضعى آفریده یعنى از راه طبیعت، وجود خداوند را بـراى  

  . ما استدلال مى نماید

  از چرخش وضعى، مشرقهاومغربها شکل مى گیرد
اسان بر این عقیده بودند که زمین مرکز جهان و در زمانى که تمامى ستاره شن 

در یک جا ثابت است و این خورشید و ماه است که به دور زمـین مـى گردنـد،    
در این بـار سـخنان بسـیار و متنـوعى از      ﷒دقیقا در همان زمان، امام صادق 

ره اوضاع جهان بیان نموده که بر خلاف تمام افکار و نظریـه دانشـمندان و سـتا   
شناسان آن زمان بود و هر چند که آن رو به حرفهاى آن حضرت از آن ها اعتنا 
نکردند ولى امروز دانش پیشرفته ستاره شناسى که به اوج و کمال رسـیده، مـى   
بینیم که مهر باطله بر تمامى حرفهاى ستاره شناسـان آن زمـان زده انـد و گفتـه     

هاى عهد گذشته مى داننـد، و در   هاى آنها را بى اعتبار و دور از حقیقت و یاوه
امروز بقدرى تازگى   ﷐و امامان و پیامبر گرامى  ﷒مقابل، سخن امام صادق 

و مطابقت با علوم روز دارد به گونه اى که دانش مـدرن امـروز، دقیقـا بـر ایـن      
سـال   1300و  1400عقیده هستند و حرفهایى را میگویند که امامـان مـا را در   

  . پیش بیان نموده اند
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فجعلت تطلع اءول النهار من المشرق فتشرق علـى مـا قابلهـا مـن وجـه       -7
المغرب، فتشرق على ما استتر عنها فى اول النهار، فلا یبقى موضع مـن المواضـع   

   .الا اءخذ بقسطه من المنفعه منها و الاءرب التى قدرت له
د در آغاز روز از طرف مشرق طلوع کنـد و از  پس این چنین شد که خورشی

جایى که طلوع مى کند در مقابل از جاى دیگرى از کره ى زمـین غـروب مـى    
کند، پس در جایى که نور خورشید شروع به تابش مى کند جایى اسـت کـه در   
پشت زمین قرار داشت و دیده نمى شود و پس از آن جایى روى کره نمى مانـد  

را از خـواص و منـافع خورشـید بگیـرد و آن انـدازه       مگر این که سهمیه خـود 
  )21(. استفاده هاى سر شارى که برایش تعیین شده بهره مند مى شوند

چندین نکته مهم هست که به ترتیب توضـیح   ﷒در این سخنان امام صادق 
  . داده مى شود
عـلاوه بـر   در زمانى که مردم از کروى بودن زمین خبر نداشـتند و  : نکته اول

آن، از چرخش وضعى زمین بى اطلاع بودند، آن حضرت مى فرماید کـه زمـین   
  . هماره در حال چرخش وضعى است

آن حضرت جهت چرخش زمین را از سمت مغرب به طرف مشرق : نکته دوم
مى گوید و این بر کروى بودن زمین هم دلالت دارد و اکنون مى دانیم که زمـین  

  . وضعى است  هاى ساعت، در حال چرخش  بر خلاف جهت حرکت عقربه
از بیانات آن حضرت دانسته مى شود که با پایدار شدن خورشـید  : نکته سوم

از طلوع آن تا وقت غروب، نور خورشید یکسان بر زمـین نمـى تابـد و آن بـه     
جهت چرخش وضعى زمین در مقابل خورشید است و امروز متخصصـان علـوم   

نصـف   ،ره ى زمین، با محاسبات و انـدازه گیـرى  طبیعى با تقسیمات فرضى بر ک
النهارات را مشخص کرده اند و آن حضرت با ذکر جابه جایى موضـع زمـین در   
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مقابل نور خورشید همواره از طلوع تا غروب تغییر شکل اندازه روشنایى روز و 
تاریکى شب، کم و زیاد آن پدیدار مى شود و سخن آن حضرت دقیقا مشابه آن 

  . ى استتقسیمات فرض
آن حضرت درباره ى دقت و نظم کار چرخش وضعى و همیشه : نکته چهارم

  . بودن وضعیت یکسان زمین را به ما مى گوید
آن حضرت درباره ى وابستگى و ضرورت حیات تمام پدیده هـا  : نکته پنجم

به پرتو خورشید و تاءثیرات مهم و حیاتبخش نـور خورشـید بـر زمـین کـه بـا       
ن بهره مند مى شود و بدون تـابش نـور خورشـیدو حرکـت     چرخش منظم از آ

حیات وجود ندارد و نور خورشید سرمنشاء ساخت و ساز حیـات  : وضعى زمین
بر زمین است و بدون این تابش، امکان زنـدگى بـراى تمـام موجـودات وجـود      

  . ندارد
مى فرماید کره با شرایط خاصى کـه بـرایش مقـدر شـده، در آن     : نکته ششم
یات هست و بدون نظم و برنامه معین، خیر و خاصـیتى بـراى تمـام    حرکت و ح

و اگر به خوبى دقت کنیم مى بینیم کـه نظریـه هـاى    . پدیده ها حاصل نمى شود
گوناگون چندین دانشمند و مکتشف مثل گالیلـه و غیـره، در جملـه هـاى ایـن      

نهفته است با این تفاوت که آن حضـرت قرنهـا قبـل از     ﷒سخنان امام صادق 
 کشفیات دانشمندان، همان موضوعات را مطرح کرده بود، به طور مثال مى بینـیم 

که آن حضرت بیش از هزار و صد سال قبل از گالیله، از کروى بودن و چرخش 
  . وضعى آن، سخنان بسیارى در این باره بیان فرموده است

در زمانى که اروپا و علم و صنعتى به کار نبود، اگر نقطه پیشرفت و رشد مـا  
ز ادامه با آن سطح علمى از همان زمان امامان معصوم شروع مى شد و تا به امرو

داشت، آیا مى توانیم تصور کنیم که امروز مسلمانان در چه حال و روزى بودند؟ 
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و آیا مردم جهان در زمان ما در چه سطح ترقى و پیشرفت و عدالت بودنـد؟ بـه   
  . یقین که به مراتب، جلوتر و پیشرفته تر بودیم
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  فضا و ستارگان
  فضا رفتن به روشهاى مخصوص خود ممکن است

انسان از دیر باز شوق پرواز را در سر مى پروراند لـیکن بـراى آن هـا جـز      
تخیل چیز دیگرى نبوده است، اما علم و دانش بشر معاصر آن چنان بـه مرحلـه   

  . ترقى و رشد رسیده که این آرزو از تخیل به مرحله واقعیت رسانیده است
ون هوا است ولـى  امروز مى دانیم که در فضاى آسمان ها هر چند خالى و بد

براى خود برنامه و قانونى خاص دارد، و حال که انسان این را دریافته، روى آن 
محاسبات، مرکب یا سفینه هاى فضایى ساخته که مى تواند با شیوه مطـابق نظـم   
قانون فضا به آسمان ها یا فضاى بسیار دور راه یابد و در آن به گشت و گذار و 

در نهـج البلاغـه در ایـن     ﷒نکته از سخنان على حال به چند . تحقیق بپردازد
باره با دقت بخوانیم تا بدانیم که آن حضرت اولین فردى در عمق تاریخ بود کـه  

  . این پیشنهاد را به بشریت داد و از نظم و قانون رفتن را براى مردم بیان نمود
ایـن راههـا را بـه    و خداوند در هم نور دیدن : و خرق الفجاج فى آفاقها -1

  . )تا به هر جا که بخواهند آمد و رفت کنند(سوى فضا باز گذاشته 
و بر پا نمـود روشـهایى بـراى    : و اءقام المنار للسالکین على جواد طرقها -2

  . رهروندگان با سواریهاى مخصوص آن راهها
این کلمات هرچند که دو جمله مختصر است ولى حامل معانى وسیع اسـت و  

طنى پر عمق دارد، و اگر بخواهیم به ترجمه تنها اکتفـا کنـیم، آن وقـت معـانى     با
واقعى آن ناقص، و ممکن نیست که به مقصود معانى کلام آن حضرت برسـیم، و  
اگر بخواهیم که بهتر بدانیم، ناچاریم که توضیح و تفسیر بیشتر دهیم، تا بتوانیم به 

فرموده به آن دسترسـى   ﷒هدف و غرض اصلى معانى، آنچه که حضرت على 
  . پیدا کنیم
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، در هم نور دیدن راه هاى فضایى به سوى آسـمان  وخرق الفجاج فى آفاقها 
به صورت اءمرى خارق العاده بیان فرموده تا این که در آفاق یعنى به فضاى بالا 
و  برسیم و دلالت دارد بر این که موضوع، مسئله ساده اى نیست و بسیار مشکل

براى نفوذ و رخنه به این راهها باید به صورت خرق یعنى بشیوه خارق العاده اى 
و با کمک نیرویى باشد یعنى غیر از شیوه هاى مرسوم باشد، تا بتوان بـه آفاقهـا   

  . یعنى در ارتفاعات بسیار دور فضا رفتنن ممکن شود
ون و نظامى وضـع  یعنى خداوند قان: و اقام المنار للسالکین على جواد طرقها 

نمود براى آن ها که ره روندگان و یا فضانوردان که بر سواریهاى مخصـوص آن  
راهها است تا در این راه غیر عادى، از جهات مختلف زمین به سوى فضا بروند، 
البته ما مى دانیم سیستم سوارى خیابان و جاده با سیستم سوارى فضا پیما فـرق  

  . بسیار است
براى آن ها که اهل علم و دانش هستند، بسیار با ارزش  ﷒و این کلام على 

است، او در زمانى چنین سخنانى را بیان مى کند آن هم بـراى مردمـى کـه جـز     
اسب و قاطر و الاغ و گارى سوارى نشده و ندیده و نشنیده اند، و ممکـن نبـود   

چ چیـز بـا خبـر    که آن حضرت مى توانست بیشتر بفهماند به این مردم که از هـی 
نبودند، و به گمان بنده اگر آن حضزت با توضیح بیشـتر از وسـایل و امکانـات    
امروزى همچون موشک و سفینه هاى فضایى و غیره را تعریف مى نمود، آن گاه 
مردم آن زمان به طور یقین نه تنها باور نمى کردند بلکه چـه بسـا بـراى آن هـا     

ه که نزدیک به زمان ما هسـت و مقـدارى   خنده آور هم بود، همان گونه که گالیل
از علم و دانش و صنعت هم در آن زمان به وجو آمده بود، او را بـه اتهـام کفـر    
گویى به خاطر ادعاى گالیله بر کروى بودن، چه مصیبتها و چه بدبختیها نبود کـه  

  . بر سرش نیاورند
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  کره زمین باربر ما، جو زمین سپر بلاى ما
  :مى فرمایند ﷒امام على  
آگاه باشید زمینى که شما را بر روى خـود  : الا و ان الارض التى تحملکم -1

  . حمل مى کند
  . و آسمانى که شما را در پناه خود قرار مى دهد: و السماء التى تظلکم -2
  . فرمانبر پروردگار شما هستند: مطیعتان لربکم -3
کره و جو زمین هیچ گاه : ما اصبحتا تجودان لکم ببر کتهما توجعا الیکمو  -4

براى شما کارنیک و تلاش بسیار انجام نمى دهد یا به جهت منفعت رسانى براى 
  . شما

  . و نه به سبب تقرب جستن به شما و یا دلخوشى شما: ولا زلفه الیکم -5
ن که امیدوار بخیر و توقع نیکـى  و نه به خاطر ای: ولا خیرتر جوانه منکم -6

  . از شما داشته باشند
ولکن آن ها مامورند که براى منافـه شـما   : ولکن امر تا بمنافعکم فاطاعتا -7

  . کار انجام دهند و آن ها اطاعت امر کردند
مصالح و منافع   و آنها بر اساس : )17(و اقیمتا على حدود مصالحکم فاقامتا -8

  . ر پا شدند و این کار را بدین جهت انجام مى دهندحیاتبخش شما ب
آن حضرت در جمله اول این را مى رساند که همه ى ما بر این کره، همچـون  
بارى هستیم که بر آن حمل مى شویم، بالطبع حامل بـه سـوى جهتـى و سـمتى     
بارى را بر خود حمل مى کند و این نشان دهنده حرکت مدام کره ى زمین است 

  . که ستاره شناسان آن زمان فکر مى کردند که زمین ثابت استدر حالى 
  . و جمله دوم را مى رساند که جو آن، شما را در پناه خود قرار داده است
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قاعدتا پناه دادن به معناى مصون نگاه داشتن و حفاظت از بلاهاى گونـاگون  
  . است

خبـر بودنـد و    در حالى که آن زمان، مردم از جو و اوضاع و اهمیت آن بـى 
علم امروز براى ما ثابت کرده که در صورت نبـودن ایـن جـو، چـه خطـرات و      
بلاهاى هولناکى، کره ى زمین را تهدید مى کرد و آن را به نابودى مى کشـاند، و  
این جو، سپر بلاى ما است و ما را بلطف خدا محافظـت مینماینـد و در سـایه و    

ن نیست که ایـن کـره ى فعـال، و جـو     پس این چنی. پناه آن، ما در امان هستیم
خدمتگزار، از روى دوست داشتن ما و یا به خاطر دل ما، آن ها مدام در تـلاش  

  . بى وقفه هستند
و یا این که قصدشان این باشد که خیر و برکت آن ها به ما برسد و یا دلشـان  

، و یـا  و یا این که ارادت خودشان را بخواهند به ما نشان بدهند. براى ما بسوزد
این که از ما توقع خدمت و انتظار خیرى داشته باشند، این چنـین نیسـت، بلکـه    
بفرمان خداوند ماءمور شدند که در خدمت ما، منافع طبیعى و حیاتى در حـدود  

  . مصالح لازمه زندگى و استمرار بقاى ما، در تلاش دائم میباشند

  کره زمین بر حرکت مداوم محکم و پایدار است
و زمین را بر پا ساخته، و آن را « و انشا الاءرض فاءمسکها من غیر اشتغال  

  ». نگاهداشت بدون این که براى همیشه او را سرگرم و مشغول آن کند
بر پا نمودن کره ى زمین یکى از جلوه هاى آفرینش پروردگار است و یکـى  

ى زمین با این از عجایب این پدیده، این است که در هنگام تکامل آفرینش کره 
همه عظمت و وسعت، خداوند آن را به نحوى آفرید که از آغاز شروع به کار تـا  
به ابد همواره حیات و نظم و زندگى زمین برقرار است، و هیچ گاه خداوند سـر  
گرم مراقب از ادامه حیات زمین و یا همواره مشغول آن باشد، این چنین نیست، 
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بسیار نیکو و تا اءبد محکم و پایدا است و چـه  و کارى را که خداوند انجام داده 
در نهج البلاغه در این باره که مى فرمایـد،   ﷒است و چه زیبا است کلام على 

بر پایى زمین بدون این که خداوند همواره مشغول و مراقب و سر گرم حیات آن 
  . باشد، کامل و ابدى آفریده است

بر غیر توقف و قرار داشتن، » کره زمین«آن را ( و اءرساها على غیر قرار -2
یعنى همواره در بى قرارى پایدار است، این بى قـرارى  . )محکم و استوار ساخت

همان حرکتهاى وضعى و انتقالى است یعنى کره ى زمین بـا حرکـت مـداوم بـه     
حیات خود ادامه مى دهد، همان گونه که حیات انسان در گرو حرکت و فعالیت 

ن تحرك و کار و تلاش مرده و بیجان است، و کره ى زمـین نیـز بـه    است و بدو
  . حرکت و فعالیت، محکم و پایدار است

از روى آگاهى و برخواسـته از نیـروى    ﷒ضرت على 2سخن با ارزش ح 
الهى است که بر او پرتو افکنده، و براى مردم زمان خود که غافـل از همـه چیـز    

بنیاد کار آن تعریف مى نمایـد و مـردم آگـاه و پیشـرفته      بودند وضع زمین را از
امروز، کلامى بالاتر از این را ندارند که عرضه کنند، و اگـر همـه ى دانشـمندان    
متخصصان علوم متنوع، یک جا جمع شوند و آخرین کلام و عصاره نتیجـه کـل   

رو اندیشه آن ها این است که حیات و بقاء کره ى زمین همواره وابسـته و در گ ـ 
  . جریان حرکت وضعى انتقالى است

این است که دلالت بـر   ﷒و یکى از معانى برخاسته از این جمله کلام على 
کار و حرکت وضعى و انتقالى کره ى زمین از روز نخسـت بـوده کـه بـه همـین      
شکل و یکنواخت در جریان بوده است و آن حضرت هزار و دویست سال قبـل  

ه، به طور مکرر از کروى بودن و حرکت کره ى زمین براى مـردم  از گالیله و غیر
  . گفته بود
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و کره ى زمین را بر پا ساخت بـدون ایـن کـه نگـه     « و اقامها بغیر قوائم -3
یعنى کره اى بسیار بزرگ و شنگین » دارنده اى در اطراف آن وجود داشته باشد

این که به جایى نگـه  و با عظمت در فضاى خالى و باز آسمان نصب شده بدون 
داشته شده باشد بر خلاف آن هایى که در آن زمان اعتقاد داشتند کـه زمـین بـر    

  . شاخ گاو قرار دارد و افکار غیر معقول بسیارى که در آن زمان وجود داشت
و بلندش نمود در فضاى آسـمان هـا، بـدون سـتون     « ورفعها بغیر دعائم -4

  . »هایى که آن را زیر نگه دارند
و آن را ایمن ساخت از فرسوده و کهنه « و حصنها من الاود و الاعوجاج -5

  . »شدن و همچنین از کج و تاب دار شدن کره ى زمین
یعنى بدون این که از حالـت کـروى بـدون، در آیـد، چـون احتمـال دارد در       
صورتى که کار محکم نباشد به مرور زمانهـاى بسـیار طـولانى، کـره ى زمـین      

یا از نظم طبیعى بدر شود و یا از حالت و شکلى که دارد تغییر کنـد و   فرسوده و
به ما مى رساند که استوارى و ثباتت حیـات   ﷒به شکل دیگر در آید، و على 

کره و حفظ شکل و وضع آن را وابسته به حرکـت وضـعى و انتقـالى آن نسـبت     
  میدهد
د کردن کره و یا از شـکافتن و تـرك   از با« و منها من التهافت و الانفراج -6

یعنى هیچ گاه از نظم و قاعـده اى  . »برداشتن و متلاشى شدن آن جلوگیرى نمود
که دارد خارج نخواهد شد، و سخن از وضع عجیبى است که اگر خـداى نـاکرده   
تمام ذرات عناصر کره ى زمین از همدیگر جدا شوند و فاصله بگیرنـد، آن گـاه   

  متلاشى مى شود  باد مى کند و سپس کره ى زمین متورم و 
کوههاى مرتفع و سـر بـر آورده را جایگـاهى سـخت و      اءرسى اءوتادها -7

  . »محکم گردانید
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بر بسـت مانعهـایى همچـون سـد محـافظ در تمـام       « و ضرب اءسدادها -8
مى دانیم که جو زمین همچون سد محافظ از گزند شهابها و از آسیب . »اطرافش

اهاى هولناك فضایى است و موصون مـى کنـد کـره ى زمـین را از     سرما و گرم
تابش هاى زیاد نور خورشید، و پالایش نور افشانى خورشید بحد لازم زمین و 
موارد بسیارى دیگر، که اگر این سد و سپر محافظ نبود زمین در معرض آسـیبها  

  و خطرات گوناگون قرار مى گرفت
به جـوش و خـروش   . و چشمه ها و منابع آبى آن را و اءستفاض عیونها -9

  . در آورد
و اوست که سرزمینهاى مرتفع وبر آمده را بر کره نمایان  و خد اءودیتها -10
  . »که منظور همان قاره ها و جزایر است«. ساخت
  . پس آن چه را که ساخت سست و فرسوده نگشته فلم یهن ما بناه -11
و آن چه را که محکم و سخت آفریده هرگز ناتوان « قواه و لا ضعف ما -12

  . و ضعیف نمى گردد
اگر کارشناسان مختلف مسایل کره ى زمین، روى علل پایـدار بـودن کـره و    
ادامه حیات و نظم آن تحقیقات دقیق و جدى اءنجام شود و بداننـد کـه بـا چـه     

ى اگر روزى فرا رسد برنامه و شرایطى مى تواند باشد، و یا این که بر عکس یعن
که کره ى زمین از هم فرو پاشد، بالاءخره لین هـم نظـم قاعـده اى دارد، یعنـى     
زمین باید چه مراحلى را طى کند و چه برنامه هایى را از دست بدهند و آن گاه 
به این روز و این وضع منجر شود، تمام این موارد در چند جمله کـلام حضـرت   

ى شود و به خوبى دانسته و معلوم مى شود و این خود یکى استنباط م ﷒على 
از موارد مهمى است که آن حضرت از آغاز کار و بنیاد کـره ى زمـین از لحـاظ    
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علل ادامه حیات و حفظ بقاء آن و یا علل از بین رفتن کره و طرز فرو پاشى آن 
  . سخن گفته است، و این خودش مسئله ساده اى نیست

  مسیرى که دارد خارج نمى شودکره ى زمین از 
درباره ى وضعیت حرکت کـره ى زمـین، بـراى مـا ایـن       ﷒حضرت على  

مـن اءن تمیـد باءهلهـا اءو    فسکنت على حرکتهـا  : چنین تعریف و توصیف دارد
پس آرام و ساکن گشت کره ى زمین بـر   )18(تسیخ بحلمها اءو تزول عن مواضعها

و یا این که آن ها را کـه بـر   . ن که اهل زمین را بجنباندحرکتى که دارد، بدون ای
  . و یا این که از مواضعى که دارد خارج شود. خود دارد آشفته و برنجاند

یعنى کره ى زمین که همواره در حال حرکت و طى کردن مسـیرى اسـت در   
همان حال به نحوى حرکت مى کند که آرام و ساکن است به طورى که هیچکس 

کت آن نمى شود و گویى در یک جا مانده و هرگز ساکنان بـر خـود   متوجه حر
را، از بد حرکتى نمى آزارد و هرگز از مسیرى که در آن، همواره در حال حرکت 

  . است خارج نمى شود
در عنصــر ناآگــاهى و عــدم توســعه و پیــدایش علــم و تکنولــوژى، یعنــى  

 ﷒علـى   هزاروچهارصد سال پیش در سـرزمین مجهـول عربسـتان، حضـرت    
نکات مهمى را از وضعیت کره ى زمین براى مردم زمان خود سخنانى بیان مـى  

را، در اوج توسعه علم و دانش هسـتند،   2000فرماید، و زمان ما که مردم سال 
دقیقا به جایى رسیده اند که کلام آن حضرت را تاءیید و جز این حرف بهترى را 

  . بدهندهم ندارند که بگویند و ارایه 
کره ى زمین که همواره در حال حرکت است، سـاکن و آرام اسـت بـر پایـه     
همین حرکت وضعى و انتقالى است و معمولا در هر حرکتى پس از مدتى، خسته 
کننده و موجب آزردگى مى شود، و یا هر حرکتى احتمال لرزش و تکـان هـاى   
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امکـان لغـزش و    شدیدى در سر راه خود دارد، و یا مدام در حال حرکت بـودن 
  . انحراف و خارج شدن از مسیر وجود دارد

و تنها حرکت کره ى زمین با آن سرعتى که دارد آرام بخش و سـاکن اسـت،   
بدون این که عوارض و اثرات بد و خطرناك داشـته باشـد، حرکتـى کـه عامـل      
حیات و بقاء تمامى موجودات است و حرکتى که سازنده طبیعى زیبا و حرکتـى  

و برکت آن در هر چیزى و هر جانمایان است و اشاره آنحضرت بحرکت که خیر 
» داشتن زمین در مسیر خاص، که امروز بعنوان خط سـیر مـدار گـردش زمـین    

  شناخته شده است

  حرکت کره زمین به دور خورشید
گفتیم که در زمانى که ستاره شناسان بر این عقیده بودند کـه زمـین ثابـت و     

خورشید و ماه به دور زمین مى گردند، در همان زمان، امام،  مرکز جهان است و
درباره ى زمین بر خلاف اعتقاد و نظر دانشمندان وقت، که قرنها بـا   ﷒صادق 

افکار خود در خطا به سر مى برند و نمى دانستند که در چه اشتباهى قرار دارند، 
  :آن حضرت مى فرماید

للناس هذه الامور الجلیله التى لم یکن عندهم فیهـا  افلاترى کیف کان یکون  
حیله فصارت تجرى على مجاریها لا تنفتل و لا تنخلف عن مواقتها لصالح العالم 

  )19(. و ما فیه بقاؤ ها
آیا مگر نمى بینى که چگونه این وضعیت براى حیات مردم، چه گرانبها است، 

مین همواره در حال چند گونه و بدون آن، توانایى بودن ممکن نیست، همانا که ز
حرکت در مدار و مسیر معین و خاص خود است و به گونه اى حرکت مى کنـد  
که هیچ گاه منصرف و یا منحرف از آن مسیر و جهت هاى معین نمى شـود و از  
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مشخص شده عقب نمى ماند، چون این   آن زمان معین که در این حرکتها برایش 
  . و آن چه را که در آنست مى باشدبرنامه ى منظم براى صلاح زمین 

متخصصان علوم طبیعى در تحقیقات وسیعى که انجام داده اند مـى بینـیم کـه    
مطابقت دارد با ایـن تفـاوت کـه آن حضـرت      ﷒تمامى گفته هاى امام صادق 

بیش از هزار سال قبل از دانشمندان و مکتشفین و محققین، ایـن موضـوعات را   
و نتیجه تحقیقات و عصاره اندشه اندیشمندان، اکنون بـر ایـن   . ستبیان فرموده ا

است که حیات زمین و تمامى پدیده ها در گرو حرکت چند گونه زمـین بـه دور   
  . خورشید وابسته و برقرار است

و همچنین خبر از حرکت چند گونه زمین، اهمیت بسیارى دارد در حالى کـه  
وهمچنـین اگـر   . زمین خبر نداشت زمان آن حضرت، کسى از حرکت چند گونه

سرعت حرکت کره ى زمین بیشتر از این شود، آن گاه چه فاجعه عظیمـى از بـه   
هم ریختن سازمان حیات زمین و موجودات فراهم مى شـود و اگـر از سـرعت    
حرکت معمولى کره ى زمین کاسته شود باز هم فاجعه اى بشکلى دیگر ببار مـى  

خود بـه دور    د، و اگر این کره از مسیر خاص آید و نظم حیات را از هم میگسل
بـه یقـین کـه    . خورشید رها شود و یا حرکت آن از حرکت خورشید عقب بماند

  . فاصله سال و شب و روز و ماه و سال، از قاعده اى که دارد خارج مى شود
و وجـود  . دانش امروز همان را مى گوید که امام صادق در گذشته گفته بـود 

مه و همه چیز را در حرکت زمین بـه دور خورشـید مـى دانـد و     حیات و بقاء ه
دانستن موضوعات کلام با ارزش و پـر محتـواى آن حضـرت، بحثهـاى بسـیار      
مفصلى دارد و ما به همین خلاصه اکتفا مى کنیم که در زمان بدون آگـاهى و دم  

که موجب  از حرکت و برنامه و قانون عواملى ﷒و دستگاه مدرن، امام صادق 
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آورنده ى حیات تمام موجودات است براى مردم زمان خود با زبان سـاده بیـان   
  . نموده و امروز حرف بالاترى از آن کلام نداریم

  گردش وضعى کره ى زمین
درباره ى آفریدگار و آفرینش ایـن جهـان،    ﷒از بیانات گهربار امام رضا  

  . م که بیانگر موضوعات مهمى استسخنان بسیار جالبى نقل مى کنی
به یقین دانستم که از براى برپایى این جهـان  : علمت اءن لهذا البنیان بانیا -1

  . آفریدگارى است
پس به او ایمان آوردم به آن چه  فاقررت به مع مااءرى من دوران الفلک  -2

  . را که مى بینم همچون گردش زمین
و از برپـایى ابرهـا و بـه راه افتـادن     : ریف الریاحو انشاء السحاب و تص -3
  . بادها
و از حرکت خورشید و مـاه و سـتاره   : و مجرى الشمس و القمر و النجوم -4

  . ها در مسیر هایى معین
و غیر از این ها، نشانه هـاى  : و غیر ذلک من الآیات العجیبات المتقنات -5

  . معجیب و دقیق و استوار بسیارى را که دید
به خوبى دانستم که براى تمـام ایـن هـا    : )20(علمت اءن لهذا مقدرا و منشا -6

کسى هست که همه چیز را در نظام هماهنگى قرار داده و او است که تمـام ایـن   
  . ها را آفریده است

آن حضرت بیش از هـزار سـال قبـل از آن هـا کـه      : و در توضیح جمله دوم
ت، به طور صریح و ساده، چـرخش زمـین را   فهمیدند زمین در حال چرخش اس

از بر پا شدن ابرها سخن مى گویـد  : و در توضیح جمله سوم. بیان فرموده است
در حالى که آن زمان کسى نمى دانست که ابرها چگونه ساخته و پرداختـه مـى   
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شوند و شکل مى گیرند چون نظر آن ها بر این بود که نوع ابرها در بالا همیشـه  
  . وجود دارند

و تصریف الریاح یعنى در راه انـدازى و بحرکـت در آوردن بادهـا، عامـل و     
سبب و منشاءى دارد که هوا متراکم و بجهتى، بادها بحرکت در مى آیند و امروز 
معلوم شده که شکل گیرى ابرها بدون حرکت بادها میسر نمى شود و این دو در 

شکل گیرى ابرهـا و حرکـت   رابطه با هم، مورد بحث و تحقیق قرار مى گیرند و 
  . بادها در واقع نتیجه حاصل شده از گردش وضعى زمین است

و در جمله چهارم، آن حضرت از حرکت خورشید و ماه و سـتاره هـا یعنـى    
منظومه شمسى در مسیر و جهتى معین، بیان فرموده است و این در حالى اسـت  

جهت و مسیرى معین که در قرن ما کشف حرکت خورشید با تمام منظومه آن در 
را با عنوان کشف بزرگ انسان نامیـده و آن را مهمتـرین کشـف قـرن بـه ثبـت       
رسانده اند یعنى دانشـمندان پـس از هـزار و سیصـد و پنجـاه سـال بعـد از آن        

  . حضرت، این موضوع مهم را دانسته اند
از عجائب بیشمار آفـرینش سـخن گفتـه و آن هـا را     : و توضیح جمله پنجم

بسیار دقیق در رابطه باهمدیگر و هماهنـگ و محکـم و اسـتوارند و     شگفتیهاى
اکنون براى همه معلوم شده که هر چه در نظام خلقت جهان هست همـه زنجیـر   

  . وار به هم پیوند دارند و تمام آن حلقه ها، مکمل و پدید آورنده حیاتند
مـدبر   و توضیح جمله اول و آخر بیانات آن حضرت در رابطه با آفریـدگار و 

این جهان که با چنین وضعى آفریده یعنى از راه طبیعت، وجود خداوند را بـراى  
  . ما استدلال مى نماید
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  از چرخش وضعى، مشرقهاومغربها شکل مى گیرد
در زمانى که تمامى ستاره شناسان بر این عقیده بودند که زمین مرکز جهان و  

که به دور زمـین مـى گردنـد،     در یک جا ثابت است و این خورشید و ماه است
در این بـار سـخنان بسـیار و متنـوعى از      ﷒دقیقا در همان زمان، امام صادق 

اوضاع جهان بیان نموده که بر خلاف تمام افکار و نظریـه دانشـمندان و سـتاره    
شناسان آن زمان بود و هر چند که آن رو به حرفهاى آن حضرت از آن ها اعتنا 

امروز دانش پیشرفته ستاره شناسى که به اوج و کمال رسـیده، مـى   نکردند ولى 
بینیم که مهر باطله بر تمامى حرفهاى ستاره شناسـان آن زمـان زده انـد و گفتـه     
هاى آنها را بى اعتبار و دور از حقیقت و یاوه هاى عهد گذشته مى داننـد، و در  

امروز بقدرى تازگى   ﷐رامى و امامان و پیامبر گ ﷒مقابل، سخن امام صادق 
و مطابقت با علوم روز دارد به گونه اى که دانش مـدرن امـروز، دقیقـا بـر ایـن      

سـال   1300و  1400عقیده هستند و حرفهایى را میگویند که امامـان مـا را در   
  . پیش بیان نموده اند

لـى مـا قابلهـا مـن وجـه      فجعلت تطلع اءول النهار من المشرق فتشرق ع -7
المغرب، فتشرق على ما استتر عنها فى اول النهار، فلا یبقى موضع مـن المواضـع   

   .الا اءخذ بقسطه من المنفعه منها و الاءرب التى قدرت له
پس این چنین شد که خورشید در آغاز روز از طرف مشرق طلوع کنـد و از  

کره ى زمـین غـروب مـى     جایى که طلوع مى کند در مقابل از جاى دیگرى از
کند، پس در جایى که نور خورشید شروع به تابش مى کند جایى اسـت کـه در   
پشت زمین قرار داشت و دیده نمى شود و پس از آن جایى روى کره نمى مانـد  
مگر این که سهمیه خـود را از خـواص و منـافع خورشـید بگیـرد و آن انـدازه       

  )21(. بهره مند مى شونداستفاده هاى سر شارى که برایش تعیین شده 
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چندین نکته مهم هست که به ترتیب توضـیح   ﷒در این سخنان امام صادق 
  . داده مى شود
در زمانى که مردم از کروى بودن زمین خبر نداشـتند و عـلاوه بـر    : نکته اول

آن، از چرخش وضعى زمین بى اطلاع بودند، آن حضرت مى فرماید کـه زمـین   
  . ل چرخش وضعى استهماره در حا
آن حضرت جهت چرخش زمین را از سمت مغرب به طرف مشرق : نکته دوم

مى گوید و این بر کروى بودن زمین هم دلالت دارد و اکنون مى دانیم که زمـین  
  . وضعى است  بر خلاف جهت حرکت عقربه هاى ساعت، در حال چرخش 

ا پایدار شدن خورشـید  از بیانات آن حضرت دانسته مى شود که ب: نکته سوم
از طلوع آن تا وقت غروب، نور خورشید یکسان بر زمـین نمـى تابـد و آن بـه     
جهت چرخش وضعى زمین در مقابل خورشید است و امروز متخصصـان علـوم   

نصـف   ،طبیعى با تقسیمات فرضى بر کره ى زمین، با محاسبات و انـدازه گیـرى  
جابه جایى موضـع زمـین در   النهارات را مشخص کرده اند و آن حضرت با ذکر 

مقابل نور خورشید همواره از طلوع تا غروب تغییر شکل اندازه روشنایى روز و 
تاریکى شب، کم و زیاد آن پدیدار مى شود و سخن آن حضرت دقیقا مشابه آن 

  . تقسیمات فرضى است
آن حضرت درباره ى دقت و نظم کار چرخش وضعى و همیشه : نکته چهارم
  . سان زمین را به ما مى گویدبودن وضعیت یک
آن حضرت درباره ى وابستگى و ضرورت حیات تمام پدیده هـا  : نکته پنجم

به پرتو خورشید و تاءثیرات مهم و حیاتبخش نـور خورشـید بـر زمـین کـه بـا       
چرخش منظم از آن بهره مند مى شود و بدون تـابش نـور خورشـیدو حرکـت     

ید سرمنشاء ساخت و ساز حیـات  حیات وجود ندارد و نور خورش: وضعى زمین
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بر زمین است و بدون این تابش، امکان زنـدگى بـراى تمـام موجـودات وجـود      
  . ندارد

مى فرماید کره با شرایط خاصى کـه بـرایش مقـدر شـده، در آن     : نکته ششم
حرکت و حیات هست و بدون نظم و برنامه معین، خیر و خاصـیتى بـراى تمـام    

ر به خوبى دقت کنیم مى بینیم کـه نظریـه هـاى    و اگ. پدیده ها حاصل نمى شود
گوناگون چندین دانشمند و مکتشف مثل گالیلـه و غیـره، در جملـه هـاى ایـن      

نهفته است با این تفاوت که آن حضـرت قرنهـا قبـل از     ﷒سخنان امام صادق 
کشفیات دانشمندان، همان موضوعات را مطرح کرده بود، به طور مثال مى بینـیم  

آن حضرت بیش از هزار و صد سال قبل از گالیله، از کروى بودن و چرخش که 
  . وضعى آن، سخنان بسیارى در این باره بیان فرموده است

در زمانى که اروپا و علم و صنعتى به کار نبود، اگر نقطه پیشرفت و رشد مـا  
امه با آن سطح علمى از همان زمان امامان معصوم شروع مى شد و تا به امروز اد

داشت، آیا مى توانیم تصور کنیم که امروز مسلمانان در چه حال و روزى بودند؟ 
و آیا مردم جهان در زمان ما در چه سطح ترقى و پیشرفت و عدالت بودنـد؟ بـه   

  . یقین که به مراتب، جلوتر و پیشرفته تر بودیم

  فضا و ستارگان
  فضا رفتن به روشهاى مخصوص خود ممکن است

انسان از دیر باز شوق پرواز را در سر مى پروراند لـیکن بـراى آن هـا جـز      
تخیل چیز دیگرى نبوده است، اما علم و دانش بشر معاصر آن چنان بـه مرحلـه   

  . ترقى و رشد رسیده که این آرزو از تخیل به مرحله واقعیت رسانیده است
ن هوا است ولـى  امروز مى دانیم که در فضاى آسمان ها هر چند خالى و بدو

براى خود برنامه و قانونى خاص دارد، و حال که انسان این را دریافته، روى آن 



62 

 

محاسبات، مرکب یا سفینه هاى فضایى ساخته که مى تواند با شیوه مطـابق نظـم   
قانون فضا به آسمان ها یا فضاى بسیار دور راه یابد و در آن به گشت و گذار و 

در نهـج البلاغـه در ایـن     ﷒کته از سخنان على حال به چند ن. تحقیق بپردازد
باره با دقت بخوانیم تا بدانیم که آن حضرت اولین فردى در عمق تاریخ بود کـه  

  . این پیشنهاد را به بشریت داد و از نظم و قانون رفتن را براى مردم بیان نمود
یـن راههـا را بـه    و خداوند در هم نور دیدن ا: و خرق الفجاج فى آفاقها -1

  . )تا به هر جا که بخواهند آمد و رفت کنند(سوى فضا باز گذاشته 
و بر پا نمـود روشـهایى بـراى    : و اءقام المنار للسالکین على جواد طرقها -2

  . رهروندگان با سواریهاى مخصوص آن راهها
این کلمات هرچند که دو جمله مختصر است ولى حامل معانى وسیع اسـت و  

نى پر عمق دارد، و اگر بخواهیم به ترجمه تنها اکتفـا کنـیم، آن وقـت معـانى     باط
واقعى آن ناقص، و ممکن نیست که به مقصود معانى کلام آن حضرت برسـیم، و  
اگر بخواهیم که بهتر بدانیم، ناچاریم که توضیح و تفسیر بیشتر دهیم، تا بتوانیم به 

فرموده به آن دسترسـى   ﷒هدف و غرض اصلى معانى، آنچه که حضرت على 
  . پیدا کنیم

، در هم نور دیدن راه هاى فضایى به سوى آسـمان  وخرق الفجاج فى آفاقها 
به صورت اءمرى خارق العاده بیان فرموده تا این که در آفاق یعنى به فضاى بالا 

و برسیم و دلالت دارد بر این که موضوع، مسئله ساده اى نیست و بسیار مشکل 
براى نفوذ و رخنه به این راهها باید به صورت خرق یعنى بشیوه خارق العاده اى 
و با کمک نیرویى باشد یعنى غیر از شیوه هاى مرسوم باشد، تا بتوان بـه آفاقهـا   

  . یعنى در ارتفاعات بسیار دور فضا رفتنن ممکن شود
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ن و نظامى وضـع  یعنى خداوند قانو: و اقام المنار للسالکین على جواد طرقها 
نمود براى آن ها که ره روندگان و یا فضانوردان که بر سواریهاى مخصـوص آن  
راهها است تا در این راه غیر عادى، از جهات مختلف زمین به سوى فضا بروند، 
البته ما مى دانیم سیستم سوارى خیابان و جاده با سیستم سوارى فضا پیما فـرق  

  . بسیار است
براى آن ها که اهل علم و دانش هستند، بسیار با ارزش  ﷒و این کلام على 

است، او در زمانى چنین سخنانى را بیان مى کند آن هم بـراى مردمـى کـه جـز     
اسب و قاطر و الاغ و گارى سوارى نشده و ندیده و نشنیده اند، و ممکـن نبـود   

چیـز بـا خبـر     که آن حضرت مى توانست بیشتر بفهماند به این مردم که از هـیچ 
نبودند، و به گمان بنده اگر آن حضزت با توضیح بیشـتر از وسـایل و امکانـات    
امروزى همچون موشک و سفینه هاى فضایى و غیره را تعریف مى نمود، آن گاه 
مردم آن زمان به طور یقین نه تنها باور نمى کردند بلکه چـه بسـا بـراى آن هـا     

که نزدیک به زمان ما هسـت و مقـدارى    خنده آور هم بود، همان گونه که گالیله
از علم و دانش و صنعت هم در آن زمان به وجو آمده بود، او را بـه اتهـام کفـر    
گویى به خاطر ادعاى گالیله بر کروى بودن، چه مصیبتها و چه بدبختیها نبود کـه  

  . بر سرش نیاورند

  آشنا به راه هاى آسمان ﷒على  
راه شناسى خلبانان هواپیما، آن هم در فضا مرتفع جو، خواه در روز و یا در  

شب تاریک، حتما مستلزم دانستن قوانین سفر و شـناخت جـو و جغرافیـا لازم    
است و مثال ساده بگوییم تا بعضى ها بهتر بفهمند، کره ى زمین و ماه هـر کـدام   

باى جابه   تند، پس همچون فرفره چرخان در حال چرخش وضعى و انتقالى هس
جا شدن و سفر بین این دو کره، با این وضـعیت خیلـى مشـکل اسـت بنـابراین      
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محاسبه و شناخت مسایل فضایى، حرکت و سفر از ایـن بـه آن، حتمـا دقـت و     
  . مخصوص خود دارد  شناخت لازم نیاز است مثل هر کارى که راه و روش 
ن فاصله نداردن بعضى روزهـا  کره ى ماه همیشه به یک اءندازه از کره ى زمی

قرص ماه را در کنار و پایین زمین و بسیار بزرگ مى بینیم و گاهى در شب اءو 
را در بالاى سر خود، کوچکتر مى بینیم و هر لحظه بـین مـاه و زمـین اخـتلاف     
مسافت است و علاوه بر آن هر ثانیه، اختلاف مکان بین این دو کره به وجود مى 

یک جا ثابت و در یک فاصله معین قرار ندارند و در میـان   آید، یعنى این دو در
تمام کرات جهان همین وضعیت اسـت لـذا راه شناسـى بـین کـرات در آسـمان       
مستلزم دانستنن کامل قوانین فضایى و آگاهى دقیق از وضعیت کلیه کرات، لازم 

  . و ضرورى است
پیاده شوى، اگـر   مثلا از کره ى ماه اگر بخواهى به زمین بگردى و در آمریکا

از همان جا با یک هزارم میلیمتر اشتباه در محاسبه حرکت کنى، ناگاه خود رادر 
میان کوههاى یخى قطب و یا در ژاپن و یا در سط اءقیانوس مـى بینـى، و اگـر    

  . خطا کمى بیشتر باشد آن گاه زمین را از آنجا گذشته خاهى دید
فکر نبود که این فضاى بـاز، و   در زمان قدین هیچ کس نمى دانست و در این

خالى آسمان، راهها دارد و براى طى کردن مسافت به کره اى دیگر، شـناخت و  
محاسبه دقیق لازم است چون امروز مى دانیم کرات در حال حرکـت انتقـالى و   
چرخش وضعى هستند و کره اى ثابت و ایستا در آسمان وجود نـدارد نـدارد و   

است و در عین حال   وحشتناك در حال چرخش تمام کرات هر کدام با سرعت 
هر کدام با سرعت وحشتناك در حال شرخش است و در عین حال هر کدام بـا  
سرعت مهیب و دیوانه وار در حال حرکت پر شتاب به جهتـى مـى باشـند، لـذا     
حرکت و سفر از هر کره به کره ى دیگر، شناخت بسیار دقیق و آشـنا بـودن بـه    
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م است چون با اندك اشتباه و لحظه اى غفلت، فاجعه ببار کلیه مسایل فضایى لاز
  . خواهد آمد و مسافر در وادى وسیع آسمان ها به نیستى خواهد رفت

نزدیک به هزار و چهارصد سال پیش، از جو شناختى وجود نداشت قبـل از  
این که شخصى به فکر سفر به فضا، در ذهن خود خطور کند در همان زمان على 

از علوم مختلف بسیار مى گفت و یکى از آن موارد، از راه هاى آسمان در  ﷒
از من «، سلونى قبل اءن تفقدونى: میان کرات به مردم خبر مى دهد و اءو فرمود

  . »هر چه مى خواهید بپرسید قبل از این که من از شما بروم
من بپرسید از «. سلونى عن طرق السموات فانى اءعرف بها من طرق الارض 

از راههایى که در آسمان ها است به یقین که من به آن راهها آشنا ترم تـا از راه  
  . »هاى زمین

این سخن در میان مردمى قدرناشناس بین شد، مردمى که مى توانستند آنروز 
از وجود آن حضرت استفاده هاى سرشارى ببرند و اگر ایـن چنـین بـود واقعـا     

امروز، خوشبختى و سعادت و علم و سـربلندى و آوازه  وضع مردم آن روز تا به 
اسلام سراسر دنیا رافرا گرفته بود، ولى جاى تأسف است که این چنـین نشـد، و   
در جواب آن حضرت، نابخردى برخاست و از آن حضرت سئوال کرد، یا علـى  

  ریش من چند عدد مو دارد؟
ایى راه هاى فضایى بین کرات اولین کسى بود که از سفر و جابه ج ﷒على 

راه هاى آسمان یـک مسـئله مهـم و حسـاس     : طرق السماواترا بر زبان آورد، 
است و مطرح کردن این موضوع آن هم در آن زمان این چنین ساده نیست و بـه  

بدون راه شناسى، امروز کسى نمى توانست که کـره ى مـاه و یـا بـه     : طور مثال
ه هاى آسمانى تنها روى محاسـبات و شـناخت   کرات دیگر برود و طى کردن را

  . علوم فضایى است و معناى کلام آن حضرت اشاره به این موضوع است
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  بى نهایت در حدود آسمان ها و تعداد کرات
، سپاس خـداى  )22(الحمد الله الذى لا توارى عنه سماء سماء و لا ارض ارضا  

و نه زمینى از زمین دیگـر و  : دیگر را، آن که بر او نهان نشود آسمانى از آسمان
از معناى کلام آن حضرت بر بى نهایت بودن وسعت فضاى آسمان هـا و تعـداد   

  . ستاره ها دلالت دارد
وسعت بى کران آسمان ها به حدى است که خارج از عقل و تصور و محاسبه 
بشرى، است و آنقدر کرات، بسیار است که شمارش و شماسـایى کامـل آن هـا    

  . ما ممکن و مقدور نیستبراى 
بله، این پرودگار است که بر او درهم نمى شـود، ناحیـه اى از ناحیـه دیگـر     
آسمان ها، و بر او ناپذیر نمى شود کره اى از کرات دیگر در این انبوه کرات ریز 
و درشت در پهنه گیتى و دانش بشر در عصر ما بر آورده کرده که هـر کهکشـان   

ستاره است و تعداد کهکشـانها، در بخـش قابـل رؤیـت      مجموعه اى از بیلیونها
جهان و آن ها که دیده نمى شوند متجاوز از بیلیـون عـدد اسـت و بـه مـوازات      
تکامل ابزارهاى نجومى، با گذست زمان تعداد بیشترى همواره کشف مى شوند و 
اکنون به نظریه دانشمندان علوم فضایى زمان ما و نظر حضرت علـى در هـزار و   

  . صد سال در این باره ببینیم که چه شباهتى داردچهار 
دانشمندان بر این عقیده اند که تا زمانى که بشـر روى زمـین باشـد و سـتاره     
شناسان، به تحقیق نجوم بپردازد، هیچ گاه به محاسبه کامل از کهکشانها و تعـداد  

  . ستاره ها دست نخواهد یافت
ره ى آسمان ها و کرات، در حدود بینهایـت  دربا ﷒از دیدگاه حضرت على 

محاسبه شده است و با این کلام، وسعت و عظمت و شگفتى آن ها را در این حد 
بسـتایش   ﷒پس شایسته اسـت همچـون علـى    . براى ما توصیف نموده است
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خدایى بنشینیم که اگر خداى ناکرده کوچکترین اتفاقى مى افتد، آن گاه واقعا چه 
؟، ستاره ها و کرات که هر کدامشان با سـرعت سرسـام آورى در حـال    مى شد

حرکت سریع به سمتى هستند و این همه تعداد بسیار و بیشـمار آنهـا، و در هـم    
بودن بین کرات و ستاره ها اگر تصادمى پیش بیاید و به هم دیگر برخـورد مـى   

شدند و اگـر   کردند تبدیل به پودر و غبار پراکنده در فضاى عظیم آسمان ها مى
  . عقل و کارگردانى نبو، آن گاه وجود ما حتمى نبود

  سنت الهى در تمام کرات یکى است
و ان حکمه فى اءهل اءلارض لواحد، و ما بین االله و بین اءحـد مـن خلقـه      

حکم و فرمان خداونـد در اءهـل   « )23( هواده فى اباحه حمى حرمه على العالمین
است، و بـین او و هـیچ یـک از آفریـدگانش در روا      آسمان و اءهل زمین یکى

داشتن کمترین سخنى و تبعیض و فرق بین آن ها را بر تمام مـردم جهانهـا نمـى    
  . »خواهد

قانون و احکام الهى نسبت به همه ى موجودات یکى است، یعنى چـه آن هـا   
که بر کره ى زمین اند و چه آن ها که در سایر کرات وجـود دارنـد یکسـان بـه     
معناى مشابهت دانستن است، یعنى اگر روزى فرا رسد کره اى که داراى حیـات  
و موجودات کشف شود و به آن ها دسترسى پیدا کنیم، آن گاه مى بینیم وضعیت 

  . آن ها همچون ما مى باشد
در این باره، این معنا را مى رساند که موجـودات و حیـات    ﷒از کلام على 
ست و هر چه باشد همچون ما هستند و با حیات زمـین تشـابه   در کرات دیگر ه

چـون قـانون الهـى در آن جـا     : بسیارى را مى رساند و فرقى با همدیگر ندارند
همچون حکم ما را دارد، لذا تشابه نوع طبیعت و اکوسیستم حیات آن ها بـا مـا   

  . مشابه خواهد بود
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کـرات دیگـر در    کسى نمى تواند بـه طـور قطـع و یقـین ادعـا کنـد کـه در       
دانشـمندان علـوم   . گهگشانهاى پراکنده، حیات موجـودات در آن وجـود نـدارد   

فضایى عقیده و نظر آن ها، بیشتر بر امکان وجود حیات و موجودات در کـرات  
دیگر هست و احتمال آن ها بر این، به مراتب بیشر است تا نفى، حـال کـه ایـن    

ر این باره کسى به قـوت نمـى توانـد رد    را د ﷒چنین است نظر حضرت على 
او که نظریات علمى بسیار وسیعى در تمام زمینه هـا و امـروز    ﷒کند، و على 

هیچ کدام دچار خطا و یا اشکال نشده و اکنون به حقیقت پیوسته اند، پـس ایـن   
آیا بعید به . یمنیز به نوبه خود، صحیح و ما آن را قبول و باور دار ﷒کلام على 

نظر مى رسد که شاید به زودى، روزى فرا رسد اعلام شـود کـره اى کـه داراى    
حیات و موجودات است و در کلام سمت ما و فلان کهکشان کشف شـده، و آن  

  . گاه یک معجزه عجیب دیگر از ایشان در همین کلام متبلور مى شود
تا نظـام و حیـات و    حکم الهى شامل همه چیز است از طبیعت گرفته: حکمه

این است که امروزه ثابت شده که  ﷒آیین؛ یکى از مصادیق کلام حضرت على 
مواد و عناصر تشکیل دهنده ى کرات ریز و درشت از همـان مـواد و عناصـرى    
است، یعنى جنسى است که در زمین نیز هسـت و ایـن از زمینـه هـاى تشـمیل      

  . ى زمین استدهنده ى حیات از نوع حیات در کره 

  تشویق پیامبر گرامى اسلاك به دانش علوم ستاره شناسى
قال ابن عباس دخل علینا رسول االله و نحن فى المسجد حلق حلـق، فقـال     
  انتم؟: لنا

قلنا نتفکر فى الشمس کیف طلعت و کیف غربت، قال احسـنتم کونـوا هکـذا    
تفکروا فى المخلوق و لا تفکروا فى الخالق، فان االله خلـق مـا شـاء لمـا شـاء و      

  )24(تعجبون من ذلک 
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ابن عباس که یکى از یاران پیامبر گرامى بود گفت که در مسجد بـه دور هـم   
گرامى بر ما وارد شد و از ما پرسید که در نشسته بودند که در این هنگام، پیامبر 

چه حالى هستید و درباره ى چه صحبت مى کنید؟ گفتیم که صحبت مـا درایـن   
فرمودند    ﷐باره بود که خورشید چگونه طلوع و غروب مى کند، پیامبر گرامى 

ولى دربـاره ى  که آفرین بر شما، همواره در مخلوقات آفرنش خداوند بیندیشید 
تصور خداوند، هرگز فکر نکنید، چون به یقین که خداوند هر آن چه را که آفرید 
براى آن چه که مى خواست آفرید و شما شگفت زده و مات و متحیر از آن هـا  

  . مى شوید
یعنى همیشه در طبیعت جهان بیندیشید ولـى دربـاره ى آفریـدگار هسـتى و     

  . تیجه خواهد بودچگونگى آن فکر نکنید، چون بى ن
وقتى که انسان دنیاى خود را به درستى نفهمد، پس هرگز او نمى تواند خالق 
آن را درك کند، و آن حضرت که این گونه به ما مى گوید، حتما عظمت هسـتى  
را به خوبى مى داند و او است که فرق بـین عظمـت هسـتى و خـالق آن هـا را      

زرگ و با عظمت، بـراى مـا قابـل    تشخیص مى دهد، چون وقتى که این جهان ب
درك کامل نیست، پس حتما شناخت چگونگى آفریدگارش براى مـا مشـخص   

  . خواهد بود
انسان همیشه شگفت زده این جهان پیچیده و پر از اسرار اسـت بـا ایـن کـه     
دانش و پیشرفت تجهیزات و امکانات توسعه یافتـه، و بشـر توانسـت شـناخت     

آورد و آگاهیهاى وسیعى حاصلش شد و با ایـن   خوبى را از این جهان به دست
وضع، انسان به این نتیجه رسیده که شناخت کامل از ابعاد پیچیـده و بـا عظمـت    
این هستى برایش ممکن نیست و روز بروز بر اسرار نهفتـه و ناشـناخته جهـان،    
مسائل علمى بسیارى رابر انسان پیچیده تر و عرصه را بر او تنگ تر مى گرداند 
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چه در عمق ژرفناى معرفت جهان فرو رود، تازه در مى یابد که مسـایل و  و هر 
معضلات ناشناخته و مجهول بسیارى است که او، خود را متحیر و درمانده تر از 

  . گذشته مى بیند
در این جا مى فرماید که هر چه مى توانیـد دربـاره ى      ﷐لذا پیامبر گرامى 

شید و ستاره ها، این آفرینش خداوند بیندیشد ولى هیچ گاه در این جهان و خور
فکر نباشید که خداوند چگونه است چون آن حضرت از ابعاد وسـیع جهـان بـه    
خوبى آگاه بوده و روى این اءصل، مردم را از اندیشه مهم چگونگى خداوند، بر 

و تصـور  حذر مى داشت، چون ظرفیت عقل و استعداد انسان ها قادر به تحمـل  
کامل جهان را ندارد و ما که در این زمان از آفرینش مخلوقـات خداونـد را بـه    
درستى و با دقت دریافته ایم، در فهم اءبعاد وسیع آن عاجز هستیم، پس درسـت  
نیست که در فکر چگونگى خالق آن هـا عـاجز هسـتیم، پـس بـراى شـناخت       

  . شدن قطعى استخداوند، امکان به خطا رفتن اندیشه و در انحراف واقع 
در زمانى بیان شـد کـه مـردم آن روز، دنیـا را        ﷐این سخن پیامبر گرامى 

خیلى ساه مى پنداشتند چون از همه چیز بى خبر بودند، ولـى امـروز کـه بشـر     
را بالا گرفته و بر گذشـتگان    توانست با دانش و امکانات پیشرفته اش، کلاهش 

کند، مى بینیم وقتى که صحبت از شناخت جهان مى شـود زبـانش   فخر فروشى 
درسـت در همـان     ﷐کوتاه و در فهم کامل آن درمانده است ولى پیامبر گرامى 

زمان که مردم چیزى را نمى دانستند سخنى ماوراى عقل آن هـا بیـان فرمـود و    
ر نیـز مـى باشـد و آن حضـرت     جوابى براى اداعاهاى توانایى ها و دانش معاص

حرفى را زده که انسان حتى در قرنهـاى آینـده و بـا رسـیدن بـه اوج ترقـى و       
پیشرفت علمى، در آخربه این نتیجه مـى رسـد و ایـن را خواهـد گفـت کـه در       
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شناخت و چگونگى خداوند ناتوان است و تازه آنروز بـه حـرف و نظـر پیـامبر     
  . یدخواهد رس   ﷐

بـه دسـت مـى      ﷐و از این جمله، بهترین نتیجه را از شناخت پیامبر گرامى 
آوریم و آن این است که اولین فرد آگاهى بود که قبل از پیدایش علوم، عظمـت  
جهان را براى ما توصیف نموده و او از وسعت و پیچیدگى این جهان بـه خـوبى   

رنهاى آینده، بـا شکسـت تلاشـهاى بسـیار خـود، بـراى       آگاه بوده، و بشر در ق
شناخت خالق هستى، اظهار نظر خواهد کرد و آن وقت به جایى مـى رسـد کـه    

  . در زمانهاى گذشته این چنین بیان نموده است   ﷐پیامبر گرامى 
دم را بـه دانـش آسـمان و سـتاره     در این سخنان خود، مر   ﷐پیامبر گرامى 

شناسى تشویق مى کند و به آن ها که در این اندیشه اند آفرین مـى گویـد ولـى    
بدون شناخت کافى و کامل آفرینش و طبیعت جهان، شـناخت خداونـد کـه بـه     
وجود آورنده ى این پدیده ها است، ممکن نمـى دانـد و تحقیـق روى شـناخت     

و این کار باعث انحراف و در خطـا واقـع    چگونگى خالق، راه به جایى نمى برد
  . شدن است

  ستاره ها مدام در حرکتند
اغلب دعاها در اسلام؛ خداوند را از راه تعریـف طبیعـت، ایـن آفـرینش بـا       

عظمت، ستایش مى شود و در واقع دعاها درسهایى از علم و ایمان است و مردم 
  . را از راه عقل و منطق به خداوند وصل مى کند

فرمود که پیامبر گرامى این دعا را به من آموخـت و تمـام    ﷒حضرت على 
جمله هاى این دعا وصف خداوند قبل از آفرینش این هستى و پس از آن است 
و تعریف گوشه هایى از جهان با وسعتى که او آفرید، دعایى در دو صفحه اسـت  
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احتیاج به توضـیح و شـرح   ولى حامل معانى مهمى است که هر جمله اى از آن 
  . بسیار است و اکنون به چند جمله از این دعا توجه کنیم

و لا اءرضـا مدحیـه و لا   . کنت اذلم تکن سماء مبینـه . انت االله لا اله الا انت 
  )25(. شمس مضیئه، و لا نجم سار

جز تو نیست خدایى، تو بودى آن گاه که آسمانى بـر پـا نبـود، و    ! بار خدایا
فشرده و سخت شکل نگرفته بود، و نه خورشید فروزانى بود و نه سـتاره  زمینى 

  . اى در حال حرکت وجود داشت
دانستن معانى با ارزش دعاها، انسان را به طبیعت آشناتر مى کند و علاوه بـر  
آن سبب تقویت ایمان او است و آفریده را به آفریدگار نزدیک تر مى گردانـد و  

وند، روح انسان را آرامش مى دهد و بیم و اضـطراب  این تقرب و توسل به خدا
تنهایى، و ضعف انسان را در این طبیعت بزرگ فروکش مى کند، طبیعتى سرکش 
که قلدرانه هر ذره اش یعنى هر ستاره اش پیوسته در حال حرکت پـر شـتاب و   
خطرناکى از این سو به آن سو مى باشد، وقتى که هر سـتاره در ایـن جهـان ذره    

س انسان در بى نهایت صفر هم بحساب نمى آید و سخن بسیار است و ایست، پ
. آموخـت  ﷒بـه علـى      ﷐اکنون ما به جمله اى از آن دعا که پیامبر گرامـى  

  . اکتفا مى کنیم و مختصرا توضیح مى دهیم
شـکل   کلمات آن حضرت در زمانى بیان شد که هنـوز کسـى خبـر از آغـاز    

گیرى کره زمین و کرات دیگر نداشت و کسى نمى دانست که تمام کرات از آغاز 
پیدایش، این چنین سفت و سخت نبوده و طى سلسله مراتـب تکـوینى، آن هـا    
اکنون به این شکل در آمده اند همان گونه کـه دانشـمندان و نابغـه هـاى جهـان      

دود و گازهـایى متـراکم و   معاصر، امروز نظریه هایى دارند که زمین در آغاز از 
جمع شده و رفته رفته به این شکل در آمده اند و همچنـین کسـى نمـى دانسـت     
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زمین کروى است و این کره در حال حرکت است و همچنین کسى خبر نداشـت  
که تمام این کرات و ستاره ها، مدام در حال حرکتند و در زمانى اینحرفهـا بیـان   

ا، چراغهایى کوچک است که به طاق آسمان شد که مردم فکر مى کردند ستاره ه
آویزانند و تمام آگاهى آن زمان همین بود و بـس، مـى بینـیم کـه آن حضـرت      
درست همان زمان که مردم این گونه فکر کى کردند، با یقین و اطمینان، سخنانى 

ولا نجم سـار  : فراتر از عقل و تصور و باور مردم، از حرکت ستاره ها مى گوید
ودى آن زمان که هیچ ستاره اى در حال حرکت بـه مسـیرى وجـود    خدایا تو ب«

به این معنا است که خداوند ستاره ها را آفرید و آن هـا را بـه حرکـت    » نداشت
دائمى در آورد و کلام آن حضرت بر حرکت تمامى ستاره ها، بدون استثنا دلالت 

سى با دم دارد و علم و دانش اندیشمندان و مختصصان علوم فضایى و ستاره شنا
و دستگاه مافوق مدرنى که امروز به وجود آمده، بر همین پایه و اءساس معتقدند 
که تمامى ستاره هاى دور و نزدیک، خواه در هر کهکشانى که بوده باشد آن هـا  
مدام در حال حرکتند و هنوز کسى از آن ها حتى به صـورت فرضـیه و تخیـل،    

ت بر زبان نیاورده است بنابر ایـن  سخن از یک ستاره ایستا و ثابت و بدون حرک
نظر و نتیجه کاوش و تحقیق عده بسیار دانشمندان این گوشـه دنیـا، درسـت بـه     

بیش از هزار و چهارصـد سـال پـیش بـه        ﷐همان جا رسید که پیامبر گرامى 
صورت مختصر بیان فرموده اسـت و آن حضـرت سـخنان بسـیارى دربـاره ى      

ستاره ها دارد و ما، تنها این جمله کوچک را از آن حضرت در این جا آسمان و 
  . انتخاب و یادآورى نموده ایم
نشان دهنده آگاهى او از اوضاع طبیعت جهـان    ﷐بیانات مهم پیامبر گرامى 

است و این آگاهیها از سوى خداوند بر او نازل شده و نتیجـه فکـر و تحقـق او    
شایسـته   ﷒است و علـى    ﷐وده، و این به حق بودن رسالت پیامبر گرامى نب
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این کلمـات مهـم و تمـام       ﷐پذیرفتن و درك و فهم این معانى است لذا پیامبر 
ایـن نشـان دهنـده    در میان مى گذاشت و  ﷒موارد با اهمیت دیگر را با على 

 . است   ﷐نزد پیامبر گرامى  ﷒مقام و منزلت على 

  سرعت حرکت ستاره ها متفاوت است
متخصصان و کارشناسان علـوم فضـایى پـس از سـالها تحقیـق آن هـم بـا         

 محاسبات علمى گوناگون و با کمک دستگاههاى مدرن، اکنـون بـه ایـن نتیجـه    
رسیدند که حرکت ستاره ها، با هم متفاوت است یعنى در هـر کـدام در حرکـت    
خود، سرعت مخصوصـى دارد، و در کتابهـاى علمـى، موضـوعات بسـیارى را      
درباره ى حرکت ستاره ها توضیح مفصلى داده اند که رویهمرفته عجائب شگفت 

  . اءنگیزى از آفرینش پروردگار را مى رساند
یش این دانشمندان و اعلام نتیجه تلاش و کارشان، همـراه  قرن ها قبل از پیدا

موضـوعى را در ایـن    ﷒و با یارى اءبزار پیشرفته آن ها، حضرت امام صادق 
باره بیان فرموده است که در صورت دقت و خـوب فکـر کـردن روى کـلام آن     

بدون حضرت، واقعا آدمى را مات و متحیر مى سازد که چگونه از روى زمین و 
امکانات، موضوع مهمى را مطرح کندو کلامى رابر زبان آورد کـه نشـان دهنـده    
آگاهى او از کرات و آسمان ها اسـت و امـروز دربـاره ى حرکـت سـتاره هـا،       

  . مجموعه تشکیلات و مراکز تحقیق علمى جهان، دقیقا همان را مى گوید
از آن ستاره ها عـده اى  « )26(منها السریع و منها البطى ء و منها المعتدل السیر 

پرشتاب و تند رو عده اى دیگر آهسته ترند و عده دیگر نه آن چنان با سـرعت  
  . »و نه آهسته، مدام در حرکت اند

سخن آن حضرت در زمانى بیان شد که مردم بیخبر و غافل از اسرار هستى و 
ره عظمت آن بودند و اکنون متخصصان علوم فضایى سرعت حرکت برخى از ستا
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ها را در هر ثانیه، ده کیلومتر بر آورد کردند و عده اى را بـر صـد و دویسـت و    
سیصد و چهار صد کیلومتر، و همین طور عدد و ارقام حرکت انواع ستاره ها بـه  
بالاتر و بالاتر، متفاوت اعلام کردند تا برسد به ستاره هایى که سـرعت حرکـت   

خـود راه مـى     ام در مسـیر خـاص   آن ها به سه هزار کیلومتر در ثانیه، هـر کـر  
  . پیمایند

نکته جالب این جا است که سخنان آن حضرت در زمانى بیان شد که اعتقـاد  
مردم بر این بود که ستاره ها، چیزهاى درخشانى بر طاق آسمان نصب شده انـد  
و زمین را مرکز کائنات و ایستاده و ثابت مى دانستند مى بینیم کـه امـام صـادق    

فراتر از همه ى این حرفهـا سـخن از حرکـت سـتاره هـا، و از آن مهمتـر        ﷒
طبعا زمین هم ستاره اى است و . حرکت گوناگون آن ها را به مردم خبر مى دهد

  . معناى کلام آن حضرت بر حرکت زمین نیز دلالت دارد

  گردشگران در مدارها
ل بسیار متنوع، در نکات علمى و موضوعات مهم از طبیعت و جهان و مسای 

اءحادیث و دعاها، فراوان دیده مى شوند که شاید در برخورد با تک تـک ایـن   
موضوعات اءهمیت چندانى نداشته باشـد ولـى در مجمـوع، اگـر همـه ى ایـن       
موضوعات را در یک جا و در یک کتاب بزرگ جمع کنیم، آن گاه مایه تعجـب  

مرامـى کـه بـوده باشـند و بـه      و شگفتى نه تنها مردم جهان خواه از هر دیـن و  
خصوص آن ها که اءهل دانش و تخصص در رشـته هـاى علمـى هسـتند، ایـن      
اءفراد بیشتر از دیگران، متاءثر و شگفت زده علوم بزرگواران آیین مـا خواهنـد   

  . شد
نکته آخر که خدمت شما خواننده عزیز مى رسانیم کـه مـا کـار جمـع آورى     

ت علمى است، در حال تهیه و تدوین کلیـه آن  اءحادیثى که در رابطه با موضوعا
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ها هستیم و کار و تحقیق ما، هرگز تنها به این کتاب، متوقف نخواهد شـد؛ بلکـه   
امیدواریم تا بتوتنیم دهها جلد، یکى پس از دیگرى پیرامون مسـایل و کشـفیات   

  . جدید به دست شما برسانیم
ى مقبول و منطقى است که دعا بهترین شیوه براى ارتباط با خدا است و نیایش

بر پایه عقل و آگاهى استوار باشد، لذا بزرگواران دین ما، از هر فرصتى اسـتفاده  
مى کردند و همواره در لابه لاى مسایل اخلاقى و عبادى، نکات بسیار مهمى از 
اوضاع طبیعت و جهان که نشانه هاى آفرینش و عضمت خداوند است بیان مـى  

م و ایمان استوار، راهنمایى و آگاه سازند و براى نمونه به کردند تا مردم را به عل
در مفاتیح الجنان بـا  » صباح«در دعاى  ﷒این جمله توجه کنیم، حضرت على 

یک جمله کوچک توانسته یک موضوع مهمى را ماهرانه بیان کند و با خـدایش  
: فـى مقـادیر تبرجـه    و اءتقن صنع الفلک الدوار. این چنین راز و نیاز مى کردند

خداوند محکم و منظم کرد آفرینش کرات گردشگر را، هـر کـدام از آن برجهـا،    
  . جایگاه و مقدار معینى در گردش قرار داد

یکى از مسائل محیر العقول جهان، که دانشمندان را مات و متحیر از این همه 
هـا در  دقت و نظم حرکت ستاره ها نموده، ایـن اسـت کـه هـر کـدام از سـتاره       

مدارهاى خاص خود بدون تغییر و انحراف، در منظومه شمسى، همواره در حال 
  . حرکت هستند
  . یعنى همان کرات گردشگراند: فلک الدوار

که هر کدام در مـدار خـاص و در فاصـله اى معـین قـرار      : فى مقادیر تبرجه
جایگـاه و  دارند، که همان سیارات منظومه شمسى است و هر کدام از آن هـا در  

  . موقعیت خاصى در اطراف خورشید حرکت مى کنند
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به معناى ساختمان ثابت براى زیر نظر گرفتن منطقه زیر دست خـود، و  : برج
همچنین برج به معناى آشیانه و جایگاه خاص پرنده اى است که پـس از پـرواز   

ده کـه  دهن  بسیار، در آخر به جایگاه و منزلش باز مى گردد، و به معناى نمایش 
  . خود را به دیگران مى نمایاند

میلیون کیلومترى در حول خورشید همـواره در   150کره ى زمین در فاصله 
حال گردش است و بقیه ستاره هاى منظومه شمسى نیز هر کدام در جاى خـود،  
در همان محور حول خورشید قرار دارنـد، همـان گونـه کـه در کتابهـاى علـوم       

منظومه شمسى، هر کـدام بـا فاصـله معـین، یکـى پـس از       خوانده ایم، سیارات 
دیگرى قرار دارند، و دور خورشید خطهاى دائرى کشیده اند که این دایره ها هر 
کدام بر حسب فاصله آن سیاره تا خورشید رسم شده و هـر سـیاره روى مـدار    
خاص خود، به دور خورشید در حال حرکت است و مسافت دائرى حرکـت آن  

  . رشید، یکى از دیگرى بیشتر استها به دور خو
این کلمات در زمان عصر فضا و تجهیزات مدرن، گفته نشده بلکه در زمـانى  
بود که مردم، تنها از چند آبادى اءطراف خود خبر داشتند و آن طرف تر، کسـى  

به گونه اى دقیق بیاناتى را فرمود کـه   ﷒چیزى نمى دانست ولى حضرت على 
به فضا رفته و تمام کرات را از نزدیک، در مـدارهاى خـاص خـود    گویى خود 

دیده است و اکنون سخنان او، گویا همچون ماکتى از منزومه شمسى که بـر روى  
میزى ساخت و نصب کرده و یا از این منظومه، یک نقاشى کرده که ما آن را بـر  

  . یک صفحه مى بینیم
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  بلاهاى آسمانى در کمین است
ن با سرعت شش هزار کیلومتر در ساعت به دور خود میچرخد با کره ى زمی 

سـاعت   24اینحال مدت یک چرخش کامل کره ى زمین بـه دور خـود، مـدت    
  . بطول میکشد و به آن، حرکت وضعى میگویند

و اگر فرض کنیم که سرعت چرخش این کره کاسته مى شود یعنى ساعتى بـا  
ازا بکشد آن گاه مى دیدیم کـه روز  چهار هزار کیلومتر، حرکت وضعى زمین بدر

و شب، طولانى تر مى شد نسبت به آن سرعت چرخش معمولى که بود، در ایـن  
صورت بر اءثر طولانى تر شدن روز، تابش نور خورشید، زمین را به شدت گرم 
میکرد و بر اءثر آن هر چیز روى زمین بسیار گرم و سوزنده مى شد، و نیز شبها 

دن، هوا بسیار سرد و سرما بر همـه چیـز، آثـار بـدى مـى      بر اءثر طولانى تر ش
گذاشت و این وضعیت خواه ناخواه مخرب اکوسیستم حیات و همه چیز اءوضاع 
زمین مى شد، چون سیستم شرایط زمین همه ربط و وصل به همـدیگر اسـت و   
رشته متصل به هم سازمان حیات بر این کره از هم مى گسست بنایراین خداوند 

نحوى برقرار نموده حیات و بقاء کره و هر چیز بر آن تضمین شده است آن را به 
تا نظم و شرایط خاص زندگى بـر آن ممکـن و فـراهم شـود، و در ایـن زمینـه       

  :نقل شده که مى فرماید ﷒حدیث بسیار جالبى از امام باقر 
ر فکانـت علـى   ان االله عزوجل اذا اراد فناء دوله قوم، امر الفلک فاسرع السی 

  )27(مقدار ما یرید
خداوند عزوجل اگر هر آینه، نابودى دولـت و قـومى را بخواهـد، بـه زمـین      

  . »دهد  فرمان میدهد که سرعت حرکت آن، باءندازه اى که لازم است اءفزایش 
اگر سرعت حرکت زمین براى مدتى، با شتابى بیشتر از این که هست حرکـت  

زمین، ساعتى هشت هزار کیلومتر حرکت کنـد   کند، به طول مثال حرکت وضعى
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آن گاه آثار مخربى براى حیات این کره و هر آن چه را که روى آنست به وجود 
مى آید و به یقین که نابودى و هلاکت مردمى فراهم مى گشت، یعنى اگر سرعت 
حرکت طولانى تر شود آثار مخرب آن به گرنه اى خـاص ظـاهر مـى شـود، و     

رکت کره ى زمین کاسته شود آثار مخرب آن بـه شـکلى   برعکس اگر سرعت ح
دیگر نمایان مى شد، و چه بلایى که بر سر مردم و موجودات دیگر مى آمد کـه  

  . بحث علمى پیرامون این موضوع بسیار مفصل است
در زمانى که مردم از حرکت کره ى زمین آگاه نبودند، آن حضرت مردم را از 

علاوه بر آن مردم را از موضـوع موازنـه تمـام    حرکت کره زمین خبر مى دهد و 
  . پدیده هاى طبیعت کره ى زمین در این اندازه حرکت، بازگو مى نماید

اگر کره ى زمین مقدار کمى به خورشید نزدیک تر و یا دورتر شود، چه مـى  
شود؟ یعنى اگر کره ى زمین حلقه حرکت انتقالى آن به دور خورشید، مقـدار آن  

تر شود، چه مى شود؟ و از این اگرها آن قدر بسیار است که تمـام  کمتر و یا بیش
این موارد، خطر و بلا و آفت آن چه کـه بـر زمـین اسـت مـى باشـد، بنـابراین        
عذابهاى الهى در هر زمان، وقوع آن ممکن است ولى این لطف الهى مانع آنسـت  

کـه  که چنین اتفاقى رخ ندهد تا خطرى متوجه ما و جهـان مـا نگـردد و کسـى     
آگاهى به مسایل و علوم جهان است تنها او میتواند با ایـن چنـین محاسـبات و    
آگاهى کامل، بر از وضعیت و دگرگـونى آن داشـته باشـد و امـروز دانشـمندان      
معاصر، کلام آن حضرت را بهتر متوجه مى شوند و عظمت این شخصیت علمـى  

  . و الهى را بهتر در مى یابد

  آفتهاى شب و روز فضایى
میلادى، باد و باران و گرما و سـرما و اءغلـب تحـولات     19تا قبل از قرن  

زمین را پدیده هاى مستقل مى دانستند و هر کدام ربط به محل خود، تصور مـى  



80 

 

کردند و از روابط علت و معلولى و همبستگى آن ها در سطح وسیع برو بحرى و 
  . چیزى نمى دانستند ،بین قاره اى

میلادى، محل تکوین و تحول این حوادث، در ضـخامت   19و در اواخر قرن 
تقریبا ده کیلومترى جو زمین شناخته شد، اما از اوائل قـرن بیسـتم بـه بعـد، بـا      
مطالعاتى که با هواپیما و بالن هاى فوق جوى و بـى سـیم و رادار و موشـک و    
 اءقمار مصنوعى و با مشاهدات و کشفیات نجومى که به عمل آمد کم کم به ایـن 

 500نتیجه رسیدند که دخالت طبقات بالاى جـو، یعنـى دامنـه ایـن نظریـه بـه       
کیلومترى بالاى جو زمین، جلوتر کشیده شد، و دهها سال پس از آن، اکنون کـه  
علم و تجهیزات به اوج تکامل رسیده، نظر و اعتقاد دانشمندان زمان ما به اینجـا  

آسمان بالاتر، یعنى محدوده  رسید که فرمان اولیه حرکات و حوادث بر زمین، از
یعنى سر نخ در دست اعماق فضا و در دسـت  . ى فضایى دورتر، صادر مى شود

خورشید است و تمام دگرگونى هایى که بر زمین جارى است از تحولات آن ها 
تاثیر مى گذارد و سرچشمه ى اصلى آثـار و رسـاننده ى انـرژى و مایـه هـاى      

  . حیاتى به زمین، خورشید است
تى که انسان از اوضاع جو با خبر شد و پس از آن که به فضا راه یافت، از وق

خیلى مسایل جدیدترى آگاه شد که یکى از آن ها سرما و گرماى فضـایى بـود   
که ما را روى زمین آن را حس مى کنیم و در واقع به توسط جو، آن ها پالایش 

انـدازه اى لازم از   مى شود و به نحو رقیق ترى که مناسب حیات زمین است به  
  . آن گرما و سرما و آثار گوناگون آن ها به ما مى رسد

و علاوه بر این ها، زیانهاى دیگر و بسیار متنوع که هر لحظـه بـراى زمـین و    
حیات ما خطر سازاند که بحث علمى آن مفصل است و ما چاره اى جز خلاصه 

، ﷒زیـن العبـدین   امـام  . گفتن نداریم تا این که موضوع اصلى خـارج نشـویم  
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سلامتى و تندرستى مردم و همچون آفـت زنـدگى آن هـا را ربـط بـه تغییـر و       
تحولات آثار و پدیده هاى فضایى مى داند و در دعاى خود در صحیفه سجادیه 

  . مى فرماید
  :و تقیهم طوارق اللیل و النهار الا طارقا یطرق بخیر 

ن ها را مصـون و در اءمـان بـدار از پدیـده     مردم و حیات همه چیز آ! خدایا
  . آفتهاى شب و روز، مگر آن پدیده ها که آثار خیرى دارند

در ابعاد وسیعتر، همـان آسـیبهایى کـه ممکـن     » آفتاهاى شب و روز«معناى 
است از فضاى سرد و تاریک شب فضایى، و گرما و تشعشعات مرگ بار حاصل 

اشد و منظور آن حضرت این شب و روز، از تابش بسیار زیاد نور خورشید مى ب
آن چه در محدوده ى ما که مى بینیم نیست بلکـه بـر ابعـاد دورتـر، در فضـاى      
آسمان ها مى داند، چون روز براى کار و تلاش است و شب مایـه آسـایش مـا    
است و همه اش خیر است پس به آن معنا نیست چـون در زمـان قـدیم جـایى     

به ابعاد وسیع تر حوادث زمین که از فضـا تـاثیر    براى قبولاندن و فهماندن مردم
  . مى گذارد، زمینه براى درك مردم وجود نداشت

آن حضرت به ما مى رساند که به طور یقـین ایـن شـب ورز همـواره داراى     
خطرات و زیانها براى حیات زمین و هر آن چه را که روى آن اسـت میباشـد و   

اء تحولات خـوب و بـد بـر زمـین     همچنین شب و روز فضایى نیز مبداء و منش
  . معرفى مى کند

مگر آن پدیده ها که از فضاى شـب و روشـنایى   : آن حضرت نیز مى فرماید
همان گونه که منشاء آفـت و زیـان از   . نور خورشید که آثار خیرى داشته باشند

فضا است که به ما مى رسد، همان طور منشاء خیر و برکت ها نیز از همان فضا، 
شود و آن حضرت از خدا مى طلبـد آن آثـارى کـه در فضـا، عامـل      ناشى مى 
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سازدگى و خیر و برکت بیشتر بر روى زمین و حیات ما است، آن ها به زمین و 
  . بر ما برخورد کند

دقیقـا همـان اسـت کـه      ﷒قرن، اکنون گفتار امام زین العابدین  13پس از 
آن رسـیدند و آن را قبـول دارنـد کـه     دانشمندان و متخصصان علوم زمان ما به 

  . تنظیم قوانین و عوامل سازنده حیات ما بر کره ى زمین، از فضا شکل مى گیرد
دانشمندان زیادى بودند که در مسایل و موضوعات علمى گوناگون اظهار نظر 
کردند و سالها مـردم همـان را بـاور و قبـول داشـتند ولـى سـالها پـس از آن،         

مدند و با نظریه هاى جدیدتر و یا متفاوت اظهار نظر کردنـد  دانشمندان دیگرى آ
و راءى و نظر پیشینیان خود را ناقص و یا مردود و باطـل اعـلام مـى کردنـد و     
دوباره مردم سالها با این نظریه ها موافق بودند و روزگار پى در پى همین طـور  

 ـ ه اعتقـاد و  گذشته تا امروز که دانشمندان با کمک تکنلوژى و تجهیزات مدرن ب
اندیشه استوار و معقول رسیده اند و نکته ى جالب که جلب توجه مى کنـد ایـن   

و ائمه معصومین به نحوى است که مطابق و موافق    ﷐که تمامى سخنان پیامبر 
  . عقل و آخرین نظریه هایى دانش امروز ما است

  در ساحل فضاى تاریک
در اعماق تاریکى شبانه و اءطراف روز؛ آناء بـه  : و اءطراف النهار آناء اللیل  

معناى ظرف است یعنى جایى که در آن چیزى قرار مى گیرد، در این جا شب به 
معناى ظرف آمده، و به این دلیل ظرف اسـت چـون تمـامى سـتاره هـا و از آن      

  . جمله، کره ى زمین در این فضاى وسیع، پخش و قرار دارند
وسیع آسمان ها، همیشه تاریک و ظلمانى اسـت، پـس لیـل در واقـع     فضاى 

  . قسمتى از رخ واقعى فضاى آسمان ها است که بر ما نمایان مى شود
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مى دانیم که بر همه جاى کـره ى زمـین، روز   » طرفهاى روز«اءطراف النهار 
یکسان و یک زمان نیست چون کره زمین بر اثر چرخش، هر زمانى قسـمتى از  

مقابل نور خورشید قرار مى گیرد و نهار کامل در آن جا پدیدار مى شود، آن در 
پس اطراف یا به قول دانش روز و محاسبات و تقسیات فنـى آن، همـان نصـف    
النهارات است یعنى روزهایى که در این جا و آن جاى کره که در حال چـرخش  

  . است شکل مى گیرد پس روز بر زمین یک جا نیست
  :در این باره مى فرماید ﷒بدین امام زین العا

  :واقف لنا آثار الذین قاموا لک آناء اللیل و اءطراف النهار 
به ما عطا کن، همان آثار و نشانه هاى خوشبختى و سعادت را که ! پروردگارا

مى دهى به آن هایى که در اءعماق شب و بخشهایى از روز بـه نیـایش تـو بـر     
  )28(. خاستند
حضرت در تعریف جایگاه و منزلت اءهل ایمـان کـه بـر اءثـر عبـادت و       آن

به درگاه خداوند، مقامهاى والایى نصیبشان شده، ما را نیز به مانند آن ها   نیایش 
  . تشویق مى کند که این گونه باشیم

و در این جا یکى از دلایل و جلوه، قرآن ناطق بـودن آن حضـرت اینسـتکه    
ا با شیوه خاصى، عبادت تواءم با علم و آگاهى از آفرینش یکى از اسرار قرآن ر

خداوند را در هم آمیخته، چون کسانى خاشع خداوند هسـتند و نیـایش آن هـا      
مقبول و منطقى است که بر خاسته از خرد و آگاهى از علم و شـناخت طبیعـت   
 جهان باشد و در پرتو این دیدگاه، آن ها اعتقادى محکم و راسـخ دارنـد و ایـن   

  . گونه نیایش با خداوند، برخاسته از اعماق وجودشان مى باشد
این آگاهى جالب از وضعیت فضا و احوالات زمین است که براى اولـین بـار   

که ) علیه السلام (در اعماق تاریخ، در قرآن مجید چند بار یاد شده و امام سجاد 
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از همین معنا براى به حق مفسر واقعى و آگاه از اسرار و علوم قرآن است او نیز 
آن ها که در این وضعیت شب و روز و آگاهى از آن، همواره به یاد و نیـایش او  

  . هستند استفاده نموده است
شب به تاریکى فضا وصل و جزیى از آن است و هـر شـب، مـا در سـاحل     
فضایى تاریک جهان قرار مى گیریم و در واقع، شب نمایشى از حقیقت وضعیت 

وز، اءمرى حادث بر قسمتهایى از زمین است که در پى در پـى  فضا است ولى، ر
مسـتقیم نـور     آن جا روز است و سپس جاى دیگر روشنایى روز بر اثر تـابش  

نهار نمایان مى شود و به همین ترتیب به دور کره ى زمـین، روزهـاى   : خورشید
روشن، یکى پس از دیگرى شکل مى گیرد یعنى روشنایى روز بر آن قسمتى از 

مین همچون پوششى موقت از روشنایى پدیدار مى شود ولى شب، حکم آن بـا  ز
تاریکى فضایى یکى است چون وضعیت آن دایم است و در واقع چهره ى فضـا  

  . است که ما آن را مى بینیم
کسى که این گونه سخن مى گوید حتما آگاه از وضعیت زمین و کروى بـودن  

تاریک که همیشه در فضـا حـاکم   آن و چرخش وضعى و همچنین خبر از وضع 
تا آن جا که مـى توانسـتند در لابـه     ﷒است باخبر مى باشد لذا آن معصومین 

لاى کلمات خود موضوعات دیگر را در متن آن قرار مى دادند به امید ایـن کـه   
  . شاید پس از آن ها، مردم حقایق جهان را در یابند

و ائمه معصومین در هر زمینه که باشد متـرادف بـا     ﷐سخنان پیامبر گرامى 
وضع طبیعت و هستى جهان است و با زبان و منطق علم بیان شده انـد و بـر مـا    

  . است که مفاهیم جنبى این تعریف ها رادرك کنیم
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  خورشید تابش نور بى آتش
میلیون کیلومتر  150خورشید به فاصله زیادى از ما قرار دارد، که در حدود  

کیلـومتر در ثانـه اسـت، بـه سـوى       8است و اگر شما با موشکى که سرعت آن 
  . خورشید پرواز کنید، هفت ماه طول خواهد کشید تا به آن برسید

در حدود هزار و سیصد و هفتاد سـال پـیش مـردى از تبـار پیـامبر گرامـى       
سب، تند روترین وسـیله ى نقلیـه ى آن زمـان    اسلام، آن هم در زمانى که ا  ﷐

بود که بر زمین حرکت مى کرد، آن گاه او از وضعیت خورشید براى مـردم ایـن   
  :چنین گفت

جعلـت فـدلک لاى شـى ء     ﷒قلت لابى جعفر : سئل محمد ابن مسلم قال 
و تعـالى خلـق   ان االله تبـارك   ﷒صارت الشمس اشد حراره من القمر؟ فقـال  

  )29(. البسها لباسا من نار ثم صار اءشد حراره من القمر ...الشمس من نور النار
از آن حضـرت،  : مـى گویـد   ﷒محمد بن مسلم یکى از دوستان امام بـاقر  

چرا و چگونه حرارت و گرمـاى خورشـید بیشـتر از مـاه     ! پرسیدم فدایت شوم 
خداوند تبارك و تعالى خورشـید را از نـور آتـش    : ودفرم ﷒است؟ امام باقر 

پوشانید، پس گرمـاى آن بـدین     لباسى از آتش  -خورشید  -و بر آن  ...آفرید
  . جهت از ماه بیشتر است

با تلاش بى وقفه ى دانشمندان بسیار و بیشمارى در همه جاى ایـن دنیـا، آن   
، توانستند به مقـدارى از  هم با کمک ابزارهاى مدرن بود که پس از سالها تحقیق
  . اوضاع و احوال خورشید، اطلاعات مهمى به دست آورند

فقط در سطح خورشید و فضاى پیرامون آن، براى ما قابل رؤیت است اما در 
مورد درون آن، اگر چه دانشمندان نمى توانند درون آن را مشـاهده کننـد، ولـى    

  . چیزهایى در این مورد ابراز عقیده کرده اند



86 

 

دانشمندان چنین بر آورد مى کنند، کـه مرکـز خورشـید، بایسـتى دمـایى در      
میلیون درجه، داشته باشد و مرکز خورشید، بیشتر از پروتونها تشکیل  25حدود 

یافته است، پروتونها، بخشهایى از اتم ئیدروژن هستند، در دماى بالاتر، در مرکـز  
و با نیروى زیادى نیـز بـه   خورشید، پروتونها با سرعت زیادى حرکت مى کنند، 

هم برخورد مى کنند، و با نیروى زیادى نیز بـه هـم مـى چسـبند، سـرانجام، در      
نتیجه چسبیدن چهر پروتون به هم دیگر، بخشى از اتم هلیم به وجود مـى آیـد،   
وقتى این امر اتفاق مى افتد، تابشى به وجود مى آید که در سـطح خورشـید بـه    

وى فضا حرکـت کـرده، و در نتیجـه آن، ادامـه     شکل نور ظاهر مى شود و به س
  . زندگى کلیه جانداران بر روى زمین، ممکن مى گردد

یعنى گازها و غبارها با جذب شدن بطرف یکدیگر، داغتر و داغتر میشوند، و 
بقدرى داغ شده اند، که منجر به شکستن اتمها به قتعات کـوچکتر گردیـده انـد،    

اند، سپس بقدرى ایـن مجموعـه گـازى داغ شـده     اکثر این قتعات پروتونها بوده 
است که پروتونها، با نیروى کافى شروع به تصـادم کـرده، بعـد از چسـبیدن بـه      

  . یکدیگر، تابش نور را به وجود مى آورند
خلاصه مطلب این است که در خورشید، چیـزى ماننـد آتـش نمـى سـوزد،      

ک نوع گاز، به گـاز  خورشید از هر نوع آتشى داغ تر است، در درون خورشید ی
  . دیگرى تبدیل مى شود و بر اثر انجام این کار، نور زیادى تولید مى شود

در جمله اى مختصر ولى پر معنا فرمود، که خداونـد خورشـید    ﷒امام باقر 
را از نور آتشى آفریده است، طبعا هر آتشى نـور دارد ولـى در جملـه کـلام آن     

گداختـه    ش عنوان شده و نگفته که در خورشید آتش حضرت تنها از نور بى آت
وجود دارد، و گرماى خورشید برخاسته از آن نور بیان شده اسـت، و از مفهـوم   

بـه معنـاى مثـل جهـنم و یـا      » نـار «کلام آن حضرت این چنین بر مى آید کـه  
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جهنم بسیار گـرم    بموازات تشبیه آن است، مى دانیم و بسیار شنیده ایم که آتش 
این را مـى رسـاند     لناك است و قابل مقایسه با آتش دنیاى ما نیست، پس و هو

که گرماى خورشید بسیار مهیب و درجه دمـاى آن بسـیار اسـت، و ایـن آتـش      
همان عناصرى هستند که به توسط فعل و انفعالات خـود، تابشـى، بسـیار گـرم     

حرارتـى آن  چون این ها . آتش هیزم و غیره نیست» نار«و این . تولید مى کنند
  . چنان ندارند و در مقابل حرارت خورشید صفر است
  و بر آن لباسـى از آتـش   «و نکته جالب دوم سخن آن حضرت این است که 

، آرى این خورشید همانند توپى است که روى سطوح آن تـوپ اسـت،   »پوشاند
خورشید نیز، بر سطح خود آتش گداخته مانندى است، ارتفاع شعله هاى سـطح  

د نیز، بر سطح آن را پوشانده است، هماره نمایان است، ارتفاع شعله هاى خورشی
سطح خورشید بسیار عظیم است، و حتى زبانه ى کوچکى در سطح خورشید بـه  

  . مراتب از تمام حجم زمین بزرگتر است
و نکته دیگر که از سخنان امام باقر دانسته مى شود اینسـتکه بـر سـطح مـاه     

رد و این اعتقاد را برخى اینچنین فکر مى کردند رد مى هیچگون آتشى وجود ندا
وجـود    کردند و امروز بخوبى معلوم شد که در سطح ماه، چیـزى بعنـوان آتـش    

  . ندارد و تنها تابش بر ماه است که ما آنرا روشن مى بینیم

  شراره هاى گرم خورشید
تاب مى شـود  آن تکه شعله که از آتشى جدا مى شود و به اطراف پر: شراره 

  . و با بر پا کردن یک آتش بزرگ، مى توانیم آن را ببینیم
اگر فرضا آتش عظیمى بر پا شود آیا ممکن است از یک شراره پرتاب شـده،  

  حرارت آن تا هزار متر آن طرف تر، گرمایش را احساس کنیم؟
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گرماى آن . اگر کسى به ما بگوید از یک شرر آتش در آن سوى کره ى زمین
این سوى کره ى زمین احساس مى شود، آیا باور و تصور آن براى ما ممکن در 

  . است؟ و اگر ممکن است چه چیزى را مى توانیم براى نمونه، مثال بیاوریم؟؟
که یک شرر آتشین در مشرق، گرمـاى آن در  : مى فرماید   ﷐پیامبر گرامى 

ن چیزى وجـود دارد؟ و در زمـان مـا کـه     مغرب احساس مى شود، آیا این چنی
دانش و آگاهى بشر توسعه یافته، درباره ى حقیقـت داشـتن ایـن موضـوع چـه      

   خواهد گفت؟؟
  )30(لو اءن شرره من شرر جهنم بالمشرق لو جد حرها من بالمغرب  

جهـنم   که اگر شـعله اى از شـعله هـاى آتـش    : مى فرماید  ﷐پیامبر گرامى 
  . به مشرق باشد، آن که در مغرب است گرماى آن را احساس مى کند» فرضا«

عجیب است که یک شراره، آن قدر گرمـى دارد کـه بـا فاصـله دههـا هـزار       
  . کیلومتر دورتر، گرماى آن احساس مى شود

باور کردن این چنین موضوعى با این حجم، براى مردم گذشته خیلى مشـکل  
این چنین چیزى را ندیده و نشنیده اند که شرر جـدا شـده از   بود چون هیچ گاه 

شعله هاى آتشى، داراى این همه حرارت باشد، و آیا این چنـین چیـزى ممکـن    
  است وجود داشته باشد؟

ولى در زمان ما، حقیقت این موضوع، صد درصد ثابـت شـده کـه آن وجـود     
  . دارد

تحقیق مـى کننـد، بـا کمـک     دانشمندانى که درباره ى خورشید همواره کار و 
تجهیزات بسیار پیچیده و مدرن، فوران هاى عظیمى را بر سطح خورشید دیدنـد  
که زبانه هاى آتشین از سطح خورشید بیرون مى جهند، و بسیار دیده اند که یک 
شرر جدا شده از خورشید، گاهى ممکن است از کره ى زمین به مراتب بزرگتـر  



89 

 

خورشید، مى تواند حتى به نزدیکى زمین برسد  باشد، و نیروى عظیم شراره هاى
میلیون کیلومتر است چه برسد که فاصله ى  150که فاصله ى خورشید تا زمین 

  . مشرق و مغرب که دوازده هزار کیلومتر است
وقتى که شراره هاى خورشید، این گونه باشـد پـس قطعـا، وضـعیت دنیـاى      

فراتر از این حرفها است و در  عجیب جهنم، و شراره هاى آن به مراتب بیشتر و
واقع آن حضرت تعریف مختصرى از جهنم را بیان نموده تـا مـردم از تعجـب و    
ناباورى، دچار شک و تردید نشود و بهترى مصداق براى تصـور مـا، دربـاره ى    
وجود شراره هاى این چنانى جهنم، مى توانیم از وجود این پدیـده در خورشـید   

  . مثال بزنیم
شـعله اى از شـعله هـاى    «: از بیانات آن حضرت که مـى فرمایـد  نکته دیگر 

پس این چنین دانسته مى شود که در جهنم همواره شعله هـا زبانـه مـى    » جهنم
کشد و در آن جا فوران هاى عظیمى است و شراره ها از هـر طـرف بـه بیـرون     
یعنى به فضاى اطراف مى جهند، همان گونـه کـه تمـام اطـراف خورشـید، ایـن       

  . یکسره پدیدار مى شودوضعیت، 
قطعا شراره هاى جهنم به مراتب از شراره هاى خورشید بزرگتـر و حـرارت   
آن بیشتر است و نکته ى جالب این جا است که در کهکشان، خورشید بسـیارى  
است که آن هـا بـه مراتـب بزرگتـر و بیشـتر اسـت و خورشـید در مقابـل آن         

  . خورشیدها، بسیار کوچکتر مى باشد
راستاى این تعریف و توصیف، بهترین مصداق و نمونه براى این کـه مـا   و در 

بتوانیم وجود شراره هاى آن چنانى جهنم را تصور کنیم، از وجود این پدیده هـا  
  . در خورشید که در آن هم جزیى از آفرینش خداوند است مثال بیاوریم



90 

 

ما شراره هاى جهنم را ندیده ایم، ولى اکنون نمونه ى کوچک گفته ى پیـامبر  
را در خورشید مى بینیم و با این وصف، امروز این گفتـه ى پیـامبر      ﷐گرامى 
از تصور به حقیقت رسید و در واقع آن حضرت براى اولین بـار در تـاریخ      ﷐
  . امکان وجود این چنین وضعیتى را بیان نموده است ،ذشتهگ

و یا فرد دیگر، بدون ذکر جهنم، وجود ایـن چنـین شـراره       ﷐و اگر پیامبر 
هاى عظیم و گرماى هولناك آن را تعریف مى کرد، قطعا به جز خورشـید، نمـى   

یت در جاى دیگر پدید نمـى  توانستیم به جاى دیگر نسبت دهیم، چون این وضع
  . آید

  حرکت پرشتاب خورشید
خورشید مرکز منظومه شمسى است، خورشید با آن همـه بزرگـى و عظمـت     

کیلـومتر راه   5/19همواره در حال حرکت با سرعت مهیبى است و در هر ثانیـه  
  . کیلومتر حرکت مى کند 1170مى پیماید یعنى در هر ثانیه 

اولین کسى بود که به طور صریح، درباره ى حرکـت سـریع    ﷒امام صادق 
  . خورشید سخن گفته است

به یقین من میدانم که در « )31(انى اعلم ما فى اللحظه الواحده مسیره الشمس  
  . »هر لحظه، حرکت خورشید چقدر است

از کلام آن حضرت درباره ى حرکت خورشید در هر لحظـه، معنـاى مبالغـه    
از   ته مى شود، یک لحظه یعنى یک ثانیه امروز ما است، مبالغه یعنى بـیش  دانس

  . این است که ما مى دانیم و بسیار بسیار بیش از حد تند مى رود
در زمان ما که عصر سرعت نیز نامیده مى شود، معمولا براى حرکت بسیار از 

ک اسب دونده ثانیه استفاده مى شود، در حالى که در زمان قدیم، مردم سرعت ی
را ندیده بودند و در آن زمان مـردم در محاسـبات زمـانى خـود، بیشـتر از روز      
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استفاده مى کردند، یعنى هر روز چقدر راه مـى رود و اگـر از اصـطلاح سـاعت     
دقیقه زمان ما است بلکه به معنـاى   60استفاده مى شد، نه به معناى یک ساعت 

بـراى   ﷒بود کـه امـام صـادق     مقدارى از وقت و زمان است و در این شرائط
حرکت خورشید در هر یک لحظه را به کار برد کـه بـه معنـاى پرشـتاب بـودن      
حرکت خورشید است و مردم آن زمان قدرت تصور و درك این را نداشـتند کـه   

کیلومتر راه مى پیماید، لذا آن حضرت تنهـا   5/19» ثانیه«خورشید در هر لحظه 
  . آن در هر لحظه که چه بسیار است اکتفا نموداشاره به سرعت حرکت 

از مفهوم کلام آن حضرت دانسته مى شود که خورشید بـا سـرعت بسـیار در    
حال حرکت است چون یک لحظه به معناى آن است که سرعت حرکت خورشید 
بسیار زیاد است که تنها روى لحظه ها مى شود سرعت حرکـت آن را محاسـبه   

رود، و نکته جالب این است که از زمـان امـام صـادق    کرد که آن چقدر راه مى 
هزار و سیصد سال گذشته ولى محاسبات زمانى آن حضـرت همـان گونـه     ﷒

است که دانشمندان امروز، محاسبات حرکت خورشید را در ثانیـه بـه کـار مـى     
  . برند

هـا و  در زمان ما دانشمندان بى شمار، با تحقیقات انبوه خود در رصد خانـه  
مراکز تحقیق و با کمک دم و دستگاه مدرن بود که به این موضوع حرکت بسـیار  

بدون همه ى این ها، اشاره به ایـن   ﷒زیاد خورشید پى بردند ولى امام صادق 
  . موضوع نمود

تنها اشاره به حرکت » مسیرى که خورشید در آن سیر مى کند: مسیره الشمس
رکت خورشید در مسیر خاصى نیز دلالت دارد، مسیرى خورشید نیست بلکه برح

که خورشید در آن حرکت مى کند همان گونه که یـک ماشـین در جـاده اى در    
حال حرکت است تا از مبداء به مقصـد خـود برسـد، و ایـن مسـیر مخصـوص       
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خورشید است که در این جاده خاص خود، همواره در حال حرکت بسیار زیـاد  
ما نیز، دقیقا بر این عقیده هستند که خورشید در مسیر و است و دانشمندان زمان 

  . جهت خاصى همواره در حال حرکت است
و امامان ما قدیمى هستند ولى عطر و بوى نو مـى     ﷐سخنان پیامبر گرامى 

دهد و سخنان آن ها نه تنها خاصیت خود را از دسـت نـداده، بلکـه حقانیـت و     
ها را، امروز بیش از هر زمان دیگر، جلوه بهترى یافته اسـت هماننـد   درستى آن 

اشیاء قدیمى را که عتیقه جات مى گویند و آن ها در بین صـنایع و محصـولات   
لوکس و مدرن روز، باز هم بسیار گرانترند و جایى، نه در طاقچه ها دارند بلکـه  

ا است که بـه ایـن   زینت بخش موزه ها هستند و سخنان آن ها مایه افتخار آن ه
  . بزرگواران معتقدند

  پیدایش خورشید قبل از ماه
اگر کسى بپرسد که اول خورشید و یا ماه به وجود آمد؟، و یا بر عکس، و یا  

که هر دو با هم ساخته و پرداخته شدند؟، جواب آن قطعـا مشـکل اسـت، ولـى     
یزات مدرن، آن ها امروز مجموعه دانشمندان علوم گوناگون و با کمک انواع تجه

به این نظریه رسیدند و متفق القول شدند که به دلایل علمى بسـیارى، خورشـید   
  . قبل از ماه وجود داشته

آن هایى که در رشته هاى مختلف مثـل زمـین شناسـى و سـتاره شناسـى و      
فیزیک و غیره، پس از دهها سال تحقیق وسیع و مداوم، به این نتیجه رسیدند که 

از کرات منظومه اش به وجود آمد، یعنى پس از آن، مـاه و کـرات   خورشید قبل 
دیگر منظومه اش به عرصه ظهور رسیدند، آن هم به دلایل و عللى چنین اتفاقى 
رخ داد که موضوع و بحث پیچیده ى آن در کتابهاى علوم به طور مفصل تعریف 

  . شده است
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دان که تمامى نظریه هاى آن هـا  دوازده قرن قبل از اندیشمن ﷒امام صادق 
در مجموعه به توسط همدیگر اصلاح شد و خطاهاى همدیگر را برطرف کردنـد  
و با مرور زمان این موضوع به تکامل رسید، مى بینیم کلام آن حضرت علاوه بر 
قدیمى بودن، هنوز هم به اصلاح و تکامل و غلط گیرى دیگران بى نیاز است، او 

یزات پیشرفته، آن هـم در زمـانى کـه از علـم و آگـاهى،      به تنهایى و بدون تجه
  :چندان خبرى نبود، سخنى را در این باره بیان فرمودند

  و خلق الشمس قبل القمر 
  . به یقین که خداوند، خورشید را قبل از ماه بیافرید

او در زمان پیدایش خورشید و ماه حضور نداشت و شاهد ماجرا نبود، واقعـا  
حضرت بالاتر و فراتر از عقل و خرد آدمى است و آن چنـان بـه طـور    کلام آن 

دقیق، این موضوع مهم را مطرح کرد که این کلام، اولین و قدیمى ترین نظریه اى 
بود که درباره ى پیدایش تدریجى و به خصوص خورشید قبل از ماه گفته شـده  

هسـت  بود، همین کلام آن حضرت است و چه بسا، رازى در سخن آن حضرت 
که چرا او خورشید و ماه را در کنار هم مطرح کرده در حالى کـه کـرات دیگـر    
مثل زمین و مریخ و زحل و غیره وجود داند و این دو چه نسبتى در رابطه با هم 
دارند؟ و آن در چه شرایطى در گذشته به وقوع پیوسته که شاید در آینـده علـم   

دان و فضا پیماهـاى علمـى، بـا    پیشرفته تر و تجهیزات مدرن تر شود و فضا نور
تحقیقات بیشتر، به این موضوع پى ببرند و سر معمـاى کـلام آن حضـرت بهتـر     

  . دانسته شود
درست است که انسان معاصر در شناخت هستى به پیشرفتهایى نایل شده ولى 
به طور مسلم و بنا به گفته خود محققان علوم، رازهاى بسیارى در جهان هسـت  

و   که هنوز بشر به آن ها پى نبرده و جاى امید است کـه بشـر در پرتـو دانـش     
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ى پـس از دیگـرى   ترقى هر چه بیشتر در آینده، رازهاى ناشناخته جهان را یک ـ
شناسایى و کشف کند چون خداونـد، انسـان را اشـرف مخلوقـات آفریـد و بـه       

  . برترین مجود خطاب کرد، لذا همیشه براى او میدان علم و عمل باز است
و کتابهاى معتبر  332حدیث یاد شده در کتاب انوار النعمانیه جلد اول صفحه 

  . بسیار نقل شده است
وقتى که در ذیل هر حدیثى، ماءخذ آن را از جه کتابى یاد  این را بدانید: نکته

آورى کرده ام، این به آن معنى نیست که این حدیث، تنهـا در آن کتـاب هسـت    
بلکه هر حدیثى در چندین کتاب معتبر و قدیمى وجود دارد و ما به ذکر یکى از 

آشـناتر   البته آن مصدرى را ذکر مى کنیم که بـراى شـما  . مصادر اکتفا نموده ایم
  . باشد

درباره ى علوم متنوع، تنهـا   ﷒اگر کسى از این جانب بپرسد که معصومین 
در جواب خواهم گفت کـه  . همین مضوعات را گفته اند که در این کتاب هست؟

این طور نیست بلکه، تنها این حقیـر، بـیش از دو هـزار حـدیث کـه دربـاره ى       
یى نموده ام که متأسفانه تـاکنون در لابـه   موضوعات علمى گوناگون است شناسا

لاب اوراق کتابهاى قدیمى ناشناخته و متروك و بلا استفاده بـوده انـد، و دههـا    
سال طول مى کشد تا به تدریج روى آن ها کار و تحقیق شود و در اختیار شـما  
عزیزان قرار بگیرد و اگر عمرى باقى بود و لطف خدا شامل حال ما شد به یقین 

  . گیر این تحقیقات هستم، انشاء االلهکه پی

  منظومه هاى شمسى در جهان بسیارند
دانشمندان معتبر قرن اخیر، در پرتو تحقیقات بسیار، در زمینـه هـاى علـوم     

فضایى، آن هم با کمک مدرن ترین دستگاه هاى پیشرفته به کشفیات عجیبـى از  
اش را کشف کردند و آن عظمت پى برده اند و آن ها حرکت خورشید با منظومه 
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را یک رخداد مهم در تاریخ علم و دانش، توصیف و ثبـت شـده و بـراى خـود     
افتخار بزرگى مى دانند، که به یک بعد مهم از ابعاد این فضاى بى کـران آسـمان   

  . ها را شناسایى کرده اند
،   ﷐در هزار و سیصد و پنجاه سال پـیش، مردمـى از تبـار پیـامبر گرامـى      

پیش از آن که یک نظریه ى علمى و گفتار عـالمى در   ﷒حضرت امام صادق 
این زمینه مطرح شده باشد، آن حضرت از وضعیت آسمان ها براى مـردم زمـان   
خود خبر مى دهد و علم و دانش امروز، با انبوه تلاش تلاشگران و با تکنولوژى 

  . آنها به همین معناى کلام آن حضرت رسیده استمدرن آن ها، اکنون و اعتقاد 
آن حضرت درباره ى کروى بودن زمـین و چـرخش و حرکـت در منظومـه     
شمسى و همچنین خبر از حرکت منظومه شمسى نیـز سـخنانى دارد و مهمتـر از    
همه ى این ها، وجود منظومه هاى شمسى بسیارى را براى ما بیان مى کردنـد و  

اهمیت بالاترى از کشفیات مهم مجموعه دانشمندان سـتاره  این تعریف به تنهایى 
شناسان و علوم فضایى، آن هم با وسـائل و امکانـات گـران و بسـیار متنـوع و      
پیشرفته ى آن ها در این زمینه است و آن حضرت در زمـان بـدون امکانـات و    

  :تجهیزات این چنین مى فرماید
  )32(ان من وراء شمسکم هذه اءربعین عین شمس  

به یقین که آن سوى خورشید شما، چهل خورشید دیگـر هماننـد آن در ایـن    
  . گیتى وجود دارد

عقل مردم آن زمان قدرت تصور و درك بسیارى نداشـت و فهـم آن هـا بـه     
مسایل علمى، کم و محدود بود، لذا آن حضرت با زبان ساده و قابل فهـم عـوام،   

این نکته در زبان عرب بـر تعـداد    عدد چهل را در کلام خود به کار برده است و
  . بسیار دلالت دارد
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عین شمس، یعنى همانند خورشـید مـا و منظومـه اش و بـا همـان برنامـه و       
  . حرکت و وضع و مسایل دیگر

به معناى آن است که آن ): در آن سوى این خورشید شما: (من وراء شمسکم
منظومه ى شمسى مـا  خورشیدها و منظومه هایشان، هر کدام خارج و سواى از 

و این گفتـار عالمانـه آن حضـرت مسـاءله ى سـاده اى نیسـت و بـراى        . است
ما از فاصله بـیش از یـک کیلـومتر آن    . اندیشمندان داراى اهمیت بسیارى است

طرف، چیزى را نمى دانیم و هیچ گاه نمى توانیم حدس بزنیم که در آن جا چـه  
مین خبر از اعمـاق بسـیار دور   خبر است، چه برسد به این که شخصى از روى ز

و علم در زمان ما با تمام امکاناتش دقیقـا گفتـه   : آسمان ها داشته باشد و بگوید
  . هاى او را تایید کند

  چهل ماه
و امامـان معصـوم از وضـعیت و احـوال مـردم در آخـر          ﷐پیامبر گرامى  

امروز شاهد بحقیقت پیوسـتن بیشـتر از نـود    الزمان، سخنان بسیارى گفته اند که 
درصد آن ها تاکنون بوده ایم و بقیه پیش بینى هادر آینده رخ میدهد همان گونه 
درباره ى اوضاع و احوال کرات و کهکشان و مسایل بسـیار متنـوع از علـوم و    
طبیعت جهان، سخنان بسیارى گفته اند که امروز شاهد بحقیقت پیوستن بـیش از  

آن ها، به توسط دانشمندان و متخصصان آن هم بـا کمـک وسـایل و    نود درصد 
مکانیزم علمى بسیار مدرن، صحت گفتارشان بى چون و چـرا بحقیقـت رسـیده    

  . است و اکنون به یکى از آن موارد پیش بینى شده توجه کنیم
   .و ان من وراء قمر کم هذه اربعون قمرا 

  . )33(ماه دیگر وجود دارد به یقین که پشت این این ماه شما، چهل



97 

 

سخن آن حضرت در زمانى بیان شد که مردم از چند سیاره منظومه خورشید 
  . با خبر بودند و تنها از وجود یک ماه که شبها ظاهر مى شود آگاه بودند

دانشمندان علوم ستاره شناسى در گذشته، کسى جز قمر زمین که ماه است از 
شمسى سخن نگفته، و کسى ادعـایى حتـى در    وجود قمرهاى دیگر، در منظومه

سال  1300آن هم  ﷒حد فرضیه و تخیل هم بر زبان نیاورده، ولى امام صادق 
پیش از به وجود آمدن تلسکوپهاى پر قدرت، از وجود چهل مـاه دیگـر، مـا را    

و پیشرفته خود، ما را باخبر مى کنـد    باخبر مى کند و اکنون دانشمندان با دانش 
اکنون دانشمندان با دانش پیشرفته خود، از وجو چندین ماه در منظومه شمسـى،  

ماه را کشف نموده انـد و چنـد    35حول سیارات خود با خبر شده اند و تاکنون 
ماه پیش بود که متخصصان علوم ستاره شناسى یک قمر جدید حول مشـترى را  

ز نـود درصـد گفتـه    عدد رسید، پس ا 36کشف کردند که تعداد وجود قمرها به 
به حقیقت رسیده و چه بسا در ماهها و سالهاى آینده، قمرهـاى   ﷒امام صادق 

دیگر با دستگاه هاى مدرنترى که ساخته خواهد شد کشف شود و به امید آنروز 
عدد رسـیده، خـود    36که عدد چهل ماه تکمیل شود و امروز که تعداد ماهها به 

الاى علـم و ایمـان را مـى رسـاند و بـراى بـاور       گویاى عظمت این شخصیت و
نکردن کلامش، به خاطر کمبود چهار عدد ماه، منطقـى نخاهـد بـود و مـا نمـى      

قمر را براى کم بودن چهار قمر دیگر، کـلام   36توانیم به حقیقت پیوستن وجود 
آن حضرت را مورد سئوال بدهیم در حالى که امید به کشف قمرهـاى دیگـر در   

ستاره شناسان، این احتمال قطعا وجـود دارد چـون راه تحقیـق بـه      آینده از نظر
  . پایان نرسیده است

به این نکته بسیار جالب و علمى دیگر در سخن آن حضرت توجه کنیم، چرا 
ماه شما وجود داردت و نه در جـاى  » در پشت«آن حضرت فرمود که چهل ماه 
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مسى تا حدودى اطـلاع و  دانشمندان زمان ما از اوضاع منظومه ش: دیگر؟ جواب
آگاهى خوب و دقیقى به دست آورده اند و از آن جمله، اکنون معلـوم شـده کـه    
عطارد به خورشید نزدیکترین سیاره است و زهره از آن دورتر و زمـین پـس از   
زهره به سمت خورشید نزدیکترین سیاره است و بترتیب، سیاره ها پس از زمین 

ر از خورشید قرار دارند، و آن ها عبـارت از  یکى پس از دیگرى، با فاصله بیشت
مریخ و مشترى و زحل و اورانوى و نپتون و پلوتون است و قمرهاى کشف شده 
در این سیارات پشت ما، یعنى آن ها که دورتراند از ما به خورشید، و ایـن جـا   

در پشت ماه شـما،  «درستى کلام آن حضرت دقیقا معلوم مى شود که گفته است 
  . »گر وجود داردچهل ماه دی

پس مى توان گفت که آن حضرت از اوضاع منظومه شمسـى، آگـاهى کامـل    
داشته و ختى مى شود گفت که آن حضرت از سیارت اورانوس و نپتون و پلوتن 
قبل از کشف آن ها، نیز با خبر بوده چون اشاره به تعـداد وجـود قمرهـاى ایـن     

  . سیارات را بیان فرموده است
ازه که باشند به یقین که به مراتب، بزرگتـر از قمرهـاى حـول    سیارات هر اند

خود هستند، پس آن حضرت نکته مهمتر از تعریف این سیارات، از قمرهـاى آن  
  . ها که بسیار کوچکتر و نادیدنى ترند، به ما خبر داده است

  مریخ کره اى سرد است
لذا در برخورد با  مردم در گذشته از علوم گوناگون آن چنان آگاهى نداشتند 

این گونه مضوعات علمى، در کتابهاى قدیمى بسیار دیده مى شود که کلماتى در 
جمله هاى آن، جابه جا و یا حذف شده اسـت و بـراى کاتبـان آن هـا اهمیـت      
نداشته، چون نمى دانستند و آگاهى نداشتند تا حق کلام را همان گونه که هست 

کـه در   ﷒جملـه از سـخنان امـام صـادق      در رابطه با علم بیان شود، مثل این
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بیشتر کتابهاى بحار چاپ جدید که از یک نسخه قدیمى تجدیـد چـاپ شـده، و    
حدیث این چنین نقل شده که مریخ ستاره اى گرم و زحل ستاره اى سرد اسـت  
و حال آن که بر عکس مى باشد، و در نسخه اى دیگـر از کتـاب بحـار چـاپ     

ده که مریخ ستاره اى سرد و زحل ستاره اى گرم اسـت و در  قدیم، این چنین آم
  . واقع این درست است و حقیقت آن با علم روز مطابقت دارد

در نیم قرن اءخیر، پس از سفرهاى مکرر سفینه هـاى فضـایى، وایکینـگ و    
مارینر، دانسته شد کره مرخ بسیار سرد و منجمد کننده است و زحل بـه دلایلـى   

  . گرم مى باشد
و اکنون معلوم شد که از مشخصات بارز و عمده مریخ، بسیار سرد بـودن آن  
است و این ستاره به سرد بودن وصف مى شود و نکته جالب این جـا اسـت کـه    

در رابطه با تعریـف مـریخ، همـان مشخصـات بـارز و       ﷒حضرت امام صادق 
  . ف مى کندعمده مریخ را هدف قرار مى دهد و آن را به سرد بودن، وص

  )34(ان المریخ کوکب باردو زحل کوکب حار: ﷒عن الصادق  
به یقین بدانید که مریخ ستاره اى سـرد و زحـل   : مى فرماید ﷒امام صادق 

  . ستاره اى گرم مى باشد
در مریخ از شدت سرما، هیج چیز به شـکل مـایع در آب یافـت نمـى شـود      

  . از سرماى قطب زمین نیز سردتر استسرماى سطح مریخ 
زحل کره اى است که از انواع گازها تشکیل شـده و کـره اى جامـد نیسـت،     
یعنى از خاك و سنگ نمى باشد و متخصصان علوم فضا، بر این عقیـده انـد کـه    
شاید هسته این کره گازى، جامد باشد و عمـدتا از دو گـاز سـبک هیـدروژن و     

بر این دو نوع، انواع گازهاى دیگر در آن یافت مـى  هلیوم تشکیل شده و علاوه 
  . شود
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با وجود این که فاصله زحل از مریخ، به خورشید بیشتر است بـا ایـن حـال    
گرمتر از مریخ است چون گازها، معمولا گرمایى که از خورشید به آن مى رسد، 
را  جذب مى کند و گرما به راحتى به درون آن وارد مى شود و تمامى نواحى آن

  . گرم نگه مى دارد و هسته ى آن به یقین که گرماى شدیدترى مى یابد
دقیقا بر پایه تشخیص وضعیت این دو کره بیان شده  ﷒لذا گفته امام صادق 

و امروز صحت کلام آن حضرت جلوه بیشتر یافته، چـون در گذشـته، مـردم از    
نداشته و تنها از روى زمـین،   احوالات و وضعیت این دو کره بسیار دور، آگاهى

آن ستاره ها را مى دیدند و روى سخن آن حضرت که در مـریخ، سـرما حکـم    
  . فرما است، بى خبر بودند

  وجود کرات غیر جامد
: سئلته عن السماوات السبع، فقال: قال ﷒عن اءبى بصیر، عن اءبى عبداالله   

   ...سبع سماوات لیس منها سماء الا و فیها خلق
سبع منهن خمس، فیهن خلق من : ؟ قال»اءى مثل الاءرض«و الاءرض : قلت

  )35(الرب، و اثنتان هواء لیس فیها شى ء
درباره ى هفت آسمان پرسیدم، آن  ﷒صادق ابى بصیر مى گوید که از امام 

حضرت فرمودند از این هفت آسمان، در هر کدام حیات و مخلوقات از آفرینش 
سپس پرسیدم، کرات آن همانند زمـین انـد؟ فرمودنـد     ...پروردگار در آن هست

پـنج آسـمان در آن حیـات و مخلوقـات وجـود دارد و در دو      » کـرات «زمینها 
  . آن از هوا است» کرات« آسمان دیگر

من نمى دانم که هفت آسمان کجاست؟ شاید شما هم نمى دانم چـون فضـاى   
آسمان ها آن قدر وسیع است که دانشمندان تا هزاران سال دیگر هم کـه تحقیـق   
کنند، آشنایى کامل از آن به دست نمى آورند، ولى این را مى تـوانم بگـویم کـه    
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به طور یقین ادعا کند که در ستاره هاى آسـمان،  هنوز، هیچ دانشمندى نتوانسته 
یعنى کرات دیگر، در آن حیات و مخلوقات وجود ندارد و احتمال وجود حیات 

  . در ستاره ها بعید نمى دانند
کـرات کـه در آن ناحیـه از دو آسـمان     : دوم این که آن حضرت مى فرمایـد 

ر آن نیسـت، یعنـى   هستند، همه چیز آن از هوا است و هیچ چیز جز توده هوا د
آن ها مثل کره ى زمین جامد نیستند، بـاز هـم ایـن را نمـى دانـیم کـه مشـاهد        

  . آنحضرت از این کرات که از هوا تشکیل شده، کجا است
ولى همه این را مى دانیم که در زمان ما، دانشمندان به توسـط تجهیـزات مـا    

را یافته اند کـه   فوق مدرن و سفینه هاى فضایى، در همین منظومه شمسى کراتى
همه ى آن از گاز تشکیل شده است مثل زحل و مشترى و اورانوس و نپتـون و  

  . پلوتون
در قدیم اصطلاح گـاز در میـان مـردم رواج نداشـته چـون از آن شـناختى       
نداشتند، شاید آن حضرت اصطلاحات هوا را به کار برد، به این دلیل که گاز هم 

  . مثل هوا، رقیق و نامئى است
و یا اینکه کرات یاد شده، بیشتر آن از اکسیژن تشکیل شده باشد و شـاید در  
آینده، بشر کراتى را شناسایى کند که به جاى هلیم و هیـدروژن و غیـره باشـد،    

  . خدا مى داند و در این آسمان پر از عجایب، هیچ چیزى را بعید نمى دانیم
اولـین فـردى    ﷒صادق  و نکته اى که بسیار جالب و مهم است این که امام

بود که در اعماق تاریخ گذشته، و در زمانى کـه از دم و دسـتگاه خبـر و اثـرى     
نبود، از وجود کراتى که غیر خاکى هستند، بیان نمود، در حالى که سـیزده قـرن   
پیش از آن حضرت، یعنى در قرن اخیر بود که دانشمندان، کم کم با این نکته پى 

  . قیقات بسیار خود، این موضوع وجود کرات گازى به اثبات رسیدبردند و با تح
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  جدا شدن از طبیعت ممکن نیست
میلادى، فضا پیمـاى بـى   1960وقتى که آمریکا و شوروى توانستند در سال  

بـراى   ،سرنشین و پس از آن با سرنشین به فضـا بفرسـتند، ایـن دو ابـر قـدرت     
رسـید و ایـن هـا بـراى پیـدا کـردن       تسخیر کرات، نیت هاى عجیبى بذهنشـان  

مستعمره هاى جدید فضایى که به قصـد دسترسـى بـه معـادن و اسـتفاده هـاى       
گوناگون و غرضهاى دیگر در آن جا، هر کدام از این دو ابـر قـدرت تلاشـهاى    
محرمانه اى را در فضا انجام دادند تا این که از همدیگر سبقت بگیرند و هر کدام 

  . دیگرى برسند به اهداف خود، زودتر از
در همان احوال، مى دیدیم که سالها لحن کلام دو ابر قدرت، قلدرانه و یـاغى  
مآبانه بود و مدتى گذشت آن ها با این شـیوه و بـا امیـدهاى اسـتعمارى، رجـز      
خوانى مى کردند و سالها پس از آن که با فرستادن فضا پیماهاى پى در پـى بـه   

براى آن هـا جـایى دیگـر مناسـب و محـل      کرات دیگر، دریافتند که جز زمین 
زندگى نیست، چون زهره با گرماى هولناك آن، قابل استفاده نیست و مریخ کـه  
یخ بندان است و در قمر هوا وجود ندارد و کرات دیگر گازى است و نمى شـود  
بر آن فرود آمد و با این راه طولانى و هزینه گزاف، معلوم شد که آن جـا حتـى   

قت، مناسب نیست چه برسد به ماندن و تشکیل مستعمرات، و براى استراحت مو
اگر بخواهند از منظومه شمسى خارج شوند و به نزدیـک تـرین سـتاره برونـد،     

سال طول  37سال طول مى کشد تا یک تلگراف به آن جا برسد و  37دیدند که 
مى کشد تا جواب آن به زمین برگردد، چه برسد کـه فضـا پیمـا بفرسـتند، و در     

یت به این نتیجه رسیدند که به همین زمین قانع شوند و اکتفا کننـد و پـس از   نها
آن که راه و چاره اى نیافتند، لحن کلام این دو ابر قدرت، کم کم عـوض شـد و   
شروع با افشاگرى و سفرها را علنى اعلام کردند، و آن گاه به افتخار کردن براى 
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دند که راه فروتنى را پیش بگیرند و گامهایى که برداشتند اکتفا کردند، و ناچار ش
از رجز خوانى و ادعاها و هوسها و فکرهاى جـور واجـور را کنـار گذاشـتند و     
خلاصه با این نتیجه رسیدند که جدا شدن از طبیعـت و حیـات بـر زمـین، غیـر      

  . ممکن است
اگر آمریکایى ها و روسها پس از این همه تلاش بى ثمر و آن همـه هیـاهو،   

کنار مى گذاشتند و اءهل انصراف و ایمان بودند چاره اى نداشـتند   غرورشان را
جز با این کلمات، با خداى خود، این چنین با نیایش و استغفار بپردازند و حـالا  
که آن ها به شکست قصدهایشان، اقرار و اعتراف نمى کنند ولى به جاى آن هـا  

  :حرف حق را بیان فرمود ﷒امام زین العابدین 
فلو کان مهرب لهربت، ولو کان لى مصعد فـى  : ولا اءحد من یرحمنى سواك 

السماء اءو مسلک فى الاءرض لسلکت، ولکنه لامهرب لى ولا ملجا و لا منجا و 
اءو کیف یستطیع یهرب منک من لا حیوه لـه الا برزقـک،    )36(لا ماءوى الا الیک 

  اءو کیف ینجو منک من لا مذهب له فى غیر ملکک 
پروردگارا جز تو، هیچ کس نمى تواند به من رحم کند، و اگـر بـراى مـن، از    
این جهان راه فرارى بود به یقین که مى گریختم، و اگر به نحوى براى من امکان 

ود به یقین که مى رفتم، و اگر راه و روشـى بـراى مـن    ب» فضا«صعود به آسمان 
بود که مى توانستم به درون و اعماق زمین بروم، مى رفتم، ولى راه فـرار بـراى   
من هرگز وجود ندارد و پناهگاهى در جاى دیگـر بـرایم نیسـت و نـه توانـایى      

  . نجات و نه آشیانه اى دیگر، جز این که در این جا به تو پناه آوردم
یا چگونه مى تواند که از جهان تو بگریزد آن که حیاتش به روزى تـو در  و آ

زمین وابسته است، و آیا چگونه مى تواند نجات یابد آن که راه و چاره اى ندارد 
  . که از ملک تو خارج شود
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  از اورانوس مى گوید ﷒امام صادق 
ویلیام هرشـل، تلسـکوپى    میلادى، اخترشناسان آلمانى و نام 1790در سال  

را ساخت که دوازده متر طول داشت و آن بزرگترین و پیشرفته ترین تلسـکوپ  
  . جهان، در زمان خود بود

او مثل هر شب که به توسط این تلسکوپ به آسمان نگاه مى کرد، یک شـب  
به طور اتفاقى نقطه اى نورانى را در آسمان مشاهده کرد و به آن خیره شـد و از  

ظه به بعد، شب ها به این ستاره نگاه مى کرد و متوجه شد که آن ستاره به آن لح
آرامى حرکت مى کند چون مى دید که هر شب نسـبت بـه شـب پیشـین، تغییـر      
مکان مى داد، هر شکل دریافت که آن نقطـه نـورانى، بسـیار دورتـر از زحـل،      

اره دورترین سیاره شناخته شده در آن زمان بـود، هـر شـکل پـى بـرد کـه سـی       
جدیدى را کشف کرده است و این سیاره جدید، نخستین سیاره اى اسـت کـه در   
عصر جدید کشف شده، از آن روز به بعد تا آخر حیاتش، او به این ستاره خیـره  
مى شد، و بیشتر اوقاتش، بـه او مـى اندیشـید و تـلاش بسـیار کـرد تـا از آن،        

اهى دیگرى حاصل نشد، چیزهاى دیگرى هم بداند، با این حال از آن ستاره، آگ
و در مدت دویست سال پس از او، کم کـم بـا توسـعه دانـش و اندیشـمندان و      
تجهیزات همواره در حال مدرنتر شدن، و با کمـک مـاهواره هـاى تحقیقـاتى و     
بخصوص، ستاره فضایى ویجر که به اورانوس رسید، تـا حـدودى از اوضـاع و    

  . انداحوال این ستاره، اطلاعات خوبى به دست ما رس
هزار و صد سال پیش از ویلیـام هرشـل، و هـزار و سیصـد      ﷒امام صادق 

سال پیش از فضا پیماى ویجر که به آن جا رفتـه و عکـس بـردارى کـرده، آن     
  . حضرت از اورانوس تعریف مى کند
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شخسى که معروف ترین ستاره شناس عراق باستان بود، به نـزد آن حضـرت   
نشست و گفت، کسى به اندازه من، از نجوم، شناخت و آگاهى رسید و به گفتگو 

ندارد و من از تمام ستاره شناسان جهان، اطلاعـات بیشـترى دارم، حضـرت در    
جواب، سئوالاتى درباره ى نور و نجوم و آسمان از او پرسید، آن مرد با تعجـب  

  . ه امگفت که من این ها رانمى دانم و از هیچ منجمى این چنین چیزى را نشنید
  :یکى از سوالاتى که حضرت پرسید، این بود

  )37( اءفتدرى کم بین الشمس و بین السکینه 
آن . اسـت » سکینه«آیا تو میدانى که چه قدر فاصله بین خورشید و ستاره ى 

. مرد گفت، از این ستاره هرگز خبر ندارم و نام و تعریف آن را از کسى نشنیده ام
  :جواب فرمودند در ﷒امام 
  سبحان االله فاسقطتم نجما باسره 

پناه مى برم به خدا؛ شما چگونه یک ستاره ى مهمى را ندیده گرفتـه و آن را  
  . از حساب انداخته اید

امروز اورانـوس در منظومـه شمسـى جایگـاه ویـژه دارد و بـراى دانـش و        
ت فرمـود، علـم   محاسبات اختر شناسى اهمیت دارد و همان گونه که آن حضـر 

نجوم تنها ستاره دیدن نیست و تمام این سه مرحله یعنى نور و سـتاره و فضـاى   
آسمان، شرط اخترشناسى است، و علماى آن زمان وقتى که به ستاره هـا نگـاه   
مى کردند، مسایل دیگرى را مثل نور و فضاشناسى و غیره را مربوط به آن نمى 

ا ربط به همدیگر مى دانست و این هـا  دانستند ولى آن حضرت تمام این موارد ر
شرط اخترشناسى کامل است و اختر شناسان در زمـان مـا، ایـن سـه مـورد را      
زرورى ترین آگاهى در زمینه ستاره شناسى مـى داننـد، یعنـى انـدازه گیـرى و      
کیفیت فواصل نور، مساحت شناسى فضا و ابعاد آن و ستاره ها را شناختن است 
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ن ها، در واقع فهم و توسعه کامل شناسى، نـاقص و  پس بدون شناخت همه ى ای
  . ممکن نیست

نه به طور اتفاقى مثل هرشل بلکه با یقـین وآگـاهى از ایـن     ﷒امام صادق 
قرن  11ستاره اى که هیچ گاه به چشم دیده نمى شود آن را تعریف نمود و حتى 

و آگاهى نداشـتند چـون   بعد از او، ستاره شناسان درباره ى این ستاره، شناخت 
دیده نمى شد ولى در قرن گذشته کم کم به آن پـى برنـد و از اوضـاع آن آگـاه     

  . شدند

  نام واقعى اورانوس چیست؟
باید بدانیم که چگونه این ستاره را اورانوس نامیدند، و شاید بعلـت مناسـب    

خـاب شـده،   تعریف اءوصاف آن بوده، و یا به طور دلخواه چند نفر، این اسـم انت 
  . حتى اگر معناى اسم، ربط به بیان وضعیت و مشخصات آن سیاره نداشته باشد

ولیام هرشل آلمانى که در مرکز علوم ستاره شناسى سلطنتى انگلستان مشغول 
به کار تحقیق بود و از دربار حقیوق دریافت مـى کـرد، هنگـامى کـه اورانـوس      

ر جرج سوم پادشاه وقت انگلسـتان  کشف شد، او مایل بود که نام آن را به افتخا
  . بنامد

اما اختر شناسان انگلیسى، تمایل داشتند به افتخـار کاشـف آن سـیاره، آن را    
  . بنامند» هرشل«

اما اختر شناسان کشورهاى دیگر اءروپا که تحت تاءثیر حکومت هاى خـود  
کردند تا به بودند و آن روز چندان دل خوشى از انگلیسیها نداشتند، سعى بسیار 

جاى نام انگلیسى، نام اسطوره اى را انتخاب کنند و آن ها اورانوس را کـه اسـم   
  . است بر این ستاره نهادند» خداى آسمان«یونانى و به معناى 
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که هزار و صد سال پیش از هرشل، و قبـل از اخترشناسـان    ﷒امام صادق 
» سکینه«نمود و این ستاره را با نام دیگر، از این ستاره تعریف و توصیف بسیار 

  . مطرح نمود
سکینه، کلمه اى عربى است و به چند معناى متشابه وانعطاف پذیر به نزدیکى 

سکینه بـه معنـاى آن   . سکینه به معناى آرمیده و آرام است. در معنا، دلالت دارد
 ـ . که گویى خوابیده و با در حال استراحت و آرامش است ت آرام یعنى بـر حرک

  . کند و آهسته اى که دارد دلالت دارد
نام حقیقى و شایسته اورانوس کدام است؟ آن است که امام صادق گفت و یـا  
آن است که اروپائیان بدلخواه خود نام نهاده اند؟واکنون ببینیم کـه وضـعیت ایـن    

  ستاره چگونه است؟
د ببیند و اورانوس آن قدر دور است که هیچ وقت چشم انسان آن را نمى توان

دانشمندان حدود دویست سال پس از کشف آن نمى توانسـتند سـرعت حرکـت    
وضعى آن را مشخص کنند، و فقط به این موضوع پى بردند که چیـز غریبـى در   
حرکت وضعى اورانـوس وجـود دارد چـون بیشـتر سـیارات و طریقـى مشـابه        

ورشـید،  همدیگر، دور محور خود مى چرخند که هنگام حرکت انتقالى به دور خ
تقریبا حالات قائم دارند ولى محور اورانوس، به قدرى انحراف دارد که بـه نظـر   
مى رسد در حالى که به پهلو خوابیده است دور خورشید مى گـردد، بـه همـین    
دلیل، اختر شناسان عصر ما آن را به سیاره ى آرمیده نیز مى نامند و با این نـام  

ستثانیى و نشانه عمـده بـارز تعریـف    آن را وصف مى کنند چون بیانگر حالات ا
  . وضع آنست

عده اى از اختر شناسان نیز آن را به کره ى آرام وصف مى کنند چون آهسته 
  . تر از سیارات دیگر، حرکت میکند
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از کنار اورانوس گذشت و عکس  1986در سال » ویجر«سفینه هاى فضایى 
پیمـا، از ایـن سـیاره،    هایى از آن گرفت و انسان به توسط ایـن کاوشـگر فضـا    

اطلاعات بسیارى کسب نموده که بدون این سفینه علمى تحقیقاتى ممکن نبود که 
ما از اوضاع و احوال این سـتاره، خبرهـاى دیگـرى داشـته باشـیم حتـى اگـر        
تلسکوپها هر روز مدرنتر شو، چون این سیاره از ما بسـیار دور اسـت یعنـى دو    

  . اصله داردملیارد و هشتصد کیلومتر، از زمین ف
در نامگذارى این سیاره، به نحوى درسـت و دقیـق    ﷒بنابراین امام صادق 

بیان نمود و نامى که با واقعیت و حقیقت وضع و اوصاف آنست انتخاب کرده که 
امروز دانشمندان، این سیاره را به چند اسم وصف مى کنند که تمامى اوصاف در 

» ویجر«ود و این نام متضمن همان معانى است که دانسته مى ش» سکینه«معناى 
  . اطلاعات مهمى را به دست ما رساند

پس شایسته ترین اسمى که بیانگر حالات و وضعیت این سیاره، همان اسـت  
فرمودند و اورانوس یک سیاره اى گازى است و هـیچ گـاه،    ﷒که امام صادق 

  . سدوصف آن به نام خدا به نظر جالب نمى ر
آن حضرت قبل از سفر ویجر، در آن زمان نامى را بر آن نهاد که هم به پهلـو  
آرامیدن، که بیانگر نحوه ى چرخش وضعى آن که بر خلاف سیاره هـاى دیگـر   
است و نیز بر آرام حرکت کردن این سیاره، ما را خبر کرد و نامى که امام بـر آن  

  . بارز آن ستاره استنهاد، در واقع منطبق با اصلى ترین خصوصیات 
اورانوس اسم تخیلى از اسطوره هاى مردم قدیم زمین بر آن ستاره است ولى 
  سکینه نامى است که بیانگر وضع و حالات واقعى آن سـتاره مـى باشـد، پـس     

شایسته و معقول آنست که اسم با حقیقت ماهیت آن مطـابق باشـد، بنـابراین آن    
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شاندهنده وضع آن را بر ایـن سـتاره نـام    حضرت اسم حقیقتى را که شایسته و ن
  . نهاده است

اگر وجدان و انصافى در نهاد بشر باشد، مى بایستى اندیشمندان و متخصصان 
همه بسیج شوند و درباره ى شخصیت علمى آن حضرت بیاندیشند که او چگونه 
از روى زمین و بدون تجهیـزات و بـدون سـفر بـه آن سـیاره، از آن تعریـف و       

  . ى کندتوصیف م
آیا تنها همین موضوع کافى نیست تا هر انسانى کـه داراى خـرد و وجـدانى    

  است به این فرد والامقام اعتقاد و ایمان بیابد؟؟
و به جا است که ما از سازمان ملل و یونسکو و مجامع علمى جهان بخواهیم 

قیقـات و شـناخت   کنفرانسها و میز گردها براى تح ﷒تا درباره ى امام صادق 
  . آن حضرت، جلساتى را تشکیل دهند

این شخصیت علمى که مى تواند براى ملتى غرور آفرین باشد و به آن افتخار 
کند و در میان ملتها، سر خود را بالاتر ببرد، آیا رواست قبر او را منهدم کننـد و  

عمارت و یادمانى حتى آثار قبرش را از بین ببرند، به جاى این که به یاد بود او 
  . براى سرافرازى و شرافت، لااقل ملت عربستان است بر پا کنند

آن بزرگواران در زمانى بنى امیه و بنى العباس، مظلـوم و روزگـار تلخـى را    
گذراندند و آیا مظلومیت این ها هنوز احساس نمى شـود، آن هـا اندیشـمندانى    

تمدن امروزند، با این حال مى هستند که با عرضه و پایه گذارى مقدمات علوم و 
بینیم که با این حال مى بینیم که هنوز ناشناخته و در جهان وطرح نیستند و نامى 

  . !از آن ها در بین نیست؟
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و آیا رواست که رژیم طالبان براى تبرك و ثواب، سرعلاقمندان آن حضـرت  
ت را را از تن جدا کنند؟ آیا رواست که رژیم بعـث عـراق، شـیفتگان آن حضـر    
  . !دربدترین شرایط و زندگى تلخ و ناگوارى قرار دهد و چندین آیاهاى دیگر؟

  فاصله خورشید تا اورانوس
در زمان قدیم معمولا این چنین رایج بود که در محاسبه و اندازه گیرى یـک   

مساحت کم و چیزى کوچک، مثل اطاق و فرش، آن را با وجـب کـردن، انـدازه    
یک مساحت و چیز وسیعتر و بزرگتـرى بـود، مثـل خانـه      اگر. گیرى مى کردند

اگـر  . بزرگ و یا باغ و یا منطقه کشتزار وسیعى را، با پا اندازه گیرى مى کردنـد 
فاصله منطقه و یا شهر دورى را مى خواستند بدانند، آن را با فرسخ اندازه گیرى 

بـود   فرسخ آخرین حد براى اندازه گیرى فاصله هاى دور. و مشخص مى کردند
  . و از محاسبات بالاتر، خبر و اءثرى نبود

بر خلاف رسم رایج و شناخته شده آن زمـان، وقتـى کـه از     ﷒امام صادق 
فاصله بین ستاره ها به میان مى آید مثل مسافت بـین خورشـید و اورانـوس، از    

  . نور مى گویند و چه مقدار فاصله را با ثانیه به کار مى برد
در برابر مردى که ادعا داشت بهتـرین سـتاره شـناس زمـان      ﷒صادق امام 

  . است، از او مى پرسد
افتدرى کم بین الشمس و بین السکینه من دقیقه؟ قلت لا و االله ما سمعته مـن   

آیا مى دانى که بین خورشید و ستاره سکینه چند دقیقه  )38(احد من المنجمین قط
سـتاره  «هرگز، به خدا از هـیچ چیـز منجمـى    : م مى گویدفاصله است؟ آیا منج

  . »نام این ستاره را نشنیده ام» شناس
آن مرد از این سئوال ها سر فرود آورد و مات و متحیر شد و مى گویـد ایـن   
چنین حرفهانى را نمى دانم و از هـیچ سـتاره شناسـى نشـنیده ام، او سـتاره ى      
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چند دقیقه بین خورشید و آن سـتاره   را نمى شناخت و معنى» سکینه«اورانوس 
  . را نمى دانست، در نتیجه از صحت سخنان آن حضرت شک مى کند و مى رود

دانش اءختر شناسان آن زمان، محدود به دید چشم بود و فراتر از آن چه کم 
با چشم خود، از ستاره ها را که مى دیدند، جلوتر نرفته بود چه برسد به سـیاره  

ها با تلسکوپهاى غول پیکر که در زمان ما به وجـود آمـد، آن   ى اورانوس که تن
هم به سختى قابل مشاهده اسـت و از دورى بسـیار آن تـا زمـین، ایـن سـتاره       

اولین کسى بود که براى تبیین  ﷒کوچک و کم نور دیده مى شود و امام صادق 
نستند کـه نـور از   مسافت و شناسایى مقدار فاصله، از نور خبر نداشتند و نمى دا

مبداء تا رسیدن به جاى، معین، فاصله زمانى لازم دارد لـذا در رابطـه بـا آن، از    
  . لحظه ها مى گوید

ثانیه زمان ما نیست بلکه دقیقه بـه مقـدار    60دقیقه آن زمان، به معناى دقیقه 
یک لحظه است همچون صداى دق، دق، که هر کدام بر یک ثانیه زمان ما برابـر  

  . است
سخنان بزرگواران آیین ما از ماوراى طبیعت است که آن ها را دریافته انـد و  
همچنانکه قبل از پیدایش علوم و آگاهى از زمین و فضا، بیانات مهمـى دارنـد و   

  . امروز حقیقت و صحت کلام آن ها بیشتر از هر زمانى به اثبات رسیده است

  وجود دریاهاى تاریک در فضا
هنگامى کـه بـه   : فرمودند   ﷐مى فرماید که پیامبر گرامى  ﷒امام صادق  

فرمان خداوند مرا به معراج بردند، در آسمان ها عجـائبى غیـر قابـل وصـف از     
و فیهـا  : آفرینش پروردگار عزوجل را مشاهده کردم، از آن جملـه مـى فرمایـد   

  . اهایى دیدم که در تاریکى قرار دارندو در آن جا دری: )39( بحار مظلمه
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در این سفر خود به آسمان ها، عجائب آفـرینش بسـیارى      ﷐پیامبر گرامى 
را دیده بود و مقدارى از آن ها را براى ما وصف نموده که در کتابهـاى معتبـر و   

در این جا نقل قدیمى نقل شده است و اکنون یک جمله از بیانات آن حضرت را 
  . مى کنیم و آن، دیدن دریاهایى که در تاریکى قرار دارند

آن دریاها را در کلام از ستاره ها در آسمان ها دیده بـود،     ﷐پیامبر گرامى 
شاید موضوع وجود دریاها که در تاریکى قـرار دارنـد   . جز خدا کسى نمى داند
ن در ذهن خود، مشکل بود ولى در زمان ما که دانش و براى مردم قدیم، تصور آ

تکنولوژى و تجهیزات از مرز مدرن گذشته و از حد مافوق مـدرن فراتـر رفتـه    
است، با همه ى این حرفها، بشر اکنون توانسته اسـت کـه بـه گوشـه اى از ایـن      
فضاى بسیار وسیع و نامحدود آسمان ها، یعنـى در حـول و اءطـراف زمـین بـه      

ار بپردازد و از فضاى کم و چند ستاره ى منظومه شمسى، اطلاعـات  گشت و گذ
خوبى به دست اورد، از آن جمله به صورت مثال و نمونه بـراى اثبـات صـحت    

که در واقع یکى از معجزات مهم و دلایـل حقانیـت آن      ﷐گفتار پیامبر گرامى 
  . شده، همین موضوع استحضرت، که امروز براى مردم جهان جلوه گر 

ستاره اءورانوس آن قدر دور است که تنها به توسط تلسـکوپ، بـه صـورت    
  . ستاره اى کوچک و آبى رنگ و کم نور دیده مى شود

فاصله زمین تا اورانوس نزدیک به سه میلیارد کیلومتر اسـت؛ از ایـن رو بـه    
ین حساب حتـى  علت دورى بسیار آن، اورانوس با چشم دیده نمى شود، روى ا

نمـى    با تلسکوپهاى پیشرفته و غول پیکر، هیچ نشانه اى را بر سطح اورانـوس  
پـس از نـه سـال حرکـت     » ویجـر «سفینه فضایى و کاوشگر . توان مشاهده کرد
اطلاعـات بسـیار   » ویجـر «. از کنار اورانـوس گذشـت   1986سریع، در ژانویه 
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تا حـدودى از اوضـاع و    زیادى از آن سیاره فرستاد و عکسهایى از آن گرفت و
  . احوال این ستاره باخبر شدیم

  . کیلومتر یعنى چهار برابر کره زمین است 51000قطر اورانوس 
پیاده شدن بر سطح سیاره اى گازى چون اورانوس ناممکن است، زیرا سیاره 

  . در واقع زمینى ندارد که بتوان روى آن قرار گرفت
کیلومتر، که اندازه  13000مذاب به قطر  اورانوس داراى هسته اى صخره اى

کیلـومتر   8000قطر زمین است و تمام اطراف این هسته را دریاى ژرفى بعمـق  
اءحاطه کرده است که از آب تشـکیل شـده و آن را جـو ضـخیمى از هلیـوم و      

کیلومتر در بر گرفته است، ایـن سـیاره اسـت، ایـن      11000هیدروژن به ارتفاع 
ى ضخیم، در واقع آن دریاى بزرگ و پر عمق را پنهان و سیاره با چنین جو گاز

  . نامرئى کرده است
سطح اورانوس از دورى بسیار آن تا خورشید، کم نور است و آن دریا که در 
اعماق و زیر این پوشش جو ضخیم گازى، حتما در تاریکى محض قرار دارد، و 

کـه مـى فرمایـد       ﷐این جااست که مى رسیم به سخن پیـامبر گرامـى اسـلام    
و این یک نمونـه اسـت و بـه    » قرار دارنددریاهایى را دیدم که در تاریکى ها «

یقین که ستاره هایى بسیار است که همین وضعیت را دارند و شـاید بـه مراتـب    
چنـین سـتاره      ﷐بزرگتر و دریاهاى آن تاریک تر است بنابراین پیامبر گرامى 

سـفر پیـامبر   اى را که دریا هایى این چنین دارد مشاهده نمـوده اسـت و ابعـاد    
  . در فضاى آسمان ها تا کجا است خدا مى داند؟   ﷐گرامى 

  دریاهاى عمیق در فضا
قال رسول : هل فى السماء بحار؟ قال نعم، اخبرنى ابى عن ابیه عن جده قال  
  )40(. مسیره خمس مائه عامان فى السموات السبع لبحارا عمق احدها    ﷐االله 
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پرسید، آیا در آسـمان دریاهسـت؟ آن حضـرت     ﷒شخصى از امام صادق 
فرمودند بله، پدرم از پـدرش و او از جـدش نقـل کـرده اسـت پیـامبر گرامـى        

در آسمان ها، دریاهایى است که عمق هر یک از آن ها باءندازه پانصد : فرمودند
  . سال راه رفتن است

که ستاره اورانوس چهار برابر کـره ى زمـین اسـت، عمـق دریـاى آن      وقتى 
کیلومتر مى باشد، پس کراتى که هزارها برابر کره ى ما است، حتمـا اگـر    8000

دریایى در آن جا باشد عمق آن به مراتب، صدها بار بیشتر خواهد بود، وقتى که 
فرموده کـه     ﷐این چنین شد تصور و باور کردن این موضوع که پیامبر گرامى 

در آسمان ها دریاهایى وجود دارد که عمق آن به اندازه ى پانصد سال راه رفتن 
است هیچ گاه بعید به نظر نمى رسد که دریاهایى بسیار عظیمتر و عمیـق تـر در   

  . ستاره هاى آسمان ها وجود داشته باشد
هزار بار از کره ى زمین بزرگتر این موضوع را مى دانیم که خورشید بیش از 

است و نیز این را مى دانیم، کرات برگ دیگرى وجود دارد که هر کدام، هزارهـا  
بار از خورشید بزرگتر است و شاید باز هم کرات دیگرى باشد کـه بـاز از ایـن    
کرات، به مراتب بزرگتر باشد خدا مى داند ولى هنوز دانش بشر بـه آن هـا پـى    

  . نبرده است
همان گونه که مردم گونه که مـردم قـدیم نمـى توانسـتند وجـود دریـایى در       
آسمان را که در تـاریکى قـرار دارد آن را تصـور کننـد و امـروز مـردم بـه آن        
رسیدند، و اکنون این ماییم که در عصر تسخیر فضا به سـر نـى بـریم کـه شـاید      

آن براى ما مشکل نتوتنیم تصور کنیم وجود دریاهایى با این حد از عمق، و باور 
به نظر برسد و چه بسا در آینده با پیشرفت بیشتر و تکنولوژى مدرن تر، آن هـا  

  . به حقیقت ابعاد این موضوع آگاه شوند
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فرق بسیار است بین دید و آگاهى یک فرد عادى با یک پیامبر، به طول مثال 
، ایـن تفـوت بسـیار واضـح       ﷐از طرز سئوال آن فرد و جواب پیامبر گرامـى  

است، آن شخصیت با دید محدود و تنگ نظرانه خود پرسید کـه آیـا در آسـمان    
  . هست؟ ولى آن حضرت با دید بازتر در جواب به او مى گوید که در آسمان ها

او مى پرسد دریا، حتما منظور و معناى او، یک دریا است ولى آن حضرت به 
  . که دریاهایى بسیار استاو مى گوید نه یک دریا بل

شاید آن فرد فکر مى کرد که اگر هم دریایى مثل دریاى زمین است ولـى آن  
  . حضرت به او مى گوید دریاهایى با عمق بسیار و غیر قابل وصف

شاید آن فرد فکر مى کرد که اگر هم در جایى در آسمان جهانى باشـد مثـل   
دانسته مى شود در جایى که دریـاى     ﷐زمین است ولى از سخن پیامبر گرامى 

آن این گونه باشد بقیه اءحوالات آن جهان، از وسعت و عظمت آن قدر است که 
  . قابل تحمل و تصور نیست
مى فرماید عمق آن دریاها باندازه اى اسـت کـه      ﷐وقتى که پیامبر گرامى 

راه برود تا بتواند به ته آن برسد ایـن نشـاندهنده اءعمـاق     اگر کسى پانصد سال
مهیب این دریاها است که این معنا بر وجود جهانهـاى بسـیار بـزرگ و بزرگتـر     

  . دلالت دارد
در کتابهاى علوم فضایى و ستاره شناسى، مى بینیم کـه دربـاره ى بزرگـى و    

ازه ترى بـه بـازار   وسعت کرات عظیم، سخن بسیار گفته شده و هر چه کتابهاى ت
مى آید، مى بینیم که از دامنه وسیعتر و بزرگتر بودن کرات، به مراتـب بیشـتر از   
تحقیقات و کتابهاى قبلى را ارائه و تعریف مى کنند و نکته جالب این اسـت کـه   

، اءبعاد بزرگى و عظمت کرات آسمان ها تعریـف    ﷐در این کلام پیامبر گرامى 
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شده که شاید در تاریخ، بى سابقه است و این اولین کلامى است که در ایـن حـد   
  . است   ﷐بیان شده و دانش بشر در حال نزدیک شدن به فهمیدن کلام پیامبر 

  نور داراى حرکت است
امروز براى همه معلوم و مسلم شد که نور با سرعت شگفت انگیـزى، داراى   
کت است و هر ثانیه حدود سیصد هزار کیلومتر، مسافت را طـى مـى کنـد و    حر

مدت هشت دقیقه طول مى کشد تا نور خورشید به زمین برشد و مى دانـیم کـه   
فاصلخ خورشید تا زمین، حدود صد و پنجاه میلیون کیلومتر اسـت و بـا وجـود    

و با وجود  این فاصله خورشید تا زمین، حدود صد و پنجاه میلیون کیلومتر است
این فاصله طولانى، نور خورشید در کمترین مدت به ما مى رسد که نشان دهنده 

  . سرعت حرکت آن است
دانشمندان در میان مقیاس علمى که اخیـرا شناسـایى کـرده، ایـن اسـت کـه       

  . سرعت حرکت نور را پر شتاب ترین حرکت مى دانند
جملاتى را به کار مى بـرد کـه    »صباح«در دعاى معروف  ﷒حضرت على 

  . نشان دهنده آگاهى او از حرکت نور است
پس خدایا روشنایى ایـن  : فاجعل اللهم صباحى هذا ناز لا على بضیاء الهدى 

  . صبحگاهم را که بر من فرود مى آید پرتو نور هدایت باشد
رسـیدن  فرو آمدن نور در سپیده دم صبح بر آن قسمت از کره ى زمین، یعنى 

نور خورشید است، پس براى حرکت و رسیدن آن، لازم است کـه زمـانى را در   
  . نظر بگیریم

نور، داراى معنا و مفهوم حرکـت اسـت و در رسـیدن    » فرود آمدن«در نزول 
روشنایى نور صبحگاهى، بر حرکت نور خورشید دلالت دارد و در قرن اخیر بود 

مشخص شـده اسـت، و آن حضـرت    که حرکت نور و اندازه سرعت آن معلوم و 
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این موضوع را در زمانى بیان کرد که مسایل اولیـه و بـه خصـوص فیزیـک بـه      
وجود نیامده بود لذا ممکن نبود که یک موضوع مهم علمى مثل حرکـت نـور را   
در میان آن مردم مطرح کند و آن ها را بدون وجود استدلالهایى از علوم دیگـر،  

است که مردم زمـان نـا، پـس از شـناخت کلیـه       بقبولاند، و نکته جالب این جا
دانشهاى علمى بود که آنگاه توانستند به این مضوع پى ببرند و ان را باور کردنـد  

حرکت نور را نه، مى شـنیدند، و   ،و الا، بدون دانشهاى گوناگون قبلى و مقدماتى
نه باور مى کردند، پس کلمات آن حضرت با این شـیوه، نشـان دهنـده وسـعت     

او است و ایت چنین نیست که ما فکر کنـیم، آن کلمـات سـاده و بـدون      آگاهى
  . مفاهیم عمیق و علمى، مطرح شده است

چه خوب است انسان از گمراهى و جهالت، به هدایت و رشـد برسـد همـان    
گونه که انسان از تاریکى و ظلمت شب، به روشنایى صبح مـى رسـد و حیـات    

  . جدیدى را آغاز مى کند
نى انسان شدن و در اوج کمال و شایستگى قرار گرفتن اسـت و آن  هدایت یع

  . حضرت هدایت را بهترین کار ممکن مى داند که نصیب افراد لایق مى شود
وقتى که انسان از پروردگار خود، هـدایت و اصـلاح را مـى خواهـد و از او     
رد یارى مى جوید، مقبول و مطلوب، آنست که این توقع در اسرع وقت انجام گی

و آن حضرت براى هدایت یافتن، و نجات از تاریکیهاى جهل از نور صبحگاهى 
خورشید استفاده نمود پس از آن که تاریکى و سیاهى شب قرار داشتیم و چه به 
جا و درست، نور سفاف و زلال را براى مقارنه با هدایت و پـاکیزگى و سـرعت   

  . استجابت، مثال زده است
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  ورىثانیه در فاصله هاى ن
در زمانى که مردم در کویر جهل و نا آگاهى به سر مى بردنـد امـام صـادق     
  . از افقهاى وسیع بین ستاره ها سخن مى گوید ﷒

دوازده قرن از پیدایش و تکامل علوم گوناگون و ترقى بشـر در تمـام زمینـه    
که مـردم آن  ها، آن حضرت درباره ى نور و فاصله بین ستاره ها، سخنانى دارد 

روز و حتى قرنها پس از او، معانى آن را به خوبى درك نکردند، تا قرن اخیر که 
مرزهاى دانش توسعه یافته و تجهیزات جدیدتر لحظه به لحظه به وجـود آمـد و   

  . پى در پى مدرنتر شد
انسان توانست بفضا راه یابد و اکنون حرکـت نـور و سـرعت آن در ثانیـه و     

تاره ها را دریـافتیم و تمـام محاسـباتى همچـون کیلـومتر و      مسافت زیاد بین س
فرسخ به کنار رفت و مسافت ها بـر پایـه حرکـت نـورى در هـر ثانیـه، معیـار        
محاسبات خود قرار داده ایم و دانشمندان علوم فضایى براى تعیین فاصـله بـین   

  . ستاره ها، اکنون از حرکت نور در ثانیه استفاده مى کنند
زمـان و    به شخصى که ادعا مى کرد بهترین سـتاره شـناس    ﷒امام صادق 

  . جهان است از او چند سؤ الى کرد
اتدرى کم بین المشترى و الزهره من دقیقـه؟ قلـت لا و   : قال الصادق للمنجم 

افتدرى کم بین الزهره و بین القمر من دقیقه؟ قلت لا و االله، قال افتدرى : االله، قال
اءفتدرى کم بین السکینه و : شمس و السکینه من دقیقه؟ قلت و االله، قالکم بین ال

مـا بـین کـل واحـد منهمـا الـى        ﷒قلت لا ما سمعته من منجم قط، قال  ...بین
  )41( صاحبه، ستین اءو سبعین اءو تسعین دقیقه

آیا تو مى دانى که بین مشترى و زهره چند دقیقه است؟ گفت نه به خـدا، آن  
ضرت پرسید آیا تو مى دانى بین زهره و ماه چند دقیقه است، گفت نه به خدا، ح
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چنـد  » اورانـوس «آن حضرت پرسید آیا تو مى دانى که بین خورشید و سـکینه  
دقیقه فاصله است گفت نه به خدا، آن حضرت پرسید آیا تو مى دانى خـارج از  

حرفها را از هیچ  منظومه شمسى چند دقیقه است، گفت نه به خدا، من هرگز این
اختر شناسى نشنیده ام، آن حضرت پرسید بین هر کدام از سیاره هـا تـا همتـاى    

  . خود، حدود شصت و هفتاد و نود دقیقه است
دقیقه در زمان برابر با صداى یک ضربه است همچون صداى ضربان قلـب و  

  . زمان آن یک لحظه است و آن دقیقه برابر ثانیه و یک لحظه است
مانى که براى مسافتهاى دور، از فرسـخ اسـتفاده مـى شـد امـام صـادق       در ز
بر خلاف محاسبات متعارف و شناخته شده آن زمـان، بـراى فاصـله بـین      ﷒

ستاره ها، مقدار چند و با دهها ثانیه استفاده نمود، در حالى که ستاره شناسان آن 
د چون در ایـن بـاره چیـزى    زنان، از مقدار فاصله بین ستاره ها حرفى نمى زدن

  . نمى دانستند و تنها آشنایى جزیى از ستاره ها در میان بود
البته آن حضرت با وجود این که اشاره مختصرى درباره ى فاصله هاى نورى 
بین ستاره ها بیان فرمود، و از شصت شروع کرد و کم کم هفتاد را بر زبان آورد 

سخن را قطـع کـرد و دیگـر از سـال      و سپس با ملاحظه، نود گفت و پس از آن
نورى و ارقام بالاتر و بیشتر، صحبتى نکردند، شاید آن حضرت با دیـدن چهـره   
آن مرد، مى دانست که اوتاب تحمل این حرفها را ندارد به این دلیل، آن حضرت 
به همین ارقام اکتفا نمود ولى با این حال، آن مرد این حرفهـا را دور از حقیقـت   

  . نزد امام رفت تا بقیه حرفها را نشنودپنداشت و از 
آن حضرت مى خواست که به او بفهماند که ستاره شناسى آن نیست کـه تـو   

  . مى دانى، بلکه وسیعتر و فراتر از این حرفها است
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  تفاوت روشنایى بر سطح کرات
للحسن ابن سهل، کیف حسابک للنجوم؟ فقال ما بقى  ﷒قال الامام الرضا   

کم لنور الشمس علـى نـور القمـر فضـل     : ﷒منها شى ء الا و قد تعلمته، فقال 
درجه؟ و کم لنور الزهره على نور المشترى فضل درجـه؟ فقـال لااءدرى، فقـال    

  )42(ایسر لیس فى یدك شى، هذا ﷒
چگونه اسـت  : پرسید -که یک منجم بود  -از حسن بى سهل  ﷒امام رضا 

همه چیـز را از  : محاسبات و آگاهى تو از ستاره ها؟ آن شخص در جواب گفت
حضـرت رضـا   . ستاره ها مى دانم و چیزى نمانده که من از آن بـى خبـر باشـم   

تب، چند برابر ماه است؟ و آیا نـور مـاه بـر    آیا نور خورشید به مرا: پرسید ﷒
نور مشترى چندین برابر افزون تر است؟ و آیا نور زهره چندین برابر نور سـطح  

آن حضرت . در این باره چیزى نمى دانم: مشترى است؟ آن مرد در جواب گفت
ستاره شناسى خالى است و ایـن سـاده تـرین      به او گفت، دستهاى تو از دانش 

  . که من از تو پرسیدمسئوالى بود 
برخلاف اعتقاد آن شخص که فکر مى کرد از اوضاع ستاره ها کاملا بـا خبـر   
است و خیلى چیزها مى داند ولى از نظر آن حضرت، دانش ستاره شناسى، تنهـا  
این مقدار نیست که آن مرد ادعا مى کرد بلکه دانسته هاى او بسـیار نـاچیز و از   

و فقط ستاره ها از دور شناختن و شناخت در خیلى موضوعات بى اطلاع است 
حد دیدن کافى نیست و دانستنن اوقات ظاهر شدن آن ها که در چه مواقع است 
و در کدام سمت از آسمان روئیت مى شوند، این اندازه آگـاهى، کـم و شـناخت    
ساده و اولیه ستاره شناسى است و آن حضرت مى خواهد به آن مرد بفهماند کـه  

ناسى بسیار پیچیده و مفصل و بیشتر از این ها است کـه او ادعـا   دانش ستاره ش
مى کند و هر کدام از سیارات براى خود، تعریـف و توصـیف بسـیار دارد، و بـه     



121 

 

طور مثال، آن حضرت به این گوشه از اوضاع سـتاره هـا را از آن شـخص مـى     
پرسد در حالى که آن شخص، از محاسبات نور و تفـاوت روشـنایى بـر سـطح     

ه ها، به ذهنش خطور نکرده بود و از مقدار و تفـاوت روشـنایى بـر سـطح     سیار
  . کرات نسبت بهکرات دیگر، کاملا بى خبر بود

براى اولین بار از تفاوت نور و روشنایى بـر سـطح سـتاره را     ﷒امام رضا 
مطرح نمود و براى هر کدام اندازه ى معینى قایل شد که از سیاره دیگرى، چنـد  

  . رابر بیشتر استب
عصر ما که در آن تلاش و تحقیق براى توسعه علوم و تجهیزات فضایى انجام 
شده و نتیجه هاى بسیار خوبى حاصل شده، به این زمان، عصـر فضـایى انجـام    
شده و نتیجه هاى بسیار خوبى حاصل شده، به و این زمان، عصر فضا نامیده شد 

یعى گسترش یافته است و خیلى از مسـایل  و در پرتو آن، آگاهى ما در ابعاد وس
شناخته و دانسته شده است به طور مثال، اکنون مى دانـیم کـه روشـنایى ظطـح     

 360/1فقـط بانـدازه     زمین نهصد برابر روشنایى سطح نپتون است و اورانـوس  
نورى که بر زمین مى تابد از خورشید نور مى گیرد، یعنى سیصد و شصـت بـار   

ز اورانوس در روز روشن تر مى باشد و همچنـین تفـاوت   سطح زمین در روز، ا
بسیار تابش نور خورشید بر سطح کرات، مقدار آن مشخص شده و مى دانیم کـه  
تاثیرات مقدار نور، بر حرارت و سردى آن سیاره ها نقش بسـیار مهمـى دارد و   
سلسله مراتب، تاءثیرات فیزیکى دیگر که تمـام آن هـا از درجـات و انـدازه ى     

نور بر آن ها به وجود مى آید و این سئوال آن حضرت در واقـع اساسـى    تابش
  . ترین موضوع در حیات سیارات است

از شخصى که خود را بهترین ستاره شـناس   ﷒در جایى دیگر، امام صادق 
  . معرفى کرد، چند سئوالى مطرح مى کند
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و االله نجم ما سمعت بـه ولا  کم السکینه من الزهره جزءا فى ضوئها، قال هذا  
 ...فکم الزهره من القمر جزءا فـى ضـوئه   ﷒سمعت احدا من الناس یزکره، قال 

  )43(فکم القمر جزءا من الشمس فى ضوئها
چند درجه نور آن کمتر از نـور سـطح   » اورانوس«آیا مى دانى که هر سکینه 

سـتاره را نشـنیده ام و   سیاره زهره است، آن مرد گفت به خدا هرگـز نـام ایـن    
نشنیدم کسى از آن تعریف کند ووو آن حضرت پرسید آیا مى دانى که زهره چند 

و آیا مى دانى که نور ماه چند جـزء از نـور   .  ...درجه نور آن بیشتر از ماه است
  خورشید است؟

آن حضـرت مـى خواهـد بـه مـا      : چند نکته از این جمله ها دانسته مى شود
و مى خواهـد بـه مـا    » اورانوس«تاره اى هست به نام سکینه بگوید که ستاره س

بگوید که میزان مقایسه در روشنایى سطح سیارات، نسبت به همـدیگر متفـاوت   
است و مى خواهد به ما بگوید نورى که بر سطح ماه نمایان است در واقع چنـد  

  . جزء از نور خورشید است
چند درجه نور آن کمتـر از  آیا مى دانى که اورانوس : آن حضرت مى فرماید

زهره است؟ در این جمله از سخن آن حضرت نکته اى است که شاید محسوس 
نباشد ولى بنظر بنده این نکته همان گونه که مى دانیم پس از اورانوس دو سیاره 
است که پس از آن، مرزهاى منظومه شمسى به پایان محدود آن مـى رسـد و از   

پس از آن خورشید که مرکز منظومه اسـت   این طرف، زهره آن سویش عطارد و
یعنى دو ستاره اى را معرفى نمود که از دو سوى اینها، از لحاظى تعادل و تشـابه  

  . دارد و شاید شما چیزى بهتر از این در ذهن شما خطور کند؟
هیچگـاه روشـنائى روز بـر سـطح     : بنابر این همانگونه که آنحضرت فرمودند

سطح اورانوس، یکسان نمى باشد با این معنا اسـت کـه   زهره با روشنائى روز بر 
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روسنائى روز بر سطح اورانوس، بسیار کم است لذا ما آنرا کـم نـور مـى بینـیم     
بنابراین آن حضرت از دورى اورانوس بخورشید، نسـبت بـه فاصـله زهـره بـه      

  . خورشید آگاه بوده، و از دورى آن با خبر بودند

  چراغانى فضایى
ه یک موضوع خیالى و بسیار جالب توجه کنیم، البته این موضـوع  و اکنون ب 

هیچ گاه اتفاق نمى افتد، ولى اگر چنین مى شد واقعا چه منظره عجیب و دیـدنى  
  . بود و خب است که با دقت روى آنفکر کنیم

هنگامى که نگاه چشمان ما به سوى آسمان خیره مى شود ستاره هاى ریـز و  
  . را مى بینیمدرشت بسیار و بیشمارى 

آیا چند سال است که از عمر این ستاره ها یا کرات آسمانى مى گذرد؟ چنـد  
قرن، چند هزار سال، جند میلیون سال؟ واقعا کسى حساب و کتـاب آن را نمـى   

  . داند
آیا مى دانید که در آسمان ها ستاره ها بسیارند و چشمان ما، آن چـه را کـه   

واقع مقدارى از یک هزارم ستاره ها اسـت و شـاید   انبوه ستاره ها مى بینید، در 
هم کمتر، خدا مى داند، پس چشم ما همه ى ستاره هـاى آسـمان را نمـى بینـد     

  . چون قدرت دید آن محدود است و فاصله بین ستاره ها بسیار است
فاصله بین کره ى زمین و خورشید و همچنین فاصله زمین و مـاه بـه نحـوى    

و مناسب کره ى زمین و حیات همه چیـز آن هماهنـگ   تنظیم شده که به صلاح 
شده است و اگر فاصله بین این ها، مقدارى، بیشتر و یا کمنر شود، تمام معادلات 
و محاسبات و شرایط وضعیت کنونى زمین این چنین نبوده و نمى مانـد، و ایـن   
فاصله و مسافت به نحوى طراحى و تنظیم شده که آن مقـدار معـین و حسـاب    

چ گاه تغیر نمى یابد و در صورت اندك تغییرى، همه چیز در هم خواهـد  شده هی
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شد، پس کمترین اشکال در این برنامه وضع شده، موازه طبیعت و بسـاط جهـان   
  . بر چیده مى شد و فرو پاشى سازمان حیا ت آن ها قطعى بود

فضاى بى کران آسمان ها بسیار وسیع است و تعداد ستاره ها در این فضـاى  
ارو به قدرى زیاد است که حتى به صورت نظریه دادن، تعداد و آمـار سـتاره   پهن

  . ها ممکن نیست ارایه شود
هر یک از کرات آسمانى با سرعت سرسام آورى، در حال حرکـت پرشـتابى   
هستند، و از بس ستاره ها بسیار دیده مى شوند، گویى این ها بـه دور زمـین در   

معلوم مى شد که تابش نور آن ها به قـدرى   حال طواف اند و اگر نزدیک بودند
  . است که چشمان ما تاب و تحمل دیدن آن را نداشت

فرض کنیم اگر ستاره با این وضعیت که تعریف شد از نزدیک و با فاصله کم، 
از کنار زمین بگذرد، واقعا چه خواهد شد؟ و این منظره بقدرى وحشتناك اسـت  

نابودى زمین مى شد و هر آن چه را که  که همچون طوفان مهیبى است که باعث
روى زمین بود بهلاکت مى رسید، طوفانى که با قدرت میلیونها برابر یک رعد و 
برق بزرگ است، طوفانى که آمیخته اى از صداى وحشـتناك و نـور و حـرارت    
بسیار آن، که در کمتر از یک ثانیه رخ مى دهد و آن کره از کنار ما مى گذشـت  

لناك که در یک لحظه اتفاق مى افتد، آیا مى توانیم تصـور کنـیم   و این حادثه هو
  که نتائج زیانبار آن چه خواهد بود؟

فرضا تصور کنیم کرات، همه و همه این چنین با فاصله کم از کنار و نزدیکـى  
زمین عبور کنند، و هر کدام از یک طرف و به سـویى در حـال عبـور، همچـون     

از کنار ما بگذرند، آیا واقعا مى توان آن منظـره  گلوله اى بسیار بزرگ و آتشین 
را در ذهن خود تصور و مجسم کنیم کهه چگونه است ؟هرگـز و هرگـز و تمـام    
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اسـت کـه مـى     ﷒این حرفها مقدمه اى براى کلام حضرت امام جعفر صـادق  
  :فرماید

مـى دیـدى    آیا اگر: اءرایت لو کانت الشمس و القمر و النجوم بالقرب منا -1
  . که خورشید و ماه و ستاره ها نزدیک ما بودند

تا این که دیده مـى شـد از   : حتى یتبین لنا سرعه سیرها بکنه ما هى علیه -2
  . نزدیک سرعت سیر و حرکت آن ها همان گونه که هستند

الم تکن تستخطف الابصار بوهجها و شعاعها کالذى یحدث اءحیانـا مـن    -3
آیا اینطر نبود که بر اثر بر افروختگـى و  : توالت و اضطرمت فى الجو؟البروق اذا 

درخشش نور زیاد آن ها، دیدگان را به سرعت مى ربود، همان گونه کـه گـاهى   
نور قوى و پرشتابى، پى در پى بر اثر برخورد با جو، گداختـه و شـعله ور مـى    

  . شوند
کلله بیصـابیح تـدور حـولهم    و کذالک اءیضا لو اءن اناسا کانوا فى قبله م -4

به طور مثال همان گونـه اسـت    )44( دورانا حثیثا، لحارت ابصارهم یخروا لوجههم
که اگر عده اى از مردم در میان قبه اى باشند که چراغ هـاى بسـیار و پرنـورى    
یکسره و بدون فاصله پشت سر همدیگر به دور آن ها بچرخند، آنوقت دیـدن از  

  . ران و درمانده و بر رو مى افتادنددیدگانش مى رباید، و حی
در جملـه  : اکنون با توضیح بیشتر، معانى با ارزش کلام حضرت را بهتر بدانیم

اول موضوع مهمى مطرح شده کـه قبـل از آن سـابقه نـدارد کسـى ایـن چنـین        
وضعیتى را گفته باشد و کسى این گونه سخن مى گوید که مى بایستس حتمـا از  

مه شمسى و فراتر از آن را کامل بداند و از تمـام جوانـب   قانون طبیعى کل منظو
  . آن آگاه باشد تا بتواند جهت مخالفت و شرایط دیگرى را طرح و پیش بینى کند
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کـه اگـر ایـن چنـین اتفـاقى رخ دهـد آن گـاه چـه         : آن حضرت مى فرماید
پیامدهایى خواهد داشت؟ و آن این است که خورشید و ماه و ستاره ها با همـان  
وضعى که دارند یعنى از جهت بزرگى و سرعت حرکت و پرنور بودن آن ها، بـه  

  طور فرض اگر از نزدیک کره ى زمین مى گذشتند واقعا چه مى شد؟
نکته جالب دیگر که از کلام آن حضرت دانسته مى شود، این است خورشـید  

ى و ماه و ستاره ها، همواره با سرعت زیاد، در حال حرکت و طى کـردن مسـیر  
در زمانى بود که ستاره شناس ها، دربـاره   ﷒هستند، و این بیانات امام صادق 

ى خورشید و ستاره ها به خصوص زمین اختلاف نظر و عقیـده هـاى متفـاوت    
ابراز مى شد و بر یک راءى خاصى متفق القـول نبودنـد و از آن مهمتـر، تصـور     

جود نداشته و قرنهـا بعـد وجـود    کروى بودن کرات و زمین، تا آن تاریخ هنوز و
نداشت و قرنها بعد از آن بود که دانشمندان بـه کرویـت آن هـا پـى بردنـد و از      
نکات دیگر از بیانات آن حضرت، تعریف از منظومه شمسى و مـاه و سـتارگان   
این مجموعه است چون خورشید را در ابتدا و آغاز کلام خود بیان فرموده است 

ورشید و مرکزیت آن در این مجموعه دلالـت دارد، در  که این، اهمیت جایگاه خ
حالى که ستاره شناسان آنزمان، زمین را مرکز مى دانستند وسـخنان بسـیارى از   

درباره ى این موضوع اشاره شده، که خورشـید در منظـوه اش    ﷒امام صادق 
نیـز   مرکز است و در این مجموعه داراى اقمار و سیاره است و دانش زمـان مـا  

  . دقیقا منظومه شمسى را با این وضعیت شناسایى کرده است
و از معناى جمله دوم از سخنان آن حضرت این است که اگر سرعت گذشتن 
ستاره ها پشت سر هم و از نزدیک زمین با حجم بزرگشان دیده مى شـدندوافعا  

  . جه منظره عجیب و پر غوغایى بود
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سرعت سیر و برافروختگى نور قـوى   در جمله سوم، آن حضرت فرمودند که
آن ها بقدرى است که دیدن از دیدگان مى روبد یعنى بینایى هـر موجـودى بـى    
اختیار از بین مى رفت و نمونه کوچک آن، نور پر قدرت رعد و بـرق و شـهابها   

مى بندد   بقدرى قوى و کوتاه مدت و زودگذر است که نور آن در چشم ما نقش 
انیه گوئى در چشم ما، آن نور، روشنایى دارد، چه برسـد  که پس از آن تا چند ث

که نور بزرگتر و قوى تر ستاره هاى قول پیکر، آن هم پى در پى و هـر کـدام از   
یکسو در حال گذشتن از کنار و نزدیک ما باشد، پس در این صورت چشـم مـا   

و قادر نیست که به بالا بنگرد و از مشاهده کردن آن منظره ها عـاجز مـى مانـد    
چشمها نابینا مى گشت و انسان بیهوش و درمانده بر روى مى افتاد و مى دانـیم  
  . که سلولهاى حساس به نور چشم ما تا اندازه اى قدرت و تحمل دیدن نور دارد

از نکات علمى و جالب در جمله سوم، اشاره به بـرق نورهـایى کـه بـر اثـر      
اینک معلوم و ثابت شـد کـه   برخورد با جو زمین بر پا مى شوند و در زمان ما، 

شهاب ها، این سنگهاى سرد و خاموش بر اثر اصطکاك با جو زمین شـعله ور و  
گداخته مى شوند و نور بسیار قوى در یک لحظه دیده مى شوند جه برسد کرات 

  . بزرگتر که اگر با جو زمین برخورد کنند آن گاه چه خواهد شد؟
رشـید و سـتاره هـا از نزدیـک،     نکته دیگر جمله سوم این است که نـور خو 

برافروختگى نور آن ها قوى است و از قدرت و تیزى درخشش آن همانند اشعه 
  . نورى بسیار قوى شده است

هیجانهـاى خروشـان نـور خورشـید کـه برخاسـته از اضـطرابات و        : هیجان
  . تحولات درون عناصر آن است
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مـى    بمباران، فـروزش  اشعه و نور مستقیم تند و با نفوذى که همچون : شعاع
کند، و امروز بحث نور و عناصر و اندازه و تعریف آن در علـم فیزیـک جایگـاه    

  . ویژه اى دارد
تخیل و تصور یک حادثه هر چند که اتفاق نمـى افتـد ولـى گویـاى مطلـب      
بسیار مهم و با ارزش است و از آن عظمت و قدرت آفریدگار را مـى رسـاند و   

حاسباتى است که در هر گوشـه اى از طبیعـت جهـان    نشاندهنده وجود نظم و م
قابل درك است، و گاهى یک تصور، مى تواند مهم و کارساز باشد و بر اسـاس  
آن تصور، مى توان برنامه مهمـى را بـر پـا کـرد و درس و عبـرت از عجایـب       

  . آفرینش خداوند را مى رساند
توانمنـدى لازم   براى تصور از موارد و مسایل مهم، خود بخود قدرت اندیشه

است و این نشان دهنده روح بزرگ آن حضرت و عقل و خرد وى را در سـطح  
ایـن    عالى دلالت دارد و این یک مسئله ساده اى نیست که در ذهـن هـر کـس    

چنین موضوعات مهمى خطور کند، بنابراین تخیل آن حضرت هـم نـوعى بیـان    
  . علم است

  مبارزه علیه خرافات
بر عهـده داشـت ایـن بـود کـه علیـه          ﷐که پیامبر گرامى  یکى از وظایفى 

خرافات، تلاش بسیار کند و آن را ریشه کن نماید تا به نتیجه هاى خوبى برسـد  
و زمینه ها براى اصلاح و ارتقاء مردم، مهیا و فراهم سازد و آن حضرت همواره، 

م را علیه خرافات پنـد مـى داد و بـه    در جا واز هر لحظه استفاده مى کرد و مرد
  . کارها و اندیشه صحیح و منطقى راهنمایى مى کرد

فان ناسا یزعمون اءن کسوف الشمس و کسـوف  : انه قال   ﷐عن رسول االله  
هذا القمر و زوال هذه النجوم عـن مواضـعها لمـوت رجـال عظمـاء مـن اءهـل        
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و لکنها آیات من آیات االله لیعتبربها عبـاده، و لینظـر مـا     الاءرض، انهم قد کذبوا
   .حدث لهم مهنم من توبه

: نقل شده که ایشان در میان جمعى این چنین فرمودنـد    ﷐از پیامبر گرامى 
مردمى هستند که فکر مى کنند کسوف خورشید و ماه گرفتگـى و ناپدیـد شـدن    

جایگاه خود، به دلیل مـردن مردانـى بـزرگ کـه داراى      ستاره هاى درخشان از
شهرت و جاه و ثروت و قدرت هستند این چنین مـى شـود، بدانیـد کـه آن هـا      
دروغ گفتند و تمام این ها نشانه هایى از آفرینش خداوند است و مردم با دیـدن  
این صحنه ها، از عظمت خدا عبرت بگیرند تا پس از آن بفکـر توبـه و اصـلاح    

  . شندخود با
در میان مردم قدیم خرافات زیادى رواج داشت شغل جـادوگران و سـاحران   
از مشاغل پر درآمد بود و به خصوص شغل منجمى، یعنى آن ها که به ستاره ها 
نگاه مى کردند و بخت و اقبال تو و آینده ایت را مى گفتند و در تمام زمینـه هـا   

به خصـوص در نـزد سـلاطین،    پیش گویى مى کردند و این ها در میان مردم و 
جایگاه ویژه اى داشتند و تمام کارهاى مهم را با مشورت و آینده نگرى این هـا  
انجام مى شد، از جمله خرافات این بود که اگر کسوف خورشید با ماه گرفتگـى  
رخ مى داد، این نشان دهنده مردن فردى بزرگوار، مثل سـلطان تـوزیر بـه نـام،     

مندى مـى دانسـتند کـه آن هـا داراى شـهرت و جـاه       رئیس قبیله اى و یا ثروت
  . بسیارند و سببش آن است

و درباره ى شهابها نیز این چنین فکر مى کردند و به نظر آن ها این بـود کـه   
شهاب یکى از ستاره هایى بوده، ولى وقتى که راه مى افتند و جرقه پر نـور مـى   

مقـام و منصـب و    زند و سپس خاموش مى شود، به این معنا است کـه صـاحب  
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عنوانى، هم اکنون در گذشته، و آن ستاره او بود که به حرکت در آمد و خاموش 
  . شد

مردم را تشویق مى کرد تا به آسمان که لبریز از عجایب و    ﷐پیامبر گرامى 
نشانه هاى عظمت آفرینش پروردگار اسـت بنگـرد و بیندیشـد و در پرتـو ایـن      

شه ها، کم کم به مسایل و موضوعات آسمان، باخبر و آگاه شوند و به اتقـاء  اندی
علمى و شناخت منطقى دست یابد، و در واقع آن حضرت پایان دهنده خرافـات  
بود و همچون سدى از علم و دانش در مقابل دریاى پر طلاطم جهل و خرافات، 

  . قد علم کند

  گذر شب و روز بر کره ى زمین
  . در صحیفه سجادیه توجه کنیم ﷒اى از دعاى امام زین العابدین  به گوشه 
پروردگارا بر محمد : اللهم صل على محمد و آله و اجعله ایمن یوم عهدناه -1

و آل او درود فرست و این روز را با میمنت و با برکـت تـرین ایـام کـه بـر مـا       
  . گذشت قرار بده

و امروز را بهترین مصاحب و رفیق ما که با آن : و افضل صاحب صحبناه -2
  . بوده ایم بگردان

و بهترین اءقاتى باشد که آن را گذارانیـدیم مقـرر   : و خیر وقت ظللنا فیه -3
  . فرما
و ما بـه  : و اجعلنا من اءرضى من مر علیه اللیل و النهار من جمله خلقک -4

بر آن ها شـب و روز گذشـت، قـرار    درگاه تو از راضى ترین اءفرادى باشیم که 
  . بده

ما همیشه عادت کرده ایم که بگوییم ما روى کره و بر سطح زمین قرار داریـم  
و . ولى این چنین هم مى شود گفت که، ما در قعر و کف اقیانوس جو قرار داریم
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آیا مى دانید که ما در ته این دریاى جو زمین، زیر بار صداها تن هوا و گازهاى 
ون، بر سر و اندام ما افکنده شده، سنگینى مى کند و بدون ایـن کـه حـس    گوناگ

  . کنیم آن ها را در حال تحمل هستیم
وقتى که این گونه سخن مى گوید، در تخیل این چنین  ﷒امام زین العابدین 

در ذهن ما مجسم مى شود که گویى او اکنون در فضا، در ارتفـاع یـک میلیـون    
بالاى سرما است و از آن جا صحنه هاى روى زمین را این چنین مى کیلومترى 

بیند و فرضا روزى فرا رسد که ما هم بتوانیم به همان جا بالا برویم و از آن جـا  
ببینیم که بر سر زمین چه مى آید و چه مى گذرد؟ بله از آن بالا مردمـى را مـى   

زیـر دریـایى از    بینیم که روى سطح کره ى زیمـن هسـتند، روزهـا ایـن مـردم،     
تشعشعات نور خورشید و فرو ریختن خروارها ذرات گرم نور آن قرار دارنـد و  
شبها نیز این مردم در کف اقیانوس فضاى تاریک و تلخ و سنگین فضایى هستند 
و این دو وضعیت، مردم این موجودات کوچک را همواره به زیر گرفته و بـر آن  

  . چه خود در آورده استها مى تازند و همه چیر آن ها به بازی
در جمله چهارم نکته ظریفى در سخن آن حضرت نهفته کـه شایسـته توجـه    
است، امام به نحوى آگاهانه از ابعاد وسیع تر پدیـد آمـدن شـب و روز بـر مـا،      
تعریف و استدلال علمى به روشى دیگر که غیر متعارف است بیان مى کنـد و آن  

ند، خورشید و نـور و گرمـى و فضـاى    حضرت مى خواهد به ما بگوید که خداو
شب آسمان و لطافت آن را، پى در پى بر ما نمایان مى سازد تا ما، از بالاى سر 
خود شاهد شب و روزى باشیم چون شب و روز بر زمین، و بر سـطح آن پدیـد   
نمى آید بلکه از بالا و آسمان ها است که این دو وضعیت بـر مـا مـنعکس مـى     

از بالاست همچون غلطک بر ما پدید نمى آید بلکه از  شود و این شب و روز که
مى شود و ایـن شـب و     بالا و آسمان ها است که این دو وضعیت بر ما منعکس 
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روز این دو وضعیت که در بالاى ما پدید مى آید قرار داریم و به ایـن صـورت،   
سیستم طبیعت زمین به توسط آن عوامل عوامل عصلى شکل مى گیرد و زمینـه  

شایسته و بـه جـا اسـت کـه در       حیات و زندگى ما را تهدید مى کند پس هاى 
مقابل این همه کار وسیع و با عظمت خداوند، از بنـدگان خـوب و شایسـته اى    

  . باشیم از ما راضى باشد
و در جمله سوم، آن حضرت مى فرماید لحظات امروز که بر ما پرتو افکنـده،  

مواره با ما همراه است و ما شاهد پـى  در پیدایش متوالى شب و روز است که ه
در پى آن صحنه هاى تاریکى و روشنایى هستیم و آن حضرت شب و روز را به 
بهترین و مهمترین همراه خود معرفى مى کند و بدون این همراهان کـه یکـى بـا    

  . چهره روشن و دیگرى با چهره تاریک است همراهى نداریم
ید، امروز که ما با آن برخورد نمودیم آن حضرت مى فرما: و در جمله ى اول

و  ،از خدا مى خواهد که از روزهاى خوبى باشد که ما آن را تـاکنون دیـده ایـم   
یقینا همیشه شاهد و ناظر این گذشتن شب و روز بر ما نخواهیم بود چون مرگ 
انسان فرامیرسد و پس از ما این تحولات به وجود آمـدن شـب و روز بسـیارى    

نخواهیم دید و به ما مى فهماند که با تلاش خود همواره سـعى   است که ما آن را
  . کنیم که هر روز ما، از گذشته بهتر باشد

  رنگهاى نور سفید
نور خورشید را سفید مى بینیم چون به نظر مى رسد که این نور، سفید است  

ولى در واقع، نورى به رنگ سفید وجـود نـدارد، و در زمـان قـدیم مـردم نـور       
شید را سفید مى پنداشتند و بجز این، نظر و عقیده ى دیگـرى نداشـتند،نور   خور

خورشید را سفید مى پنداشتند و بجز ایـن، نظـر و عقیـده ى دیگـرى نداشـتند،      
از رنگهاى نور تعریف مى کنـد و   ﷒درست در همان زمان، حضرت امام باقر 
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رنگ نور سـفید بـه تنهـایى    مى فرماید که نور سفید از سه رنگ تشکیل شده، و 
وجود ندارد، و این بیانات براى مردم آن زمان، بـاور کـردنش دشـوار بـود کـه      
چگونه نور سفید را ببینیم و بگوییم که نور سفید وجود ندارد و حتى قرنها پـس  

  . از آن حضرت، مردم در این باره فکر نکردند
قرن قبـل قبـل از تکامـل     12در به طور بسیار ساده و صریح  ﷒امام باقر 

دانش فیزیک و پیدایش تجهیزات ظزیف و حسـاس بـه نـور، بیانـاتى دارد کـه      
  . امروز، دقیقا همان موضوع مطرح و ثابت شده است

تجزیه و شناخت رنگهاى نور و مسایل دیگر، موضوع پیچیده و ظریفى است، 
بسـیار دارد چـون،    و با ترکیب رنگهاى نور، چگونه سفید دیده مى شود، اهمیت

بسـیار کردنـد و     صداها نابغه و متفکر در این جا و آن جا، همواره با هم تلاش 
عمرى درباره ى نور، تحقیقات بسیار انجـام دادنـد تـا ایـن موضـوعات علمـى       

  . رنگهاى نور و دانش گسترده ى آن شکل گرفت و به دست ما رسید
نور خلقه من الوان انوار مختلفه من ذلک االنـور،  ال ...﷒عن الباقر عن اءبیه  

نور اخضر منه اخضرت الخضره و نور اصفر منه اصـفرت الصـفره و نـور احمـر     
   ...)45(. الحمره، و نور ابیض، و هو نور الانوار، و منه ضوء النهار

خداوند نور را بیافرید از رنگهاى گوناگون در یک نور، نور سبز که از رنـگ،  
مى شود، و نور قرمز که از آن قرمز رنگ، قرمز دیده مى شود، و نـور   سبز دیده

  . سفید که آن، نورس از همه ى رنگها است، همانند نور خورشید
از سخنان آن حضرت این چنین مى فهمـیم، همـان گونـه کـه فیزیـک آن را      
بازگو مى کند، آن است که هر جسمى، سبز با قرمز و یا هر رنگ دیگر که باشد، 

توسط آن رنگ نورى است که به چشم ما مى رسد و بدون نور، رنگى وجود  به
  . ندارد و چیزى را رنگى نخواهیم دید
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در پرتو این دانش، معلوم و مشخص شد که ما رنگهـاى اءصـلى و و فرعـى    
داریم و نور سفید در واقع از سه رنگ تشکیل شده و ایـن سـه رنـگ نـور کـه      

نـگ اصـلى نـور مـى نامنـد و از آمیخـتن ایـن        عبارت از قرمز و آبى و سبز، ر
هر کـدام از نورهـاى   . رنگهاى اصلى، نورهاى رنگى دیگر را مى توان تولید کرد

رنگى که از آمیختن دو نور اصلى به وجود مى آیند، نورهاى فرعى نامیـده مـى   
  . شوند

نورهاى رنگى اصلى و فرعى از به هم آمیختن آن ها نور سفید به دست مـى  
  . رنگهاى مکمل نور سفید نامیده مى شوندآید و 

آن حضرت در آخر جمله خود، نور خورشید را یـاد آورى مـى کنـد و مـى     
دانیم که نور خورشید در اصل، کاملترین نورى است کـه داراى رنگهـاى نـورى    

  . مشخص تر است تا نور آتش و چراغ ماشین و غیره
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  نور و بینایى
  ر استبینایى چشم به واسطه نو

براى شناخت نور، که آن یک رشته مهم در علم فیزیک است راه پـر پـیچ و    
خمى دارد چون براى نور، برنامه ها و قانونهایى است که داستان آن شرح بسیار 

  . مفصلى دارد
و اکنون به یک نکته از اساسى ترین موضوع از اصول علمى رابطه دید چشم 

مى دانیم که ماه از خود نـورى  : بیان مى کنیم و نور را براى شما به طور خلاصه
پس اگر نور خورشید بـر آن  . تابش نمى کند بلکه نور خورشید را باز مى تاباند

نمى تابد ما آن را نمى توانستیم ببینیم و این نور است که ما به توسـط آن اشـیاء   
نظـر   را مى بینیم، در واقع نور عامل انتقال است براى دیدن هر چیزى را کـه در 

  . بگیریم
خورشید و لامپ و آتش، هر کدام چشـمه و منبـع مولـد نـور هسـتند، نـور       
خورشید و نور لامپ و نور آتش، به این علت دیده مى شوند که نور دیده شـده  
توسط ما به چشم دیده مى رسد و اشیائى که که از خـود نـور تولیـد مـى کننـد      

ر خرشید که از سـطح آن هـا   هنگامى دیده مى شوند که نور یک چشمه مانند نو
برگردد، و به چشم ما برسد، برگشت نور از سطح اشیاء را، باز تابش نور گوینـد  
و شى ء که هیچ نورى را باز نمى تواند تاباند دیده نمى شود، انسان اجسام را در 
راستاى پرتوهاى نورى مى بیند که به چشم او مى رسد، به همین دلیل بـه نظـر   

نقطه مبدا آمده است و در واقع آن چرا که شخص مـى بینـد،    مى رسد که نور از
  وجود خارجى ندارد
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درباره ى بینایى چشم و نور سخنان بسـیار مهمـى دارد کـه     ﷒امام صادق 
بشر پیشرفته امروز در پرتو علم و دانش و ابزار مدرن، اکنـون بـه ایـن حقیقـت     

  . انسان بینا شد به نورفاءبصر بالنور پس چشمان . علمى رسیده است
و اگر چنانچه نور نبود، هیچ گاه چشـمهاى انسـان   : ولو لا ما ابصر و لا عقل 

  )46(. بینا نمى شد و به عقل و به درك نمى رسید
شکل گیرى و به وجود آمدن عقل را در پس  ﷒و بالاتر از آن امام صادق 

ین لحظه به این نکتـه مهـم علمـى پـى     بینایى مى داند که شاید علم و دانش تا ا
نبرده است و راز آن ناشناخته ماند، به امید آنروز که دانشمندان موفق بـه کشـف   
این موضوع گردند که این رشته اى از علم است که براى خـود اهمیـت بسـزاى    

  دارد
علت ظاهرى این که آن حضزت عقل را بعد از بینایى بیان فرمودند چـون از  

  . آدمى بعقل مى آید و داراى خرد مى شوددیدن است که 
اکثریت مردم بینا هستند و ندرتا اگر یکفرد نابینا بـود او چـون کـه در میـان     
آدمهاى بینا زندگى مى کند و در میان آن ها پرورش مى یابد لذا عقل و خرد را 

  . از آن ها اقتباس مى کند

  نور عامل بینایى است
چشم یکى از حواس پنجگانه ما است، ساختمان چشـم از اجـزاء متعـدد و     

متنوعى تشکیل یافته که در آن، سیستم بسیار پیچیده اى وجود دارد و اکنون بـه  
: اسـت توجـه مـى فرمایـد     ﷒یک جمله از دعایى که از حضرت امام صـادق  

ن من قرار بـده؛ یعنـى   واجعل النور فى بصرى پروردگار همواره نور را در چشما
  . تا این که همیشه بینا باشم
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در زمانى که مسایل ساده و اولیه ى فیزیک به وجود نیامـده بـود و کسـى از    
درون چشم و سیستم آن خبر نداشت، آن حضرت جمله اى را به کار مى برد که 
در آن، موضوع اساسى بینایى چشم را بیان فرمود، و این کلام نشـان دهنـده ى   

  . آگاهى آن حضرت از مسایل فیزیکى چشم است
آن حضرت عامل اصلى بینایى چشم را نور مى داند، لذا از خدا مـى خواهـد   
که چشم بینا باشد و گیرنده نور در، درون چشم، همواره صحیح و سـالم برقـرار   

  . باشد، یعنى آن سیستم درون چشم بتواند نور را دریابد تا همیشه بینا بماند
در پرتو تکامل فیزیک، دانسته شد که رنگ هر جسمى بستگى به رنگ  امروز

نورى دارد که از آن به چشم ما مى رسد، و در واقع بـدون نـور، رنـگ وجـود     
  . ندارد

  درون چشم انسان داراى سلولهاى حساس به رنگ نور است که بـه محـض   
گیرنـده نـور   برخورد نور به چشمان ما، آن سلولهاى تحریک مى شوند، بنابراین 

در ته چشمان مااست که به توسط آن، چشم بینایى دارد، پس چشـم سـالم، بـه    
  . توسط وجود نور است که مى بیند

آن حضرت وقتى که این چنین مى گوید، به این معنى است که او تمـام ذرات  
و زوایاى درون چشم و سیستم آن آگاه است و از نور که دانـش وسـیعى اسـت    

د، پس با این وضع مى توان گفـت کـه آن حضـرت از مسـایل     آشنایى کامل دار
  . فیزیکى این دو در رابطه با همدیگر، حتما باخبر است

ما با خواندن هر دعایى، شاید، آن را بارها در فرصتهاى مناسب بخوانیم و در 
این تکرارها حقیقتهایى نهفته است که شاید پس از چنـد بـا خوانـدن، نکـات و     

و علمى مهمى در آن دعا را متوجه شویم مثل این دعا که در موضوعات عرفانى 
مفاتیح الجنان آمده، در واقع آن حضرت به توسط دعا مى خواهد حقیقتى را بـه  
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ما بفهماند و این موضوع مهم را به ما برسـاند و ایـن جملـه کـلام او، همچـون      
دنباله این تابلویى است که مى خواهد ما را به چیزى جلب و راهنمایى کند تا ما 

  . کار مهم را جستوجو و پیگیرى کنیم تا به نتیجه هاى خوب و مفیدى برسیم

  کور رنگى
یکى از مسائلى که اخیرا دانسته شد موضوع کور رنگى است، کور رنگى در  

افراد بر دو نوع است، عده اى از آن ها هیچگونه رنگى را نمـى بیننـد و دنیـا را    
و دنیا دا همان گونه مى بینند کـه مـا بـه تلویزیـون      سرتاسر خاکسترى مى بینند

سیاه و سفید، تکرنگ مى بینیم و عده اى از آن ها نمى توانند بـین دو یـا چنـد    
رنگ را تمیز بدهند و باى تشخیص رنگها با مشکل روبرو مى شوند و تشخیص 

ر ندادن رنگها، در تمام موارد زندگى تاءثیر نامطلوبى دارد و افرادى کـه بـه کـو   
  . رنگى مبتلا هستند، تعداد آن ها بسیار نادر است

  :در این باره مى فرماید ﷒امام صادق 
فخلق البصر لیدرك الالوان، فلو کانت الالوان و لم یکن بصـر یـدر کهـا، لـم      

  )47(. تکن فیها منفعه
شـمى  و اوست که چسم را آفرید تا رنگها را دریابد و اگر رنگها باشد ولى چ

  . آن را درك نکند، در آن چشم خیر و فایده اى نباشد
  پـس  . یعنى بینایى چشم اگر کامل نباشد ناقص و منافع آن بسیار کـم اسـت  

فرق بسیار است بین آن ها که طبیعت دنیاى زیبا را همان گونه که هست ببیند و 
  . آن ها که همه چیز طبیعت را سیاه و سفید مى بینند

نعمتهاى بزرگ الهى است چون، انسان با چشم خود از طبیعت چشم سالم از 
رنگانگ لذت مى برد ولى آن ها که این دنیاى قشنگ را تک رنگ و همه چیـز  
را خاکسترى مى بینند، هیچ گاه از زیباییها و جلوه هـاى دلربـاى طبیعـت خبـر     
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صادق  ندارند و از این نعمت بزرگ محروم و به دورند و چه زیبا و آگاهانه، امام
در این باره سخنان بسیار مهم و جالبى بیان فرمودند که چشمى کـه رنگهـا    ﷒

  . را درك نکند در آن سود و فایده اى نیست
دانستن کوررنگى مسئله مهمى است چون باید فیزیک تکامل یافتـه باشـد و   
آگاهى وسیعى از درون چشـم و سیسـتم آن نیـز باشـد و بـه عـلاوه وسـایل و        

مکانات، با فراهم بودن همه و همه ى این مـوارد، آن گـاه موضـوع کـوررنگى     ا
  . کاملا دانسته مى شود و قابل تشخیص است

دالتون یک فیزیکدان انگلیسى بود که براى اولین بار متوجه کور رنگى خـود  
اگر دالتـون، خـود   . شد و به همین جهت، کوررنگى به دالتونیسم نامیده مى شود

مشکل کور رنگى نبود و سالها فیزیک هم نخوانده بـود، حتمـا او هـم    دچار این 
  . متوجه این قضیه نمى شد

هزار و سیصد سال پیش از دالتون، با ایـن کـه چشـمان وى     ﷒امام صادق 
صحیح و سالم بود و با این که در آن زمان موضوع فیزیک وجـود نداشـت مـى    

متنوع فیزیک، نور و رنگهاى آن و عوامل بینیم که آن حضرت موضوعات بسیار 
حساس چشم به رنگها و از همه مهمتر، موضوع کوررنگى را به طور مکرر بیـان  
فرموده است ولى آن حضرت به خاطر انگلیسى و یا اوروپایى نبودن، اکنـون در  
تمام مؤ سسات علمى و تحقیقاتى جهان، کور رنگى را به نام دالتونیسم معـروف  

  . تو ثبت شده اس
پس اگر وجدان و انصافى در دنیا باشد لااقل بداند و بگوید که شخصى به نام 

  . در اعماق تاریخ، این موضوع را نیز گفته بود ﷒جعفر صادق 

  رنگهایى که چشم آن ها را نمى بیند
  . بسیار آمده است» بصیرا«در آیات و احادیث و دعاها، کلمه  



140 

 

و این عنوان تنهـا شایسـته خداونـد اسـت،     » اءى بیناترین«ى به معنا: بصیرا
چون او است که به خوبى مى بیند و آگاه است از آن چه را که آفریده و بوجود 

  . آورده است
  توجه کنیم ﷒به گوشه اى از بیانات حضرت امام جواد 

ك بالاءبصـار مـن   و کذالک سمیناه بصیرا، لانه لا یخفى علیه، مـا لا یـدر   ...
  )48( ...لون

و همچنین او را بصیر، یعنى بیناترین، خطاب مى کنیم، چون بر او پنهان نمـى  
  . شود، رنگهایى را که چشمها آن را نمى بیند و درك نمى کند

وقتى که بینایى در حد وسیع باشد همه چیز را مى بیند، از جانداران نادیـدنى  
یعنـى خیلـى    ،یگر و از رنگهاى نامرئى و غیرهکوچک گرفته تا از اشیاء ریز و د

مى دانیم که انسان با . چیزها هست که انسان و هر موجود، آن را کاملا نمى بیند
چشم خود تمام رنگها را مى بیند، پر رنـگ و کـم رنـگ آن هـا را بـه خـوبى       

  . تشخیص مى دهد
نایى از رنگهایى در مخاطب دادن خداوند به بی ﷒موضوع سخن امام جواد 

که چشم قادر به دیدن آن ها نیست، یکى از موارد منظـور آن حضـرت در ایـن    
فرمایشات این است که ما را از وجود رنگ هایى باخبر مى کند که چشـم آن را  
نمى بیند و این سخن در زمانى بیان مى شود که ملاك آن روز، بینایى و حقیقت، 

از خیلى چیزها بودند و در زمـان مـا کـه    دید چشم بود و مردم غافل و بى خبر 
دانش و پیشرفت در سطح بالایى رسـیده و انسـان خیلـى مـوارد را بـه خـوبى       
دریافته، و منجمله آن ها از رنگهاى نامرئى نور هم با خبر شده و تـازه متوجـه   
شد که چشم، همه چیزها را نمى بیند و خیلى چیزها هست که ندیده و نخواهـد  

بزارهاى مدرن و بسیار قوى، تا بتواند مشاهده کنـد و گـاهى   دید مگر با کمک ا
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چیزهایى هست که با ابزار مدرن هم قابل رؤیت نیست و چه بسا علم در آینده، 
با توسعه و پیشرفت بیشتر، بتواند موضوعات علمى دیگرى را کشف و از آن هـا  

  . با خبر شویم
ئى نور اسـت، و بنظـر   یکى از مواردى که بچشم دیده نمى شود، رنگهاى نامر

مى رسد که نور خورشید تنها یـک رنـگ دارد، آن هـم رنـگ سـغید، ولـى در       
حقیقت نور آن، از همه ى رنگهاى رنگین کمان تشکیل یافته است، رنگها با هـم  

گذشته از این هـا، نـور   . ترکیب شده اند، و نتیجه آن، سفید رنگ به نظر مى آید
به همراه دارد، که قابل روئیت نیستند، مثل  ها را» نور«خورشید انواع دیگرى از 

مادون قرمز و ماواء بنفش و چندین اشعه دیگر، که بر اثر بسیار کم رنـگ بـودن   
این ها، متخصصان نام اشعه را بر آن ها نهاده انـد، بنـابراین سـخن امـام جـواد      

است و از از وجود رنگهایى که چشم قادر بدیدن این ها نیست به این معنا  ﷒
اولین هاى خبر و صحت رنگهاى نامرئى، در زمان بسیار قدیم بود، و امروز، این 
موضوع یک حقیقت علمى است و کسى سخن آن حضـرت را دور از تصـور و   

  . مورد شک و تردید قرار نمى دهد

  رنگها و اجسام نامرئى که چشم آن ها را نمى بیند
چندین بار از وجود رنگهاى نامرئى و اشیاء بسیار ریـز و   ﷒حضرت على  

نادیدنى مهم را به ما خبر مى دهد و در چند بعد تعریف و توصیف مى نماید تـا  
یان که در پرتو آن، مردم به اهمیت موضوع پى ببرند و به کاوش و تحقیق آن ها 

  . پروردگار آگاه شوند  نش همت کنند و به گوشه هایى از اسرار آفری
مبداء خلقت تنها رحم مادر نیست که ما از آن به وجود مى آییم و تنها خاك، 
رحم گیاه و درخت و غیره نیست که به وجود آورنده ى این هاست و تنها نـور،  
مبداءو مصدر روشنایى نیست بلکه اهمیت آن ها وابسته به ابعاد چیزهایى اسـت  
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و دور از دید چشـمان ماسـت کـه آن هـا عوامـل اصـلى و       نادیدنى تر و پنهان 
  . تشکیل دهنده ى حیات زمین و هستى هر آن چه که در آن مى باشد

خداوند هیچ چیزى را بى حکمت نیافریده، پـس نورهـاى نـامرئى و اشـیاء     
بسیار ریز و نادیدنى، داراى حکمت و اهمیت و منافع بسیارند لذا حضرت علـى  

موارد را مکررا به مردم زمان خود گوشزد مى کند و امروز اهمیت ایـن  این  ﷒
موضوع و حقیقت وجود آن چه را که آن حضرت بیان فرموده است عیـان و بـر   

  . همه آشکار است
  :مى فرمایند ﷒حضرت، على 

  )49( و کل بصیر یعمى عن خفى الالوان و لطیف الاجسام 
  د، غیر از آن چیزهایى است که چشم ناتوان از دیـدنش  و هر دیده که مى بین

هســت از رنگهــاى بســیار پنهــان و نــامرئى و اجســام بســیار ریــز و لطیــف و 
  . نامحسوس

و هر ظاهرى غیر از آن چیزهایى هست کـه نـا   : و کل ظاهر غیره غیر ظاهر 
  . »آشکار است

چیزهایى هست که غیـر  و هر باطنى، غیر از آن : و کل باطن غیره غیر باطن 
  . »باطن و آشکار است

و هر چشم بینایى که مى بیند غیر از آن جسمهاى کوچکى است که آن ها را 
هیچ گاه نمى بیند و گویى آن چشم کـور اسـت و نمـى بینـد ماننـد موجـودات       

که هر چیز ظاهرى که دیده مـى  » اتم«میکروسکوپى و ذره هاى بسیار کوچک 
ه دیده نمى شوند مثل موجـودات نـامرئى کـه ایـن هـا      شوند همانند آن هست ک

داراى روح و زندگى و اعضاء بدن و حواس هستند، همانند اتم ها که براى خود 
  . انواع حرکت و تلاش و چرخش و خواصى هستند
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و هر چیز باطن یعنى پوشیده و نهان از چشم و نامرئى است غیر از آن آثـار  
مـا حـس نمـى کنـیم، مثـل موجـودات        و خواص و منافع آن آشکار هست که

  میکروسکوپى که خیلى از آن ها در سلامتى و دوام طبیعت و زندگى مـا نقـش   
  . مؤ ثر و حساسى دارند که ما ظاهرا متوجه نمى شویم

و اتمها ذرات گوناگون در عناصر مختلف که همـه چیـز مـا از همـین ذرات     
غیـره، بنـابراین ذرات    تشکیل شده مانند یک قطعه آهن و مس و آب و خاك و

ناپیداست ولى خواص این ها آشکار و منافع آن بسیار و لازم و ضرورى اسـت  
  :در ادامه مى فرمایند

  و ما اسبغ نعمک فى الدنیا و ما اصغرها فى نعم الاخره 
و خدایا چه بسیار و فراوان و بى شمار است نعمتهاى تو در این دنیا و چقدر 

  . چیز و پست است در مقابل نعمتهاى آخرتاین نعمتهاى دنیا نا
بله آن حضرت این چنین به ما مى گوید که ایـن موجـودات و پدیـده هـاى     

  . نامرئى و ناپیدا، مهمتر از آن چه که دیده مى شوند
و همچنین به ما مى گوید که این نعمتهاى گوناگون و بسیار دنیا، در مقابل آن 

  . ناچیز و اندك استچه را که از نعمات در آخرت هست 
مى دانیم که نور در واقع هفت رنگ است و دیده نمـى شـود و بنـا بـه علـل      
فیزیکى، ما آن را تنها سفید مى بینیم و علاوه بر آن، رنگهایى نامرئى اخیر کشف 
شده مثل مادون قرمز و ماوراء بنفش و اشعه ایکس و گاما و غیره کـه ایـن هـا    

ئى هستند و دانشمندان بر آن ها اشعه، نـام نهـاده   رنگهایى بسیار کم رنگ و نامر
  . اند و چه بسا در آینده نورهاى نامرئى دیگر نیز کشف شود

بله همان گونه که سخن آن حضرت امروز به حقیقت پیوشت و مـا از پدیـده   
هاى عجیب و غریب باخبر شدیم و مشاهده کردیم، همان طور اسـت سـخن آن   
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ر بودن نعمتهاى آخرت، که امیدواریم در آخرت حضرت درباره ى برترى و بیشت
آن ها را ببینیم و از نعمات بى نهایت و نامحدود الطاف الهى نصیبمان شود و این 

  . حاصل نمى شود جز با عمل صالح و ایمان راستین
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  صوت و شنوایى
  محدوده ى دیدن و شنیدن با وسیله توسعه مى یابد

فرضا اگر به زمان هزار و چهار صد سـال پـیش برگـدیم آن گـاه از کسـى       
بپرسیم که وسیله و دستگاه گیرنده اى مثل رادیو و بـى سـیم صـداهایى را مـى     
شنود که گوش ما قادر به شنیدنش نیست، آن وقت در جواب به ما مـى گفتنـد،   

وا رادیو، بى سیم چیست و چطور مى شود کـه گـوش مـا نشـنود و آن هـا شـن      
هستند؟ و اگر در آن زمان از کسى بپرسیم که بـه توسـط چیـزى مثـل دسـتگاه      
میکروسکوپ و دوربین ها، چیزهایى دیده مى شود که چشم بدون آن هـا قـادر   
به دیدنشان نیست، آن وقت در جواب به ما مى گفتند چیزى که چشم نمى تواند 

هـا را ببینـد؟    ببیند مگر ممکن است چیز جامدى مثل میکروسکپ و دوربین آن
در این صورت مردم آن روز این قبیل حرفها را نه تنها باور نمى کردند بلکه مـا  
را به عنوان هذیان گفتن متهم مـى کردنـد و مـا را عاقـل نمـى دانسـتند، پـس        
اصطلاحات بسیارى در زمان ما رواج دارد که در زمان قدیم این جملـه هـا بـه    

مسـایل و وسـیله دسـتگاه آشـنایى      کار نمى رفت چون مردم آن زمان بـه ایـن  
  :مى فرماید ﷒امام باقر . نداشتند

سـمیع بغیـر    ...لا یـدرك بـالحواس الخمـس،    ...﷒عن اءبى عبداالله الباقر  
  )50(.  ...جارحه و بصر بغیر آله

او شـنواترین اسـت بـه غیـر      ...خداوند با حواس پنج گانه درك نمـى شـود،  
  . یناترین است به غیر واسطه ى آلتى استعضوى و ب

مى دانیم که حواس انسان تنها همین حواس پنج گانه است، حـواس هـم تـا    
یک اندازه و حدودى توانایى دارد، بنابراین خداوند بزرگتر از ایـن تصـورات و   

  . ابعاد است
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امروز این معانى بهتر درك مى شوند چون انسان با کمک وسایل و دستگاهها 
وانسته قدرت و محدوده شنوایى و دید خود را بسیار توسعه دهد، و نکته جالب ت

خداوند خارج از بهره جستن از عضـو،  : این جا است که آن حضرت مى فرماید
یا کمک آلتى است و این ما هستیم که یا یه عضوى از بدن مثل گـوش و چشـم   

اههاى متنوع موجـود  تکیه داریم و یا این که از آلت که به معناى وسیله و دستگ
در زمان ما است استفاده مى کنیم، و بدون واسطه دستگاهى ممکن نیست قدرت 
شنوایى گوش و دید چشمان خود را بتوانیم بیش از این توسعه دهیم تا ایـن کـه   
محدود اطلاع از چیزهاى بیشتر گسترش یابد و این سخن حضرت چه بسا مردم 

ستگاهى براى کمک بـه کـاربرد بیشـتر    را رهنمون مى سازد تا به فکر ساخت د
  . شنوایى و دید وسیع تر سبب شود

اکنون که ما نمى توانیم به زمان هاى گذشته برگـردیم و از آن مـردم بپرسـیم    
ولى آن حضرت در همان زمان گذشته به شیوه هاى مختلفى مردم را راهنمـایى  

آن حضـرت در ذهـن   مى کند تا با تلاش و تحقیق و ابتکار مردم را وادار کند و 
مردم مسائلى را مطرح مى کند تا از نتیجه آن به علـوم گسـترده و ابعـاد وسـیع     

پـس همـان گونـه کـه از سـخنان آن      . طبیعت عظیم جهان دسترسى پیـدا شـود  
حضرت دانسته مى شود این است که مى خواهد به مردم بفهماند که با دستگاه و 

چون در غیر این صورت، انسان  وسائل، محدوده دیدن و شنیدن توسعه مى یابد
در طبیعت محدود و محصور مى ماند و آن حضرت اولین فـردى بـود کـه ایـن     
نظریه را درباره ى بهره ورى از مسائل، براى توسعه دید و شنید است بیان نموده 
و این مطلب بخود عامل محرك براى ساخت و پرداخت تـا رسـیدن بـه هـدف     

  . ه و نامرئى و ناشنیدنى ممکن شودراهیابى و اطلاع از مسایل پیچید
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  صداهایى که گوش ما آن را نمى شنود
من و شما هر جا که هستیم فضاى آن جا پر از سـر و صـداهاى عجیـب و     

به طور مثال اگر در . غریب است که گوش ما هرگز قادر به شنیدن آن ها نیست
گونـاگون و بـا   همان جا که نشسته ایم رادیو را روشـن کنـیم صـداهاى بسـیار     

زبانهاى مختلف و آهنگ هاى متنوعى از رادیو مى شـنویم کـه از فاصـله هـاى     
بسیار دور به گوش ما مى رسد که هرگز بدوت رادیو کـه یـک وسـیله گیرنـده     
است نمى توانیم آن ها را بشنویم، البته دستگاههاى گیرنـده و فرسـتنده هـا کـه     

یو آن ها را مـى گیـرد، بـى سـیم     امروز بسیار و متنوع است، و صداهایى که راد
رادارها و ماهوارها و دکل هاى  ،قادر به گرفتن آن ها نیست و همچنین بالعکس

مخابراتى و غیره آن ها نیز اینچنینند که هر کدام روى نوع سیستم آن، مى توانـد  
  . صدایى در فرکانس هاى مخصوص خود را بگیرد
نات ریز و درشت، آن ها هم سـر  صداها فقط این ها نیستند، پرنده ها و حیوا

و صدایى دارند و حرفها و پیامهایى بین همنوعان خود مبادله مى کنند و یان هـا  
و خیلى چیزها هسـت کـه مـا    . هم براى خود هر کدام فرکانسهاى خاصى دارند

نمى دانیم، و خلاصه در این هوا که فضایى خالى و باز است سر و صـدا بسـیار   
یده نمى شوند و هیچ گاه این صداها در هـم و مخلـوط   در آن وجود دارد که شن

  . نمى گردد
در نهج البلاغـه   ﷒اکنون به نکته هاى بسیار جالب از سخنان حضرت على 

کـه آهسـته و   . را براى شما نقل مى کنیم و ایـن موضـوع در زمـانى بیـان شـد     
انى اثرى از نامحسوس ترین صدا، حرفهاى در گوش همدیگر گفتن بود و آن زم

  . وسیله گیرنده و فرستنده همانند زمان ما، وجود نداشت
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و هر شنوایى که مى شنود، غیر : و کل سمیع غیره یصم عن لطیف الاءصوات 
از آن صداهایى هست که گوش قادر به شنیدنش نیست، صداهایى هستند بسیار 

  . لطیف و نامحسوس
  . بلندش کر مى سازدو آن صداى نامحسوس، : و یصمه کبیرها 
و از پیشش مى رود آن صداها به دورترین جـا از  : و یذهب عنه ما بعد منها 
که غیر از این صداها که گوش ما آن ها را مى شنود : آن حضرت مى فرماید. او

صداهایى بسیارند که نمى شـنویم، صـداها آن قـدر لطیـف اسـت کـه بـى حـد         
  . نامحسوس هستند

امـروز مـا در   ) آن صدا، بلندش کر مى سازد(که : فرماید و در جمله دوم مى
زمانى هستیم که به توسط وسـیله گیرنـده از قبیـل رادیـو و غیـره، آن صـداى       
نامحسوس و پنهان را مى گیریم، و صداى رادیو را اگر بخواهیم، مى تـوانیم بـه   
قدرى زیاد کنیم که گوش خراش باشد، یعنى آن صداى نامحسوس و نـامرئى را  

  . کمک وسیله، بلندتر و بزرگتر مى شود با
» و همچنین از پیشش مى رود صداها به دورترین جا از او«و در جمله سوم 

به توسط دستگاه فرستنده از قبیل رادیو و تلفن و غیره، از همین جا کـه هسـتیم   
  . صدایمان به دورترین جا مى رسد

نموده که امروز معناى  آن حضرت درباره ى گیرنده و فرستنده به طورى بیان
آن به خوبى فهمیده مى شود و اگر در آن زمان به صورت واضح تـر بیـان مـى    
نمود یعنى مى گفت چیزى چهار گوش مربع و مستطیل به نام رادیو و بى سیم و 
غیره، مى توان با آن مکالمه راه دور انجام شود، به طور یقین مردم آن زمان این 

ند تصور یا درك کنند و شاید هم این حرف هـا غیـر   حرفها را هرگز نمى توانست
  . معقول به نظرشان مى آمد
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  هوا عامل انتقال صدا
بیان هر علمى، در واقع شرح گوشه اى از طبیعـت ایـن جهـان اسـت، و در      

جهان ما علوم بسیارند و انواع آن که تاکنون شناخته شده بیشمار است، و این ها 
است و دانش فیزیک ظریف ترین و حسـاس تـرین   دلالت بر عظمت این جهان 

علم در میان بقیه علوم است چون فیزیک، اءصل و پایه و زیر بناى تمـام علـوم   
  . است

پیدایش و تکامل علم فیزیک آن چنان ساده به دسـت نیامـده و آن حاصـل    
دسترنج هزاران دانشمند و نابغه و با کمک اءنواع اءبزارهاى مـدرن، و محاصـبه   

  . یار پیچیده و دقیق است که امروز در اختیار ما قرار داردهاى بس
در علم فیزیک جایگاه ویژه اى دارد کـه توضـیح   » صدا«بحث مفصل صوت 

  آن، خود رشته گسترده از دانش فیزیک است
درباره ى صدا و پخش  ﷒و اکنون به چند جمله از سخنان حضرت صادق 

به آن سو توجه کنیم و در این باره نظر علم فیزیک  و جا به جایى آن از این سو
در رابطه با سخن آن حضرت به طور خلاصه مطابقت نمـوده ایـم تـا اءرزش و    

 . اءهمیت کلام آن حضرت را بیشتر و بهتر درك کنیم

یؤ ثـره اصـطکاك    #فان الصوت اءثر،  #و اءنبئک عن الهواء بخله اءخرى،  
و النـاس یتکلـومن فـى     #اء یؤ دیه الـى المسـامع،   والهو #الاجسام فى الهواء، 

   .حوائجهم و معاملاتهم طول نهارهم و بعض لیلهم
تو را از یک ویژگى و خاصیت دیگر هوا آگاه مى کنم، به یقین بدان که صـدا  
اءثر اصطکاك و برخورد اءجسام در هوا پدید مى آید، و هـوا آن را بـه گوشـها    

ها در حاجتها و معاملات خـود در طـول روز و   مى رساند، و مردم با همین صدا
  . بخشى از شب، با یکدیگر سخن مى گویند
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به مفضل که یکى از شاگردان او است درباره ى هوا و منافع  ﷒امام صادق 
حیاتى آن و استفاده هاى گوناگون از قبیل تنفس براى رشد و زندگى هر جاندار 

گرما و ایجاد تعادل در جسم و طبیعـت و مـوارد   و گیاهى است و انتقال سرما و 
بسیار دیگر، تعریف و توصیف بسیار دارد اکنـون بـه گوشـه هـایى از درسـهاى      

که تو را از یک ویژگى و خاصیت «علمى آن حضرت درباره ى هوا مى فرماید 
با این شیوه سخن، آن حضـرت مـى خواهـد موضـوع     » دیگر هوا آگاه مى کنیم
ه تا آن لحظه کسى خبر نداشته و این آگاهى در بـین مـردم   مهمى را بازگو کند ک

وجود نداشت و این موضوع براى اولین بار در هـزار و سیصـد سـال پـیش بـه      
  . توسط آن حضرت مطرح شد

امروز به توسط علم فیزیک معلوم شد که صدا یک اءثـر   )51(صوت یعنى صدا
اءطراف خود به خـود  نامرئى است و این اءثر عامل تحولاتى است که در محیط 

مى آید که آن سبب جابه جایى و و انتقال صدا از جایى به نقطه دیگـرى اسـت،   
پس این هوا است کـه  » اءثر اصطکاك و برخورد اءجسام در هوا پدید مى آید«

بر اءثر این برخوردها باعث ارتعاش اءجسام مختلف مى شـود و در محـیط بـه    
به گوش ما و دیگران مـى رسـاند و   صورت اءمواج منتشر مى شود و صداها را 

این اءمواج صوتى مى گوییم، به طور مثال اگر به یک نقطه از سطح آب، ضـربه  
اى و یا سنگى بیندازیم، ذره هاى آب در محل ضربه به حرکت در مـى آینـد و   
اءمواج بصورت حلقه هاى پى در پى از محل دور مى شوند و موج بـه صـورت   

  . ن مى شوندبر آمدگى و فرو رفتگى نمایا
و در » هوا آن صداها را بـه گوشـها مـى رسـاند    «آن حضرت مى فرماید که 

جمله دوم وسوم نیز فرمودند که صـدا اءثـرى اسـت کـه بـر اءثـر اصـطکاك و        
و هر جسم مرتعش در هوا اءمـواجى را  » برخورد اءجسام در هوا، پدید مى آید
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حنجـره انسـان   ایجاد مى کند، در هنگـام صـحبت کـردن، تارهـاى صـوتى در      
موجهاى صوتى را در هوا ایجاد مى کند و این موجها در محیط مادى منتشر مى 
شوند و صداها از چشمه هاى دور دست به گوش مى رسند، ارتعـاش اءجسـام   
مختلف باعث ایجاد و انتشار موجهاى مکانیکى در محیطهاى مختلف مى شـود،  

گوش انسـان مـى رسـانند،     این موجها در هوا منتشر شده انرژى مکانیکى را به
گوش انسان انرژى را از هوا دریافت کرده و ما احساس شـنیدن مـى کنـیم، بـه     

منتقل مى کنند، موجهاى صـوتى    موجهاى طولى که انرژى مکانیکى را به گوش 
مى گوییم، بنابر این هوا عامل انتقال صدا است چون ایـن هـوا باعـث تحریـک     

 ـ واج اسـت و در جـایى کـه هـوا نباشـد      اءجسام و ارتعش آن ها به صورت اءم
صدایى هم شنیده نمى شود، به طور مثال اگر یک زنـگ التریکـى و یـا سـاعت     
شماطه دار در درون یک ظرف شیشه اى قرار دهـیم، و هـواى آن ظـرف را بـا     
کمک تلمبه تخلیه کنیم، صدا آن قدر ضعیف مى شود و بالاءخره در خلاء دیگـر  

  . صدا به گوش نمى رسد
آن، کلمات   درباره ى صدا و دانش  ﷒جالب اینجاست که امام صادق  نکته

را به نحوى پشت سر همدیگر تعریف نموده و امروز در این زمینه وقتى کـه بـه   
کتابهاى فیزیک نگاه مى کنیم مى بینیم آن ها هم یه همین ترتیب، این کلمـات را  

م فیزیک در این قرن اءخیر بود که با توضوح بیشتر ذکر کرده اند در حالى که عل
  . به تکامل رسید

  موجهاى صوتى
درباره ى عجائب هوا و خواص و کاربردهـاى آن، سـخنان    ﷒امام صادق  

  :بسیارى دارد که از جمله منافع این هواى نامرئى مى فرماید
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وحسبک بهذا النسیم عبره و ما فیه من المصالح، و فیه تطرد هذه الاءصوات،  
  )52(. فیودى الى البعد البعید، و هو الحامل لهذه الارواح ینقلها من موضع الى موضه

و تو درباره ى این هوا جه مى پندارى؟ آیا مى دانـى کـه در آن شـگفتیهاى    
ا است که این صداها را بـه نقـاط   هو. بسیار و منافع و فایده هاى گوناگون است

و این هوا است که حامل این ارواح است و این ارواح بـا  . دور و دورتر مى راند
  . جابه جایى و منتقل شدن گام به گام، به جاى دور مى رسند

اکنون منظور و مقصود آن حضرت بیش از هر زمانى واضحتر و معلـوم شـده   
نیزم امواج صوتى بـه نحـوى بـازگو    است و آن حضرت درباره ى فیزیک و مکا

 1300مى کند که گویى متخصصى در زمان ما اینحرفها را گفته و نـه انگـار در   
  . سال پیش بوده است

نقش هوا در بحث قبل معلوم شد و در این جا، گذشته از تمام موارد مـذکور،  
نکات دیگرى را متذکر مى شود که مکمل بحث قبلى است و تعریف کاملترى از 

  . یزیک صوتى بیان شده استف
در معناى جمله دوم بیانات آن حضرت، از وجود یک انرژى باخبر مى شویم 
که باعث ارتعاش اجسام مختلف مى شود، در هوا بر اثر برخورد اجسام ریـز بـا   
همدیگر، صدا به صورت امواج منتشر مـى شـود، و در حـین انتشـار موجهـاى      

در معناى جمله سوم از فرمایشـات آن  . میکانیکى در محیطهاى مختلف مى شود
حضرت مى فهمیم این هوا است که حامل این ارواح است یعنـى همـان صـداها    
است که به صورت انتقال از ذره بذره یعنى از موضوعى به موضعى دیگر، صداها 
جابه جا مى شوند و ما احساس شنیدن مى کنیم و همچنین به گـوش افـراد دور   

  . مى رسد
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طولى که انرژى میکانیکى را به گـوش انسـان منتقـل مـى کننـد       به موجهاى
  . موجهاى صوتى مى گوییم

یکى از نکات بسیار مهم که در کلام آن حضرت هست دانسته مى شود که او 
جابه جایى تدریجى را به ما مـى رسـاند چـون جابـه     » نقل«با استفاده از کلمه 

ى، باعث تاخیر رسیدن امـواج  جایى از ذره به ذره و شکل گیرى امواج پى در پ
صوتى به قسمت دورتر است، یعنى در حین انتشار موج، ذره هاى محیط با یک 
بسامد ارتعاش مى کنند ولى این ارتعاشها در جهت انتشـار مـوج داراى تـاءخیر    
زمانى هستند، بدین معنا که اجزاى محیط با هم به ارتعاش در نمى آیـد، و یـک   

شود که موج به آن برسد، بنابراین فاصـله زمـانى   جزء محیط وقتى مرتعشى مى 
بسیار مهـم و   ،از مبداء تا منطقه ى دورتر وجود دارد و اندازه گیرى زمان فاصله

حساس است، و عجیب تر از این محاسبه، درك این موضوع و بیـان آن توسـط   
  . آن حضرت است

  نقش مهم لاله ى گوش
ساختار اجتماعى است و از نتیجـه ى  گفتن و شنیدن در میان عامل رابطه و  

آن، تفاهم و تحول در جامعه پدید مى آید و شنوایى در تربیت وتعلیم و زنـدگى  
ما نقش بسیار مهمى ایفا مى کند و تنها راه تماس و بهره گیرى مردم از همـدیگر  

اسـت    به توسط گوش اءنجام مى شود و این گوش که یکى از اءندامهاى حـس  
وبى مواظبت کنیم چون گوش از عناصر بسیار حساسى تشـکیل  باید از آن به خ

  شده است
لاله ى گوش صداها را مى گیرد و به داخل مجراى شنوایى هدایت مى کنـد،  
و یکى از وظایف گوش آن است که صداى شدید و آزار دهنده و یا ناخواسته را 

ر، بهتـر  از خود، تا آن حدکه ممکن است دور مى کند تا صداى مفید و مورد نظ ـ
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شنیده شود و به طور مثال، در مجلسى کـه مـردم در آن جـا جمـع، و همـه بـا       
همدیگر مشغول صحبت هستند و سر وصدا بسیار درهم پیچیده اسـت، و یـا در   
خیابانى که همه نوع صداهایى وجود دارد، مى بینیم که گوش به حرفهاى کسـى  

، از خود دور مى کند با دقت گوش فرا مى دهد و بقیه ى صداها را نمى خواهند
و تمام توجه شنوایى به سخنان کسى به شنیدنش دارد که با او در حـال گفتگـو   
هستیم بدون اعتنا به سرو صداهاى دیگر، و آن ها را طرد مى کند، یعنـى در آن  
شرایط، آن صداها را نمى پذیرد و زمینه براى گفت و شنید و تفاهم، مناسب تـر  

  . مى شود
در حیات خود، بـراى رشـد فکـر مـردم و ایجـاد تحـول و        ﷒امام صادق 

پیشرفت در جامعه تلاش بسیارى نموده و مردم در زمینه هاى مختلـف علمـى،   
مسایل گوناگونى را از آن حضرت جویا مى شدند و ایشان جواب آن هـا را بـه   

رت نحو اءحسن بیان مى فرمودند و گاهى مردم در زمینه ها و موارد مهمترى قد
درك و تشخیص چیزهایى را نداشتند، مى بینیم که آن حضـرت خـود بـه طـور     
سئوال و گفتن معما براى بیان موضوعات علمى مطرح مـى کردنـد و خـود نیـز     
جواب مى داد، به طور مثال، کسى در آن زمان نمـى دانسـت کـه ایـن لالـه ى      

کردنـد   گوش، داراى فایده و خواص و کاربردهاى بسیارى است لذا سئوال نمى
چون تشخیص نمى دادند که داراى اهمیت است، ولى آن حضرت پس از مطـرح  
کردن موضوع، جواب خود را نیز مى دادند تا مردم بهتر دریابند و از موضوعات 

  . مهمى آگاه شوند
آن حضرت درباره ى گوش و شنوایى سخنان بسیار جالبى دارد که بـه چنـد   

  . نکته آن توجه کنیم
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الا لیطرد فیه الصوت، حتى ینهـى الـى   = لاذن ملتویا کهیاه اللولب؟ لم صار ا 
  )53(. السمع، ولیسر حمه الریح، فلا ینکا فى السمع 

آیا مى دانید که چرا گوش درهم پیچیـده و در آن تکـه گوشـتهاى بـر آمـده      
نمایان گشت؟ و آن نیست بجز این که براند صداها را، تـا ایـن کـه بـه شـنوایى      

  بـراى تشـکیلات اءنـدام حـس     «منتهى شود، و گرمى هوا را  درست و مطلوب
 . بشکند، تا این که در شنوایى اخلال و آزار ایجاد نکند» شنوایى

و از مجموعه سخنان آن حضرت این چنین دانسته مى شود که گوش هـا در  
در واقـع کامـل    ﷒و سخنان امـام صـادق   . واقع همچون پالایشگاه صداهایند

ترین بیانات علمى درباره ى گوش وشنوایى است که در اءعماق تاریخ گذشـته  
بیان شده و امروز با این که علم به پیشرفت و تکال رسیده، مى بینیم که بیانـات  
آنحضرت، گویى سخنان یک متخصص در زمان ما است و به جهت قدیمى بودن 

بقـت نداشـتن بـا    سخنان آن حضرت، در معانى آن کلمات، کمى اشکال و یا مطا
  . حرف طب روز، احساس نمى شود

در زمان ما که دانش پزشـکى در بهتـرین مراحـل پیشـفت قـرار دارد، انکـه       
توانسته بیشتر نقاط بدن را به خوبى شناسایى کند و از اسرار و سیسـتم کـار آن   
ها اطلاعت وسیعى را به دست آورده و امروز معلوم شد کـه گـوش و درون آن،   

شنوایى درهم پیچشده و بسیار حساس است دستگاه شنوایى از لاله  این دستگاه
گوش تا درون آن، رویهم رفته این اندام حسى، و تشکیلات پرپیچ و خمـى دارد  

  . که هر گوشه اى از آن وظیفه ى خاصى در کار شنوایى انجام مى دهد
 در جمله اول از بیانات آن حضرت این است که لاله گوش در هم پیچیـده و 

در آن، تکیه گوشتهاى برجسته و نمایان دیده مى شود و کار و خاصیت آن، این 
است که لاله گوشت، اصوات را جمع آورى مى کند و به درون تشکیلات گوش 
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مى فرستد و صداى خواسته را مشخص و صداى ناخواسته را نمى پذیرد تا ایـن  
رت این چنـین  که شنوایى مطلوب و مقبول حاصل شود، و از گفته هاى آن حض

دانسته مى شود که در آن صورت مى توان صداها را به خوبى بشنویم چون اگـر  
تمرکز حواس شنوایى به صداى مخصوص و مورد نظر ما در میان بقیـه صـداها   
نبود، آن گاه ما همه ى صداها را به یک اندازه و در هم مى شنیدیم و آن چه را 

  . نمى گشت  که خواسته ما است در میان آن ها مشخص 
و یکى دیگر از خواص لاله گوش این است که از گرمى هوا مى کاهد تـا بـه   

بسیار  ،مجموعه تشکیلات شنوایى آسیب نرساند چون مى دانیم که اندام شنوایى
ظریف است و از چند تکه گوشت نرم و ترد و پرده هاى نازك و رقیق تشـکیل  

  . شده اند
و امامان معصوم، مثل این سخنان امـام صـادق      ﷐و از نتیجه پیامبر گرامى 

در این زمینه و مسایل دیگر، باعث به وجود آمدن تحولات علمى پـس از   ﷒
مطرح شدن آن موضوعات سبب مى شد و در این جا ذهن مردم، و تمرکز اهـل  

همچـون بـذر و    ﷒اندیشه روى این مطلب جلب مى کرد و سخنان معصومین 
نهالى است که میرودتا در آینده، درخت بزرگ و پر ثمرى شـود یعنـى پـس از    
گذشت زمان، رفته، رفته بر توسعه و زمینه سازى علمى و پیـدایش اندیشـمندان   
بسیارى منجر مى شد، چون مطلب علمى منتشر و ذهـن هـا را متوجـه نکـاتى     

مطلب به نظر خیلـى از مـردم    جدید معطوف مى گشت و پس از آن بود که این
جلوه گر و ارزش پیدا مى کرد لذا روى آن ها شروع به تحقیق مى شد و در اثر 
همین زحمات و تلاش آن حضرت و امامان دیگر بود که سالها و قرنهـا پـس از   
آن ها، سر منشاء تحولات علمى گردید، هر چند کـه دربـاره ى یـک موضـوع     

ذهن دیگران منتقل شود، در دراز مدت کم علمى وقتى دست به دست و ذهن به 



157 

 

کم گوینده اصلى موضوع فراموش مى شد ولى اصل قضیه مى مانـد کـه همـان    
، متفکران و اندیشمندان اسلامى ﷒مورد علمى است و مى بینیم که پس از ائمه 

در علوم گوناگون به وجود مى آیند و پس از آن ها آثار علمـى بـه اروپـا مـى     
  . بر اءثر آن، وضعیت علم و صنعت امروز شکوفا مى شودرسد و 



158 

 

  میکروب و بهداشت
  قدیمى ترین تعریف میکروب

جانداران زیادى وجود دارند که مى توانند به بدن مـا حملـه کننـد و سـبب      
بیماریهاى گوناگون شوند و آسیب رسانند و بیشـتر ایـن موجـودات کوچـک و     

  . نادیدنى، میکروب نام دارند
وجـود نداشـت،   ) میکروب(در هزارها سال گذشته، وسیله اى براى مبارزه با 

چون در آنزامانها کسى نمى دانست که میکروب وجود دارد لذا براى مبـارزه بـا   
  . بیماریهاى میکروبى کارى نمى توانستند اءنجام دهند

ه نمـى  امروز مى دانیم که میکروبها آن قدر کوچکند که با چشم، هیچ گاه دید
سال پـیش میکروسـکپ سـاده اى اختـراع شـد و بـراى        300شوند، در حدود 

نخستین بار چیزهایى به کوچیکى میکروبرا توانستند با آن ببینند و سالها گذشت 
و کسى نمى دانست که میکروبها، تولید بیمارى مى کنند و سلامتى را در معرض 

کـه میکروبهـا مولـد     سال پیش معلوم شـد  70خطر قرار مى دهند، و در حدود 
  . بیمارى هستند، از آن زمان، به بعد، واقعیتهاى مربوط به میکروبها کشف شدند

همانگونه که مردم را    ﷐بیش از هزار و چهار صد سال پیش، پیامبر گرامى 
به راه درست و شیوه نیک مى آموخت و همان گونه که از زمین و آسمان ها مى 

ت و همچنین به سلامتى و تندرستى جسم و محیط و بهداشت و به خصـوص  گف
روشهاى پیشگیرى از مرض ها، براى مردم زمان خود سخنان بسیارى گفتنـد و  

و قصـوا اظفـار کـم فـان     اکنون به این جمله از سخنان آن حضرت توجه کنـیم،  
نید زیرا شـیطان  ناخنهاى خود را کوتها ک: )54(الشیطان یجرى ما بین اللحم و الظفر
  . در میان گوشت و ناخن روانست
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در فرهنگ اسلامى بدترین پدیده در مخلوقات، شیطان است، شـیطان مظهـر   
تمام بدى ها است چون ما اعتقاد داریم که شـیطان همـان گونـه کـه در روح و     
روان ما، عامل تحریک به گناه و خطا است و باعث به هم ریختن اءخلاق انسان 

و در نتیجه آن فساد و تباهى در جامعه پدید مى آیـد، لـذا پیـامبر     و مردم است
همیشه از شیطان، ایـن اءهـریمن ناپـاکى سـخنان بسـیارى دارد و         ﷐گرامى 

همچنین وقتى که درباره ى سلامتى جسم و پیکر آدمى و محیط اءطراف صحبت 
ف و عامـل مـرض و مولـد آفـت     مى شود، بیاناتى مى فرمودند و به آن چه کش

هست، نلم شیطان را به کار میبردند چون مردم آن زمان بـه اصـطلاح و عنـوان    
آشنا نبودند چون مردم به کـار نمیرفـت، و امـروز دانشـمندان یقـین      » میکرب«

خاصل کردند و همه به خوبى مى دانیم که میکروبها ایم موجودات نـامرئى، سـر   
ى تمـام اءفـراد مـردم و موجـودات دیگرنـد،      منشاء تمام مرضها و آفت سـلامت 

با این سخن خود در آن زمان یعنى قبـل از پیـدایش      ﷐بنایراین پیامبر گرامى 
دانشمندان و اءبراز گوناگون و مدرن آن ها، در این باره قدیمى ترین تعریـف از  

  . اسانده استمیکروبرا به مردم با عنوان شیطان و شیاطین معرفى و شن
دانشمندان اکنون به این نتیجه رسـیدند کـه میکروبهـا در جـایى کـه شـرایط       
زندگى براى آن ها مساعد باشد بخوبى رشد و نمو مى کننـد، میکروبهـا غیـر از    
خدا به چیزهاى دیگر نیز احتیاج دارند تا بتوانند در آن شرایط، پرورش و تولید 

میکروبها اسـت    زمندیهاى اءساسى پرورش مثل کنند، مثل گرما و رطوبت از نیا
و میکروبها تاریکى را دوست دارند، پس در زیر ناخن تمام این شـرایط فـراهم   

بى دلیل نبود که این موضوع را بارها بـه مـردم یـاد       ﷐است لذا پیامبر گرامى 
نـام و مـرام    آورى مى فرمود و مردم را از وجود موجوداتى بسیار کوچـک بـه  

شیاطین یا به قول امروزى ها وجود میکروب در بین گوشت و نـاخن بـا خبـر    
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ساخت و این آگاهى براى سلامتى مردم بسیار لازم و ضرورى است چون دستها 
بین غذا و دهان و چشم و بینى و همچون راه تماس با مردم   بیشترین راه تماس 

ناپیدا وقتى که صحبت مى کردند، است لذا آن حضرت از این پدیده زیان آور و 
نام شیاطین را به جاى میکربها عنوان مى کردند و آن را آفت شیطانى معرفى مى 
نمودند، چون در میان مردم آنزمان، عنـوان و اصـطلاح شـیطان بـراى بـدیها و      
پلیدى شناخته شده بود، پس راه و چاره اى براى فهماندن مردم از این مناسـبتر  

در ذهن مردم بهتر جا بیفتد و زودتر و راحت تر بداننـد کـه ایـن    نبود تا این که 
  عامل ناسلامتى، اءخلال و روح و جسم است

میکروب نیز مظهر تمام خطرها براى سلامتى جسم ما اسـت، و نکتـه جالـب    
آنست که آن حضرت در زمانى از وجود میکروبها سخن مى گویند که چیزى به 

تنها با میکروسکوپها قوى و مدرن است که عنوان میکروسکوپ وجود نداشت و 
مى توان آن ها را دید چون میکروبها آن قدر کوچکند که هـر کـدام آن هـا بـه     

  . مراتب از نوك سر سوزن بسیار کوچکترند
و این موجودات بسیار ریز در زیر ناخن آن قدر زیادند که آن حضرت بـراى  

کوچـک و    ى آن ها از بـس  یعنى جریان دارند که گوی» یجرى«آن ها از جمله 
بـر وجـود حیـات و    » یجـرى «بسیارند همچون مایعى هستند، و معنـاى دیگـر   

  . فعالیت مدام دستجمعى آن ها دلالت دارد

  پیشگیرى از عوامل میکروب زا
یک پزشک وقتى از میکروب براى ما تعریف و توصیف مى کند، مى بایستى  

او یک رشته از دانش طب را طى مراحل چند ساله در دانشگاه، نـزد اسـاتیدى   
مجرب و با تحصیلات عالى خوانده باشد و با ابزار و ادوات رشته تخصص خود 

راى درسـها و  کاملا آشنا شده شده باشد و معمولا یک رشته از علوم پزشکى دا
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موضوعات مختلفى است که عـلاوه بـر آن، از موضـوعات علمـى دیگـر مثـل       
میکروب شناسى استفاده مى شود تا در راستاى دانـش طـب در یـک رشـته از     

  . شود  جهات مختلف و لازم، آگاه و متخصص 
عـن علـى    :نقل شده است که مى فرمایـد  ﷒از حضرت امام زین العابدین 

  )55( الشعر و السن و الظفر و الدم: بدفن اربعه ﷒قال امرنا رسول االله  ﷒
به ما امر نمـود کـه چهـار       ﷐فرمودند که پیامبر گرامى  ﷒حضرت على 

خن و خـون مـى   چیز را حتما در زیر خاك پنهان کنیم وآن ها، مو و دندان و نا
  . باشند

شاید در آن زمان کسى تعجب کند و نداند که یک دندان و یا مشتى خـون و  
یا مقدارى مو و ناخن هاى گرفته شده که بسیار ناچیز و روى زمـین هـم شـاید    

براى چه بود و انجام این کار چه    ﷐دیده نمى شوند، این دستور پیامبر گرامى 
  . ت و یا ضررى مى تواند داشته باشدخاصی

مى دانیم که این ها در کوتاه مدت کاملا از بین نمى رونـد، و بـدون ایـن هـا     
روى زمین، عوامل مهم تولید کننده ى میکروب هستند، پس علت دفن ایـن هـا   
یعنى در لا به لاى خاك نهادن آن ها، براى مصنوعیت و حفـظ سـلامتى مـا از    

حال تولید آن ها است چون به توسط جریان هوا و رطوبت میکروبهاى مدام در 
ممکن است که آن میکروبها به جاهاى دیگر منتقل و پخـش شـوند و چـه بسـا     
لااقل یک نفر در برخورد با این پدیده هاى نامرئى، گرفتار درد و مرضـى شـود   
که عواقب آن یقینا بد و دردناك است چون میکروب، اندك آن ها زیاد و مؤ ثر 

کـم آن هـم قابـل      ت و کمترین آلودگى مشکل ساز و خطرناك اسـت، پـس   اس
  . تحمل نیست
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سیصد سال پیش میکروسکوپ ساده اختراع شد و پس از آن بود که مقدارى 
از موجودات نامرئى دیده شدند، با این حال هنوز کسى نمى دانست که ایـن هـا   

ندیشـمندان دیگـر بـا    سال پیش بود که توسط ا 70براى سلامتى زیان آورند، و 
» میکروبهـا «کمک میکروسکوپ هاى پیشرفته تر، دریافتند که ایـن موجـودات   

مضر و خطرناك و چه بسا کشنده هم هستند و کم کم انواع گوناگون بسیارى نیز 
شناسایى شد و امروز، میکروب شناسى یک رشته مهم علمى است کـه جایگـاه   

  . ویژه اى دارد
بیش از هزار و چهار صد سال پیش، با زبان ساده و قابـل     ﷐پیامبر گرامى 

فهم عموم مردم، کلماتى را بیان مـى کنـد کـه بیـانگر همـین میکروبهـا بـا ایـن         
موجودات نامرئى است و از سخنان آن حضرت این چنین دانسته مى شـود کـه   

مشـکلات و   پیشگیرى مهمتر و واجب تر از دارو و درمان ایـن آفـت و عـلاج   
در این زمینه، برخاسته از    ﷐گرفتارى آنست، و اهمیت دستور و تاءکید پیامبر 

آگاهى و حقیقتى است که امروز، این موضوع معلوم و مسـلم اسـت و نکتـه ى    
جالب این جا است که آن حضرت و امامان ما دربـاره ى میکـروب، تعریـف و    

ه بترتیب در مقاله هاى بعدى به نظر شما خواهد رسـید  توصیف بسیارى دارند ک
  . که نشان دهنده ى اعجاز علمى آن ها است

و اکنون در زمان ما دانشمندان بسیار و با ابزار مدرن، همه بـه ایـن نتیجـه و    
بـا  ) صلى االله علیه و آلـه و سـلم   (شناخت از میکروب رسیدند که پیامبر گرامى 

آن روز درباره ى این موجودات بیان نمـوده اسـت، و   زبان قابل فهم عموم مردم 
در شهر مکه مردم آن زمان، لابراتور و آزمایشـگاه و میکروسـکوپ و دنشـگاه    

یک محقق و مکتشف نبود و آگـاهى او هـر      ﷐وجود نداشت و پیامبر گرامى 
  . چه هست از لطف خدا است که به او الهام شده
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که به انجام دفن این دستور اکید مى دهـد چـون      ﷐پیامبر گرامى  بنابر این
حتما از عواقب و پیامدهاى احتمالى بد آن با خبر است و کسى کـه ایـن گونـه    
سخن مى گوید و ما را هوشیار مى کند یـه طـور یقـین، خـود آگـاه از وجـود       

و سـخن آن حضـرت بـه مراتـب     میکروبهایى است که از آن به وجود مى آیند 
بالاتر از بیان یک دانشمندى که از میکروب شناسى آگاهى کامـل دارد چـون او   
حتما در مدت طولانى با میکروسکوپ کار و تحقیقات بسیارى انجام داده اسـت  
تا این که بتواند عوامل به وجـود آورنـده ى میکـروب از مـواد زائـد بـدن مـا،        

ب ها چگونه به وجود مـى آینـد و چـه ضـرر و     شناسایى کند و بداند که میکرو
آفت براى سلامتى ما دارند، پس در مجموع آن حضرت آگاه از کلیه موضوعات 

  . پزشکى است  و مسایل تحقیقاتى و نیز دانش 

  باکتریهاى دهان در شب فعالترند
نـج  اگر نه مایـه ر : )56(لو لا ان اشق على امتى لامرتهم ان یستاکوا بالاءسخار  

و ایـن  » امت خویش مى شدم دستورشان مى دادم که سحر گاهان مسواك کننـد 
حدیث دیگرى است که اشاره به وقت سحر مى کند، وقت سحر معمـولا بعـد از   
خواب طولانى شب و قل از صبح است، معمولا هنگام خوابیدن، ترشحات بـزاق  

براین رشـد و  دهان به کلى قطع و یا به مقدار خیلى زیاد کاسته مـى شـوند، بنـا   
فعالیت میکروبها بیشتر مى شود و از طرف دیگرى بـوى دهـان نـامطلوبتر مـى     
شود، پس بلافاصله بعد از خواب شب هنگام سحر که صـبح بسـیار زود اسـت    
باعث کنترل میکربها و از طرفى دیگر، بر طرف کننده بوى دهان مـى شـود و از   

نهفتـه ایـن اسـت کـه        ﷐نکات ظریف و جالبى که در این سخن پیامبر گرامى 
  مسواك زدن را در هنگام سحر به استثناى اوقات دیگر روز، سفارش مخصوص 

نموده است، چون یک فرد وقتى که مى خوابد، دهانش پاکیزه تر است، و رشد و 
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فعالیت میکروبها هنوز کمتر است ولى در دراز مدت یعنى هر چه از شب بگذرد 
واب طولانى تر شود آن گاه رفته رفته زمینـه بـراى رشـد و فعالیـت     و مدت خ

میکروبها مناسبتر مى گردد و آن ها براى تخریب و زیان رسانى مستعدتر و قوى 
تر و بیشتر مى شوند، و به این دلیل است که آن حضرت، سحر و یا حداقل صبح 

 ـ امبر گرامـى  زود را سفارش حتمى به مسواك زدن نموده است و این پیشنهاد پی
  . قدیمى ترین موضوع علمى در این زمینه است   ﷐

  مسواك زدن شبه واجب است
این چنین دانسته مى شود که در مسـواك     ﷐از بیانات پیامبر گرامى اسلام  

بسـیار لازم و  زدن آن قدر خوبى و خواص نهفته هست که آن را براى هر فـرد  
در این اندیشه بـود کـه ممکـن       ﷐ضرورى مى داند، تا آنحد که پیامبر گرامى 

  . است روزى فرمان واجب بودن آن را براى مردم، توسط وى ابلاغ شود
مى دانیم که دهان، نقش حساس و مهمترین کار براى هر انسـان انجـام مـى    

 ،تغزیه از راه دهان پاکیزه و با دنـدانهاى تمیـز و سـالم    دهد مثل تغذیه و تکلم و
  . عامل اصلى سلامتى و نشاط جسم و جان است

تکلم و گفتوگو براى افراد مردم، تنها راه ارتباطى و تبادل کار و دانـش و راه  
اندازى مسایل اجتماعى، از راه سخن گفتن است که میان مردم الفت و نزدیکى و 

اصل مى شود و همین برخوردها سر منشـاء شـکل گیـرى    تفاهم و خوبى ها ح
جامعه است، بنابراین بهداشت دهان نقش مؤ ثر در سلامتى فـردى و اجتمـاعى   

تاءکید فراوان بر امر رعایت بهداشت دهان به وسـیله     ﷐دارد، لذا پیامبر اسلام 
  . مسواك زدن سفارش نموده است

واك زدن، و آثار مفید آن در بسیارى از احادیث نقل شده از تعداد و نحوه مس
در بیش از هزار و چهار صـد سـال پـیش، آن هـم در        ﷐پیامبر گرامى اسلام 
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زمان جاهلیت و غفلت، آن حضرت به قدرى زیباو رسا بیاناتى فرموده انـد کـه   
علمى در این زمینه، مى بینـیم   امروز، در سایه پیشرفت وتوسعه تحقیقاتى جوامع

سفارش نمـوده،     ﷐آثار و خواص مسواك زدن را همان گونه که پیامبر گرامى 
متخصصین جهان علم پزشکى توصیه و اصرار به انجام همان سفارشات را تبلیغ 

  . مى کنند
  )57(ما جائنى جبرئیل قط الا امرنى بالسواك  

حضرت جبرئیل پیش من نیامد جز آن که مرا به مسواك کردن فرمن هیچ گاه 
  . و یاد آورى مى داد

  )58( و امرت بالسواك حتى خشیت ان یکتب على
مرا آن قدر به مسواك زدن فرمان دادند که ترسیدم مسواك زدن بر من واجب 

  . شود
واك زدن که تا چه حد است بر مـا  اهمیت مس   ﷐با این کلام پیامبر گرامى 

  . معلوم مى شود

  اولین پیشنهاد نحوه ى مسواك زدن
اگر خواستید مسواك بزنید مسواك را به عرض  اذا استکتم فا ستاکوا عرضا  

آن حضرت روش مسواك زدن را مشخص مـى  : بزنید یعنى از بالا و پایین ببرید
 ـ  س از سـالها تحقیـق، دانشـمندان و    کند که به طور عمودى و نه افقى اسـت و پ

متخصصان داندانپزشکى، اکنون کمتر از پنجاه سال که ایـن گفتـه پیـامبر اسـلام     
ثابت شده است که افقى زدن باعث آسیب رساندن بـه سـطح ریشـه هـا و        ﷐

حساس شدن دندانها و از طرفى هم باعث عریان شدن سطح ریشه دندآنها است، 
ن این که تمیزى کامل هم حاصل نمى شـود ولـى بعـرض مسـواك زدن بـر      ضم

  . خلاف تمام این ها، امرى استاندارد و مفید واقعى سلامتى دندان است
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روشهاى علمى در هر زمینه آن چنان ساده و به آسانى به دست نیامـده  : نکته
خـرین و  و با تلاش فراوان محققان و اندیشمندان و با گذشت زمان بود که بـه آ 

بهترین نظریه ها رسیده و تکامل یافته است و خوشبختانه در سخنان معصـومین  
کلامى بیان مى شود که با آخرین نظریه ها و علمى ترین و استانداردترین موارد 
علمى جدید، مطابق و برابر است و آن هم بیانات آن ها در زمانى گفته شده کـه  

  . مختلف به وجود نیامده بود مقدمات و زمینه هاى ساده و اولیه علوم
یطیب الفم، و یشد اللثه، و یجلوا البصر، و یـذهب  : فى السواك ثمانیه خصال 

  )59( بالبلغم، و یفرح الملائکه، و یرضى الرب، و یزید فى الحسنات، یصح المعده
دهان را پـاکیزه و خوشـبو مـى    : در مسواك زدن هشت فایده و خوبى هست

ند، و چشم را روشن تر کند و بلغم را ببـرد یعنـى سـینه را    کند و لثه را محکم ک
تمیز مى کند، و فرشتگان را خوشحال کنـد، و پروردگـار را خوشـنود سـازد، و     
اعمال خوب را بیفزاید و باعث نیکویى بیشتر مى شـود، و معـده را سـالم و بـه     

  . صلاح آورد
 ــ  ــاى متف ــا و مکانه ــرر در زمانه ــات و آزمایشــات مک ــس از تحقیق اوت، پ

پژوهشگران متوجه ترکیبات و مواد فراوانى کـه در مسـواك سـنتى وجـود دارد     
علاوه بر سلامتى دندان، تاءثیر زیادى بر لثه دارد و باعث سـفت شـدن لثـه و از    
بین رفتن خونریزى مى شود و امروزه با شیوه جدید وجود دارد اوضاع به کلـى  

  تحت کنترل مى گردد
عده را سلامتى مى دهد، بیمارى معده و روده اثنا عشر و م )60( و یصح المعده 

پس از سالها تحقیق، توسط کارشناس علوم پزشکى به تازه گى ثابت شـده کـه   
بیش از نود درصد موارد، منشاء عفونى دارد از قبیل زخم معده و روده به عنوان 
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بیمارى عفونى درمان مـى شـود، و مسـواك زدن یکـى از مـوارد پیشـگیرى از       
  . رى معده و روده به حساب مى آیدبیما
و بینایى را جلوه بهتر مى دهد، البتهه هنوز بـر ایـن حقیـر     )61(و یجلوا البصر 

معلوم نیست که چگونه مسواك زدن بر روى رؤیت و قوه ى دید اثر مى گذارد، 
اما این امر مانند اثرات دیگر مسواك زدن، با گذشت زمـان و تحقیقـات علمـى    

ایـن   خواهد شد که  بیشتر، آن گاه ارتباط مسواك زدن را با قوه ى دید مشخص 
اسـت کـه      ﷐هم باز یکى از نکته هاى خوب نهفته در سخنان پیـامبر گرامـى   

  . براى همه جلوه گر خواهد شد
بهتـرى راه    پـس  . »بوى دم و متعفن دهان را مى زدایـد . )62(و یذهب بالبخر 

  . زدودن بوى دهان مسواك زدن است
  روزانه چند بار مسواك زدناولین پیشنهاد درباره ى 

اگر نه مایه رنـج   )63( لو لا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك عند کل صلاه 
هـر  . امت خویش مى شدم دستورشان مى دادم که هنگام هر نماز مسواك کننـد 

روز پنج بار نماز واجب به جا مى آوردم، پس حـداقل پـنج بـار در سـاعتهاى     
، این کار باعث کنترل تعداد میکروبهاى دهان به مختف روز و شب، مسواك زدن

طور دائم مى شود و تضمین سلامتى آن در این صورت حتمـى اسـت و پیـامبر    
مسواك زدن را از نظر خوبى و اهمیت آن، به وقتهاى نمازهـا ربـط      ﷐گرامى 

ت و پـاکیزگى  داده و این نشانه اهمیت آن در آیین اسـلام اسـت و لـزوم طهـار    
دهان، مسواك زدن را بانماز که آیین الهى است مـى بایسـتى انجـام شـود و در     
مقابل خداوند با دهانى تمیز به نیاییش او بنشینیم، و آنگاه خداوند این عبادت را 

  . مى پسندد
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  مسواك زدن بهترین راه خوشبویى دهان
بـا مسـواك زدن پـاکیزه و    دهانهاى خویش را : )64(طیبوا افواهکم بالسواك   

مسواك زدن باعث طعم خوب دهان مى شود و بسـیارى از افـراد   . خوشبو کنید
که مسواك نمیزنند همیشه از این امر که زمـره دهانشـان بـد اسـت و احسـاس      
ناراحتى مى کنند و این به خاطر فاعلیت و رشد میکروبها است که مسواك زدن، 

  . این ناراحتى را برطرف مى کند
 تخللوا فانه نظافه و النظافه تدعوا الى الایمان و الایمان مع صاحبه فى الجنـه  

دندانها را تمیز کنید زیرا مایه نظافت است و نظافت، آدم را به ایمان همـواره  : )65(
  . دعوت مى کند و ایمان با صاحب خود جایگاهش در بهشت خواهد بود

مسواك و عطر زدن از سنت و روش  )66( السواك و التعطر من سنن المرسلین 
  . پیامبران است

مسواك زدن اقتضاى در خور طبیعت و فطرت انسـان   )67( السواك من الفطره 
  . است
کنید که آن مایه پـاکیزگى   )68(علیکم بالسواك فانه مطیبه للفم مرضات للرب  

  . و خوشبویى دهان و رضاى پروردگار است
سخنى فرد   مسواك زدن فصاحت و خوش  )69( فصاحهاءلسواك یزید الرجل  

  . را افزون کند
وقتى یک فرد دهانش خشبو و دندانهایش تمیـز اسـت خـواه نـاخواه او در     
سخن گفتن دلى محکم تر و خوشبینى بیشتر در خود احساس مى کند که همـین  
باعث جراءت و تشویق بیشتر در سخن نیک و شایسته گفتن مى انجامد و آثـار  

اکیزگى در واقع قوت قلبى براى سخن گو است بر خلاف آن ها که دنـدانى بـد   پ
منظره و دهانى بد بو دارند همواره خود را به عقب مى کشند و کمتر سـخن مـى   
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گویند تا مبادا تنفر دیگران را از خود مشـاهده کننـد کـه در نهایـت در سـخنان      
  . خیلى نامعلوم و ناماءنوس او آشکار شود

تاءید دارد کـه اءلسـواك مجـلاه       ﷐در جایى دیگر پیامبر گرامى و باز هم 
و در جـاى  . للبصر مسواك کردن باعث روشنى چشـم و جلـوه بهتـر آن اسـت    

  :دیگرى از آن حضرت نقل شده است
یشد اللثه و یذهب بـالبخر و یصـلح   : علیکم بالسواك فنعم الشى ء اءلسواك 

  )70( المعده و یزید فى درجات الجنه و یرضى اءلرب و یسخط الشیطان
همواره بر شما باد مسواك زدن که آن کار بسیار نکویى است مسواك کـردن،  

ده را سـالم  لثه ها را سفت مى گرداند و بوى بد دهان را بر طرف مى نماید و مع
نگه مى دارد و در درجات و مرتبه آدمـى در بهشـت مـى افزایـد و خداونـد را      

  . خوشنود مى سازد و شیطان را از خود خشمگین مى کند
درباره ى درباره ى اهمیت مسواك زدن، سخنانى در ابعاد    ﷐پیامبر گرامى 

  :ى ما بیان مى کندوسیعتر و فراتر از نظافت و سلامتى برا
  رکعتان بسواك افضل من سبعین رکعه بغیر سواك  

دو رکعت نماز با دندانى مسواك زده بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون مسـواك  
  . زدن است

  پیشگیرى براى حفظ سلامتى
اهمیت پیشگیرى، بیشتر و بهتر از درمان و تـلاش بـراى خلاصـى از درد و     

  . انسان را مدتى درگیر و ذلیل آن باشد رنج مرضى است که
و امامان ما، درباره ى طب و سلامتى، سخنان و راهنمایى    ﷐پیامبر گرامى 

هاى بسیارى بیان نموده اند، و اگر گفته هاى آن ها را در این باره، فرضـا یـک   
اسـت کـه دربـاره ى     جا بخوانیم، مى بینیم که بیشتر گفتـار آن هـا، سفارشـاتى   
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پیشگیرى و جلوگیرى از عواملى است که تا انسان مبتلا به درد و مرضى نشـود  
و به یقین که این فکر، عاقلانه و منطقى است چون وقتى که انسان مریض شود و 
پس از چند روز معالجه و تحمل درد و مشکلات، آن گاه بهبود یابد بهتـر اسـت   

طبعـا هـر آدم    -نشدن به درد و مرضى است؟ یا پرهیز و پیشگیرى براى گفتار 
عاقلى، حفظ و مراقبت سلامتى خود، آن هم با پیشگیرى و پرهیز را مى پسندند 

  . و مى خواهد که همیشه سالم و خوش باشد
یا بنى الا اعلمک اربع خصال تستغنى : ﷒للحسن  ﷒قال اءمیر المؤ منین  

لا تجلـس   ﷒بلى یا اءمیرالمؤ منین، قال على  ﷒ل الحسن بها عن الطب، فقا
على الطعام ال و انت جائع و لا تقم عن الطعام الا و اءنت تشتهیه، وجود الوضـغ،  

  . و اذا نمت فاءعرض نفسک على الخلاء، فاذا استعملت هذا استغنیت عن الطب
  :فرمود ﷒به امام حسن  ﷒حضرت على 

فرزندم آیا مى خواهى که تو را به چهار خصلت یاد دهم که به توسـط آن، از  
بلـى یـا امیرالمـؤ منـین،     : فرمودند ﷒دارو و درمان بى نیاز باشى، امام حسن 

هیچگاه بر سفره غذا منشین مگر این که گرسنه شوى، : فرمود ﷒حضرت على 
اه بر سفره غذا سیر نخور و برخیز با این که هنوز میـل بـه آن دارى، و   و هیچ گ

همیشه به یاد خوب جویدن غذا باش، و قبل از خوابیدن، حتمـا بـه دستشـویى    
  . برو

بهترین پند و راهنمایى، آن است که پـدر دلسـوز و مهربـان، فرزنـد خـود را      
  . سفارش به مواظبت و مراقبت از سلامتى خود کند

که انسان گرسنه شود نشان دهنده احتیاج بدن بـه غـذا اسـت و بـدین      وقتى
جهت معده با علائم و احساس گرسنگى، طلب غذا مى کند و ایـن یـک قاعـده    
طبیعى سیستم بدن ما است به خواهش نیاز بدن و سلامتى مـى بایسـتى جـواب    
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بدهیم و در صورت گرسنه نبودن یعنى احتیاج به غذا نداشـتن اسـت و در ایـن    
صورت با خوردن غذا، فشار و بار سنگین به معده وارد کـردن و ضـربه اى بـه    

  . سلامتى است
باید بدانیم که ظرفیت معده محدود است ولى هوس اشتها بسـیار، پـس لازم   
است که به هوسها، اعتنا نکنیم و شرایط ظرفیت معده را در نظـر بگیـریم چـون    

رد و ممکـن اسـت کـه عوارضـى     پرخورى، توانایى معده باى هضم این غذا ندا
جنبى زیان آور براى سالمتى دارد و انسان براى سالمتى و نشاط خود، حتما بـه  
یک معده سالم نیازمند است و اگر معده بر اثر پرخـورى خسـته و ضـعیف شـد     
آنگاه توانایى جذب ویتامینها از غذاهاى خـورده شـد نـدارد کـه در نتیجـه آن،      

جوارح بدن ما نمى رسد و آثار ضعف و نارسـایى  انرژى کافى به تمام اعضاء و 
  . آشکار مى شود و حرف و سستى بدن است

لقمه ها را خوب جویدن براى سلامتى معده شرط اساسى است و اسن وظیفه 
دندانها است که لقمه ها را خوب بجوند و کار دندانها را به معده واگذار نکنـیم و  

جویدن بدانیم، با خوب جویدن در واقـع  اکنون به دو نکته از فوائد بسیار خوب 
طولانى تر شدن مدت لذت از خوراکیهـا و نعمتهـاى الهـى اسـت، و بـا خـوب       
جویدن، غذا نرم و خورد مى شوند و با ترشح بزاق دهان، غذاها نرم و مرطـوب  

  . و باندازه کافى براى کار معده مناسب مى شود
ن لازم اسـت و قبـل از   مى دانیم که خواب راحت براى سـلامتى بـدن و روا  

خوابیدن، مراجعه به دستشویى و تخلیله ضرورى است و در غیـر ایـن صـورت    
علاوه بر آشفتگى خواب، ضررهاى جنبى درونى و بیرونى به سلامت بـدن مـى   

  . رساند
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بنابر این اهمیت دادن و مراعات این پندها، لازمه سلامتى هر فرد اسـت و از  
ى فهمیم که ایشان دربـاره ى طـب و سـلامتى و    بیانات آنحضرت، ما به خوبى م

آنحضـرت،    مسایل آن به خوبى کامل آگاه بوده است و این چهار مورد سفارش 
دقیقا در رابطه با همدیگر و مراعات نکردن یکى از آن ها، برنامه حفظ سـلامتى  
ناقص و کار لنگ است لذا گفتار آن حضرت بیان قاعده اصلى حفظ سـلامتى و  

گفتار نشدن به درد و مرض ها است و علم طب که اکنون در زمان  پیشگیرى از
نـدارد و نکتـه    ﷒ما توسعه یافته، سخنى بالاتر و سفارش بهترى از کلام على 

جالب این جا است که آن حضرت سخنان بسیارى درباره ى مسایل بهداشـت و  
  . تندرستى بیان نموده است

فهمد که ضرر مراعـات نکـردن ایـن چهـار     یک پزشک و متخصص بهتر مى 
سفارش آنحضرت، سلسله مراتب تدریجى تا به کجاهاى بدن ما، آفت و آسـیب  
راه مى یابد و در صورتى که پیگیرى کنیم مى بینـیم کـه رشـته سـخن بسـیار و      
پیچیده است پس کسى که این سخنان را این گونه بیان مى کنـد حتمـا تـا آخـر     

  ا خبر استقضیه و عواقب نهایى را ب
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  خودشناسى راهى براى خداشناسى
  خودشناسى، خداشناسى است

انسان داراى پنچ حواس است آن ها تا اندازه اى محدود مى باشـند، لـذا از    
خیلى مسایل طبیعت جهان بیخبر و غافل است و امروز بـا کمـک تکنولـوژى و    

خـود را    بعاد حـواس  ابزار مدرن، بشر معاصر توانسته است تا حدود بسیارى، ا
به هر حال و به هر سو که بنگریم و درباره ى هر چیز که فکر کنـیم  . توسعه دهد

تجلى عظمت آفرینش پروردگار قابل مشـاهده اسـت و انسـان مـات و متحیـر      
  . شگفتیهاى گوشه به گوشه این جهان بزرگ است

آن مـى   در جایى سخن بزرگى همچون خورشـید و کـرات حـول    ﷒على 
گویند و گاهى از چیز کوچکى همچون اتم و الکترون یا کرات حول آن، سـخن  
مى گوید و بدین وسیله عظمت آفرینش خدا را مى رساند و در جایى به انسـان  
که نخواهد و یا نتواند درباره ى آن بزرگ و یا آن کوچک آفرینش فکر نخواهد 

دقت کنیم و عجائب آفـرینش   کند، مى فرماید که لااقل به پیکر خودمان توجه و
پروردگار را در خود درك کنیم که این بدن به ما نزدیکتر است و بهترین انتخاب 
آن حضرت براى شناخت خداوند، آن است که نزدیکترین چیـز بـراى فهمیـدن،    
بدن ما است که ما مى توانیم با کمک حواس پنجگانه خـود، عجائـب آفـرینش    

  . خدا را در پیکر خود بشناسیم
هـر کـه بـه    : )71( من عرف نفسه فقد عرف ربه: مى فرماید ﷒حضرت على 

  . درستى خود را شناخت، به یقین که خدا را شناخته است
بدن یعنى آن چه را که از پیکر ما قابل مشاهده اسـت ولـى آن حضـرت بـه     

رك درون و جاى استفاده از واژه بدن، کلمه نفس را به کار برده چون به معناى د
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اعماق و ابعاد وسیع این پیکر دلالت دارد و چه انتخابى شایسته و برخواسـته از  
  . آگاهى و ابعاد علمى آن حضرت است

بدن ما همانند کار خانه اى بسیار مهم و پیچییده است و شناخت هـر گوشـه   
اى از آن به متخصص آن قسمت لازم است و آشنایى با قسمتها و اعضاى بـدن  

  . ى شود که ما بهتر و بیشتر به قدرت خداوند پى ببریمباعث م
یک دکتر و متخصص چشم سالها درس و تحقیق به قطعه اى کوچک از بـدن  
که چشم است تا حدودى آگاه مى شود و دربـاره ى آن اظهـار نظـر مـى کنـد،      
بنابراین تعریف و توصیف تمام قسمتهاى بدن، نیاز به متخصصین بسیارى است و 

وضیح درباره ى پیکر و اعماق و شـکل گیـرى سیسـتم آن، سـخن نـا      آن گاه ت
  . محدود و بى پایان است

پس اگر دست ما به خورشید بزرگ نمـى رسـد و یـا چشـم مـا درون اتـم       
کوچک را نمى تواند ببیند، لااقل خود را بشناسـیم و دربـاره ى عجائـب پیکـر     

  بدن را به خوبى حس  خود فکر کنیم چون ما به آن نزدیکتریم و تمام تشکیلات
  . مى کنیم
از عظمت و بزرگى آفرینش خداوند آگاه است و او مـى دانـد کـه     ﷒على 

شناخت و معرفت هستى بارى هیچ کس ممکن و مقدور نیست حتـى بـا کمـک    
دربـاره ى   ﷒ابزارهاء مافوق مدرن، و این تعریـف و مقیـاس حضـرت علـى     

ناسى، بهترین انتخاب و نزدیکترین چیز براى فهم انسان از خداشناسى، از خودش
پیکر خود است و مى تواند با حواس خود به پیکرش که ذره اى از ایـن هسـتى   
است بیندیشد و شاید در پرتو تفکر صحیح، از راه طبیعت سازمان و تشـکیلات  
 اندام خود، شناخت خدا را در خود بشایستگى دریابد، و الگـوى خداشناسـى از  

خودشناسى است و انسان از خود بخـدا مـى رسـد و از ایـن راه      ﷒نظر على 
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راهى بهتر و نزدیکتر نیست و به یقین که آن حضرت آگـاه از احـوالات و ابعـاد    
پیکر خود مى باشد و این گونه کلامى بسیار پر معنا درباره ى عظمـت آفـرینش   

  . خداوند، بیان مى نماید

  رحمت و نعمت الهى است بر پایى جهان،
صحیفه سجادیه یکى از کتابهـاى نفـیس و معتبـر اسـلامى اسـت و حـاوى        

اسـت کـه در زمینـه هـاى      ﷒مجموعه اى وسیع از سخنان امام زین العابدین 
مختلف، موضوعات مهم در آن مطرح شده، که درسهایى با ارزش و متنوع بـراى  

از آن حضرت براى شـما نقـل    16دعاى شماره ما است و اکنون به دو جمله از 
مى کنیم که ظاهرا، معانى ساده اى دارد ولى اهل خـرد بهتـر مـى داننـد کـه آن      

  :جهان است بیان نموده است  حضرت دو موضوع پیچیده اى که زیر بناى اساس 
بار الها این تـویى آن کـه در   : اءنت الذى وسعت کل شى ء رحمه و علما -1

  . انیده اى در همه چیز این جهان، رحمت و دانش راآفرینش گستر
و این تـویى آن کـه از   : و انت الذى جعلت لکل مخلوق فى نعمک سهما -2

  . براى هر مخلوق جاندارى، در نعمتها داراى سهمى خاص قرار دادى
در جمله اول، آن حضرت مى فرماید خداوند هر چیزى در این عالم، بر پایـه  

قرار داده و دانش پیشرفته امروز، وسـعت مرزهـاى علـم در     ى رحمت و دانش
زمین و جهان، در تمام اءبعاد و زوایاى آن را درك کرده است و در هر جـا کـه   
بنگریم مى بینیم هر چیزى بر پایه علم و دانش بر پا شده، و هر علـم و دانشـى،   

مـى  طبعا و حتما رحمت براى حیات همه است و در هیچ موردى، چیزى دیده ن
شود که روى قانون و محاسبات سازمان طبیعت نباشد و خارج از چـار چـوب   

  . قاعده دانش و رحمت، چیزى وجود ندارد



176 

 

شاید همه مردم این موضوع را به خوبى ندانند و به اهمیت آن پى نبرند ولـى  
دانشمندان و متخصصان علوم، بهتر مى دانند که تمام ذرات ریز و درشت عالم و 

و نور و آب و خاك و هوا و غیره و هـر آن چـه را کـه در ذهـن      کوه و درخت
خود تصور کنیم مى بینیم هر چیزى که در این دنیا است مایه رحمت در حیـات  
همگانى است چون کل آن ها در مجموع، سازنده و تشکیل دهنده وجـود مـا و   

  . جهان ما هستند
بـه خـوبى مـى    طبعا عوامل رحمت، هر کدامش بر پایه دانشى وضع شـده و  

دانیم که تمام علوم دنیا، همگى ربط به همدیگر دارند و علمى وجود نـدارد کـه   
رابطه با پیدایش علم دیگر، مفید و مؤ ثر و یا بى ارتباط باشد، و به طـور مثـال   
آیا مى شود گفت که نور خورشید تاءثیر است و یا آب در جو، نقشى ندارد و یا 

ى بر پیدایش حیوانات دیگر بى ارتباط است نبودن موجودات ریز و میکروسکوپ
و یا آتش بریافتن و شکل گیرى آهن و مس و غیره کارسـاز نیسـت و یـا ریـز     
ترین ذرات، خاصیت و فایده اى ندارنـد، و از ایـن سـؤ الهـا هـزاران هـزار از       
چیزهاى جهان هست که در واقع، تعریف را هر کدام آن ها رشـته هـاى علمـى    

اوند آن ها را بر پایه علم آفریده و استوار نموده اسـت و  گوناگون دارد چون خد
فهمیدن هر کدام از چیزهاى طبیعت، جز با زبان علم ممکن نیست پـس همـه ى   
آن ها رحمت الهى براى ما است و رحمت الهى در تمام زمینه ها بـر پایـه علـم    
است یعنى هر علمى را که در نظر بگیریم نشانه اى از رحمت الهى اسـت، پـس   
همان گونه که آن حضرت فرموده، مرزهاى رحمت و دانش در هـر چیـزى کـه    
آشکار و یا نهان است وسـعت دارد و حیـات مـا و بـر پـایى جهـان، در واقـع        

  . مجموعه اى از رحمت الهى است
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در جمله دوم، آن حضرت مى فرماید که خداونـد در عوامـل نعمتهـاى روى    
  خـاص قـرار داده اسـت و دانـش     زمین، هر جاندارى داراى سـهم و تـاءثیرى   

پیشرفته روز، ثابت کرد که علاوه بر انسان و تمام حیوانات ریـز و درشـت و بـا    
وجود بیش از دو میلیون نوع موجودات نامرئى، معلوم شد که هـیچ کـدام از آن   
ها در اکوسیستم نعمت حیـات، بـى خاصـیت و بـى تـاءثیر نیسـتند یعنـى هـر         

همه چیز، زنجیـروار بـه هـم متصـل اسـت و       موجودى به نحوى سهمى دارند و
تمامى آن ها مکمل وجود همدیگرند و این مجموعه، تشکیلاتى است که به وجو 

  . آورنده نعمتى بزرگ است
شرط ادامه و بقاء حیات این نعمت الهى، ربط داشتن منـافع تمـام موجـودات    

یـر  نسبت به هدیگر است و هر کدام همچون حلقه هاى متصل به هـم یـک زنج  
حتـى  . است و پیوند وجود هر کدام از این ها، نسبت به همدیگر ضرورى اسـت 
 . گیاهان و درختان و سبزه و چمن، بدون این موجودات شکل نمى گیرند

تمام موجودات مرئى و نامرئى در تکمیل برنامه نعمت هاى حیات، هر کـدام  
نفـع باشـد و در   به نوعى سهمى دارند و جاندارى نداریم که بدون تـاءثیر و بـى   

طبیعت مهمل بحساب آید که بحث دقیق و علمـى ایـن موضـوع بسـیار مفصـل      
  . است

بیشتر موجودات حتى نامرئى ترین و نامحسوس ترین آن ها فایـده و منـافع   
بسیارى براى محیط زیست دارند و زمینه هاى اولیه سیر تکامل در اکو سیسـتم  

  . را به وجود مى آورند
ندان بر این عقیده اند که حتى موجودات میکروسکوپى مضر عده اى از دانشم

و بیمارى زا در صورتى که دانش بشر در آینده توسعه یابـد، مـى تـوان از ایـن     
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جانداران بسیار کوچک براى کارهاى مفید، همچون سربازانى بسیج کننـد و پـاد   
  . زهر مورد خاصى تبدیل شوند و از آن ها براى مقاصد لازم استفاده شود

مردم آن روز، سخن آن حضرت را مى شنیدند ولى در ابعاد وسیعتر، حقیقـت  
معانى آن را درك نکردند ولى امروز حقیقت و اءبعاد گفتارش براى همه معلـوم  

  . شده است
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  موجودات نامرئى
  مخلوقات ناپیدا عجیب تر از جانداران پیدایند

و آن چـه را   ...خدایا: قدرتک و ما الذى نرى من خلقک و نعجب له من -1 
از مخلوقات و جانداران تو مى بینیم، و به آن ها از این همـه قـدرت و توانـایى    

  . آفرینشت شگفت زده مى شویم
و آن مخلوقات را از با عظمت ترین آفـرینش  : ونصفه من عظیم سلطانک -2

  . تو مى پنداریم
وقات و جاندارانى که از چشمان و اءما آن چه از مخل: و ما تغیب عنا منه -3

  . ما پنهان است
  . و دیده هاى ما عاجز و ناتوان از دیدنشان هست: و قصرت ابصار ناعنه -4
و عقل و اندیشه ى ما تا مرز بدون این ها بـاز مـى   : و انتهت عقولنا دونه -5
  . ماند
و آن موجودات پرده و بین ما : )72( و حالت ستور الغیوب بیننا و بینه اعظم -6

هاى نامرئى حابل شد، به یقین این مخلوقات، بسیار عظیم تر و عجیـب ترنـد از   
  . آن ها که مى بینیمشان

خداوند را مخاطب خود قرار داده، و با این شیوه، اهمیـت   ﷒حضرت على 
 ـ   ایى مطلب را به ما مى رساند و ارطباط خود را با خدایى کـه از او نیـرو و توان

اندیشمندان را در ابعاد مختلف علمى دریافت نموده، که این بـر لطـف و عنایـت    
الهى دلالت دارد، و از طرفى مى خواهد مردم را از موضوع مهمى باخبر کند کـه  
موجودات، تنها این ها نیست که با چشـم دیـده مـى شـوند و مـا را از وجـود       

ه چشم توانـایى دیـدن آن   جاندارانى بسیار کوچک، اطلاع مى دهد، مخلوقاتى ک
  . ها را ندارد
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آن حضرت مى فرماید که این موجودات و حیواناتى را که ما مى بینـیم و در  
عجائب خلقت این ها شگفت زده مى شویم و مى پنداریم که این ها بهترین کـار  
آفرینش الهى است، این چنین نیست؟ بلکـه مخلوقـاتى بسـیار و بیشـمارند کـه      

شوند و واقعا این ها عجائب خلقت خداوند هستند و مهمتـر   بچشم ما دیده نمى
بودن این ها را مى رساند، موجوداتى که انسان مى بیند و مات و متحیـر آن هـا   
است و غافل از وجود جاندارانى بى شمار و نامرئى است که آن ها بسیار دیدنى 

داتى کـه  و شنیدنى تر، و عظمت الهى در این ها بیشتر جلوه گر مى شود، موجـو 
اندازه سر سوزن و یا بسیار کوچکترند و چگونه این ها در طبیعت خاص خـود،  

بله، بشر معاصـر کـه در   . هر نوع آن ها شیوه ى زندگى را چه خوب آموخته اند
زمان توسعه تکنولوژى یه سر مى برد، او بهتر مـى فهمـد کـه آن حضـرت چـه      

  . کند فرموده و اهمیت و ارزش کلام وى را به خوبى درك مى
موجودات ذره بینى را بیشتر از یک میلیون و نیم نوع اند و متخصصان بر این 
عقیده هستند که واقعا آن ها قابل شمارش و شناسایى کامل نیستند، دانشـمندان  
امروز، موجودات ریزو بسیار کوچک نامرئى را از نظر خلقت و عجایب به ایـن  

سرار و لطافت ایـن هـا بیـان نمـوده و     ها اقرار دارند و چه سخنها از شگفتى و ا
چقدر کتابها و تحقیقات انجام شده که واقعا دانستن هر موضوع در این زمینه، هر 

  . کدامش یک رشته علمى است
این کلام در زمانى که جاهلیت و نا آگاهى همه جا را فرا گرفتـه بـود، گفـتن    

شـکل اسـت و   چنین حرفهاى بسیار مهم و عجیب، به مـردم آن زمـان واقعـا م   
احتمال داشت که با عکس العمل منفى و ناباورى مـردم روبـرو شـود، و شـاید     
چاره اى جز این نبود که آن حضرت، به سبک دعا و با خدا راز و نیـاز کـردن،   
در میان شنوندگان حاضر، موضوعى را مطرح بسازد، به این امید که شـاید فـرد   
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ه توضیح بخواهد، و با روزى بعـد از  با خرد پیدا شود و از او بپرسد و در این بار
او فرا رسد مردمى، تا این کلمات را بخوانند و دریابند و پـى گیـر زمینـه هـاى     

  )73(. علمى این موضوع باشد

  اکوسیستم حیات جانداران
در اطراف شما موجودات زنده گوناگونى دیده مى شوند که بیشتر آن هـا را   

ما نیز جانداران بیشمار متنوعى هستند کـه  دیده اید و مى شناسید و در اطاف ش
  . هیچ گاه آن ها را ندیده و حرف آن ها را هم نشنیده اید

جانداران بزرگ تا کوچکتر، مثل، فیل و شـیر و اسـب و گوسـفند و مـرغ و     
گنجشک و ملخ و مورچه وپشه را شنیده و دیده ایم و این ها بترتیب از بزرگتر، 

ما، تا مرز حشرات کوچک متوقـف مـى شـود و    تا کوچکتر هستند و دید چشم 
  . دیگر غیر از این ها چیز دیگرى را نمى بیند

مردم در گذشته تنها با این تصور بودند که هر چه هست همین اسـت کـه آن   
ها را مى بینند، ولى این زمان با پیشرفت دانش و با کمک تکنولوژى و ابزارهاى 

را توسعه دهـد و دنیـاى جانـداران    مدرن، بشر توانست محدوده دید چشم خود 
ریز و نامرئى را کشف و شناسایى کند و جولانگاه خود را تا آن مرزها برساند و 
امروزه با کمک میکروسکوپهاى بسیار قوى و مـدرن، جهـان اسـرار و آمیـزه و     
خیره کننده و عجایب جانداران دیگرى به ما نشان داد و دانسـتیم کـه هـر چـه     

  . چشم مى بیند هست آن نیست که تنها
ویروسها و باکترى ها جاندارانى هستند که هیچ گاه با چشم دیده نمى شـوند  
و این جانداران ذره بینى تنها با کمک میکروسکوپ هـا قابـل رؤیـت انـد ولـى      
ویروسها چنان کوچک اند که با میکروسکوپ نورى هـم نمـى تـوان آن هـا را     
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الکترونى لازم اسـت و آن هـم    مشاهده کرد، براى دیدن ویروسها، میکروسکوپ
  . در شرایط خاصى دیدنشان ممکن میشود

  موجودات ذره بینى بسیار و انواع آن گوناگون است
  :در یک تعریف مختصر و کلى دراین باره چنین مى فرماید ﷒على  
 و پروردگار این زمـین کـه  : و رب هذه الاءرض التى جعلتها قرارا للاءنام -1

  آن را زیستگاهى مناسب قرارش داد براى تمامى جانداران،
و به صورت سلسله مراتب، زندگى را همـوار  : و مدرجا للهوام و الاءنعام -2

  . نمود براى آن جانداران بسیار ریز و آن عده که همانند چهار پایانند
نمـى   ، و از آن چه کـه شـمارش  )74( و ما لا یحصى مما یرى و ما لا یرى -3

شود از آن جانداران که دیده مى شوند و چه از جاندارانى بیشمارند که هیچ گاه 
  . به چشم دیده نمى شوند

جمله اکوسیستم طبیعت، حرف تازه اى است که اکنـون عنـوان علـم زیسـت     
شناسى مى باشد، دانش و فن زیست شناسى اکنون به اوج و کمال رسیده و اسن 

ر دانشمندان و متخصصان در اقصى نقاط دنیا، آن حاصل زحمات و دسترنج بسیا
هم با مشکلات و هزینه و ابزار فراوان آن ها بوده که توانستند این علم با رشـته  

  . هاى متنوع را توسعه دهند و در خدمت بشریت قرار دهند
وضعیت و شـرایطى یـه وجـود آورد تـا     » یعنى زمین«خداوند در این ارض 
با هم زندگى کنند و همه مکمل بقاء و حفظ همدیگرنـد،   تمامى جانداران بتوانند

معمـولا  . یعنى سیستم حیات آن ها در گرو وجود همه ى آن هـا بـا هـم اسـت    
متخصصان و کارشناسان علوم زیست شناسى، وقتى کـه بحـث و یـا تحقیـق و     
صحبت زیست را انجام مى دهند تا موضوع کلى همه ى جانداران را بـا هـم در   

قرار مى دهند تا اصل و فـرع موضـوع کـاملا مفهـوم گـردد، روى      اتیار دیگران 
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همین حساب تمام جانداران در هر جاى دنیا طبقه بندى شده اند، از نظر شـکل  
و حجم و موارد بسیار دیگر و همه ى موجودات زنـده بـا یکـدیگر در ارتبـاط     

براین بنا. هستند و بیشتر این ارتباط به علت احتیاج غذایى آن هاه یکدیگر است
ذکر ارض در مورد زیست شناسى ضرورى به نظر مى رسـد، چـون دلالـت بـر     
پیوند و ارتباط اکوسیستم تمامى موجودات است، یعنى وضعى که این هـا دارنـد   

بـى دلیـل نـام     ﷒لذا حضـرت علـى   . سلسله مراتب به همدیگر مرتبط هستند
به بحث خود مى دانست و  ارض را در کلام خود نیاورد و کلمه ى ارض را مقید

یادآورى نموده، و امروز بهتر معلوم مى شود که ذکر زمین لازم و مکمـل بحـث   
است، چون اکوسیستم جانداران همه جاى زمین به هـم گـره خـورده و تمـامى     
جانداران ریز و درشت روى هم رفته بسلسله مراتب، عامل و مؤ ثر در حفـظ و  

  بقاء زیست همدیگرند
به تدریج و سلسله مراتب زندگى به همدیگر پیوند داشتن و بـه   یعنى: مدرجا

اصطلاح امروز، اکوسیستم حیات، براى جاندارانى که هـوام و انعامنـد، حضـرت    
جانداران را بدو نوع بیان فرموده اند، نوعى که بچشم دیده مى شـوند   ﷒على 

ى که دیـده مـى شـوند و    مثل انعام، یعنى گاو و شتر و گوسفند و غیره، موجودات
همه جه هستند، و نوعى که هیچ گاه با چشم قابـل روئیـت نیسـتند مثـل هـوام      
دلالت بر موجوداتى دارد که با مختصر حرکت و تلاش براى نوعى همت زندگى 
کردن، و آثار حیات در این ها مشاهده مى شود، و ایـن هـا موجـوداتى بسـیار     

ف ترین صدا است ندارند، و دانش که خفی» ه«کوچکند که سرو صدایى همچون 
امروز نیز براى ما این موضوع را کشف و ثابت کرده که موجـودات ذره بینـى و   
میکروسکوپى یک نوع زندگى و تلاش مختصر و محدودى دارند، و آن حضرت 
به خوبى در این زمینه آگاه بودند و چنـین کلامـى رسـا و دقیـق از موجـودات      
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مراتب و اکوسیستم طبیعت، سخنانى فرمودنـد و  کوچک و نادیدنى، و از سلسله 
از موارد جالب این است که آن حضرت در زمانى که میکروسکوپهاى الکترونـى  
نبوده و ابزار متنوع و پیشفته وجود نداشته، آن گاه سخنانى را براى ما مى گوید، 
که گویى یک دانشمند و متخصص ارشد علم زیست شناسى در این زمان بـراى  

  . علمى را بازگو مى کند ما موضوع
دنیاى جانداران بسیار وسیع و گوناگون است و این ها در همه جـاى سـطح   
زمین پراکنده اند، عده اى از آن ها روى زمین در خاك و گـل و تنـه و پوسـت    
درختان و درماندابها و غارها و بسیارى در درون آب و دریاها، و در همـه جـا   

  وجود ندارند
درباره ى آمار و تعداد موجودات قابل رؤیت و آن هـا کـه دیـده    حال ببینیم 

در هـزار و   ﷒نمى شوند، بین علم زیست شناسى امروز و نظر حضرت علـى  
  چهار صد سال پیش، چه تشابهى میان دو هست؟

متخصصان زیست شناسى تاکنون بیش از دو میلیون نوع، تخمین زده اند،  -1
این است که شناسایى و شمارش همه انواع موجـودات بـراى   و اعتقاد آن ها بر 

  . هیچ کس امکان ندارد
فرموده و چه جاندارانى بیشمارند که هـیچ گـاه بـه     ﷒و حضرت على  -2

و دانش امروز با کمک این همه ابزار مـدرن، بـه کمـال و    » چشم دیده نمى شود
را در زمانى که حتـى قـدمهاى    ﷒اوج رسیده، دقیقا همان سخن حضرت على 

اولیه و زمینه مقدمات علوم زیست شناسى به وجود نیامده بـود، گفـه هـاى آن    
  . حضرت کاملا به حقیقت پیوسته است
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  جانداران نادیدنى
ــام جــواد   ــرینش او،   ﷒حضــرت ام ــار و عظمــت آف ــاره ى پروردگ درب

  :از آن جمله این چنین آمده است موضوعات بسیار جالبى بیان فرموده و
و براى همین اسـت کـه   : )75(و کذلک سمیناه لطیفا لعلمه بالشى ء اللطیف  -1

گوییم خداوند لطیف است به جهت آفرینش و آگاهى خداوند از چیزهاى لطیـف  
  . است
مثل پشه جات ریز و جاندارانى پنهان تر : مثل البعوضه و اخفى من ذلک -2

  . تر از آن و نادیدنى
و جایگاهى که پیدایش آن ها از آن نشاءت گرفتـه  : و موضع النشوء منها -3

  . و در آنجا شکل مى گیرند
و عقـل و هوشـى کـه    : و العقل و الشهوه للسفاد و الحـدب علـى نسـلها    -4

خداوند به آن هـا داده، و دانسـتن لـذت جـویى و تولیـد مثـل، و هوشـیارى و        
  . چه دارى و حفظ و مراقبت از نسل خودمواظبت آن ها بر ب

و خداوند، جاندارانى را عده اى بر عـده دیگـر   : و اقام بعضها على بعض -5
  . مسلط گرداند

و نقلها الطعام و ابشراب الى اءولادها، فى الجبال و المفاوز و الاءودیـه و   -6
و آشـامیدنى   و همچنین به آن ها آموخت، چگونگى تهیـه و انتقـال غـذا   : القفار

براى بچه هاى خود به محل زندگى خود، چه در کوهها و یا درمانـداب و چالـه   
  . ها و در بیابانها و در غارها و لا به لاى خاك و سنگها

پـس آن گـاه بـه خـوبى دانسـتیم کـه       : فعلمنا اءن خالقها لطیف بلا کیف -7
نهایـت در حـد   آفریدگار آن ها بسیار لطیف و بى اندازه در وصف اسـت و بـى   

  . لطف
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و به یقین که کیفیت و حد و اندازه بـراى  : و انما الکیفیه للمخلوق المکیف -8
  . و اکنون به توضیحات این جمله ها مطابق همان شماره دقت کنیم. مخلوق است

لطیف یکى از صفات خداوند است، لطیف معـانى زیبـایى دارد کـه تنهـا      -1
  تهاى لطافـت و ظرافـت و محبـت در آفـرینش     شایسته او است، لطیف یعنى من

  . است
به دست هایى که خلاقیت و کار شایسـته اى را بـا دقـت تمـام و ظرافـت و      
زیبایى خاص و خوش نقش و نگار انجام مى دهند به آن مـى گوینـد دسـتهاى    
لطیف سازنده که کارى در حد اعلاى لطافت و ظرافت و دقت و هنر انجام دادن 

  است
، و آن حضرت این مثال را آورد چـون بیشـترین   »د پشه جات ریزمانن« -2

موجودات ریز که با دقت دیده مى شوند از نوع پشه جات هستند، لذا این مثـال  
آن » جادارانى پنهان تـر و نـادانى تـر   «را فرموده است، و بعد از آن مى فرماید 

چشم دیده نمـى  حضرت آگاهانه و با یقین کامل، ما را از وجود جاندارانى که به 
شوند با خبر مى کند، تا مردم دنباله کار را بگیرند و برونـد و دریابنـد و همـین    
موضوع، زمینه ساز و جرقـه اول شـعله پیـدایش علـم و آگـاهى از اکوسیسـتم       
طبیعت باشد، و آن حضرت در زمان و مکانى براى مردم، این صحبت را مى کند 

شیر و فیل و کرگدن و غیره را ندیده که شاید آن مردم، حیوانات بزرگى همچون 
اند و با خبر نبودند، چه برسد از نادیدنیهاى موجـودات بسـیار ریـز و پنهـان از     

  . چشم
دانش و علم امروز با گسترش توانمند آن و با کمک میکروسکوپهاى بسـیار  
مدرن و پر قدرت الکتریکى، صحت بیانات آن حضرت را با دقت تمـام تاءییـد   
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خنان آن حضرت مترادف با عقل و منطق دانش امـروز بیـان شـده    مى کند، و س
  . است
آن حضرت مى فرمایـد کـه بـراى پیـدایش و شـکل گیـرى موجـودات         -3

گوناگون، هر کدام زمینه مناسب طبیعت و قانون اکوسیستم خاص دارد تا آن هـا  
در آن محیط به وجود آیند و پرورش و رشد کنند، و ایـن چنـین نیسـت کـه ره     

  . دارى، در هر جا به وجود آید و ظاهر شود و رشد کندجان
و مى فرماید خداوند و تمام موجودات ریز و درشت، عقل و هـوش داده   -4

است، عقل و هوش در جانداران متنوع است، یعنى هـر نـوع جانـدارى عقـل و     
هوش خاص خودش را دارد تا به سبک و شیوه زندگى و بقاء خود عمل کنـد و  

  ود و نسل بعد از خود همواره محفـوظ بمانـد، مـثلا عقـل و هـوش      تا بتواند خ
مگس جداى از عقل و هوش پروانه است چون هر کدام داراى طبیعتـى خـاص   
خودش مى باشد، لذا عقل و هوش آن ها مترادف و هنگام با طبیعت آن ها جور 

لذا آن حضرت به ما مى گوید که خداوند به آنها هم عقل و هـوش داده و  . است
این شرط اول زمینه استمرار حیات آن هااست، در صورت نداشتن عقل و هوش 
خاص خود، یقینا آن ها شیوه زنـدگى را نمـى داسـتند و چـه بسـا خـود را در       
معرض خطر جانداران درشت تر و قوى تر از خود، در مخاطره مى افتاند، پـس  

  . عقل، شرط بقاى آن ها است
نشـان دهنـده وجـود روابـط     » تولید مثللذت جویى و «و جمله دوم این که 

اجتماعى و الفت هاى دست جمعى در بـین آن هـا اسـت کـه آن هـا همچـون       
اءمتهایى در طبیعتى تشکیل شده اند و امروز با کمـک دوربینهـاى قـوى، دیـدن     

  . تجمع آن ها در کنار همدیگر مؤ ید همین موضوع است
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آن هـا بـر بچـه دارى و    هوشیارى و مواظبت «در جمله سوم این مى فرماید 
، آن حضرت این را به ما نیز مى رساند که خداوند »حفظ و مراقبت از نسل خود

چگونه به آن جانداران قدرت تشخیص جایگاه و محیط و محل استقرار مناسب 
آن ها چگونه جایى است تا براى زندگى دائمى مناسـب بـوده باشـد و قاعـدتا     

رى، از قبیل تهیه ى غذا و آشـامیدنى  محل زیست مناسب با تمام امکانات ضرو
و هوا و دماى مناسب و اندازه ى احتیاج به نور و انرژى و غیره ى، فراهم بودن 
همه ى این ها براى زندگى هر موجودى ضرورى است، پس تشـخیص همـه ى   

  . این ها نشانه داشتن عقل و هوش آن ها است
قـدرت  » ر مسلط گرداندجانداران را عده اى بر عده اى دیگ«مى فرماید  -5

و ضعف یکى از عوامل مهم موازنه ى حفاظت از هر لحـاظ، و باعـث اسـتمرار    
  . بقاى همه ى آن ها است

دانستن تهیه غذا و آشامیدنى به بچه هاى خود، علاوه بر عقل : مى فرماید -6
و هوش آن ها، نشان دهنده ى وجود عاطفه و عشق و محبتى است کـه در بـین   

و کودکان خود مى باشد، پس آن موجودات هر چند که حجـم بـدن   پدر و مارد 
آن ها کوچک است ولى در مقیاس عاطفه و محبت، دسـت کمـى از مخلوقـات    

و آن استاد یعنى آفریدگار توانا، عشق و محبت که گوهر وجود . بزرگ تر ندارند
زندگانى است در وجود هر موجودى قرار داده است و اهمیت آن در تمام صحنه 

  . اى آفرینش، مشاهده مى شوده

  موجودات پنهان از چشمان ما
به گوشه اى از بیانات حضرت على بن موسى الرضا کـه در مـوارد مختلـف     

  :علمى فرموده اند توجه کنیم
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ایـن کـه مـى    : اءللطیف للخلق اللطیف، ولعلمه بالشى ء اءللطیف: انما قلنا -1
مخلوقات بسیار لطیفى است که آفریده، و به گوییم خداوند لطیف است به جهت 

  . جهت دانایى و آگاهى او از چیزهاى لطیف است
اءولا ترى و فقک االله و ثبتک الى اءثر صنعه فى النبـات اللطیـف و غیـر     -2

آیا مگر نمى بینى؟، خداوند تو را توفیق دهد، تا بر آثار صنع پروردگار، : اللطیف
ببین نشانه هاى آفرینش پروردگار را در گیاهان بسیار ایمانت را استوار گرداند، 

  . لطیف و چه آن ها که چندان زیبا و با لطافت نیستند
  . و ببین مخلوقات بسیار زیبا و لطیف و ظریف او را: و من الخلق اللطیف -3
جانداران کوچک، و بـه  : و من الحیوان الصغار و من البعوض و الجرجس -4

  . جیرك مانند هابنگر پشه جات و جیر
و از آن چـه را کـه   : و ما هو اءصـغر منهـا مـالا یکـاد تسـتبینه العیـون       -5

موجوداتى بسیار کوچکتر از این هایند، که چشمها هیچ گاه توانایى دیدن آن هـا  
  . را ندارد

بلکـه هیچگـاه، از بسـیار    : بل لا یکاد یستبان لصغره الذکر مـن الاءنثـى   -6
  . ن ها، نر از ماده معلوم نمى شودکوچک بودن ای

و دانستن علت پیـدایش آن هـا از قـدیم و    : و الحدث المولود من القدیم -7
  ابتدا، که به چه وجهى بوده است؟

و الجمع لما یصلحه، و ما فى لجج البحار، و مـا فـى لحـاء الاءشـجار، و      -8
یدایش و مناسـب زنـدگى   و جمع شدن آنها در آنچه که منشاء پ: المفاوز و القفار

آنها است چه در اءعماق دریاها و چه در میان پوست و تنه درختـان و چـه در   
  گودالها و میان لاشه ها و ماندابها
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وقتى که مى : و الجمع راینا صغر ذلک و اهتدائه للسفا و الهرب من الموت -9
میشوند و بیینم این موجودات بسیار کوچک را که چگونه همه در کنار هم جمع 

  براى حفظ خود و مصالح زندگیشان تلاش میکنند
و چگونگى : و افهام بعضها على بعض منطقها، و ما یفهم به اءولاده عنها -10

درك و فهم ایـن هـا از همـدیگر، و دانسـتن زبـان و حرفهـاى همـدیگر را، و        
  . چگونگى فهماندن این ها به بچه هاى خود، از احوال و اوضاع موجودا

  . و چگونگى تهیه و انتقال غذا براى کودکان خود: و مقلها الغذاء الیها -11
درهـم    سـپس  : ثم تاءلیف اءلوانها، حمره مع صفره و بیاض مـع حمـره   -12

  . آمیختن رنگهاى آن ها به همدیگر، سرخى بازردى، و سفیدى همراه با سرخى
و به یقـین کـه هـیچ گـاه     : لقهاو اءنه مالا تکاد عیوننا تستبنیه لدمامه خ -13

  . چشمان ما قادر به دبدن آن ها نیست، به جهت بسیارى نرم و ریز بودن این ها
هیچ گاه چشـمان مـا آن هـا را نمـى     : لا تراه عیوننا، ولا تلمسه اءیدینا -14

  . تواند ببیند، و هیچ گاه دستان ما قادر به لمس و احساس این ها نیست
پـس آن وقـت در مـى یـابیم کـه       )76(:خالق هذا الخلق لطیفعلمنا اءن  -15

  . آفریننده ى این مخلوقات، واقعا چه بسیار لطیف است
چیزى که لطیف است، چشم او را زیبا مى بیند و شگفت زده و مـات و  : نکته

متحیر آن مى شود، و دستى که لطافت و ظرافت آن را لمس و حس کند متعجب 
هر عاقل کامل که این را درك کند عاشق و دلباخته ى و شیفته ى آن مى شود و 

آن مى گردد، پس آن که این همه لطافت و زیبایى و ظرافت را مى آفریند و بـه  
  . صحنه ى وجود پدیدار مى نماید، او چقدر لطیف و زیبا و با محبت است؟؟

آن حضرت درباره ى جانداران کوچک و از پشه و جیر جیرك سـخن گفتـه   
  . مى دانیم، بیشتر موجودات کوچک مى باشند اند، و ما
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پشه از حشرات است و حشرات مانند سـایر بنـد پایـان، پاهـاى بنـد بنـد و       
اسکلت خارجى دارند، جیرجیرك این موجود از بند پایان است، بند پایان بـدن  
و پاى بند بند دارند و اسکلتى خارجى از جنس کیتین دارند، بند پایان در همـه  

یافت مى شوند، بند پایان به تنهـایى از همـه ى گروههـاى جـانوران     ى محیطها 
درصد از جانوران جزء بى مهرگـان هسـتند، و    95بیشتر است و ما مى دانیم که 

آن حضرت از حیوانات کوچک و پشه و جیرجیرك که همگى در نوع و جـنس  
ن به ما مشابهت هاى فیزیکى دارند، بیاناتى گفته براى این که مى خواهد بعد از آ

  . بگوید و از وجود حیواناتى بسیار کوچکتر و نادانى تر از اینها به ما خبر دهد
بود که میکروسکوپ کشف و ساخته شد، و زمینـه خـوبى    17در اواخر قرن 

بود تا مشاهدات زیست شناسى را با آن آغاز کرد و پـس از آن بـود کـه بـراى     
از وجـود ایـن موجـودات     اولین بار جانداران میکروسـکوپى شناسـایى شـد و   

کوچک کم کم با خبر شدیم، و سه قرن بعد از آن میکروسکپهاى نورى روى کار 
آمــد کــه بــا کمــک آن، جانــداران بیشــترى رؤیــت شــد، و ســالها پــس از آن 
میکروسکپهاى الکترونى به میان آمد که باز هم جانداران بیشترى شناسایى شـد،  

کروسـکپ الکترونـى کـه بـه وسـیله      میکروسکوپها انواع مختلف دارند ولـى می 
فیزیک دآنهااختراع شده، از میکروسکوپهاى دیگر به مراتب قوى تـر و قـدرت   
  . رؤیت آن بیشتر است و در زمینه تحقیقات علمى کار برد بیشتر و مفیدترى دارد

بعضى از حیوانات با چشم معمولى دیده مى شوند و بعضى از جانداران با ذره 
کن است و بعضى با میکروسـکوپهاى معمـولى و بعضـى بـا     بین دیدن آن ها مم

میکروسکوپهاى قوى نورى، و بعضى جانداران از بسیار کوچک بـودن، تنهـا بـا    
  . میکروسکوپ الکترونى قابل رؤیت هستند
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متخصصان زیست شناسى به مرور زمان و به کمـک ابزارهـاى مـدرن،    : نکته
بـا کشـفیات خـود، مـردم را از     جانداران متنوعى را کشف و شناسایى کردند و 
نکته ى جالب که ائمه مـا صـرف   . وجود موجوداتى بسیار کوچک، آگاه ساختند

نظر از همه ى این حرفها و بدون بهره گیرى از دستگاههاى پیشرفته و غیـره، از  
وضعیتى مى گویند که دانشمندان پس از قرن ها، با بهره گیرى از علوم مختلـف  

ا استفاده از میکروسکوپهاى بسیار قـوى، تـازه آن را   به ویژه زیست شناسى و ب
کشف کرده اند، با قدرى تاءمل در این پدیده ها به خوبى در مى یابیم آن چه که 
از علوم متنوع به صورت کشف هاى مختلف توسط دانشمندان به مردم، معرفـى  

 ـ ﷒توسـط معصـومین     مى شوند، پدیده هایى هستند که قرنها پیش  ه مـردم  ب
  . معرفى شده اند و کشفیات امروز آنان، حقیقت بیانات آنها را به اثبات میرساند
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  دانستنیهایى از اتم
  اهمیت ذرات جهان

نقل شـده، مـى    ﷒دعاى جوشن کبیر در مفاتیح الجنان، از حضرت سجاد  
آورد و او را    ﷐مبر گرامى براى پیا ﷒فرماید که این دعا را حضرت جبرئیل 

  . به خواندن این دعا سفار نموده و این نشان دهنده اءهمیت این دعا است
علما درباره ى این دعا و ویژگیهاى آن، تعریف بسیار نموده انـد و خیلـى از   

ر مردم با خواندن این دعا، به خداوند متوسل مى شوند، دعایى است کـه سرتاس ـ 
آن، درسهایى از علم و معرفت است و انسان با کلمات این دعا با خـداى خـود،   
راز و نیاز و تقرب مى جویند، و اکنون به یک جمله از هزار جمله آن دعاى مهم 

  . توجه کنیم
اى آنکه بر او هیچ گاه پنهـان نشـود ذره   : با من یخفى علیه ذره فى العالمین 

  . اى در تمام جهانها
اگر خالى از اءهمیت بود، ذکر آن در دعا معنایى نداشـت و در واقـع آن   ذره 

حضرت، ذرات را جلوه اى از آفرینش با عظمت خدا وصف نمـوده و همچنـین،   
اءهمیت ذرات عالم را مى رساند و این دلالت بر آگـاهى او، از موضـوع بسـیار    

  . مهمى که در ذرات نهفته است
کلمه ذرات اکتفا نکرده، بلکه از ذرات عـالم  آن حضرت در این جمله، تنها از 

یاد نموده است و این سخن در زمانى بیان شد که ذرات، چیـزى بـه حسـاب و    
  . فکر و اندیشه کسى نبود تا روى آن صحبت و ارزشى قایل شود

ذرات در شکل گیرى جهان، اءهمیت اءساسى دارند چـون تمـامى هسـتى از    
دانـش و تجهیـزات بشـر، بـه قـدرى       همین ذرات تشکیل شده اسـت و امـروز  

پیشرفت کرده که خیلى از موضوعات و مسایل علمى پیرامون ذرات، شناسـایى  
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شده است و اسن ذره یا اصطلاح علمى، اءتـم ایـن کـوچکترى سـاختمان فنـى      
مهندسى موجود در جهان که عقل بشریت، از عجایب آن مات و متحیـر شـده و   

ده، و چه زیبا است کلام آن حضـرت کـه در   از شگفتیها و اءسرار آن به ستوه آم
یک جمله کوچک، از عظمت آفرینش آفریدگار، مطلبى بسـیار مهـم و خلاصـه    
بیان فرموده، که داراى معانى وسیعى است و این اندیشمندان، اءهمیـت و اءرزش  

  . معانى کلام آن حضرت را بهتر مى فهمند
موضوع مهمى باخبر کند تـا  منظور آن حضرت آن است که میخواهد ما را از 

ذهن مردم متوجه آن شود تا حکمت آن را جستجو کنند و درك کننـد در ذرات  
  . چه خبر است

آن حضرت در این جمله، تمامى ذرات جهان را یک جا یاد مى کند، خواه از 
هر عنصرى که بوده باشد همه را به هم ربط مى دهد و بـه مـا مـى رسـاند کـه      

شکیل شده است و هر جاى ایـن جهـان را کـه بـه نظـر      هستى از ذرات مهمى ت
بیاوریم، باز مى بینیم که انجا نیز همین وضعیت است، و ذرات نهمان اءهمیـت را  

  . دارند
آن حضرت مى فرماید که ذره اى بـر خداونـد در تمـامى جهانهـا، پنهـان و      

ایـه  خارج از محاسبات او نیست و این به معناى این است که تمام اءشـیاء بـر پ  
  . نظام و قانونى است که جهان بر اءساس آن بر پا شده است

جهانها یا به اصطلاح امروز، کهکشانها با تمامى ستاره هایى که میان آن است 
بر اءبعاد وسیعترى از این گیتى دلالت دارد و کهکشانى که ما در آن هستیم، کره 

تمام کهکشانها همـین  ى زمین در یکى از آن ها جهانها واقع شده، پس ذرات در 
  . اءهمیت و همین وضع را دارند
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و اکنون همه مى دانیم که ذرات عالم هر چه باشد و هـر جـا کـه هسـت بـر      
انسان بیگانه نیستند و امروز در هر جایى که از جهان برویم، با ذرات و عناصـر  
آن، به خوبى آشنا هستیم و تمامى ذرات از هر نوع و جنس، از همان اسـت کـه   

ى زمین وجود ندارد که این بهترین دلى بر وحدت آفرینش و خـالق یکتـاى   رو
  . آن است

  تعریف ساده اتم
آن هم در زمانى که مردم، نـه خبـر از   » اتم«مطرح کردن موضوع ناشناخته  

آن داردن و نه تحمل باور کردن آن، چون مراحل و مسـایل سـاده علـوم در آن    
خصوص مردم آن منطقه که از مسایل سـاده هـم   زمان به وجود نیامده بود و به 

آن چنان آگاهى نداشتند و از دم و دستگاه وضعیت هم خبر و اثرى نبود، پس به 
آن را با زبان ساده تعریف کند و  ﷒یقین چاره اى نبود جز این که امام صادق 

ند و مردم را تا حدودى قابل فهم عموم قرار گیرد و به همینن حد و اندازه اکتفا ک
  . از وجود چیزى که اهمیت بسیار دارد، آگاه سازد

تعریف آن حضرت از اتم به شکل کلى است و هر چند که به شیوه ساده گفته 
علمى ایـن    شده ولى از نظر علمى، کامل بنظر مى رسد، و امروز یک کارشناس 

کلى اتـم   رشته، میتواند کلمات آن حضرت را، هر کدامش به گوشه اى از تعریف
ربط دهد و هر نکته اش را به یک مسئله از این دانش تحلیل و تجزیه کند و این 
تعریف ساده اتم در صورتى که آن را زیر ذره بین تحقیق علمى بگـذاریم، یعنـى   
بحث آن را به مراتب بزرگتر و مفصل تر بیان کنیم، آن گاه معلوم مـى شـود کـه    

بنظر نمى رسد، و اءصول تعریف، دقیقا بـر   هیچ گاه کلمه اى از آن، کم و یا زیاد
  . همان موازین علم و چارچوب چار چوب قاعده آن مطرح شده است
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درباره ى ذرات اتم، منطقى و عاقلانه بنظـر   ﷒این شیوه تعریف امام صادق 
مى رسد، چون اگر بیشتر از این تعریف و توضیح مى شد، ممکن بود زیر سئوال 

مردم مى رفت، چون فهم و درك مردم آنزمان توقع داشـت کـه امـام    عده اى از 
حتما اتم را دانه دانه به یکایـک آن هـا نسـان دهـد، و در صـورت       ﷒صادق 

و یا تکذیب مى کردند و مشکلات دیگرى   ندیدن و نفهمیدن آن، حتما اعتراض 
حوى مطرح را براى آن حضرت به وجود مى آورد، پس کلمات آن حضرت به ن

شده تا آن ها که حدودى از معنا را دریافتند، خاضـع خداونـد از ایـن پدیـده و     
عظمتش باشند و آن ها که قدرت درك و تصور ندارنـد، از نفهمیـدن، بـه خـود     
شک کنند که خود متوجه معنا و مقصود کلام حضرت تنشدند، و به این امید کـه  

له کار را بگیرند تا یان که به نتیجـه  شاید مردمى در آینده بتوانند درك کنند ودنبا
درباره  ﷒هاى علمى خوبى برسند و اکنون به گوشه اى از سخنان امام صادق 

ى تعریف ساده اتم به یکى از شاگردان و علاقمندان او، بـه نـام مفضـل، توجـه     
  . کنیم
حوصـله،  اى مفضل با صبر و : با مفضل تاءمل وجه الذره الحقیره الصغیره -1

خوب فکر و دقت کن روى این ذره ها، که به نظر مى رسد بسیار ناچیز و خوار 
  . و بسیار کوچک است

آیـا در آن مـى یـابى از آن چـه در     : هل تجد فیها نقصا عما فیه صلاحها -2
  . درستى کارش هست، نقصى مى بینیم؟

کجا است ایـن   پس از. ؟ فمن اءین هذا التقدیر و الصواب فى خلق الذره -3
هندسه و معمارى و این همه خوبى و خواص نهفته در آفـرینش ایـن ذره هـاى    

  . کوچک
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آیا جز این نیست که تدبیرى : الامن التدبیر القائم فى صغیر الخلق و کبیره -4
  . در کوچکترین پدیده آفرینش و بزرگتر آن، بر پا است

  :ذره با دو تعریف آمده است: 1در جمله شماره 
حقارت و ناچیز بودن ذرات در ذهـن آن هـا کـه نمـى داننـد و      : تعریف اول
  . از بسیار کوچک بودن آن ها یاد شده: تعریف دوم

اى مفضل خوب دقت کن، به معناى اهمیت موضـوع اسـت چـون دیـدنیها و     
عجایب در آن بسیار است، لذا آن حضرت درباره ى ذرات بسـیار نـاچیز و کـم    

ک از مفضل مى خواهد که در این باره خوب دقـت کنـد و   اهمیت و بسیار کوچ
  . بیندیشد

در . وجه به معناى پشت و رو نداشتن و کوچک و نـازك بـودن ذرات اسـت   
در عین حال که آن ذرات ناچیز و بسیار کوچکنـد ولـى    2توضیح جمله شماره 

  آیا جز عظمت و کمال در آن ذرات و کارشان مى بینى؟
  . یابى از آن چه را که لازمه در کارش هستآیا در آن نقصى مى 

آن حضرت مى فرماید که همه ى ذرات عالم، در خلقـت  : 3در جمله شماره 
آن ها از همین ذرات ریز تشکیل شده است یعنى همـه چیزهـا مجموعـه اى از    
ذرات ریز تشکیل شده است یعنى همـه چیزهـا مجموعـه اى از ذرات اسـت و     

خاصـى از یـک     روى مطلق ذرات است و نه از جـنس   ﷒سخن امام صادق 
عنصر گفته و دانش امروز همین موضوع را ثابـت کـرد کـه تمـام ذرات وجـود      
هستى از هر مواد و عنصرى که باشد همین وضعیت را دارند و ذره هاى عاطـل  

  . و باطل وجود ندارد
ه و بزرگتر در کوچک ترین پدید: فى ضغیر الخلق و کبیر: 4در توضیح جمله 

کوچکتر در این ذرات همان الکترونهـا هسـتند و بزرگتـرین آن کـه هسـته      . آن
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مرکزى است که الکترون به دور پروتون همواره در حال گردش اسـت، در ایـن   
جمله آن حضرت اول از ذرات تعریف نموده و سـپس کوچـک و بـزرگ آن در    

دیگر داده چون این ذرات را بیان فرمودند و این کوچک و بزرگ را نسبت به هم
  . ها ربط به هم دارند و تمام ذرات همین وضعیت را دارند

  نیروى جاذبه و کهکشان در ذرات
دانستیم کوچکترین چیز در این دنیا، اتم است و تمامى هسـتى از مجموعـه    

همین ذرات است یعنى هر چه در جهان هست از جمع شدن اتمها با هم سـاخته  
  . شده است
، حضـرت علـى   )بـه نـام مخلوقـات ناپیـدا    (ونه که در طلـب قبلـى   همان گ
ذرات نایدنى و نامرئى را از عجایب آفرینش خداوند تعریف مى کنـد و در   ﷒

در وصـف   ﷒این جا از درون ذرات اتم، ما را با خبر مى کند، حضرت علـى  
و به عقل ما نمى گنجد،  قدرت خداوند و آگاهى او از تمام چیزهایى که به چشم

مسـحب   ...و یعلـم : سخنان بسیار زیبا و پر محتوا دارد از آن جمله مى فرمایـد 
  . خداوند آگاه است از کشش ذرات و کهکشان درون آن هاست )77(. الذره مجرها

ذره یا اتم در این جمله از کـلام  . ذره کوچکترین حجم که به معناى اتم است
و چیزى خاص نشده و این دلالت بر مطلق و تمـام  آن حضرت مشخص به نوع 

ذرات است، یعنى هر چه ذرات از تمام مواد و عناصر که در ایـن جهـان هسـت    
یک حکم و همین وضعیت را دارند و این نظریه درسـت ماننـد گفتـار و اعتقـاد     

  . کلیه دانشمندان و متخصصان علوم زمان ما است
به، همان نیرویى که آن ذره را بـه  کشاندن و جذب کنندگى و یا جاذ: مسحب

طرف خود مى کشاند تا از او سوار و رها نگردد و علم روز به این نتیجه رسیده 
است که در ذرات اتم یک هسته و در اطراف آن الکترون وجود دارد، الکترونهـا  
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با حرکت منظم در اطراف هسته، مدام در حـال گردشـند و عامـل اصـلى نگـه      
اطراف هسته، نیروى کشش جاذبه است و بدون این نیـروى  داشتن الکترونها در 

به دور هسـته انـد،     جاذبه، الکترونها که با سرعت سرسام آورى در حال گردش 
رها و جدا مى شدند، پس این دو الکتریسیته مخالف، یکدیگر را جذب مى کنند، 
 یعنى اگر یک جسم داراى الکتریسیته مثبت و دیگـرى داراى الکتریسـیته منفـى   

باشد آن دو جسم به سوى یکدیگر حرکت کرده و به هم مى چسـبند، روى ایـن   
حساب، الکترونهـا کـه داراى بـار الکتریکـى منفـى و پروتونهـا کـه داراى بـار         
الکتریکى مثبت هستند باید به فوریت یکدیگر را جـذب کننـد و ایـن حرکـات     

لیونها سـال  عجیب، در دل ذرات تمام اجزاء و عناصر عالم است در حالى که می
بر یک اتم مى گذرد را جذب مى گذرد و کوچکترین تغیرى در وضع داخلـى و  
حرکات موزون الکترونهاى آن حاصل نمى شـود و ایـن سـخن حضـرت علـى      

اولین حرفى بود که در این باره از وجود نیروى جاذبـه در دل ذرات گفتـه    ﷒
ه مات و متحیـر ایـن نیـروى پـر     شده است و دانشمندان زمان ما علاوه بر این ک

قدرت و دقیق و موزون جاذبه در دل ذرات اند و هنوز ذره اى در هیچ مـواد و  
  . عنصرى را نیافتند که در آن نیروى جاذبه وجود نداشته باشد

از نکته هاى جالب این جاست کـه آن  . »و کهکشان درون ذرات«: و مجردها
ذرات اتم را تعریف مى کند و سپس حضرت در کلام خود، اول از نیروى جاذبه 

از وجو کهکشان درون آن، یعنى همان الکترونها است کـه در حـول هسـته مـى     
گردند یاد مى کند یعنى آن حضرت به ما مى گوید که اگر نیروى جاذبـه نباشـد   

  . آن گاه ذرات کوچک الکترونها وجود نخواهد داشت چون همه رها مى شدند
است و کهکشان به معنـاى وجـود   » اتم«آن ذره  دلالت بر کهکشان: مجردها

کراتى در فضا هستند که حول خورشید مى گردند و این کرات در مدار خاص و 
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مستمر به دور هسته که همان خورشید است با سرعت عجیبى و با نظم و قاعـده  
  . و فاصله معین، همواره در حال گردش به دور آن است

اهرى، از اجـزاء متعـددى اسـت و    اتم بـا آن همـه کـوچکى و حقـارت ظ ـ    
دانشمندان حرکت الکترونها را به دور هسته، به حرکت سیارات منظمومه شمسى 

قرنهـا قبـل از ایـن     ﷒تشبیه کرده اند، و عجیب این جاست که حضرت علـى  
دانشمندان همین عنوان کهکشان را بر این ذرات الکترونها به کار برده اسـت کـه   

وجود هسته مانند خورشید، و وجود اقمار و کرات اطراف آن هسته این معنى بر 
که همان الکترونها هستند دلالت دارد و این اتم که از بسیار کوچک بودنش بـى  
نهایت نامرئى است در عین حال درون همین ذرات، فضاى وسـیعى اسـت زیـرا    

یـان  میان الکترونها و هسته مرکزى فاصله و خلاء نسـبتا وسـیعى اسـت زیـرا م    
الکترونها و هسته مرکزى فاصله و خـلاء نسـبتا وسـیعى وجـود دارد، پـس آن      
حضرت از کلیه این مسایل آگاه بوده و کلام آنحضرت در واقع علـم در علـم و   
هنر در هنر است، و از هنر و علم آن حضرت این است که اتم را در یک جملـه  

اسـت کـه نصـیب    بسیار کوچک تعریف و توصیف نموده و این هنر و شاهکارى 
هیچ دانشـمندى نشـد، و معمـولا دانشـمندان و متخصصـان بسـیارى در پرتـو        
تحقیقات و با کمک ابزار و وسایل مدرن، اتم این ذرات کوچـک را شـناختند و   
پس از آن ها عده اى دیگر با تلاش فراوان الکترونا را شناسایى کردند و باز هم 

و مسایل دیگر باخبر شدند و همین  بعد از آن ها عده اى دیگر، از نیروى جاذبه
طور با تلاش زیاد و عده ى بسیار آن ها بود که با گذشت زمان، امروز به نتیجه 

  . کاملترى رسیدند
اگر من و شما صد سال پیش زندگى مى کردند و آن زمان این جملـه هـا را   

از که در نهج البلاغه یاد شده مى خواندیم حتما معانى دقیـق و واقعـى بسـیارى    
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این قبیل کلمات را نمى فهمیدیم ولى امروز در پرتو توسعه علم و دانش، معـانى  
کلام آن حضرت را در مى یابیم و در واقع علم و دانش هر چه بیشتر توسعه کند 
و پیشرفت کند، معانى و عظمت آیات قـرآن مجیـد و سـخنان امامـان مـا بهتـر       

  . لوه گر خواهد شددانسته مى شود و ارزش واقعى کلام آن ها بیشتر ج
اءنا مدینه العلـم و  : مى فرماید ﷒در مدح حضرت على    ﷐پیامبر گرامى 

پس هر کـس کـه   . من شهر علم و دانشم و على دروازه هاى آن است. على بابها
ند تا بخواهد به شهر علم و دانش وارد شود مى بایستى از دروازه هاى آن گذر ک

  . و وحى و قرآن کریم را در یابد و از آن بهره مند شود   ﷐عظمت پیامبر 

  جهان اسرارآمیز نا پیدا
در این جهان، اسرار و عجایب آفـرینش، نادیـدنى و ناشـنیدنى و خـارج از      

قدرت درك حواس پنجگانه ما بسیار و بیان هـر موضـوع از عظمـت خداونـد،     
بـه چنـد جملـه از    . خود بحث مفصل و طولانى دارد و خارج از توان ما اسـت 

  :در نهج البلاغه توجه کنیم ﷒حضرت على 
عالم و آگاه است از  خداوند عزوجل،.  ...سر من ضمائر المضمرینعالم ال -1

   ...سر و اسرار نهان از آن چه را که در ذهن هر جاندارى است مى گذرد
  . و آگاه است از گردش ذرات .  ...و غیابات الغیوب -2
  . »و او آگاه است از نادیدنیهاى نامرئى و نهانها. و مصائف الذر -3
. و او آگـاه اسـت از حرکـت انـواع موجـودات نـامرئى      . مشاتى الهوامو  -4

در چند جمله مختصر، بیانات پر معنایى دارد که توضـیح آن   ﷒حضرت على 
  . بسیار است و ما چاره اى جز خلاصه گفنت نداریم

در توضیح جمله اول این را مى رساند که خداوند از آن چه که در ذهـن هـر   
و اندرون هر ناپیدایى آگاه و دانا است، و در ذهن هـر موجـودى و در   جاندارى 
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اندرون هر ناپیدانى آگاه و دانا است، و در ذهن هر موجودى و در انـدرون هـر   
ذره اى هر چه باشد براى ما نامرئى و نامحسوس است، یعنى آن چـه را کـه در   

نهـان بـودن،   ذهن هر جاندارى است که خطور مى کند و از بسیارى نـامرئى و پ 
  . این دو با هم تشبیه و در کنار هم، آن حضرت بیان فرموده است

در توضیح جمله سوم، طبق نظریه و تحقیق دانشمندان، اتم آن قـدر کوچـک   
است حتى با قوى ترین میکروسکوپها نیز نمى توان اتمها را دید، بـه مثـال اگـر    

قیم قرار دهیم، طول ایـن  بتوانیم صد میلیون اتم را به دنبال هم در یک صف مست
صف فقط در حدود دو سانتیمتر و نیم خواهد بود، اتمهـا انـواع مختلـف دارنـد،     
تاکنون بیش از صد نوع گوناگون شناسایى شده، قسمت وسطى اتم هسته نامیده 
مى شود و ذره کوچکى که در اطراف آن گردش مى کند الکترون نام دارد و همه 

ن ندارند، مثلا اتـم ئیـدروژن یـک الکتـرون دارد و     ى اتمها به یک اندازه الکترو
هسته آهن بیست و شش الکترون دارد که با سرعت خیلى زیاد گردش مى کنند، 

  . الکترون همیشه به دور هسته مى گردد
خداونـد  «: که مى فرماید ﷒و چه به جا و درست است کلام حضرت على 

کـه الگـوى زیبـا و     ﷒حضرت علـى  . »آگاه است از گردش درون هر ذره اى
من مى دانم گـردش درون هـر ذره اى   «راستین علم و ایمان است نمى گوید که 

خداوند آگاه اسـت از گـردش درون هـر ذره    «یعنى » او«: بلکه مى فرماید. »را
هر چه مى داند از لطف خداسـت کـه بـه مقـام و      ﷒چون حضرت على » اى

نایل شده و آن حضرت در تمام عمر خود هر قدم و هر قلمش، مردم مرتبه رفیع 
در زمـانى بیـان    ﷒را به سوى خداوند راهنمایى مى کند و کلام حضرت على 

شد که هیچ کس متوجه معناى سخن او نشد، لذا او به ناچار ایـن مـورد علمـى    
کـردن    ستایش همچون موارد دیگر، موضوعى را در قالب دعا و عظمت خدا را 
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مطرح نمود، تا به امید این که شاید بعـدها و آینـده، کسـانى معـانى کلامـش را      
  . دریابد و در این باره پیگیر مسایل علمى آن شوند
او آگاه اسـت از حرکـت هـر    «: توضیح جمله چهارم، آن حضرت مى فرماید

وپى همـان موجـودات میکروسـک   » هـوام «مى دانیم که » موجود ناپیدا و نامرئى
هستند این ها بقدرى کوچکند که هرگز با چشم دیـده نمیشـوند لـذا حرکـت و     

خودشون چـى  (تلاش این ها بسیار محدود و اندك است و به قول مثال عامیانه 
و آن حضرت از روى آگاهى کامل علمـى، ایـن   ) هستند که حرکتشون چه باشد

کند نور و  تعریف موجودات نامرئى و نامحسوس را پس از وصف ذرات یاد مى
گاهى آن حضرت تعریف اتم را در کنار رنگهاى نامرئى نور بازگو مى کند چون 

  . ها در مرتبه و حدود پنهان در مرتبه و حدود پنهان و نادیدنى هستند:همه اى
در قدیم که مردم از خیلى موضوعات و چیزهاى درشت و بـزرگ و آشـکار   

ان زیبا و عالمانه بیان مى کند از این دنیا بى خبر و غافل بودند، آن حضرت سخن
نادیدنیها و پنهانها و مسایل دیگر، که با اینحال متأسـفانه ایـن کلمـات گرانبهـا،     
قرنها در کنج کتابها بدون درك واقعى آن ها متروکه مانده بود تا این کـه امـروز   
بیش از هر زمان دیگر، منظور و معانى کـلام آن حضـرت را مـا دانسـتیم و در     

مله دوم آمده است که در نادیدنیهاى نامرئى و پنهان از دیـد چشـمان   توضیح ج
ما، عجایب و اسرار بسیارى هست و در آن دنیایى پر غوغاسـت و صـحبت آن   
بسیار مفصل است و دانش زمان به خیلـى از مسـایل آن هنـوز دسترسـى پیـدا      

  . نکرده

  دعا درس علم و ایمان است
انسان با عقل و درك خود به هر چیز که بنگرد، شگفت زده و مات و متحیر  

آن مى شود، آن گاه به این فکر مى افتد که این یکى از مهمترین و عظـیم تـرین   
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سر در گمى انسان ها از این که کلام پدیده، در این جهان . خلقت پروردگار است
ه فکر چیـزى فـرو مـى    بزرگ، عظیم تر و مهمتر است، هر کس در خیال خود ب

رود و مات و متحیر آن مى شود و مى پندارد که این یکى از مهمترین و عجیـب  
ترین آفرینش خداوند است، به خر حال عقیده هاى مردم مختلف اسـت و چنـد   
میلیارد آدم روى زمین هست که در مجموع نظریه هاى گوناگون، این ها دلالـت  

این جهان بـزرگ، لبریـز از پدیـده     و عظمت پروردگار و عجایب صنع اوست، و
هاى دیدنى و شنیدنى است، به هر جا و به هر چیز که بنگریم عظمت و نعمتهاى 

در راز و  ﷒اکنون ببینـیم حضـرت علـى    . خداوند براى ما جلوه گرى مى کند
نیاز با خداوند چه مى گوید و از طرفى این دعایش براى ما چه درسى دارد کـه  

بیاموزیم و پند بگیریم و این دعا به آگاهى ما چه چیزهایى مى افزایـد   ما از آن
  که به عقل و ایمان ما افزوده و راسخ تر مى کند؟

. و ما اءصغر عظمه فى جنب قدرتک. سبحانک ما اءعظم ما نرى من خلقک 
. و ما احقر ذلک فیما غاب عنا من سـلطانک  . و ما اءهول ما نرى من ملکوتک

گار پاکیزه و منزه چه با عظمت است آن چه را که ما را آفـرینش تـو   اى پرورد«
. »و چه بسیار کوچک است عظمت آن در پیش قدرت و توانایى تو«. »مى بینیم

و چـه  «. »و چه بسیار هولناك و عجیب است آن چه از ملکوت تو مـى بینـیم  «
پنهان و بسیار حقیر و ناچیز است آن عجایب دیدنى، از آن چه که از چشمان ما 

  . »ناپیدا شده، که آن ها نشانه هاى قدرت و توانایى تو است
آن حضرت به ما مى گوید که در آفرینش خداوند، عجایب فقط آن ها نیست 
که چشم ما آن را مى بیند، بلکه عجیب تر از آن، چیز هایى هست که ما آن هـا  

ر معاصـر کـه در   و بش ـ. را نمى بینیم و پیدا نیستند و از چشمان مـا پنهـان انـد   
پیشرفت تکنولوژى و گسترش دانش به سر مى برد، امروز از خیلـى چیزهـا بـا    
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خبر شده و عجیب ترین پدیده ها در خلقت، را به حسـاب مـى آورد و امـروز    
موجودات میکروسکوپى نادیدنى و پنهان از چشمان ما، و از آن مهمتـر، دنیـاى   

چـه  . ها از عجایب خلقـت انـد  که واقعا این » اتم«اسرارآمیز ذره هاى کوچک 
دیدنى هاى بسیار دارد که ما با چشم خود نمى توانیم آن هـا را ببینـیم ولـى بـا     
کمک دستگاههاى مـدرن از خیلـى چیزهـا بـا خبـر شـدیم و فهمیـدیم کـه در         

لذا آن حضرت این هـا  . چه دیدنیهاى شگفت انگیز بسیارى نهفته است: نادیدنیها
  :آن ها باخبر مى فرماید را به گوشزد و ما را از وجود

   .و ما اءاصغرها فى نعم الآخره. و ما اءسبغ نعمک فى الدنیا 
و «. »خدایا چه بسیار و فراوان و بى شمار اسـت نعمتهـاى تـو در ایـن دنیـا     

  . »چقدر این نعمتهاى دنیا خرد و ناچیز و پست است در مقابل آخرت
وجودات و پدیده هاى نـامرئى  بله آن حضرت چنین به ما مى گوید که این م

  . و ناپیدا، مهمترند از آن چا که هست و دیده مى شوند
و همچنین به ما مى گویند که این نعمتهاى گونـاگون و بسـیار، در مقابـل آن    

و همـان گونـه کـه    . چه را که از نعمات در اخرت هست ناچیز و اندك مى باشد
دیده هاى عجیـب و غریـب   سخن آن حضرت امروز به حقیقت پیوست و نا از پ

نامرئى با خبر شدیم، و مشاهده کردیم، همـان طـور اسـت سـخن آن حضـرت      
درباره ى برترى نعمتهاى آخرت، که امیدواریم در آخرت آن هـا را ببینـیم و از   
نعمات بى نهایت و نامحدود الطاف الهى نصیبشان شود و این حاصل نمـى شـود   

  . جز با عمل صالح و این راستین

  رژى نهفته در ذراتان
دعا کردن در تمام ادیان و مذاهب رایج ایت ولى دعا در اسلام یک ویژگـى   

مخاص دارد که هیچ گاه با دعاهاى ادیان دیگر شباهت ندارد، چون بحث هـا و  
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موضوعات علمى در لابه لاى مسایل اخلاقى گنجانده شده و این روش، باعـث  
و معنوى بیباشد، خدایى که این جهان، تقویت ایمان و سازندگى جنه هاى مادى 

آفرینش او است و ما با زبان علم که تعریف پدیده هاى خلقت او در جهان است 
  . به ستایش و نیایش او مى نشینیم

اصولا در دعاهاى اسلام سر و اسرار علمى، بسیار است کـه شـاید خیلـى از    
 ـ  ا ورد زبـان آن هـا بـوده    مردم به آن موارد پى نبرده اند با این که سـالها و قرنه

است، امامان ما در دعاهاى خود، در بهترین و یـا بـدترین وضـعیت و شـرایط،     
بیشترین استفاده را بردند، براى خیر و صلاح مردم نتیجه هاى خـوبى گرفتنـد و   
بیشتر اوقات، کارهاى لازم را به توسط دعا انجام دادند چون در دعا ورد زبـان  

ماندگار خواهد ماند و به این امیـد کـه روزى فـرا     مردم مى شود و براى همیشه
رسد، کسانى پیدا شوند، معنا و مقصود کلام آن ها را دریابند و به کـار گیرنـد و   
همین شیوه، رهگشا و راهنماى مردم در خیلى از مسایل و موارد لازمه زنـدگى  

  . آن ها بوده است
را در اختناق و فشـار گذرانـد و   سالهاى زیادى از عمر خود  ﷒امام کاظم 

  . چندین سال را در مخوف ترین زندانها به سر برد
به هر حال آن حضرت با شیوه دعـا خوانـدن، توانسـت خیلـى از مسـایل و      
موارد علمى و اخلاقى و دینى را بمردم برساند و بدون این که مـاءموران حـاکم   

  . دریابند، او راهنمایى و هدایت و ارشاد مى کرد
یکى از دعاهایى که در زندان هـارون خلیفـه عباسـى، مـداوم ورد زبـان آن      
حضرت بود، در واقع با این شیوه، مسایل علمى متنوع و بسیار جالبى را عرضـه  
مى کرد تا شاید دوستان و دشمنان، درسهایى از علم و اخلاق بیاموزند و بـه راه  

مهـم آن حضـرت را   حق خدا پرستى هدایت شوند و اکنون گوشه اى از دعـاى  
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براى شما نقل مى کنیم تا ببینیم او در دو جمله از مهمترین پدیده هاى آفـرینش  
  . هستى، چه سخنان مهم و زیبایى را بیان فرموده است

و آن حضرت در سیاه چال بسیار تنگ و در زیر اعماق زمین زندانى و دربند 
ین زندان، روزگـار تلخـى   بود جایى که روز از شب آن معلوم نبود، او سالها در ا

را گذراند و همواره شب و روز را در ناله کردن به سر برد، نـه نالـه اى کـه آه و    
بیداد باشد بلکه تمام ناله هایش استغاثه بدرگاه معشـوقش خـداى یکتـا بـود و     
کلماتیکه بر زبانش جارى مى شد در واقع درسهایى از علم و ایمان بود تا مردم 

هنمایى کند، و آن حضرت از لحظه ها، بهترین اسـتفاده را  را به درستى صلاح را
  . مى کرد تا مردم بهترین بهره را ببرند

اى « یا مخلص النار من بین الحدید و الحجـر خلصـنى مـن حـبس هـارون      
رهایى دهنده و آزاد کنند آتش از اندرون آهن و سنگ، مرا از بند زندان هـارون  

  . »رهایم کن
آن حضرت آرزوى رها شدنش را از بنـد درون ذرات   آتش چیزى نیست که

دلسـوزى    آهن و سنگ کند، چون آتش خود نیروى عذاب است، و براى آتـش  
کردن در شاءن امام نیست و براى ترحم و عاطفه، نجات آتش را کسـى از خـدا   

  . نمى خواهد
اگر آتشى گداخته و افروخته باشد و قطعات آهن و تکـه هـاى   : به طور مثال

گ در آن بیفکنیم، در این معرکه مى بینیم که تنها آتش مؤ ثر و درهم کوبنـده  سن
سنگها و فلزات خواهد بود چون آن ها در آتش سوخته و ذوب مى شوند، پس 

بنـابراین  . در این جا ظالم آتش است و این مظلوم، آهن و سنگ واقع مى شوند
بند درون ذرات آهـن  مقصود و منظور در کلام آنحضرت، همان انرژى نهفته و در

و سنگ است و در این جمله از دعاى آن حضرت بوضوح ما را خبر میدهـد، و  
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آهـن و  » اتـم «آگاهمان مى سازد از وجود نیروى مهم انرژى در اجسـام ذرات  
سنگ، و انرژى که در این اجسام است آن نیرویى بسیار مهم است و معمـولا از  

  . اتم آتش بر مى خیزد
آهن به معنا و شـامل انـواع   . هایى خود قابل اشتعال نیستندآهن و سنگ به تن

فلزات است مثل سرب و مس و نقره طلا و اورانیم و غیـره از عناصـر مختلـف    
آهـن و  . سنگ نیز به معناى انواع سنگهاى گوناگون استخراج مـى شـوند  . است

  . سنگ در واقع نمونه و مسطوره تمام فلزات و سنگها هستند
صدر آتش است و از انرژى آتش بـر مـى خیـزد و نشـانه و     انرژى منبع و م

علامت انرژى در اجسـام ذرات فلـزات و سـنگها، آتـش اسـت و در کـلام آن       
بر انواع گوناگون سنگها دلالت دارد و مخـتص بـه   » سنگ«حضرت کلمه حجر 

نوع خاصى اشاره نشده، و امروز توسط دانشش زمین شناسـى، معلـوم شـد کـه     
د، یعنى عناصر سنگها با همدیگر فرق دارند چـون جـنس   سنگها گوناگون هستن
  . آن ها متفاوت است

به معناى آزاد شدن انرژى در بنـد و   با مخلص النار من بین الحدید و الحجر 
نهفته در اندرون ذرات فلـزات و سـنگها اسـت و در ایـن قـرن اخیـر بـود کـه         

آزاد کنند و براى مـوارد  دانشمندان موفق شدند اتم را بشکنند و انرژى دربند را 
  . مهم به کار گیرند تا استفاده هاى سرشار نصیبشان شود

در دانش اتم، واژه رها شدن، آزاد شدن، در مقابل دربند و نهفته، زیاد به کـار  
مى رود و این موضوع مهم در کلمات امام آن چنان طراحى و ترکیب شـده انـد   

  . استکه نشاندهنده آگاهى آن حضرت در این باره 
بنظر هر دانا و آگاه این چنین بنظر مى رسد که در واقع آن امام همچون نیـرو  
و انرژى است که در بند زندان هارون قرار دارد، امامى که مـى توانـد در میـان    
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مردم، عامل و نیرویى براى هدایت و راهنمایى در زمینـه هـاى مختلـف علمـى     
خود جامعه را به نحو احسن متحول  باشد، و او مى توانست با این انرژى یا علم

  . کند و در پى آن تاریخى، با شکوه براى مردم و آن سامان سبب شود
وقتى که آن حضرت براى آزاد شدن و رهایى خـود از بنـد زنـدان، بـدرگاه     
خداوند که داراى نیروى لایزال، قوى و آگاه است که مى توانـد آن حضـرت را   

ر معناى کلام آنحضرت، براى رهایى انـرژى  نجات دهد، پس به مراتب حداقل د
از بند ذرات در فلزات و سنگها، به یقین نیـاز بـه افـرادى بـا دانـش و تکنیـک       
نیرومند و مجهز لازم است تا این که توانایى این کار مهـم علمـى ممکـن شـود     

  . چون این کار، بسیار مشکل و پیچیده است و هر کس قادر به آن نیست
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  ابر و باد
  باد سر و دو بال دارد

. للـریح راءس و جناحـان  : که مى فرماید ﷒این معناى کلام حضرت على  
مستقیما از شکل گیرى باد و به حرکت در آمـدن آن، کـاملا آگـاه     ﷒على  )78(

  . است
  . این جمله بر دو گونه معنا دلالت دارد» باد سر و دو بال دارد«

این که آن حضرت تعریف کلى شکل باد را به این صورت تعریـف و آن  اول، 
را همانند یک پرونده بزرگ که در سطح وسیعى به پرواز در مى آید و مسـافت  

  :زیادى را طى مى کند
حرکت جبهه باد همچون پرنده عظیمى مى ماند کـه داراى کلـه اى در دو    -1

  . فراز زمین پیش مى رودجمله و دو جناح گسترده است در دو طرف آن، بر
قسمت جلو یا سر آن، همان ناحیه پرفشار باد است و دو بال یا دو طرف  -2

آن که در دو طرف و عقبتر که دامنه آن در چندین کیلومتر گسترده است وسعت 
  . دارد
وقتى که باد به حرکت مى افتد، همه جاى آن باد به یک اندازه پر فشـار   -3

وج قدرت و فشار تند حرکت باد است در وسـط و جلـو   نیست، آن قسمت که ا
  . مى باشد و اطراف آن، باد داراى فشار و زور کمترى است

وجه دوم از معناى کلام آن حضرت، تعریف علمى شکل گیرى باد است، سـر  
به معناى ابتداى کار و مقدمه پیدایش وضعیت پدید آمدن باد است، و در کتابهاى 

ین آمده، فرو بار همان مقدمـه و ابتـداى کـار پیـدایش     علوم هواشناسى این چن
فرابار یا حرکت هوا و شکل گیرى باد است، پس به حرکـت در آمـدن هـوا، از    

  . عوامل اصلى در ابتداى کار، همان سر منشاء، فروبار است
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تا دو نوع و یا دو جبهه هواى مخالف، یعنى سرد و گرم نباشد، هوا به حرکت 
  پدیدار نمى شوددر نمى آید و باد 

که هم به معناى بال است و هم به معناى سمت فعال، که در مقابل آن، : جناح
  . سمت مخالف فعال دارد

دو جناح همان فرابار است که در اطراف فروبار و به سمت آن به حرکت مى 
  . افتد و هوا را به راه مى اندازد و باد به پرواز در مى آید

نواحى فرابار، هوا جابه جا مى شود، هواى انباشته شـده  میان ناحیه فروبار و 
در کانونهاى فرابار از مجاورات خاك به طرف کانونهاى فروبار جریان مى یابد، 
از این جریان هوا، باد به وجود مى آید، یعنى از اختلاف دو جبهه هواى سـرد و  

  . هواى گرم، باد شکل مى گیرد و به راه مى افتد
این جاست که مردم در هر منطقه اى که باد، از سر آن ها مـى  نکته ى جالب 

گذرد نه فرابار و نه فروبار را حس مى کنند و منطقه فروبار و نواحى فرابـار، در  
مقیاس وسیع قاره اى و اقیانوسى است و نمى تواند محسوس و مشهود باشـد و  

 ـ    ه آن چه مردم ساکن یک سرزمین حس مى کنند همان راس بـاد یـا خـط جبه
است که از اختلاط و ترکیب دو جناح حاصل شده صورت باد واحد را پیدا مـى  

  . کند
براى فهمیدن بیشتر این مطلـب بـه موضـوع هواشناسـى در کتابهـاى علمـى       
مراجعه کنید تا بحث مفصل آن را بهتر بدانید و مـا نمـى تـوانیم در ایـن کتـاب      

  . دهیمخیلى از موضوعات علمى را به طور مفصل توضیح : کوچک
میلادى شکل گرفت و سالها پـس از آن،   1860دانش هواشناسى که از سال 

کم کم توسعه یافت و اکنون دانش هواشناسى بـراى زنـدگى مـردم و آگـاهى از     
  . تحولات جهان، ضرورى و با اهمیت بسیار مطرح است
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ا و باد، قرن قبل از به وجود آمدن این تشکیلات، درباره ى هو 13 ﷒على 
سخنى دارد که از دریچه علم هواشناسى بسیار بـا ارزش اسـت چـون فهمیـدن     
موضوع به حرکت در آمدن بادها، به قدرى پیچیده است که حتمـا مـى بایسـتى    
متخصصان هواشناسى در نواحى مختلف بـین قـاره اى بـه توسـط بـى سـیم و       

مسـتقیم  تلگراف و تشکیلات وسیع و بخصوص ماهواره با همـدیگر در تمـاس   
باشند و تمام جوانب امر را در نظر بگیریند و با بهره گیرى از ابـزار و تجهیـزات   
تخصص این رشته شرورى است تا این که همه ى این مجموعه با هم دریابید که 
منطقه فروبار کجا است و فرابار چگونه و از کجا، به سمت فروبار به حرکـت در  

ممکن نیسـت کسـى در هـر جـا، هـب       آمده و بدون این تشکیلات بین المللى،
تنهایى از موضوع شکل گیرى و حرکت بادها با خبر شـود و ایـن طـور نیسـت     
کسى بتواند در یک محدوده، فرابار و فرو بار مشاهده و آن را حس کند، وسعت 
محدود این دو غالبا بیشتر از هزار کیلومتر رخ مى دهد، پس ممکـن نیسـت کـه    

تگاه، این دو وضعیت به وجود آمده را ببینید و از یک نفر، آن هم بدون دم و دس
  . آن باخبر شود

با جمله اى بسیار کوچک، معناى کلى و مجمـل، بادهـا را تعریـف     ﷒على 
نموده و این هنرى است که اندیشمندان متخصـص ایـن رشـته، هـیچ گـاه قـادر       

ختصـار و زیبـایى   نیستند این گونه هنرمندانه از بادها و شـکل گیـرى آن، بـه ا   
  . تعریف کنند

  هوا هم وزن دارد
  :نقل کرده است ﷒شیخ حر عاملى این دعا را از امام سجاد  
پروردگار این تویى که میدانى مقدار وزن «: سبحانک تعلم وزن الفى و الهواء 

  . »سایه و هوا را
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تـدریج بـه عرصـه ظهـور     علوم گوناگون بسیار و بیشمار است و علـوم بـه   
رسیدند و این طور نیست که تمامى علوم و آگاهى هاى متنوع آن، همه بـا هـم   
یک جا و کامل به صحنه و آگاهى مردم رسیده باشد، بلکه با پیدایش هر علم و 
دانشى، سبب و عامل این شد که علمى دیگر، شناسایى و کم کم در میـان علـوم   

  . باز کنددیگر مطرح شود و براى خود، جایى 
یکى از آن آگاهیها که امروز شناخته شده و جایگاه مهمى دارد این است کـه  
سایه و هوا، هر کدام داراى وزنى هسـتند و بـراى شـناخت ایـن موضـوع، مـى       
بایستى خیلى از مسایل و احوال جو، شناسایى و کشف شود تا به شـناخت وزن  

دریابیم، پس دانشمندان راه  هوا و عوارض و حالتهاى انقباض و انبساط سایه را
طولانى و دشوار اندیشه و تحقق را پیمودند تا این دو موضـوع را فهمیدنـد و از   
احوالات آن باخبر شدند، پس بدون مقدمات شناسایى زمینه هاى متنوع علمـى  
اوضاع جو، هیچ گاه ممکن نبود که بفهمیم وضه سایه و هوا که هـر کـدام داراى   

  . ارندوزن و خصوصیات دیگر د
بر خلاف مردم قدیم، که هیچ گاه فکر نمى کردند سایه و هوا هم وزنى داشته 

این موضوع را در قالب دعا  ﷒باشد، درست در همان زمان، امام زین العابدین 
مطرح نمود و از آن زمان که آن حضرت این دعاها بـه مـردم آموخـت هـزار و     

ند قرن بعد از آنحضرت، کسانى بودند کـه  سیصد سال گذشته است، و شاید تا چ
با خواندن جملات این دعاها، در این فکر بودند که چگونه ممکن است سـایه و  
هوا داراى وزنى باشند؟ در حالى که مردم، این دو را هیچ و پوچ مى پنداشـتند،  
به هر حال به ثواب خاندن این دعا اکتفا و دلخوش بودند ولى امروز، دعا را مى 

م با یقین و اندیشه استوار و با آگاهى کامل، بدرگاه خداوند بـه راز و نیـاز   خوانی
  . مى نشینیم
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ما روى سطح زمین زندگى مى کنیم و به عبارت دیگر، مى شود گفت کـه نـا   
در کف و ته اقیانوس عظیم هوا قرار داریم و اکنون دانسته شد که هوا نیز ماننـد  

ت و دقیقا آن را محاسبه نموده انـد و  همه ى اجسمام، داراى وزن مخصوصى اس
ثابت شد که هوا، روى هر سانتیمتر مربع از بدن ما، یک کیلو گرم فشار وارد مى 
کند، هوا با همه ى لطافت و سبکى بـالاءخره داراى جـرم و وزن اسـت و هـوا     

  . سنگینى دارد و ما این سنگینى را احساس نمى کنیم
دى بود که این موضوع علمى مهم را مطـرح کـرد و   اولین فر ﷒امام سجاد 

قرنها پس از او بود که اندیشمندان در این زمینه در این زمینـه هـا بـا تحقیقـات     
  . بسیار خود، این موضوع و اهمیت آن دانسته شد

انقباض و انبساط ا یکى از عوامل مهم در طبیعت است کـه نقـش مـؤ ثـر و     
  . سازنده ى گوناگونى دارد

پیدایش حالت و خصوصیت انقباض و انبساط، سردى و گرمى است و  عامل
تمامى اجسام در هواى سرد منقبض مى شوند یعنى به طور نامحسوسى جمـع و  
کوچکتر مى گردند و در گرم شدن، اجسام منبسط و باز مى شوند که در نتیجـه،  

یزیکى، وضعیتى را به وجود مى آورند که روى آن در تمام زمینه ها و معاملات ف
اکنون معلوم شد که هـر    و در بیشتر مسایل و موارد علمى محاسبه مى کنند پس 

حجمى داراى اندازه و وزنى خاص براى انقباض و همچنین براى انبساط دارد و 
و همـانطور کـه   . این دو حالت داراى قدرت و فشار و وزنى را پدید مى آورنـد 

انبساط، تاریکى شب و روشـنائى  میدانین یکى از اءصلى ترین عوامل انقباض و 
روز است و خود فشار جمع شدن و باز شدن اءشیاء بر اساس یـک نیـرو قابـل    

  محاسبه است
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  در سرما، هوا متراکم و فشرده مى شود
مى فرماید که سردى زمستان، خواص و فایده بسـیارى بـر    ﷒امام صادق  

حیات همگانى لازم و ضرورى است و نهاد طبیعت و اکوسیستم آن دارد و براى 
در این جا یک جمله از بیانات آن حضرت را ذکر مى کنیم که در رابطه با وضـع  
و چگونگى هوا در سرد شدن و زمستان، داراى اهمیت مى باشد با این کـه هـوا   

در زمستان، هـوا  : یتکثف الهواء ...ففى الشتاء. نامرئى و احوالات آن پنهان است
  )79(. »اکم مى شودفشرده و متر

اول ایـن  : پس این چنین دانسته مى شود که هوا داراى دونوع سنگینى اسـت 
که مى دانیم هوا هم داراى جرم است و هر جرمى داراى وزنى است و هوا مانند 
همه ى گازها سنگینى دارد، و این سنگینى هوا همیشگى است، و نوع دوم بر اثر 

ه مى شود که در واقـع یـک سـنگینى بـه     عارضه سرد شدن، هوا متراکم و فشرد
  . حجم آن افزوده مى گردد

هوا معمولا گرم و سرد مى شود، در روى یک سطح سرد، هوا سنگین اسـت  
چون هواى سرد در این جا پایین مى آیـد و در مجـاورت خـاك بـر روى هـم      

در سـرما هـوا   «انباشته مى شود که در نتیجه، آن مى شود که آن حضرت فرمود 
و در این صورت هوا سنگین تر خواهـد بـود لـذا در    » م و فشرده مى شودمتراک

این جا فشار قوى وجود دارد و امروز براى اندازه گیرى فشار هوا، وسیله اندازه 
گیرى دماى هوا، یا دماسنج ساخته شده که براى اندازه گیرى و تشخیص دما به 

  . کار مى رود
ازه گرفت چـون مـى دانـیم بـر اثـر      به کمک یک دماسنج مى توان دما را اند

گرما، جیوه یا الکل رنگى مخزن دماسنج منبسط و بر اثر سرما منقبض مى شود، 
  . از این انبساط و انقباض مى توان دما را اندازه گرفت
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درباره ى وضع کلى هوا، آن هم در رابطه با کیفیـت   ﷒و سخن امام صادق 
است و معناى کلام آن حضرت، کلى است و بر  و چگونگى تاءثیر سرد شدن هوا

مقدارى از هوا و یا کل هوا دلالت دارد لذا مى بینیم که تاءثیرات سـرما و گرمـا   
بسیار وسیع است، به طور مثال در قطب ها بر اثر سرد بودن آن منطقه، لایـه ى  

یا باصطلاح، هوا مى گوییم، قطر آن حدود شش » تروپوسفر«مجاور سطح زمین 
 17متر است و در نواحى مدارى که مناطق گرمتر است قطـر آن در حـدود   کیلو

کیلومتر مى باشد بنابراین هوا در مناطق بر اثر سـرد بـودن، هـوا بـراى همیشـه      
متراکم و فشرده است که در نتیجه آن، سقف لایه ى هوا، قطـر آن جـاى دیگـر    

  . همچون خط استوا کمتر مى باشد
و بسـیار رسـا و خلاصـه، اءصـل کلـى       و آن حضرت در یک جمله کوچک

هواشناسى را بیان نموده است چون مى دانیم بر اثر سرد شدن هوا، چه فصلى و 
چه موضعى و مقطعى، سبب ایجاد زمینه هاى فرابار و بحرکـت در آمـدن بـاد و    

  . تراکم ابرها و بارش و موارد بسیار دیگر مى باشد
شـدن و یـا سـرماى زمسـتان، هـوا      براى فهمیدن این حقیقت که هوا با سرد 

فشرده و سنگین مى شود لازم بود که اطلاعات متفرقه و ابزار و دسـتگاه و هـوا   
سنج و غیره باشد تا امکان پى در بردن به ایـن موضـوع فـراهم شـود تـا روى      
همرفته آگاهى هاى لازم در رابطه با هواشناسى که دانش ظریف و حساس است 

  . دانسته شود
بدون وجود دماسنج و مسائل دیگر علمى، یه سنگینى هوا و  ﷒امام سجاد 

وزن داشتن آن اشاره نموده ولى اندیشمندان بعد از توسعه علوم و بوجود آمـدن  
تجهیزات بود که توانستند به وزن و سـنگینى داشـتن هـوا و چکـونگى آن، پـى      
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م و خـط مشـى   بردند رسم متعارف اندیشیدن و تحقیق اینچنین اسـت و بـا رس ـ  
  . اءولیاء االله، تفاوت بسیارى دارد

  بادها سازنده ابرهاست
: ولى باد، هواى فشرده و در حال حرکت. هوا در همه جا راکد و آرام هست 

به جهتى است و این باد پس از مدت کوتاهى با گذشتن، قطع و تمام مى شود و 
یار طولانى تـر خواهـد   مجموعه پیاپى بادهاى فشرده و بدنبال هم، مدت آن بس

  . بود
گرم  50هوا هیچ گاه در هیچ جا خالى از بخار آب نیست و حداکثر تا حدود 

در متر مکعب مى رسد ولى چنین اندازه رطوبت ها هیچوقت کفایت تشکیل ابـر  
و ریزش باران هایى را که مى بینیم نمى نماید بلکـه لازم اسـت حتمـا و مرتبـا     

تشکیل ابر و ریزش باران، هواهاى تـازه حامـل بخـار    امداد برسد، یعنى پس از 
آب پیاپى برسد، باد مستمرا بوزد و مبداءاین بادها از دریاهـا، یـا از جنگلهـاى    

  . انبوهى بوده توشه رطوبتى کافى باخود دارد
علم هواشناسى در نیمه این قرن اخیر بود که به توسـعه و پیشـرفت رسـید و    

این قسمت را تا کنون خواندیم نظر ایـن رشـته   اطلاعات خوبى به دست آورد و 
اسـت     ﷐علمى روزه بوده است و اکنون به این حدیث کـه از پیـامبر گرامـى    

بیان شده و اکنون ببینیم گفته   درباره ى باد و باران آن هم در چهارده قرن پیش 
  . آن حضرت با علم روز چه شباهتى دارد

فو الذى بعث محمدا بالحق نبینا لقد نسجت الریـاح فـى   :   ﷐االله  قال رسول 
  )80( الهواء الغیوم

سوگند به آن خـدایى کـه محمـد را بـه حـق، بـه       : فرمودند   ﷐پیامبر خدا 
  . پیامبرى برگزید، به یقین بادها در هوا ابرها را به هم مى بافند
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ر کلام آن حضرت اول اشاره به یقین بودن و صحت مطلبى را با سوگند بـه  د
ما مى رساند و امروز درستى این موضوع بر همه عیان اسـت و بـا اثبـات ایـن     
مسئله علمى، پیامبرى این شخص والامقام بر یقین و ایمان مـا بـه مراقبـت مـى     

  . افزاید
یعنـى ابرهـا بـه هـم مـى      آن حضرت مى فرماید که بادها را به هم مى بافـد  

و ایـن هواهـاى   . پیوندند همان گونه که رشته هاى نخ یکسره به هم وصل است
تازه حامل بخار آب یا رسیدن پى در پى، ابرهاى در حال بارش را امداد رسانى 
مى کند و تا مدتها باران بدون انقطاع ادامه مى یابد، همچنین مى فرماید که ایـن  

  . پى در پى به هم مصل و فشرده مى سازدبادها در هوا، ابرها را 
دانستیم که بدون این بادها در هوا جمع و متراکم نمى شوند، و باد نیز قادر به 
جمع کردن ابر باران زا نمى باشد، و تنها بادهاى پى در پى مـى تواننـد شـرایط    
بارندگى و دوام آن را فراهم سازد و از کلام آن حضرت دانسته مى شود که بـاد  

اصیتى براى باران زایى ابرها ندارند چون باد به تنهـایى در بـارش ابـر کـافى     خ
. بنظر نمى رسد و تنها بادهاى پى در پى مى توانند، بارندگى ابرها را فراهم کنند

  :حضرت در ادامه ى این حدیث مى فرمایند
و «. و اءرعدت و اءبرقت و تحریک الناس کانهم یریدون التنحى عـن المطـر   

از آن ابرها صداى غرش رعد و برق درخشانى پدیدار مـى شـود و سـپس    پس 
  . مردم، گویى آماده مى شوند تا خود را از بارانى که خواهد بارید کنار بکشند

تخلیه برق مابین توده هاى مختلف این ابـر اسـت کـه در اثـر اصـطلاك یـا       
، و ایـن  عوارض زمین و اجسام معلق در باد الکتریسیته هاى مخالف مى شـوند 

تخلیه تواءم با روشنایى و غرش شدید مى باشد و از کلام پیامبر گرامى دانسـته  
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شد که نتیجه این بادهاى گوناگون و پى در پى، رعد و برق ایجاد مى شود چون 
  . توده ابر بادها مختلف است و این اختلاف، عامل تخلیه برق از میان آن ها است

  بهترین ابرها
ى امروز به ما مى گوید که ابرها در آغاز به صورت رشـته و  دانش هواشناس 

تکه هاى پخش در این جا و آن جاى آسمان ظاهر مى گردد، ایـن ابرهـا رفتـه    
رفته بر تعداد وسعتشان اضافه شده و به یکدیگر متصل مى شوند و کم کم تمـام  

تـر  سطح آسمان را مى پوشاند، طولى نمى کشد که ابرهاى تیره تر، یعنى ضخیم 
برنگ خاکسترى روشن که همان ابرهاى سفره اى هسـتند در افـق نمایـان مـى     
گردند، در اینموقع ابرها تا حدود چهار کیلومتر از زمین فاصله دارند و هر قـدر  
از ارتفاع ابرها کاسته شود تراکم و مقدار آب محتوى در آن هـا بیشـتر و صـف    

ه هاى متـراکم سـیاه چهـره و    بندى و اتصال بهتر مى شود، تا آن که نوبت به تود
گسترده شده ابرهاى فشرده یعنى ابرهاى سفره اى مى رسد این ابرها که در زیـر  
سنگین ترین طبقات هستند حامل قطرات نسبتا درشت و فراوان آب بوده ماننـد  

  . اسفنجى که چلانده شود و رحمت الهى را بر سر زمین تشنه فرو مى ریزد
در نهـج البلاغـه بـه    » دعاى طلب باران«ر دعایى به نام د ﷒حضرت على 

مردم مى آموزد تا هر وقت که بارندگى کـم شـد و مـردم در خطـر بـى آبـى و       
پیامدهاى آن روبرو شدند این دعا را بخوانند، و اکنون به گوشه اى از ایـن دعـا   

  . توجه کنیم
رسان از آن ابرهـاى   پروردگارا ما را آبى«: اللهم اسقنا ذلل السحائب صعابها 

از دعاى » سر به زیر و سنگین و پایین تر، نه از آن ابرهاى سرکش و سر به بالا
  :آن حضرت این چنین بر مى آید که ابرها بر دو گونه اند
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ابرهایى پایین تر انبوه و متراکم که در بالاى  -2ابرهاى سرکش و مرتفع  -1
. گى از ایـن ابرهـا را مـى طلبـد    سرمان سایه افکنده و آن حضرت از خدا بارند

چون این ابرها داراى رحمت بسیارند و این باران است که در و دشت را سیراب 
  . مى کند و سخنان آن حضرت دقیقا با دانش پیشرفته امروز مطابقت کامل دارد

با جمله مختصر به جاى تعریف کامل از  ﷒نکته جالب این جاست که على 
  . گى و شرایط مساعد آن را بیان نموده استابر و بارند

و هر فرد که این جمله آن حضرت را بخواند و نام او را قبلا در جایى نشنیده 
باشد، او مى پندارد که گوینده این کلمات، متخصص علم هواشناسى است چـون  
کلمات به نحوى بیان شده که گـویى یـک کارشـناس، بـا لهجـه علمـى رشـته        

خداوند راز و نیاز مى کند و دعایى را مى خواند و از خدا مى تحصیلى خود، با 
خواند و از خدا مى خواهد که از ابر خاص و مورد نظـر خـود، بـاران بسـیارى     
ببارد، چون او مى داند که این ابر بهترین نوع ابرها براى بارنـدگى اسـت و ایـن    

ابرهـا کـه   نوع ابر، بارش زیادى دارد و مایه خیر و برکـت بیشـتر اسـت تـا آن     
  . سرکش و مرتفع هستند

  ابرهاى سنگین
ابرها آن طور نیست که دست مردم به آن برسد، بلکه حتما مـى بایسـتى بـا     

کمک وسیله اى، بالا و در میان ابرها برویم، وقتى که انسان توانست با هواپیما و 
د انـواع آن  بالن بالا برود، تازه کسى نمى تواند ابر را به دست بگیرد، تا چه برس

را شناسایى کند، یعنى یک نوع را سبک و نـوع دیگـرش را سـنگین تشـخیص     
بدهد و حتى در عصر ما این چنین ترازوى هم ساخته نشده، و امروز به توسـط  

تمـام و احـوال جـوى، آن      دانش و تجهیزات پیشرفته و با شناسایى و تشخیص 
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ام سبک است و از ابرهـا و  گاه از قراین معلوم مى شود که کدام ابر سنگین و کد
  . فراهم شدن مقدمات بارش مى توانیم باخبر شویم

نه به جو رفتـه و نـه ابرهـا را وزن کـرده و نـه دم و       ﷒امام زین العابدین 
هواشناسى   دستگاهى بوده، ولى دقیقا موضوعى را بیان مى کند که امروز، دانش 

  . گوید آن را صد در صد تاءیید و همان را مى
کلام آن حضرت با کلام پدر با جد بزرگوارش فرقى نمى کند چـون همـه ى   
آن ها از یک منبع و فیض الهى تغذیه و آگاه شده اند، و ایـن چنـین نیسـت کـه     

و ائمه معصومین در تمام زیمنه    ﷐کلمات آن حضرت و یا گفتار پیامبر گرامى 
ن اطلاع بر زبان آن ها جارى شده و اکنون به طـور اتفـاقى   ها، بى برنامه و بدو

  . وشناسى درست از آب در آمده باشد بلکه برخواسته از دانش و لطف الهى است
» جوشن کبیـر «یکى از جمله هاى آن حضرت در دعاى پر از علم و معرفت 

 اى آن کـه او « یا مـن الکبیـر المتعـال، یـا منشـى الحسـاب الثقـال       : مى فرماید
  ».بزرگترین و متعالى ترین است، و اى آن که او بر پا کننده ابرهاى سنگین است

آن حضرت از توسیف بزرگى و عظمت خداوند، از خدایش آن بارانى را مـى  
طلبد که منشاء خیر و نعمت بسیار است چون پیـدایش نعمـت هـا، بسـتگى بـه      

حضـرت دربـاره ى   آن . ابرهایى دارد که زمینه ساز بیشتر برکات الهـى هسـتند  
داد و ما را از   تقسیم انواع ابرها، یعنى وجود سبک و سنگین آن ها را تشخیص 

مفیدتر بودن کدام نوع از ابرها با خبر ساخت آن حضرت که این چنـین درسـت   
  . شناخت، حتما از علل و عوامل شکل گیرى این ابرهاى پر منفعت آگاه است

ن تعریف مى کند و در زمان ما، علم آن حضرت از خوبى و نفع ابرهاى سنگی
روز ثابت کرده که همه ابرها یکسان نیست و انواع ابرها شناسایى شده، و معلوم 

  . شد که همه ى آن ها با هم فرق دارند
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وقتى که در بالا توده سرد شد، ابرها تراکم بیشترى پیدا مى کنند و این گونـه  
تر و سنگین تر مـى گـردد و    ابرها سنگین مى باشند چون ذرات آب آن درشت

سنگینى این ذرات آب، موجب افتادن آن ها بر روى زمـین مـى شـود و بـدین     
  . ترین بارن به وجود مى آید

برپـایى  » اى بر پا کننـده » «یا منشى«: آن حضرت در آغاز جمله مى فرماید
د دلالت بر تشکیلاتى است که باران از آن پدیدمى آید و براى برپایى لو به و جو

آوردن صحنه بارش، مقدمات و فراهم بودن شرایطى بازم است تا عمـل بـارش   
خلاصـه کـل آن   » بر پ کننده تشکیلات» «منشى«صورت بگیرد و معناى کلمه 

مقدمات و زمینه سازى و به وجود آمدن باران را مى رساند، یعنى بایـد هـوایى   
آب را بـر خـود    باشد و گرمایى، کار تبخیر انجام دهد و هوا ذرات بسـیار ریـز  

حمل کند تا ابرها تشکیل شود و باید هواى سردى بالا باشد تـا نقـش خـود را    
بازى کند و این ذرات پراکنده را متراکم و به صورت ابر در آورد و مسایل بسیار 

   ...دیگر
و در صورت نقص در هـر کـدام از ایـن مـوارد یـاد شـده در سیسـتم ایـن         

ى آید و ابرها از خود نم پس نمـى دهنـد و از   تشکیلات، آن گاه بارانى پدید نم
ابر سنگین که بهترین نوع ابرها است سبزه و خرمى و شـادى و امیـد و روح در   

  . کالبد جسم همه دمیده مى شود
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  مسایل متفرقه ى علمى
  در علوم قرآن مجید   ﷐سفارش پیامبر گرامى 

پیامبر در طول عمرش از علم گفت و سفارش به آن نمود، بـا ایـن حـال در     
آخرین لحظات عمر خود نیز باز هم از علم گفت و سربلندى مسـلمانان را آرزو  

شما را بـه خـدا قسـم میـدهیم غیـر      «: داشت و در آن لحظه هاى آخر فرمودند
ضرت در این آن ح. »مسلمانان در درك حقایق قرآن مجید بر شما سبقت نگیرند

کلام از قسم دادن مسلمانان به خدا، استفاده نمود و این اهمیت موضـوع را مـى   
رساند، چون او به خوبى مى داند که در قرآن مجیـد دنیـایى از علـوم و سـر و     
اسرار هستى نهفته است و ما از کلام آن حضرت، احساس دلسوخته اى مى کنیم 

رامون قرآن، پرچمدار و جلودار علـم  که از مسلمانان خواهش و آرزو دارد که پی
و دانش باشند و آن حضرت مى خواهد بگوید که حتما رابطه و معرفـت مـا بـه    
قرآن کریم بیشتر شود تا از آن علاوه بر اسـتفاده هـاى معنـوى، از جنبـه هـاى      

  . علوى آن نیز بهره مند شویم
آگاهى از مى دانیم که حقایق قرآن کریم، موضاعات علمى درباره ى علوم و 

. طبیعت جهان است و همچنین با خبر شدن از گذشته و آینده ى دنیـا مـا اسـت   
قرآن کریم این کتاب آسمانى لبریز از دانـش و حکمـت و زمینـه سـاز رشـد و      
هدایت و ترقى است، متأسفانه در بیشتر موارد، غیر مسلمانان به نکاتى پى برنـد  

اکنـون آن هـا سـوار و مـا پیـاده       که ما پى نبردیم و آن ها بر ما سبقت گرفتند،
  . هستیم

به هر حال حقیقتى که ما از کلام آن حضرت دریافتیم ایـن اسـت کـه قـرآن     
کریم در زمینه هاى اصلى و متنوع طبیعت جهان که آفرینش پروردگار اسـت در  
ابعاد مختلف، گویاى حقایقى با ارزش است، آن هم در زمانى کـه آیـات قـرآن    
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مى نازل مى شد، همه جا را جهالت و نادانى و بى خبرى و نـا  کریم بر پیامبر گرا
  . آگاهى فرا گرفته بود

در طول قرنهاى گذشته تا به امروز در همه جه افراد بسیار و بى شـمارى بـه   
عنوان محقق و مکتشف و با آن همه ابزار و وسایل گوناگون صنعتگران، اندیشـه  

ده که به گفتـه هـاى قـرآن کـریم     و عقل همه آن ها روى هم رفته به جایى رسی
نزدیک شده اند و با اینحال خیلى از موارد علمى در قرآن مجید هست که هنوز 
عقل بشر به آن ها خطور نکرده و نرسیده، و شاید در آینده موارد بسیارى براى 
مردم کشف، و معلـوم شـود، آن وقـت مـى بینـیم کـه در قـرآن مجیـد، همـان          

  . شده اند موضوعات، موجود است و بیان
در زمان ما که علم و دانش توسعه یافتـه، اهمیـت کـلام آن حضـرت اکنـون      

لذا مردم را بـه اصـرار و قسـم     ...معلوم شد که آن حضرت به خوبى مى دانست
دادن، انتظار و توقع آن داشت که علاقه مندان و پیـروان قـرآن کـریم در زمینـه     

  ؟؟؟مسلمانان سبقت گیرند ولىبر غیر  هاى علمى براى استفاده از قرآن مجید
شاخ و برگ و فروع بسیار و گوناگون علم و صنعت همه برخواسـته از  : نکته

تنه هاى تنومند علوم اساسى است و علم گسترده و دانش پیشرفته امروز حاصل 
و نتیجه علوم اولیه است و صنعت مدرن امروز ثمره همان زمینه هـا و مقـدمات   

علم همواره در حال تراوش و افزون شدن موارد  آغازین هاى علمى است چون
  . جنبى است لذا صنعت و دانشهاى فرعى را به وجود مى آورد

  مقام علمى و لیاقت مردم فارس
  )81(لو کان العلم فى الثریا لتنا و له الفرس :   ﷐قال رسول االله   

اگر چنانچه علم در ثریا باشد بـه یقـین کـه مـردم     : فرمودند   ﷐پیامبر خدا 
  . فارس به آن دسترسى پیدا مى کنند
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  . مقرب ترین کس به آفریدگار جهان است   ﷐پیامبر گرامى 
هـر   فردى که با وحى آسـمانى همـواره در رابطـه بـود و       ﷐پیامبر گرامى 

کلامش ارزش و جایگاه معنوى مهمى دارد، آن حضرت بر لیاقت و شایستگى و 
استعداد و ذکاوت مردم فارس، سخنان بسیار زیبایى دارد که مایه ى سربلندى و 

  . افتخار ما است
امروز بر هیچ کس پنهان نیست که مردم فارس در هر کجا، در طـول تـاریخ   

تمدنهاى با شکوه و غرور آفرین و افتخارات لیاقت و استعداد خود را همواره با 
پى در پى، که آثار باستانى به جا مانده یکى از آن ها است نشاندهنده گوشهایى 
از استعداد و هنر آفرینى مردم از آن ها است علاوه بر همه ى این هـا قـد علـم    
کردند و پایه هاى علوم گوناگون را پدید آوردند و نام نامى آن ها در صـفحات  

رین و شکوهمند این مرز و بوم ثبت شد و امروز دنیا شـاهد حضـور و تـلاش    ز
دانشمندان و متخصصان و نابغه هایى از مردم فارس اسـت کـه در تمـام جهـان     
مشغول به کار و ابتکار و همواره در تمام صحنه ها از لیاقـت آن شایسـتگى کـه    

یدند و اکنـون در مهمتـرین پایگاههـاى    فرمود، صـحت بخش ـ    ﷐پیامبر گرامى 
فضایى و ستاره شناسى و علوم دیگر، در بهترین مراکز علـم و دانـش و صـنعت    
مشغول به کارند و با دستهاى توانمند خود، بر دانش روز مـى اءفزاینـد و بـراى    

  پیشرفت، گامهاى مهمى بر میدارند
ز یاران خود، بـالاترین مقـام و منزلـت را بـه     در تعریف ا   ﷐پیامبر گرامى 

بـود،   ﷒و على    ﷐سلمان مى دهد، سلمان بهترین یار و یاور راستین پیامبر 
و شایسته ترین مدح و توصیف آن حضرت درباره ى حضرت سلمان ایـن بـود   

  . »سلمان از ما و خانواده ما است«که فرمود 
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دم فارس امروز به حق پیرو خانـدان عصـمت و طهارتنـد و قـدر دان و     و مر
ایـن را بـه خـوبى میدانسـت و        ﷐شیفته آله محمدند و چه بسا پیامبر گرامى 

براستى پیش بینى نمود و امروز انقلاب شکوهمند ایران اسلامى که پرچمدار حق 
  . ین مردم بر پا شدو عداالت در جهان به دست توانمند هم

  اولین پیشنهاد درباره ى برق و روشنایى
دقیقا هـزار و سیصـد سـال پـیش از ادیسـون، دربـاره ى ایجـاد         ﷒على  

تاءسیسات برق و روشنایى، سخنان بسیار جالب و محیر العقـول بیـان نمـوده و    
این کلام مهم، قدیمى ترین اظهار نظر است کـه در اعمـاق زمـان هـاى گذشـته      

  . شنیده شد
هى با جمعـى از همفکـران و   صد و بیست سال پیش وقتى ادیسون در کارگا

همکاران خود، مشغول کار و تحقیق بود لامپ را اختراع و عرضه کرد و شب ها 
  . را روشن ساخت و پس از آن، چراغ هاى نفتى کم کم از رونق افتاد

در آن زمان که به توسط ادیسون لامپ ساخته شد تمام زمینه ها و امکانـات  
از قبیل ماشین و قطار و غیره بـه وجـود    مختلف صنعت و لوازم و ابزار بسیارى

آمده بود و در آن زمان برق و تمام دم و دستگاه و وسایل آن وجـود داشـت، و   
پالایشگاه نفت و کارخانه ها با دستگاه هاى صنعتى گوناگون بر پا شـده بـود و   
در واقع چرخ صنعت و اقتصاد، لحظه به لحظه در حال توسعه و پیشـرفت بـود،   

نه، براى ادیسون بسیار مناسب و مهیا بود که توانست لامپ روشنایى بنابراین زمی
آن هم به طور ساده فراهم کند، به هر حال تلاش و زحمـات شایسـته ادیسـون    
مورد تقدیر است و پس از ادیسون، پژوهشگران و متخصصان بیشمارى در ایـن  

اختراعـات   جا و آن جاى دنیا، تلاش فراوانى به عمل آوردند و همواره ابتکار و
  . برق و روشنایى پدید آید
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سد سازى و استفاده از آب براى چرخش پروانه هاى ژرنـاتور بـرق کـه در    
پنجاه سال اخیر به عرصه ظهور رسید و نتیجه خوبى براى تحول و توسعه بـرق  
شد و امروز صنعت عظیم سد سازى و اسـتفاده از آب، بـه تنهـایى خـود داراى     

خصوصى است و امروز در گسترش فنون و مهارت برق دانش و ابزار و وسایل م
و روشنایى و مسایل جنبى آن، دانش مدرنى کـه رشـته هـاى متععـد دارد و در     
دانشگاه ها تدریس مى شود و اکنون تکنولوژى برق آن قدر گسترش یافتـه کـه   

  . در تمام موارد زندگى ما نقش مهمى دارد
نـور    نور را تنها در روز بـه جهـت تـابش     در زمانى بود که مردم ﷒على 

خورشید مى دیدند و مقدار کمى نور، به توسط اتش قابل مشـاهده بـود و حـال    
چگونه آن حضرت مى تواند آن مردم را که از صنعت و دانش بى خبرند، بفهماند 
که مى توان از آب نور تولید کرد، آبى که در نظر مردم ضد آتش اسـت و شـعله   

و سرد مى کند و نورش را بتاریکى تبدیل مى کنـد، و بـه آن هـا    ها را خاموش 
بگوید که روشنایى از برق گرفته مى شود و برق به توسط آب و آبشار است که 
به دست مى آید و این حرفها را به مردمى بگوید که در خانه هاى گلى زنـدگى  

  . مى کردند و و به جز دام و کشاورزى ساده، چیزى ندیده و نشنیده اند
روزى با یکى از یاران خود، به نام کمیل به کنار رودخانـه   ﷒حضرت على 

فرات رفته بودند، آن حضرت به آن آب خروشان مدتى خیـره شـده بـود، و در    
ذهن خود، چه مى اندیشید خدا مى داند؟ و پس از آن رو به سوى کمیل نمود و 

ه در کتابها از این بیانات به جـا  سخنان عجیب و غریبى بیان نمود ولى آن چه ک
  . مانده و به دست ما رسیده، تنها این جمله است

  لو شئت اءن اءصیر من هذا الماء نورا لفعلت : یا کمیل 



228 

 

اگر مى شد، مى توانستیم از این آب، نور و روشنایى پدید آوریم، ! اى کمیل 
  . این کار را حتما انجام مى دادم

ن موضوع را ساده نگیرید، چون حرفى گفته شده که سایز خواننده ى عزیز ای
جز آسمانى و ملکـوتى   ﷒این کلام با آن زمان مطابقت ندارد و این علم على 

نیست و کسانى سخن آن حضرت را مى سنجیدند و اهمیت آن را درك مى کنند 
آورى که خود متخصص در دانش برق و روشنایى و آگاه از احوالات سد و فن 

  . آن مى باشد
آن حضرت مى فرماید که در صورت بودن امکانـات، از ایـن آب مـى تـوان     
روشنایى به وجود آورد و حتما امکانات همـان تاءسیسـات تولیـد بـرق از آب     
است و هنوز کسى نمى دانست که از به کارگیرى سد و آبشار، مى تـوان در راه  

ز آن بـرق  اندازى پره هاى توربین که ژنراتورها را به حرکـت در مـى آورنـد، ا   
تولید کند و از آن تاءسیسات روشنایى چراغها در هر جا ممکن مى شود، کـلام  
آن حضرت هر چند در یک جمله ى کوتاه اسـت ولـى بیـانگر مجموعـه اى از     
مطالب مهم است که آن ها سلسله مراتب به همدیگر ربط دارند، مثـل روشـنایى   

فراورده هـاى آب سـد و   از برق و برق از ژنراتور از چرخش پرده ها به توسط 
  ؟ ...مسایل بعدى

این شخصیت علمى و متفکـر بـزرگ در زمـانى بـود کـه همـواره        ﷒على 
مشکلات و نابسامانى اجتماعى و اخلاقى مـردم بـود و همـواره بـا عـده اى از      
جاهلان و بى خردان مخالف بـا خلافـت آن حضـرت، از هـر گرشـه و کنـارى       

گر مهلت و فرصتى نبود که آن حضرت بتواند کارهـایى  کارشکنر مى کردند و دی
مهمتر در خدمت به اسلام و مسلمین انجام دهد و او پس از رحلت پیامبر گرامى 

، روزگار سخت و تلخى را گذراند در حالى کـه آن مـردم، میتوانسـتند بـا       ﷐
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هم کنند و اگر آن روز کمک آن حضرت، زمینه هاى علم و صنعت و ترقى را فرا
واقعا همت مى شد و پایه هاى دانش و سازندگى را شروع و بپا مى شد، آیا مى 
دانید که امروز در چه وضـعى از پیشـرفت قـرار داشـتیم؟ و امـروز کشـورهاى       

سربلندتر از بقیه و در تمام زمینه ها جلودار بودیم ولى  ،اسلامى و مردم مسلمان
  ؟ ...افسوس

اره ى برق، سخنانى از آن حضرت داریم کـه در مطلـب کتـاب    و باز هم درب
  . بعدى خواهد شد

  نفت قبل از کشف
نفت یک ماده بسیار مهم و داراى خواص و منافعى در ابعاد گوناگون زندگى  

و مایحتاج مردم در تمام زمینه ها است و امروز بـدون نفـت و مشـتقات آن، در    
قرنها . بدون آن ناقص و دشوار مى باشدواقع چرخ صنعت لنگ است و پیشرفت 

قبل از این که نفت کشف شود و مردم این ماده حیاتى را بشناسند، حضرت امـام  
  :درباره ى آن، تعریف و توصیف بسیار جالب و خواندنى دارد ﷒صادق 

و هـر  : و من اءوغل فى المعادن انتهى الى واد عظیم یجرى منصلتا بماء غزیر 
که درون و اعماق معادن زمین راه یابد و به پایان عمق آن رخنـه کنـد، آن   کس 

گاه به میدانى بسیار وسیع خواهد رسید که در آن آبى فراوان است آبى با غلظت 
  . و داراى بئیى تند و زننده است

: لا یدرك غوره ولا حیله فى عبوره و من ورائه اءمثال الجبال من الفضـه  -1
بحساب نیاید و نه راهى هسـت از گذشـتن آن، و   ) نفت(اوانى آن که اعماق و فر

  . از آن سودهایى مثل کوههایى از نقره است
تفکر الاءن فى هذا من تدبیر الخالق الحکیم فانه اراد جل ثناؤ ه ان یـرى   -2

پـس بیندیشـید اکنـون در ایـن پدیـده از آفـرینش       : العباد قدرته وسعه خزائنـه 
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دانا، پس خداوند عزوجل مى خواهد قدرت و وسـعت خـزائن   آفریدگار توانا و 
  . خود را به مردم نشان دهد

تا بدانند مردم که : لیعلموا اءنه لو شاء اءن یمنحهم کالجبال من الفضه لفعل -3
. خداوند اگر اراده کند، مى تواند براى تمامى آن ها، کوههایى از نقره قـرار دهـد  

  . براى آن ها صلاح نیست در این کار ولى: لکن لا صلاح لهم فى ذلک
لاءنه لو فیکون فیها ذکر نا سقوط هذا الجوهر عند الناس و قبه انتفـاعهم   -4
چون اگر چنین بود و آن ماده با اهمیت در همه جـا وجـود داشـت آن گهـا     : به

ارزش این گوهر گرانمایه در میان مردم دنیا سقوط مى کرد و در منافع ایـن هـا   
  . شد کاسته مى

و اءعتبر ذلک باءنه قد یظهر الشـى ء الطریـف ممـا یحدیثـه النـاس مـن        -5
و ارزش و اعتبـار آن بـه ایـن اسـت کـه از آن مـاده روان       : الاءوانى و الاءمتعه

ظهور پدیده هاى بسیار است از آن چه را که مردم مى سازد و به وجـود  » نفت«
  . »سباب و ابزارى که لازم دارندمى آورند، مثل انواع ظرفها و انواع اجناس و ا

  فمادام عزیزا قلیلا فهو نفیس جلیل، فاءذا فشا و کثر فـى اءیـدى النـاس     -6
پـس تـا زمـانى و    : سقط عندهم و خست قیمته، و نفاسـه الاءشـیاء مـن عزتهـا    

ارزشمند است که آن کم باشد و در این صورت این ماده حیاتى، بسیار نفـیس و  
آورى است و اگر در دسـت مـردم فـراوان باشـد، آنوقـت       گرانقدر و مایه سود

  )82(. ارزش آن پیش مردم کاسته و قیمت آن بسیار ناچیز و اندك مى شود
  :و اکنون به توضیحات متفرقه براى هر شماره توجه کنیم

درباره ى وجود معادن در اعماق نفت در اعماق زمین خبر مـى دهـد و ایـن    
سى به آن دشوار است، در حـالى کـه مـردم آن    معادن در همه جا نیست و دستر

زمان هیچ گاه براى کندن چاهى به عمق هزار متر، اقدام نکرده و ممکن هم نبود، 
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پس مردم هم نبود، پس مردم به نفت هیچ گاه در گذشته دسترسى پیدا نکرده اند 
و امروز معلوم و مسلم است که این معادن در اعماق زمین است و براى به دست 

دن نفت علاوه بر افراد متخصص به دانش و شناخت نفـت، نیـاز بـه ابـزار و     آور
وسایل پیشرفته و فولادین لازم است و بدون این ها کسى قادر نیست که به این 
معادن با ارزش برسد چون بنا به گفته آن حضرت و نظر اهل فن در زمان ما این 

آن بسـیار مشـکل مـى    است که این ماده در درون اعماق زمین است و رخنه به 
  . باشد

در این معادن آبى سفت و با غلظت است که داراى بوى تنـد  : حضرت فرمود
و زننده مى باشد، در حالى که آنروز کسى نفت خام ندیده و به آن آشنا نبـود، و  

  . امروز دانستیم که گفته آن حضرت درباره نفت، دقیقا با همین وصفیات است
اطق نفتى در زیر زمین، اصطلاحات میـدان نفتـى بـه    در زمان ما درباره ى من

کارمى برند و آن حضرت اصطلاحات وادى به کار برده، وادى به معناى وسیعتر 
از میدان است و اگر دقت کنیم مى فهمیم که به کارگیرى میدان آن چنان درست 
نیست چون میدان دلالت بر وسـعت کمـى دارد ولـى اصـطلاح وادى، منطقـه و      

یعترى را براى نفت دلالت دارد و منطقى تر است چون منطقه اى که محدوده وس
سال، از آن نفت استخراج مى شود، حق آن نبود که از کلمه میدان استفاده شـود  

  . بلکه وادى، لایق تر و به جا است
گذشت و چشم پوشى از این معدن مشکل اسـت و در آن درنـگ کـردن     -2

و به . نیاز به رخنه در اعماق بسیار استکشنده و خطر است و دسترسى به نفت 
  . جاى اندیشیدن هم دارد که چه استفاده هایى از این معدن به دست مى آید

واقعا که این معدن چه گنج گرانبهایى است و آن کشورها کـه نفـت دارنـد و    
باصطلاح امروز نفت خیز، از این ماده چه سود سر شارى نصیبشان مى شود، که 
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ن حضرت سود آن همچنین با کوههایى از نقره برابر اسـت و جالـب   بنا به گفته آ
  . این جا است که امروز نفت به عنوان طلاى سیاه معروف است

آن حضرت به ما مى گوید که این ماده آن قدر خوب و مهم است کـه از   -3
تدبیر و قدرت خداوند است که براى ما نمایان و به دست ما رسـیده و بـه حـق    

ندان هم دارد که در این پدیده پروردگار چه سود و خواصـى نهفتـه   جاى اندیشم
تـلاش   ،است و دانشمندان بسیارى از کشورهاى پیشرفته در لابراتورهاى مدرن

بسیارى کردند تا با ترکیبات گوناگون شیمیایى، نفت مصنوعى بسازند ولى پـس  
حمـات آن  از سالها تلاش، تحقیقات خود را بى سر و صدا کنار گذاشتند چون ز

  . ها بى نتیجه بود
آن حضرت مى فرماید که خداوند مى توانست در تمام دنیا، کوههـایى از   -4

نقره و یا این ماده حیاتى را فراوان قرار دهد ولى بنفع مردم نیست که این چنـین  
باشد و چه بسا نظر و تعادل امور مردم دنیا درهم مى شد چون همه ثروتمند مى 

  ح را در این باره واقعا درست و به جا استشدند و خداوند صلا
اگر این گوهر گرانبها در همه جا وجـود داشـت   : آن حضرت مى فرماید -5

حتما بى ارزش مى شد، و امروز در اخبار جهان مى شنویم که گاهى یک کشور 
نفت خیز، به محض این که مقدار بیشترى از سهمیه معین خود، نفت اسـتخراج و  

مین علت شاهد سقوط قیمت و پـایین آمـدن نـرخ آن در بـازار     صادر کند، به ه
جهانى هستیم، و سخنان آن حضرت به نحوى است که گـویى او در ایـن زمـان    

  . براى ما از وضعیت نفت صحبت مى کند
آن حضرت مى فرماید ارزش و اعتبار این ماده حیاتى بدین جهت اسـت   -6

مـى آورنـد مثـل انـواع ظـروف و       که از آن، به توسط مردم اشیاء بسیارى پدید
بسیارى از وسایل و ادوات و امکانات و نیاز گناگون خود، و امروز ما شاهد بـه  
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کارگیرى پلاستیک در همه چیز هستیم و در هر چه که بنگریم مقـدارى از ایـن   
  . ماده نفتى وجود دارد و این پیش بینى یکى از عجایب سخنان آن حضرت است

فرماید تا زمانى که ایـن مـاده کـم باشـد عزیـز و داراى      آن حضرت مى  -7
قیمت و اهمیت و گرانمایه است و اگر زیاد شود از ارزش آن کاسـته و نـرخ آن   
هر لحظه به پایین تر سقوط مى کند، و هر چیز تا زمانى کـه کـم باشـد عزیـز و     
قیمتى است و نکاتى که آن حضرت درباره ى نفت بیان نموده، امـروز همـان را   

حساس مى کنیم و او در آنزمان درباره ى نفت گفت و امروز مردم جهان را بـه  ا
  . خوبى مى شناسند و از جایگاه و ارزش آن با خبرند

یکى از نکات جالب این جا است که آن حضرت در منطقه حجاز یـا کشـور   
عربستان سعودى، این سخنان را فرمود که امـروز همـین منطقـه یکـى از نفـت      

ط جهان است ولى افسوس که قبر آن حضرت حتى به عنـوان یـک   خیزترین نقا
متفکر و دانشمند ملى بر پا نیست و یاد او که مایـه سـربلندى و افتخـار علمـى     
براى مردم آن منطقه است متأسفانه حتى نامش را نمى شناسند و اگر هم بداننـد  

عالمـان و  بنا حق و بناروا و از روى جهالت، قبولش ندارند، و قضاوت را بعهدن 
  عاقلان دنیا واگذار مى کنیم؟

  نابغه علم و ابر مرد تاریخ ﷒على 
اگر کتابهاى علمى را که از قدیمى ترین نسخه از گذشته هـاى دور بیـابیم و    

آن ها را ورق بزنیم و درباره ى موضوع آشنایى مردم آن زمـان از کـره و جـو    
گاه مى فهمیم که مردم آن روز تا چه حـد   زمین و علوم دیگر، جستجو کنیم؛ آن

مثلا اگر حدود آشنایى مردم آن زمـان  . و چه اندازه به این مسایل آگاهى داشتند
درباره ى کره ى زمین، و حدود آشنایى مردم امروز را در این باره مطابقت کنیم، 
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آن گاه تفاوت بیحدى را مشاهده خواهیم کرد و اصلا دانش و اطلاعـات علمـى   
  . ا در مقابل امروز از صفر هم کمتر استآن ه

و همچنین اگر تمامى اطلاعات علمى دانشمندان درباره ى کره و جو زمین از 
صد سال پیش و بر گردیم تا قدیمى ترین نظریه هاى علمى و کهنه تـرین کتـاب   
را در یک طرف بگذاریم و در طرف دیگر بگذاریم و در طرف دیگـر کلمـات و   

 ﷒را بررسى کنیم، آن گاه مى فهمیم کـه دانـش علـى     ﷒گفته هاى حضرت 
بسیار کاملتر و با موضوعات علمى فراوان در دسترس بوده و آن وقت بیشـتر از  
همیشه این مسئله بر ما ثابت مى شود کـه پایـه هـاى علـم و پیشـرفت دانـش       

حدود دانش و ابعـاد  امروزى از اسلام گرفته شده و پایه ریزى شده است و اگر 
آن را در میان دانشمندان گذشته، درباره ى کـره و جـو زمـین و مسـایل دیگـر      
بررسى کنیم، آن گاه اختلاف نظریه ها و به عقیده هاى گونـاگون و متفـاوت بـا    

  . همدیگر آن ها پى خواهیم برد
ى کـره  را با علم و دانش امروزى درباره  ﷒اگر عقیده و نظر حضرت على 

و جو زمین و مسایل گوناگون دیگر، مطابقت بدهیم آن گاه مى بینیم که دقیقـا و  
صد در صد با همدیگر مشابهت و مطابقت عجیبى دارد، کـه اگـر یـک شخصـى     

را نشاسد و این گفته هاى او را بخواند آنشخص جوزى فکر  ﷒حضرت على 
زنده است و در یک جایى از دنیا مشـغول   ﷒مى کند که الان على بن ابیطالب 

  . تحقیقات و یا استادى است که در دانشگاهى درس مى دهد
ما دانشمندى در گذشته سراغ نداریم که درباره ى کرو و جور زمـین و علـو   
متنوع نظریه بسیار داده باشد و اگر هم بیابیم، او نظریـه هـاى انگشـت شـمارى     

نها را تصحیح نموده و دانش امـروزى آنهـا را بـه    دارد که علماى بعد از خود، آ
گفته باشد  ﷒تکامل رسانده است، ولى یکنظریه سراغ نداریم که حضرت على 
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و مورد شک و تردید یا تصحیح علماى بعد از خـود قـرار گرفتـه باشـد و اگـر      
 ـ  ﷒روزى فرا رسد که بینات علمى حضرت على  وع در ، دربـاره ى علـوم متن

یک کتاب بزرگ جمع آورى شود، آن گاه حیرت، و شگفتى جهانیان برانگیختـه  
  :خواهد شد

تا کنون دانشمندى نبوده که بدون این که وسیله سفر و مجهز به امکانات  - 1
و اطلاعات علمى بوده باشد از جاهاى بسیار دور که خود و دیگران هـم نرفتـه   

  . بگویدباشند، آن گاه سخن از وضعیت آن جا 
و یا این که او در زمانى زندگى مى کند آنوقت براى مـردم از اتفاقهـایى    - 2

بگوید که هزار و چهارصد سال بعد رخ مى دهند، و هر دو این مورد به حقیقـت  
یعنى همزمان از بعد مکانى که تحولات وضع زمانهـاى بسـیار دور   . قطعى برسد

از مـردم عـادى مسـتثنى     ﷒على بعد از خود را آینده نگرى کند، اما حضرت 
است و او بوضوح این چنین بود، با آن که در این کتاب کوچـک و بـه صـورت    
مختصر، بیاناتى از آن حضرت نقل شده، لیکن نکات بسیار مهمـى را عـاقلان و   
اهل خرد و اندیشه، در صورت کمى تاءمل و تعمق، سبب مى شود تا به عظمـت  

را در ابعاد وسیعتر، او را بهتر مشناسند، و این   و دانش  این شخصیت والاى دین
موضوع، مسئله ساده اى نیست و آیا کسى مى تواند به این مرتبه برسد؟، هرگـز  
جز مردان خدا، که آن ها را خداوند براى مـردم برگزیـد و آن هـا بـا توفیـق و      

فرد بى همتـایى   ﷒هدایت و لطف الهى، به این جایگاه رفیع رسیده اند و على 
بود که عمق باطن قرآن را دریافت، و از دریاى بیکران علوم و سر و اسرار نهان 
قرآن باخبر شد، و از آیات قرآن که کلام الهى است تغذیه مى شـد، کـلام علـى    

نشان دهنده عقل و شعور و دانش اوست، و هر آن چه را که بر زبـان مـى    ﷒
ــویى تکــرار  ــد   آورد، گ ــه حضــرت محم ــه ک ــرآن اســت همــان گون ــات ق آی
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تنها اوست که دروازه شهر علـم دانـش    اءنا مدینه العلم و على بابها: فرمود   ﷐
  . من است

  مردم در آخر الزمان
پیشوایان و بزرگان دین و آیین ما، آن ها که از موجودات نامرئى باخبرند و  

ضا جو و آسمان ها باخبرند، و آن هـایى کـه از اعمـاق علـوم     آن هایى که از ف
آگاهند، حتما و به یقین درباره ى وقوع حوادث و از احوالات آینـده ى بسـیار   

  . دور هم باخبرند
ابعاد علمى آن ها براى ما معلوم است و حال ببینیم بعد زمانى آن ها را، یعنى 

ت، و از آن تاریخ بـیش از هـزار و   پیشبینى آنها درباره ى امروز که زمان ما اس
چهارصد سال گذشته و از اوضاع و احوال امروز، براى مـردم زمـان خـود چـه     
گفته اند؟؟ که این هم یکى از عجایب و دلایـل حقانیـت آن هاسـت، آن هـا را     
خداوند براى مردم برگزیدند تا مثال درستى و درستکارى باشند و الگویى بـراى  

افت، و راهنمایى خیـر و سـعادت دنیـا و آخـرت مـا      خوبى ها و انسانیت و شر
  . باشند

در یکى از خطبه هاى خود در اوصاف و احوال مـردم در   ﷒حضرت على 
  :آخر الزمان مى فماید

حضـرت بـه حاضـران    . احفظ فان علامه ذلـک اذا اءمـات النـاس الصـلوه     
نروزگـار ایـن چنـین    در هوش و ذهن خود بسپارید که نشـانه هـاى آ  : فرمودند

  . است، اگر هر آینه مردم نماز خواندن را برانداختند
  . و آن گاه که امانت دارى ضایع شود و نبودن افراد امین و اءضاعوا الاءمانه 
و آن گاه که دروغ پردازى و جو سـازیهاى دروغـین بـه     و استحلوا الکذب  

  . چشم مردم روا و پسندیده شود
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  . و آن زمان که رشوه گیرى رسم رایج و مسئله معمولى شود رشاواخذوا ال 
و آن زمان که مردم ساختمانهاى بزرگ و دیدنى بر پـا مـى    و شید و البنیان 
  کنند
  . دیندارى را به خاطر دنیا فروختند و به کنار گذاشتند باعوا الدین بالدنیا 
در تمام زمینه ها دوستى و همنشینى و همکارى، آن هـا   و استعملوا السفهاء 

  با سفیهان و بى خردان و افراد تهى مغز مى گذرانند
و در تمام اوضاع و احوال با زنـان همعقیـده و همراهـى و     و شاوروا النساء 

کارها را به آن ها واگذار مى کنند و زمام امورشان به دست زنها مى افتـد یعنـى   
  . همانطور باید بشود. ها بپسندندآن طور که آن 

و آن زمان خویشاوندى و مسئله فامیل و خـانواده از بـین    و قطعوا الارحام 
  . و مردم نسبت بهمدیگر بى اعتنا میشوند. مى رود

  . و آن زمان مردم مدام پیرو هوى و هوسها مى شوند و اتبعوا الاهواء 
سبت به قتل و خون ریزى ها، بى اعتنـا و  مردم آن زمان ن و استخفوا بالدماء 

  . به آن اهمیتى نمى دهند
. و آن زمان صبر و بردبارى در میان مردم ضعیف مى شود و کان الحلم ضعفا 
  . »یعنى رواج خشونت و بى حوصلگى و عصبانیت«

زور و ستمکارى و قلدرى کردن مایـه فخـر و سـربلندى مـى      و الظلم فخرا 
  . شود
و آن زمان بزرگان و دولتمردان و امیران، همه در فساد  انت الامراء فجرهو ک 

  . کارى علنى و آشکارند
  . آن زمان وزیران همه ظالمند و الوزراء ظلمه 
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و آن زمان چهره هاى سرشناس و شخصیت ها، همه خیانـت   و العرفاء خونه 
  . کارند
مه فاسد و لا ابالى و بى بند و بار مى با سوادان و خوانندگان ه و القراء فسقه 
  . شوند
و آن زمان گواهى و شهادت به ناحق و نـاروا دادن،   و ظهرت شهادت الزور 

  . آشکار مى بینى
و آن زمان فحشا علنى مى شود و در میان مـردم ظـاهر و    و استعلن الفجور 

  نمایان مى بینى
  . در تهمت و افترابى اهمیتند و قول البهتان 
  . گنه کارى و طغیان کردن در میان مردم مشاهده مى شود و الائم و الطغیان 
  . و آن زمان قرآن ها زیبا و خوش نقش نگار مى شود و حلیت المصاحف  
  . و آن زمان مسجدها آراسته و پر رزق و برق است و زخرفت المساجد 
  . و آن زمان گلدسته هاى مساجد بلند و باعظمت مى شود و طولت المنار 
  . و آن زمان اجتماعات مختلف مردم بسیار است و ازدحمت الصفوف  
  . هوى و هوسها بسیار و سر گرمیها متنوع مى شود و اختلفت الاهواء 
و پیمانها و سنت ها از هم گسسته و مردم نسبت به همدیگر  و نقضت العهود 
  . وفا مى شوندبى 
و آن زمان زنهـا بـا    و شارك النساء اءزواجهن فى التجاره حرصا على الدنیا 

مردان خود در کار و تجارت مشارکت مى کنند، از حرص و ولعى کـه بـه دنیـا    
  . دارى دارند

و آن زمان صداى خوانندگانى فاسـد،   و علت اءصوات الفساق و استمع منهم 
گرفت و با خوانندگى آن ها فساد را توسـعه و هوسـهاى   همه جا را فرا خواهد 
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مردم را تحریک مى کنند و مردم مدام به صداى این خواننده ها گوش فـرا مـى   
  . دهند
و آن زمان مى بینى که بزرگان و سردمداران مردم  و کان زعیم القوم اءرذلهم 

  از پست ترین افراد جامعه هستند
و آن زمان مردم از ترس افراد فاسد و بى شـرمى،   و اتقى الفاجر مخافه شره 

  . پرهیز و به او احترام مى کنند
و آن زمان مردم باور دارند سخنان دروغ پـردازان را و یـا    و صدق الکاذب  

  از روى ناچارى حرفهاى او را تایید مى کنند
م او را و آن زمان افراد خیانت کار به مال و ناموس، مـرد  و اءؤ تمن الخائن 

  . فرد مطمئن مى دانند و لا ابالى هستند
و آن زمان مردم مطرب مى شوند و انواع آلات  و اتخذت القیان و المعازف  

  . موسیقى را به کار مى برند
و آن زمان دشنام دادن و ناسـزاگویى در میـان    و لعن آخر هذه الاءمه اءولها 

  . مردم، به این و آن و از گذشتگان رواج و طبیعى مى یابد
و آن زمان زنهاى هوسباز بـر سـواریها سـوار     و رکب ذوات الفروج السروج 

شوند و بتازند و خودنمائى کنند و تشبیه النساء بالرجال و آن زمان که زنها خود 
  . »از لحاظ لباس و آرایش و رفتار و کردار و غیره«ر آورند را همچون مردان د

و آن زمان کـه مـردان خـود را همچـون زنـان در آورنـد        و الرجال بالنساء 
ظریف و لطیف و ملوس بنمایانند خود را همچون دختران و زنان و همچون آن «

  . »ها لباس و آرایش و رفتار کنند
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و آن زمان که مردم بدون آن که چیزى را  دو شهد شاهد من غیر اءن یستشه 
دیده باشند به آن شهادت و گواهى مى دهند که این چنین است و یبه نـاحق آن  

  . چنان بود
و آن زمان دقت و تحقیق نمى کننـد بـراى دیـن و آیـین      و تفقهوا لغیر الدین 

  . خود و تنها مسایل مادى و اءهداف دنیایى را دنبال مى کنند
و آن زمان مردم توان و تلاش خود را مـدام   ثار اعمل الدنیا على الآخرهو آ 

خواهند کرد و   براى دنیا و هوسهاى آن مى کنند، به حدى که آخرت را فراموش 
  . به آن بى اعتنا هستند

و لباس از چرم گوسـفند بـر تـن     و لبسوا جلود الضاءن على قلوب الذئاب  
  هاى آن ها همچون گرگ درنده استخود مى کنند و در حالى که دل

و دلهاى آن ها گندیدیه تر از لاشه کردارى مـتعفن   و قلوبهم انتن من الجیف  
  . است
  . تر از زهر کشنده است و تلخ  و امر من الصبر 
پس در آنوقت و آن زمان واى واى که مـردم بـه چـه     فعند ذلک الوحاالوحا 

  . حال و روزى خواهند بود
آن زمان فریاد بر خواست از دل مردم همواره از فریـاد رسـى    العجل العجل 

  . خواهد بود و انتظار گشایش و توقع فرجى در حال و کار خود دارند
و آن گاه است که لحظـه پـیش بینـى شـده یعنـى ظهـور        و اقترب الموعود 

  . نزدیک خواهد بود)عج(حضرت مهدى 
آشفتگى نشانه ضعف و زوال ایمان مردم است  بله این همه به هم ریختگى و«

و اکنـون  » و طبعا نتیجه آن فساد و ظلم و بیداد همه جا را فـرا خواهـد گرفـت   
وقت آن است که لحظاتى بیندیشیم تا ببینیم که چه مقدار از این اوصـاف در مـا   
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بینى ها، شـامل مـا     هست؟ و ما جزو کدام مردمى هستیم که چند تا از آن پیش 
شود؟ و امیدواریم که در این زمانه پر فتنه و آشوب، هیچ کـدام از گفتـه   هم مى 

هاى آن حضرت که براى زمان ما پیش بینى نمـوده، ایـن اوصـاف در رفتـار و     
کردار ما نباشد و انشاء االله جزو صالحین و یاران لایـق و شایسـته آن حضـرت    

  . باشیم

  پیشرفت و ساده شدن ارتباطات در آخرالزمان
از پیشرفت علم و صنعت زمان ما، براى مردم زمان خود،    ﷐پیامبر گرامى  

تعریف و توصیف بسیار نموده و از آنجمله، این است که وقتى آن حضـرت ایـن   
حدیث را بیان مى فرمود، باعث تعجب و حیـرت حاضـران شـده بـود و شـاید      

اور کردن این حرفهـا برایشـان مشـکل    کسانى هم در آن جا بودند که تصور و ب
پیش بینى کرده و    ﷐بود، به هر حال امروز همان زمانى است که پیامبر گرامى 

  . ما اکنون شاهد و ناظر این پیشرفتها هستیم
یکلم الرجل و الذى نفس محمد بیده لاتقوم الساعه حتى    ﷐قال رسول االله  

سوگند به آن کسـى  : فرمودند   ﷐رسول خدا « شراك نعله سوطه مما فعله اهله
در دست او است، زمانى فرا مى رسد که بند کفش و دسـته     ﷐که جان محمد 

ایى کـه  تازیانه و چوب دستى، با مردم صحبت مى کردند و این ها اورا از کاره ـ
  )83(»همسرش در خانه انجام مى دهد با خبر مى سازد

پیشرفت و صنعت زمان ما بقدرى وسیع است کـه تمـام وسـایل و امکانـات     
مایحتاج مردم، در همه ى موارد، براى رفاه زندگى، کاملا مهیـا و سـاخته شـده    
است به طور مثال یک فرد در هر کجا که باشد با وسـیله ارتبـاطى کـه همـواره     

  د و آن وسیله چه در دست و یا در کفش و یا در کمربند و یا در مچ دستش دار
و یا به دسته کلید وى نصب شده، هر لحظه زنگ آن بصدا در مى آید و به او مى 
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گوید که در منزل شما چه خبر است یعنى همسرش از کارى که انجام داده و یـا  
  . در هر وضعیتى که هست باخبرش مى کند

فش و تازیانه و چوب دستى، دسـتگاه مکالمـه جاسـازى نشـده،     امروز در ک
چون نیازى به آن نیست و اگر لازم بود این کار را مى کردند و این چیـز مهمـى   
نیست در مقابل این همه وسایل و امکانات پیشرفته و مـدرن ریـز و درشـت از    

رد همه نوع وسایل مخابراتى و صوتى براى مکالمه و غیره که ساخته شده و مـو 
استفاده مردم قرار دارد و منظور آن حضـرت کـه در کفـش و چـوب دسـتى و      
تازیانه و کمربند، جاسازى مى شود آن قدر ساده و پـیش پـا افتـاده اسـت کـه      
دلالت و کنایه از ناچیز بودن این موارد یاد شده مى باشـد، در مقابـل وسـایل و    

  . اختامکانات بسیار مهمتر و پیچیده تر که بشر آن را خواهد س
امروز رادیوهاى بسیار کوچکى ساخته شده که در لا به لاى سـاعت دسـتى،   
آن را جا سازى کرده اند و به توسط این رادیو، از اخبار دنیا باخبر مى شـویم و  
امروز دستگاه بى سیم بسیار کوچکى که به صورت دکمه پیراهن یک جاسـوس  

ه صورت پیدا و ناپیدا نصب و ساخته شده و امثال این ها را مى توان در هر جا ب
  . جاسازى شوند

در زمانى بیان شده که مردم از وسـایل سـاده      ﷐و این سخن پیامبر گرامى 
دانش و صنعت غافل و بیخبر بودند، و در ضمن باید بـدانیم کـه واقعـا جـراءت     

گوید چون شـاید  بسیار لازم است تا این که آن حضرت در آن زمان این چنین ب
مواجه با ناباورى مردم و چه بسا به آن حضرت در مقابـل ایـن حرفهـا نسـبت     
جنون داده مى شد، چون این سخنان آن حضرت بـراى مـردم آن زمـان بسـیار     
عجیب و غیر قابل درك و تصور بود، و ذهن مردم دچار بهـت و نابـاورى مـى    

ار بود که سوگند یـاد  گشت، لذا آن حضرت وقتى که این وضعیت را مى دید ناچ
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کند که حتما این وضعیت به وجود مى آیـد، بـراى ایـن کـه مـردم اینحرفهـا را       
شوخى نپندارد و باور کنند که این طور خواهد شد، و آیا امروز بـراى صـحت و   

، جاى شک و تردید بـراى مـا وجـود دارد؟ از      ﷐درستى کلام آن پیامبر خدا 
و قراین مجموعه ى سخنان آن حضرت، درباره ى پیش بینى اوضاع  روى دلایل

خیلـى چیزهـا را مـى       ﷐و احوال زمان ما، مى توانیم بفهمیم که پیامبر گرامى 
دانستند و بیان نکردند، منتهى با ملاحه و احتیـاط گـاه بـه گـاهى در لابـه لاى      

و نه همه چیز را، چون احتمال نابـاورى   سخنان خود، نکاتى مهم را گوشزد کند
مردم و عدم درك آن ها به خاطر نبود علـم و صـنعت در آن زمـان، چـه بسـا      
مشکلاتى را متوجه آن حضرت مى شد و به حق چه نیکو و به جا است که مـى  

مـى  شهادت و گـواهى     ﷐اءشهد اءن محمدا رسول االله شنویم و مى گوییم که 
  . به حق فرستاده ى خداست   ﷐دهم که محمد 

  . در آخر زمان مردم از راه دور همدیگر را مى بینند
ساعت آینده چه اتفاقى مى  24آیا مى توانید درباره ى پیش بینى کنید که تا  

  !!هرگز.  ...شود و آن چگونه و به چه شکلى و در کجا رخ مى دهد؟
در هزار و سیصد سـال پـیش از    ﷒کى از پیش بینى هایى که امام صادق ی

  . پدید آمدن وضعیتى، آن هم با یقین تام اعلام نموده، و اکنون پدیدار شده است
ان المؤ من فى زمان القائم و هو بالمشرق لیرى اءخاه الذى فـى المغـرب، و    

   .لمشرقکذا الذى فى المغرب یرى اءخاه الذى با
به یقین بدانید که در زمان حضرت قائم، یک فرد که در مشرق زمـین اسـت،   
برادر خود را که در آن سوى مغرب زمین است خواهد دید و همچنین آن که در 

  . مغرب است برادر خود را که در مشرق است مى بیند
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که از این پیش بینى دو نکته ى مهم از آن حضرت، دانسته مى شود یکى این 
نوع حادثه و چگونگى آن که در آینده رخ مى دهد، و دوم تبیـین زمـان وقـوع    

و اکنون مى بینیم که این دو نکته در کلام آن حضرت به حقیقت پیوسته  -حادثه 
و امامان مـا،     ﷐و زمان ما که مردم بنا به نشانه هاى بسیارى از پیامبر گرامى 

  . ر الزمان گفته مى شودبه آن دوره ى آخ
و در حال حاضر آن قدر دم و دستگاه سمعى و بصرى زیاد و متنوع است که 
در حداءقل، معناى کلام امام را اگر بخواهیم تصور کنیم، همین رادیو و تلوزیـون  
و تلفن و موبایل و غیره مى باشد، که در آن صدا و تصور کسى را مى شـنویم و  

رف زمین است و مراد از این که دو نفر یکى در غرب و مى بینیم که او در آن ط
یکى در شرق دنیا همدیگر را مى بینند و حرفهاى همدیگر را مى شنوند، همـین  

و اینکـه بـیش از هـر زمـان     . امکانات پیشرفته ى سمعى و بصرى موجود است
دیگر، معناى کلام آن حضرت را بهتر مى فهمیم و به خوبى این وضـعیت را مـى   

را مى گفت، باور  ﷒ولى اگر صد سال پیش، کسى گفته هاى امام صادق  بینیم،
کردن و حتى تصور آن که چگونه این چنین چیزى ممکن است بوجود بیاید، این 
را بعید مى دانستند در حالى که آن حضـرت هـزار و سیصـد سـال پـیش، ایـن       

د که بعـد از ایـن یـاد    موضوع را بیان نموده و موضوعاتى از این قبیل وجود دار
  . آورى خواهند شد

شاید کسى بپرسد که صحت و درستى کـلام آنحضـرت، اکنـون بـه حقیقـت      
رسیده و او هر چه گفت، درست بود، ولـى چـرا نـوع دم و دسـتگاه و حجـم و      

  شکل آن وسیله سمعى و بصرى را تعریف نکرد؟
توضـیح مـى داد، حتمـا بـا      به مردم آنروز، بیش از این ﷒اگر امام صادق 

مشکلات بسیارى روبرو مى شد چون مردم آنروز نمیتوانستند بفهمنـد و تصـور   
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کنند که رادیو و تلوزیون و تلفن و موبایل چیست و بگوید که این ها داراى کلید 
ایـن اصـطلاحات را    ...و آنت و سیم و کابل و نقشه و سیستم و دیجیتال است و

ممکن بود که امام مورد سئوال و شک و ترید قرار بگیرد و کسى نشنیده بود، لذا 
چه بسا مردم حرف هاى آن حضرت را غیر معقول مى پنداشتند، و آن حضـرت  
ناچار بود بسیار خلاصه و زود گذر آن هم در لابـه لاى سـخنان و موضـوعات    

  . دیگر بیان کند

  بالا آمدن سطح آب در آخرالزمان
نشسـته    در کنـارش   ﷒دان امام حسن عسـگرى  روزى دوستان و علاقمن 

بودند و سؤ الهاى مختلفى از او مى پرسیدند، شخصى از امام پرسید، تا بکى بـه  
  :باشیم؟ آن حضرت در جواب فرمودند ﷒انتظار فرج ظهور حضرت مهدى 

امـروز  » یایـد آن گاه که آب بر زمـین بـالا ب   )84(اذا ظهر الماء وجه الاءرض  
زمزمه گرم شدن تدریجى کره ى زمین به عللى و از آن جمله تخریـب لایـه ى   

عده اى از دانشمندان و کارشناسان ادعا مـى  . اوزون در همه جا شنیده مى شود
کنند که سالى نمى درجه و هده اى ذیگـر مـى گوینـد پـنج سـالى یـک درجـه        

چنـد وقـت، رادیـو و     فارنهایت، همواره کره ى زمین گرم تـر مـى شـو، و هـر    
تلوزیون و روزنامه ها، خبرى جدیدى از گرم شدن کره و ذوب شدن روز افزون 
یخهاى قطبى موضوعاتى منتشر مى شود پس با چنین شرایطى به نظر مى رسـد  
که هم اکنون قطبها به علت فزونى دماى گرما در آن جا، کوههاى یخى در حـال  

ى فرا رسد که گرما بـه حـد بـالاتر    ذوب و رها شدن تدریجى هستند و اگر روز
برود، آن گاه باعث ذوب شدن بسیارى از کوههاى یخى منجر مى شود و به این 
دلیل بیشتر زمینهایى که سطح آن ها پایین تر است حتمـا بـه زیـر آب خواهنـد     
رفت و حتى دانشمندان، بیشترین منـاطقى را کـه بـه زیـر آب فـرو مـى رونـد        
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روى این وضع، پیش بینى مى کنند که بسیارى از  مشخص کرده اند و با محاسبه
نقاط خشکى قاره ها و جزایر مثل کشور ژاپن و هلند و غیره بـه زیـر آب فـرو    

  . خواهند رفت
تنها براى آن فرد بود یا پیامى از او براى ما  ﷒آیا این سخن امام عسگرى 

ن تـدریجى و ذوب  که در شرف وقوع این وضعیت هستیم؟ یعنى شاهد گرم شـد 
شدن یخهاى قطب ها هستیم و آیا یک انسان معمولى مى تواند این گونـه پـیش   
بینى کند و پس از هزار و سیصد سال، این گونه به حقیقت برسـد؟ جـوابش بـه    

  عهده شما است؟

  یک حرف با دو نشان
   .لترك عن الاسلامانسیاب ا: فى آخر الزمان   ﷐قال رسول االله   

آن «: درباره ى یکى از نشانه هاى آخـر الزمـان فرمودنـد      ﷐پیامبر گرامى 
   ﷐ایـن کـلام پیـامبر    . »گاه که مردم سرزمین ترك از اسلام کناره گیرى کننـد 

نرسیده بـود ولـى بیـان    درست در زمانى بیان شد که اسلام هنوز به منطقه ترکیه 
شد ولى پس از رحلت آن حضرت یعنى دهها سال بعد، که اسلام هنوز به منطقه 
ترکیه نرسیده بود ولى پس از رحلت آن حضرت یعنى دهها سال بعد، اسلام وارد 
آن جا شد و با مرور زمان کم کم تمام آن منطقه به اسلام گرویدند و پـس از آن  

هزار سـال بـه عنـوان یـک کشـور مقتـدر اسـلامى        بود که منطقه ترکیه بیش از 
حکومت داست و در طى این دوره، آن منطقه روز به روز بر رونق و پیشرفت و 
صنعت و تمدن شکوفایى نایل شد و قرنها روز به روز بر رونق سر زمین علـم و  
ایمان و مرکز آثار باستانى بسیار باشکوه و بى نظیر از آن ها بر جاى مانـده کـه   

له مورد بازدید صدها هزار نفر از گردشگران است و تمام نـواحى یعنـى   همه سا
کشورهاى اطرافش تحت تاءثیر آن ها قرار گرفتند و به اسلام گرویدند، این یک 
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طرف قضیه است و از طرفى دیگر، اکنون که زمان حاضر اسـت مـى بینـیم کـه     
که آن ها بـا  دستهاى پلید صهیونیزم در آن منطقه رخنه کردند و همین سبب شد 

برنامه هاى انحرافى و تبلیغات سوء و به خصوص با برنامـه هـاى تلوزیـونى و    
مجلات و سر گرمیهاى مغرضانه، باعث تخریب اعتقـاد و ضـعف ایمـان آن هـا     

فساد و بـى دینـى روز افـزون      گشته و امروز در آن جا شاهد رواج و گسترش 
رایـج آن هـا بـود بـه کنـار       هستیم و رفته رفته مردم آن سامان، اسلام که دیـن 

است و اکنون صحت کلام   گذاشته و معتقدات ضد دینى در آن ها رو به افزایش 
را بهتر در مى یابیم کـه فرمودنـد از   ) صلى االله علیه و آله و سلم (پیامبر گرامى 

نشانه هاى دوره آخر الزمان، مردم سرزمین ترك از اسلام کناره گیرى مى کننـد  
ینى آن حضرت درباره ى ترکیه، کـه بعـدها بـه یـک مملکـت      و در واقع پیش ب

اسلامب مبدل شد خود یـک معجـزه از آن حضـرت بـود و معجـزه ى دوم آن      
بینى شده کـه امـروز دقیقـا      حضرت براى امروز که به وجود آمد وضعیت پیش 

  . همان طور شده است

  اسلام و مسلمانى در آخر الزمان
. ان الاسلام بداء غریبا و سیعود کما بداء، فطوبى للغرباء:   ﷐قال رسول االله   

فرمودند که اسلام در آغاز شکل گیرى و پیـدایش، غریـب و      ﷐پیامبر گرامى 
تنها بود و همچنین در آخر الزمان اسلام به این وضـعیت بـاز مـى گـردد، پـس      

بله مسـلمانان در  . »کم و تنها و غریب در هر دو زمان خوشا به سعدات آن عده
آغاز شکل گیرى اسلام، عده آن ها بسیار کم بود و در مقابل، درگیر بـا سـختى   
ها و مشکلات انبوه، روبرو بوده اند، چون در آن زمان همه ى مردم کافر و عده 
اى مشرك و یا بت پرست و متحجر و جاهل و بى سـواد و بـى رحـم بودنـد و     

رنها بود که مردم این چنین ساخته شده بودند و به این وضع عـادت داشـتند و   ق
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نداى توحید و آیات قرآن را براى مردم مى خواند، مـردم     ﷐آن گاه که پیامبر 
متعجب از این برنامه ها و حرفهاى جدید بودند و این ها را مغـایر و متضـاد بـا    

دانستند، لذا دست به اذیت و آزار و خشونت و تهدید  کیش و رسومات خود مى
و ارعاب و گاهى راه جنگ را پیش میگرفتند و آن عده بسیار کـم کـه دعـوت    

را پذیرفته بودند به ناچار و از ترس دشمن، ایمان و اعتقاد خـود را     ﷐پیامبر 
تارى آن جـاهلان بـى خبـر در    به اسلام پنهان مى کردند چون از هیچ بلا و گرف

امان نبودند و در میان آن مردم واقعـا غریبانـه و مظلومانـه روزگـار سـختى را      
گذرانیدند و پس از آن بود که کم کم و با تحمل مشکلات و قلم و سخن و جهاد 
و مباره و با مرور زمان به توسعه و افزایش مسلمانها منجر شد و پس از آن بود 

ایـن     ﷐ولت اسلامى قدرت یافتنـد، لـذا پیـامبر گرامـى     که موفق به تشکیل د
موضوع را ربط به وضعت مسلمان در آخر الزمان تشـبیه کردنـد چـون در ایـن     
زمان مى بینیم که بیشتر مردم مسلمان در همـه جـاى دنیـا بـر اثـر یـوغ پلیـد        

فساد و گسسـتن   استعمارى و هجوم فرهنگ غربى که حاصل آن بى بند بارى و
مردم از تاریخ با شکوه خود و به هم ریختن کانون گرم سالم و با صفاى خانواده 
و عدم احساس و مسئولیت در قبال دین و آیین و وطن و میهن خـود هسـتند و   
روز به روز ضعف ایمان و زوال اعتقاد پـاك و مقـدس الهـى در میـان مـردم را      

عى که ایمان راستین دارند، روز به روز مشاهده مى کنیم، و عده ى مسلمانان واق
در میان این مردم بى دین شده کـم مـى شـوند و احسـاس ضـعف و تنهـایى و       
غریبانه، روزگار خود را مى گذرانند و همواره ایـن هـا درگیـر رفتـار و کـردار      
ناپسند و غیر اسلامى مردم منحرف شـده و دولتمـردان فاسـد و عیـاش مـزدور      

  . چ آزار جسمى و روحى بى نصیب نیستندغرب و صهیونیزم و از هی
  :مى فرماید   ﷐و باز پیامبر اکرم 
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سیاءتى زمان على امتى لا یبقى من القـرآن الارسـمه، و لا مـن الاسـلام الا      
. اسمه، یسمون به وهم ابعد الناس منه مساجدهم عامره و هى خراب مـن الهـدى  

)85(  
مى خواهد آمد که از قرآن کریم جز خط و نقـش و نگـار    زمانى بر امت من

نماند، و از اسلام نماند جز اسم آن، و مردم به اصطلاح و ظاهر مسـلمانند ولـى   
آن ها از اسلام به دورند، مسجدهاى آن ها با بناهایى بزرگ و با شـکوه ظـاهر   

   .آباد است ولى از هدایت و اصلاح مردم، خراب و بى خاصیت و بى اثر است
بله امروزه همان زمان است که شاید در آینده هم وضع بدتر از ایـن خواهـد   
شد، مى بینیم که قرآن کتابى خوش نقش و نگار در میان خانه هـاى ایـن مـردم    
بسیار دیده میشوند و مردم به اصطلاح مسلمانند ولى رفتار و کردار آن ها مغایر 

و بـرق اسـت و دیگـر جـایى     و متضاد با اسلام است، مسجدها آباد و پـر رزق  
و الحمـدالله  . نیست که انسان ساز و پایگاه رشد، اعتقاد و ایمان مردم بوده باشـد 

ایران اسلامى مستثناى از بقیه کشورهاى به اصطلاح اسلامى است کـه بـاز هـم    
  . بسى امید و خوشبختى است

  . در آخر الزمان علم و دانش و جهل و فساد به اوج مى رسد
درباره ى مردم آخر الزمـان و اوضـاع و      ﷐یکى از بیانات حضرت محمد  

  . احوال و امور دنیاى آن ها این چنین پیش بینى نموده است
درباره ى اوضـاعى کـه      ﷐قال النبى فى اءوضاع آخر الزمان پیمابر گرامى 

قال فاءوحى الى ربى عزوجل فرمودنـد کـه   . د فرمودنددر آخر زمان رخ مى ده
یکـون  . از پروردگار عزوجل درباره ى اوضاع آخر الزمان پیامهایى به من رسید

   .ذلک اذا رفع العلم 
و . آخر الزمان زمانى است که دانش و پیشرفت بشر به سطح بالایى مى رسد

  پس از آن صنعت رو به افول میرود
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. همزمان با آن جهالت مردم بیش از همیشه آشکار مى شـود  و وظهر الجهل 
)86(  

جهالت یعنى نادانى و نادرستى در رفتار و کـردار اسـت، خـواه علـم و     : نکته
دانش در هر حد توسعه کند، امروز جهان ما در سطح بالایى از پیشرفت علوم و 

در توسعه تکنولوژى و ابزارهاى مدرن است، درست در همین حال مـردم غـرق   
فساد و فحشا و بى بند و بارى هستند که اثرات بد و نا مطلوب آن بسیار اسـت  
و از جمله آن ها فرو پاشى کـانون گـرم خـانواده و زوال بهتـرین سـنت هـاى       
اخلاقى، و انحطاط مدام در حال گسترش است همان گونه که دانش و پیشـرفت  

شد، میبینیم ملتها بـه  وسایل و دستگاه ها همواره در حال مدرنیزه تر شدن مى با
تدریج با کاسته شدن نسل آن ها مواجهند و کم تر شـدن عـده آن هـا و تـاریخ     
پرشکوه گذشته آن ها در حال زوال است و کم کم تا آن جا مى رسد کـه یـاد و   
یادگارى از آن ها بر جاى نماند و این آخرین شیوه و طرح نقشه یهودیان جهان 

ت، دنیا را از مردم خالى کنند تا کـره ى زمـین   است که با پدید آوردن این وضعی
به تنهایى و بدون رقبت، در اختیار صهیونیزم قرار بگیرد همان گونه کـه امـروز،   
امریکا این ابر قدرت، در قبضه آن هاست و اروپـا هـم بـدون آن هـا آب نمـى      
خورند براى همین است که صهیونیزم اصرار دارند که فساد و فحشـا را در تمـام   

ه ها رواج و گسترش دهند و به اصطلاح آن ها تا صد سال دیگر یعنـى بـا   زمین
گذشتن دو الى سه نسل آینده، کشور ها کـاملا از مـردم خـالى شـود یعنـى نـه       
مسلمانى و نه مسیحى و نه پیرو ادیان دیگر، البته ایران اسلامى مـا الحـود االله از   

دقیقـا دچـار همـان     آن ها مستثنى است ولى هر جاى دنیـا را در نظـر بگیـریم   
وضعیت نامطلوب هستند و این وضعیت کاملا قابل لمس است، و امـروز همـان   

خبـر از پیشـرفت و توسـعه علـم و صـنعت         ﷐زمان است که پیامبر گرامـى  
همزمان با گسترش فساد و تباهى براى مردم زمانش تعریـف نمـوده و همچنـین    
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باید از آن با سلامتى دین و اخلاق شایسته، روزگـار  براى ما هشدارى است که 
  . خود را به پاکیزگى بگذرانیم

  . است  و اءفزون شدن با سوادها که نشانه توسعه سطح دانش  و کثر القراء 
از صـلح و عـدالت   . و همزمان با آن از علم کردن خبرى نیست و قل العمل 

ى شود، ولى مى بینیم کـه هـر روز بـر    اجتماعى و دمکراسى در دنیا زیاد گفته م
دامنه فساد و تباهى و فتنه و آشوب و جنگ ها و خون ریزى ها، در این جـا و  

  . آن جاى دنیا در حال گسترش است
  . و بسیار شدن ظلم و ستم و هتک حرمت ها و کثر الفتک  
  . و بسیار شدن شاعران یاوه سرا و کثر الشعراء 
  و بسیار قشنگ شدن قرآن ها و کتاب ها ف و حیلت المصاح 
  . زیبا و آراسته شدن مسجدها و زخرفت المساجد 
  فساد  و بسیار شدن ظلم و ستمکارى و گسترش  و کثر الجور و الفساد 
به و آن زمان آشکار شدن منکرات و فحشا، و  و ظهر المنکرت و امر امتک  

  . مردم در این زمینه همواره همدیگر را تشویق و یارى و توصیه مى کنند
مردم آن زمان همدیگر را از انجـام کارهـاى خـوب و     و نهوا عن المعروف  

  دیندارى باز مى دارند و سبب منحرف شدن هم مى گردند
مردهـا بـا مردهـا در تمـام زمینـه هـا بـه         لنساءو اکتفى الرجال بالرجال و ا 

  همدیگر اکتفا مى کنند و زنها و زنها به همدیگر ارضا و پسنده مى شوند
  . دولتمردان و هواداران آن ها این چنین مى شوند

دولتمردان و آن ها که زمام امور مردم را به دسـت و   و صارت الاءمراه کفره 
  . عیاش اند
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کار گزاران و اطرافیـان و پیـروان آن هـا، همگـى فاسـد و       فجرهو اولیائهم  
  . عیاش اند

و یارى دهندگان آن ها از هر لحاظ که باشد همه ستمکارند  و اعوانهم ظلمه 
  . و ظلم سهیمند

افراد معروف و چهره هاى سر شناس و سخنگویان  و ذو و الراءى منهم فسقه 
بینـى هـا رابـا      ند بارند، وقتى که این پیش آن ها همگى مى فهمند فاسد و بى ب

دقت بخوانیم آن گاه مى فهمیم که وضعیت مردم این زمان، هر چند که در لفافـه  
رزق و برق است و کسى متوجه عاقبت بد و شوم آن نمى شود مگر آن هـا کـه   
هر چیز و هر کارى را با نتیجه گیرى و دور اندیشى در نظر مى گیرنـد، در مـى   

وضعیت امروز را اگر این گونه توسعه یابد مردم، اینده اى صالح و سالم یابند که 
نخواهند داشت و عواقب هولناکى دارد که این خوشى و هوسـرانى، آنـى و زود   
گذرها، ارزش آن را ندارد، در واقع با مصالح و منافع لحظـه اى و کوتـاه مـدت    

خواهنـد شـد و   خودمان، آینده اى با سر نوشت ناخواسـته و نـامطلوب مواجـه    
مقدمات و زمینه هاى تخریب، شرایط وضعیت آینـده را بـه دسـت خودمـان در     

  . حال به وجود آوردن هستیم

  سوسولها عامل فساد و تباهى در جامعه اند
سوسولیزم یک پدیده خطرناك و آفتى سرایت کننـده همچـون وبـا اسـت و     

سـولیزم ایـن فحشـاى    متأسفانه این روزها در کشور اسلامى ما مى بینیم کـه سو 
خزنده در حال توسعه و گسترش است و این وباى فراگیر یک نوع آفتـى اسـت   
که درمانش مشکل است چون اثرات بد خود را به جاى مى گذارد و پس از آن 
هیچ آبى آن را پاکیزه نمى گرداند و از اثرات بد سوسولى آن است که هر جوانى 

سرگرمى و تنوع و دلخوشى، با عنوان مد دختر یا پسر در آغاز این کار، به قصد 
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وارد صحنه کوچه و خیابان مى شود و بدون این که متوجه شود، با مرور زمـان  
کم کم از فساد و فحشاء سر در مى آورد و خود نیز به یک مهره و عامل ترویج 
و گسترش این آفت در جامعه تبدیل مى شود، یک سوسول همواره با پیروى از 

ور غربى منجر به تغییر در رفتار و کـردار ناشایسـته اى مـى    مدهاى جور و آج
شود که مردم را به بى بند و بارى و لا ابالى گرى و بى غیرتى دگرگون و تغییـر  
مى دهد و علاوه بر همه ى این ها سوسلیزم زمینه سـیاه و ناسـالمى اسـت کـه     

در پـس   ایمان و اعتقاد با آن سازش ندارد و سوسولى که قطعا از غرب آمـده و 
پرده و به صورت نامرئى دست پلید و پرقدرت صهیونیزم در کار است کـه تنهـا   
قصد و نتیجه گیرى که مى خواهند آن است که تضعیف و تخریب اعتقاد و ایمان 

و امامان معصوم درباره ى آخر الزمان و    ﷐لذا پیامبر گرامى . نسل آینده شود
شاء و پیامدهاى بد آن را به مردم گوشزد کردند تا بنویسـند  گسترش فساد و فح

و ما مردم این زمان بخوانیم و دقت کنیم و بهوش باشیم که دشمن در کمین است 
و با سرگرمیهایى که به نام عشق و صفا کردن، زوال ما و تاریخ باستانى و اسلام 

قبضـه کـردن   عزیز و نابودى مملکت قدرتمند مـا را مـى خواهنـد و در انتظـار     
  . سرنوشت ما امیدوارند

مى فرماید که شـنیدم   ﷒در کتاب علل الشرایع آمده است که حضرت على 
  :که او مى فرمود   ﷐از رسول خدا 

   .لعن االله المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهین من النسا بالرجال 
کند آن مردانى که خـود را بـه صـورت زنـان نمایـان مـى       خداوند لعنت مى 

  . سازند
و همچنین زنانى که خود را به صورت مردها در رفتار و کـردار نمایـان مـى    

  . کنند
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الله صلىو همچنین پیامبر گرامى    :باز هم در جایى دیگر فرموده اند   وآله عليه ا
ایـن هـا را از خانـه هـاى خـود      . اءخرجوهم من بیوتکم فانهم اءقذر شى ء 

  . بیرون کنید که به یقین این ها کثیف ترین و پلید ترین هستند
مثل هؤ لاء فـى  : در بد گویى از این ها مى فرماید   ﷐و باز هم پیامبر خدا 

مثل ایـن هـا در   . اءمتى اءنه لم یکن مثل هؤ لاء فى اءمته الا عذبت قبل الساعه
امت من همچون آن ها که در هر امت پیامبرى بودند و خداوند با عذاب و بلاها 

 . نابودشان ساخت

بـه او     ﷐فرمودند که پیامبر  ﷒نقل شده است که على  ﷒و از امام باقر 
که به مؤ منین و  گفته است که خداى عزوجل به یکى از پیامبرانش وحى فرستاد

هیچ گاه لباسى همچون لباس کـافران و دشـمنان خـدا    : پیروان دین خود بگوید
به مردم با ایمان و دیندار بگو هرگز غـذایى همچـون      ﷐نپوشیده و اى پیامبر 

غذاى کافران را نخورند و به مردم بگو که هیچ گاه به روشـها و رفتـار و کـردار    
آن هـا     ﷐ن و بى دینان پیروى نکنند، پس در غیر این صورت اى پیامبر کافرا

دشمن من هستند همچون کافران و بى دینان، بله خداوند مى فرمایـد کـه لبـاس    
پوشى همچون کافران بر رفتار و کردار مردم تاءثیر بد مى گذارد و این زمان مى 

سر بدون این که منظور و هدف و نیـت بـدى داشـته    بینیم که نوجوانان دختر و پ
باشند و به توسط مد و سر گرمى و شکار اهریمن پلید و دشمن خدا قـرار مـى   
گیرند و جوانان پاکیزه و با غیرت و چرتى و لامذهب تبدیل مى شوند که به درد 

  . خودشان هم نمى خورند
ى به هم ریختن وضـعیت آخـر الزمـان در تمـام     درباره    ﷐و پیامبر اسلام 

و : زمینه ها سخنان بسیارى دارد و اکنون به این موضوع خلاصه شده دقت کنیم
راءیت التاءنیث قد ظهر و اءظهـروا الخضـاب و امتشـطوا کمـا تمتشـط المـراءه       
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و در آن زمان خواهى دید که پسران و جوانان به شکل و حالت دخترها : لزوجها
زنان نمایان و در همه جا با این وضع زنانـه در رفتـار و کردارشـان،    و همچون 

خودنایى مى کنند، سر و صورت خود را به نحـوى شـانه و یـه شـکلى در مـى      
بلـه سـخن   . آورند و آرایش مى کنند همچون زنان که براى شوهران خود کننـد 

وان از این وضعیت ناپسند زمان ما، با اندوه فرا   ﷐بسیار است و پیامبر گرامى 
براى مردم زمان خود تعریف مى کند که حاضر با تعجب و ناباورى بـه سـخنان   

در شـک و     ﷐آن حضرت گوش فرا مى دهند و بعضى ها به این سخن پیامبر 
در تعجب هستند و دوباره از آن حضرت مى پرسند که اى پیامبر خدا، آیا واقعـا  

  آن زمان این طور مى شود؟
بلکه وضعیت آن مردم بـدتر و  : در جواب آن ها مى گوید   ﷐پیامبر گرامى 

  . خراب تر از این هم مى شود

  . حیوان بى خرد و سنگ سخت قابل تغییر و تحول نیستند
د، بسـیار رنـج مـى بـرد     از افراد نادان و جاهل و بى سوا ﷒حضرت على  

چون بخوبى مى دانست که این فرد بى خرد مى تواند بدانسـتن، انسـان شـود و    
علو رفعت و منزلت و مقام والا و نباید به حـد و مرتبـه حیـوان تنـزل و پسـت      
گردد، و این همه استعدادهاى درونى و خدادادى بلااستفاده بنماند در حـالى کـه   

لـذا آن حضـرت در تمـام عمـر     . سازنده باشد مى تواند یکفرد مبتکر و خلاق و
خود، سعى بسیار نموده تا بى خردان را به اندیشه و آگاهى وادار کنـد، و گـاهى   
نیز سخن به ملالت و نکوهش آن ها آن ها روا مى دارد و صـحبت از زیـان آن   

  . ها و غیر مفید بودن، و از بى نفعى آن ها در جامعه رنج مى برد
راد نادان و بى خرد سخن فراوان داشته و مـن جملـه از   حضرت درباره ى اف

  . آن ها
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لم یستضیئوا باءضواء الحکمه، و لم یقد حوا بزناد العلوم الثاقبه، فهم کالاءنعام  
  )87( السائمه، و اءلصخور القاسیه

بى خردان از روشنیهاى چراغهاى دانش و حکمـت بهـره اى نمیبرنـد، و بـه     
رف گسترده، جرقه اولیه و قدم آغاز را نمى افروزنـد،  آتش زنه هاى علوم و معا

پس آنان همانند چهر پایـان چرنـده و بیشـعور رمیـده مـى باشـند، و همچـون        
  . سنگهاى سخت بنیان اند که چیزى را درك نمى کنند

از نظر بى شعورى و بى خبرى از دانش و حکمت، حیـوان و سـنگ سـخت    
د، مثال سنگ سخت براى این است که فرقى نیست چون هر دو قابل تغییر نیستن

برساند حیوان بى شعور همان طور در بى عقلى و بى خردى مى ماند و هر دوى 
  . این ها براى مثال و تشبیه افراد نادان و بى سواداند

ابعاد علم و دانش را به خوبى مى دانست و شـوق بسـیار    ﷒حضرت على 
مروزى و منافع آن را زودتر از امـروز، مـى   داشت که همتى شود و شاید تمدن ا

خواست که مردم به آن برسند و از آن بهره برند، درست در همان زمان کـه مـى   
بایستى از وجودش استفاده شود و کمک بگیرند، توقع و انتظارش، بیـدار شـدن   
مردمش بود و در صدد بود تا نظاره گر ترقى و پیشرفت و تمدن و شکوفایى آن 

در واقـع مـردم را بـه اختراعـات و      ،ا این شیوه ى کلام آن حضرتها باشد و ب
  . اکتشافات دعوت مى نمود

  حرف آخر
مـداوم    این کتاب حاوى تحقیقات جدیدى است که حاصل هفت سال تلاش  

است و بیش از نود درصد مطالب عرضه شده در این کتاب، تحقیقـات تـازه اى   
  . واننده مى رسداست که براى اولین بار به نظر هر خ
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بر خلاف رسم رایج عده اى از مؤ لفین، که با روش تکرارى برداشتن مطالب 
و جمع آورى از کتاب هاى متععد، اقدام به عرضه ى کتاب جدیدى مى کنند کـه  
هیچ گونه نوآورى و حرف تازه اى در آن مشاهده نمـى شـود و بـا ایـن روش،     

ى آورند؛ در این کتاب سعى شـده تـا   روح علاقه و نشاط را در خواننده پدید نم
  . مطالب به صورت علمى و جدید بیان شود

و اءغلب کتابها داراى جلدى براق، رنگارنگ و اسم جـذاب میباشـند و هـر    
بیننده اى به خرید آن کتاب مایل مى شود، ولى پس از خواندن آن، مى بینیم که 

نـو آورى در آن نمـى   هر خواننده با وطلب تازه اى روبرو نمیشـود و احسـاس   
بیند، و همچنین احساس میکند که این مطالب را در جاى دیگرى خوانـده و یـا   

  . شنیده است، لذا انگیزه مطالعه در او سرد میشود
که هر کدام بیانگر عظمت علوم آل  ﷕با وجود احادیث متعدد از معصومین 

ى چرا ما نباید این علـوم را بـه دقـت نشناسـیم و در     است، به راست   ﷐محمد 
  صدد شناخت آن ها بر نیاییم، و چرا باید همواره به تکرار مطالب بپردازیم؟

آن گونـه کـه شایسـته ى آن هاسـت،      ﷒اگر پیرامون احادیـث معصـومین   
 ـ د تحقیق شود، مشاهده مى کنیم که احادیث پر محتوا و علمى زیادى وجود دارن

  . که بسیار غنى هستند، و مى توانند ره گشاى بسیارى از مشکلات ما گردند
در جوامع امروزى که علم به سرعت در حال توسعه و تحول است و فرهنگ 
غرب، همچون وبایى در حال رواج، نفوذ و گسترش است، آیا رواسـت کـه مـا    

نظر نگیـریم و  خود را در سطح عادى و معمولى نگاه داریم و شرایط روز را در 
  !در حرفها و کتاب هاى جدیدمان، هیچ گونه تغییر و تحولى به وجود نیاوریم؟

شناسایى اسناد و احادیث معتبر و گرانمایه ى شیعى که چون چراغـى زریـن   
نقل شده است، اگر به خوبى  ﷒در راه هدایت و پیشرفت جوامع، از ائمه هدى 
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حیرت دنیا را بر خواهد انگیخـت و بـار دیگـر بـه     تبیین و تفسیر، به طور حتم 
اعتناى روز افزون اسلام عزیز کمک شایانى خواهد نمود و پوزه معاندان دیـن و  
اشخاصى چون سلمان رشدى و دیگران را به خاك مالیده و به زباله دان تـاریخ  

  ان شاء االله. خواهد سپرد
آل محمــد مجموعـه ى حاضـر بــا هـدف تبیــین گسـترده از وســعت علـوم      

است که مى تواند، گام هاى ارزنده اى، در مقابل سرایان و آنان کـه دچـار      ﷐
و توصیه مى شود، شما خواننـده ى گرامـى بـا    . تهاجم فرهنگى شده اند، بردارد

موافق و مخالف اسـلام، بـدون بحـث     ،اهدا نمودن این کتاب به دوست و دشمن
  . ه اى را دریافت کنیدنتیجه ى قابل ملاحظ
امیـد اسـت   . مایه ى افتخار و سربلندى شـیعیان اسـت     ﷐علوم آل محمد 

برادران اهل تسنن، با شناخت بهتر از پیشـوایان و ائمـه ى شـیعى، بـه حقانیـت      
چهارده معصوم پى بردند و از کلید و حیله ى معادن این بزرگان معرفت و علـم  

  . ردندباخبر گ
این کتاب، گام کوچکى است در راستاى معرفى چهره ى حقیقى معصـومین و  

   ﷐پیشوایان شیعه، که در آن به یکصد و ده موضوع با عنوان علوم آل محمـد  
اشاره شده است؛ امید است مورد رضایت خداى سبحان واقع گشته و توفیق هر 

  . به ما عرضه داردچه بیشتر شناخت اسلام را 
مطالب این اثر گویاى وسعت بى کران علوم اسلامى است و سعى ما بـر ایـن   
است تا در جلدهاى بعدى از صـدها موضـوع علمـى، موضـوعات تـازه اى را      

  مطرح کنیم
   ﷐البته سعى بنده بر این بوده تا ضمن معرفى، گوشه اى از علوم آل محمد 

از تمام اشخاص جهان از هر فرقه و مسلکى که باشند، خوب بداننـد کـه هرگـز    
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نمتوانند باءندازه یکصدم این موضوعات علمى را از پیشوایان خود بیاورند و در 
  از این براى آنها ثابت خواهد شد  ن ما بیش اینصورت حقانیت بزرگوارا
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